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دفاع جانانه فرزندان برومند ایران از این مرز پر گهر 
در برابر هجوم ســبوعانه دشــمنان در طی هشت سال 
جنگ نابرابر، تجربه تاریخی درخشانی است که همواره 

بر تارک تاریخ ایران و بلکه جهان خواهد درخشید.
هماوردی ملت ایران در این جنگ نابرابر تنها و تنها 
با نیروی ایمان و با پیوند جان همه اقالیم و اقوام ایران، 
و گردآمدن آن‏ها در قامتی ســرفراز به نام رزمنده ایران 
و اسلام میسر شــد. ایران و ایرانی در طول تاریخ، کم 
به خود جنگ و تجــاوز ندیده بود و کم در مقام دفاع 
و رشــادت بر نیامده بود، اما خاطره تاریخی ما کمتر 
نشان می‌دهد که این‌چنین تمام اجزای پیکره ایران برای 

حماسه آفرینی، به هم بپیوندند.
ایران سرافراز، سربلندی خود را رهین دلیرانی است 
که از جای جای این خطه بــه مصاف خصم رفتند و 
خونشان در میدان جنگ جاری شد. سردار شهید حسین 
بصیر از نشانه‌های آشــکار این دلیرمردی‌هاست. خطه 
سرسبز شــمال در جوار دریای زیبا، دشت‌های سرسبز 
و دامنه‌هــای مه‌آلودش، همه چیز را مهیای یک زندگی 
آرام و بی‌دغدغه کرده اســت. اما چه شد که این همه 
جوان از این سرزمین سرسبز، دلباخته شهادت شدند و 
بیابان‌های سوزان جنوب و کوه‌های زمهریری غرب را 
عرصه دلباختگی خود ســاختند؟ چگونه شد که امروز 
هر کوی و برزنی از این خطه سرسبز مفتخر به جوانان 
شهیدی است که هزار یکلومتر دورتر از خانه و کاشانه 
خود، آفریننده حماسه‌های پرشکوهی از ایثار و شهادت 

شدند.
پاسخ روشن است. مرور زندگی حاج حسین بصیر، 
روشنگر شور و شوقی است که جوانان این مرز و بوم 
برای تحقق اهداف عالی دین مبین اسلام از خود نشان 
دادند. شــور و شــوقی که فراتر از هر آرمان و هدف 
دیگری، آن‏ها را شیفته ساخت و شیفته بار آورد و شیفته 
از دنیا برد. زندگی شهید بصیر مالامال از شور انقلابی و 
ایمان راسخی است که از دوره پیش از انقلاب اسلامی 
در وی بــروز میک‌ند و به گواه تمام کســانی که او را 

می‌شناسند، او را وارد عرصه عمل انقلابی میک‌ند.
دوران هشــت ســاله دفاع مقدس در واقع فرصت 
ارزشــمندی برای فعلیت یافتــن ظرفیت‌های بالقوه‌ای 
است که در خلال انقلاب اسلامی در دل ملت قهرمان 
ایران جوشیده است. این جوشش انقلابی در درون شهید 
بصیر به دوران پیش از انقلاب باز می‌گردد و تداوم آن 
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را همچنان در دوره پــس از انقلاب می‌بینیم. به‌نحوی 
که روحیه  ظلم‌ســتیزی و استکبارستیزی، او را راهی 
افغانستان میک‌ند تا در دفاع از ملت مسلمان افغانستان 
نقشی داشته باشد و با آغاز حمله نظامی عراق به کشور، 
او را به میعادگاهش میک‌شــاند تا آغازگر دورانی پر از 

ایثار و حماسه در زندگی او شود.
تمام دوره حضور شــهید بصیر در میدان‌های جنگ، 
از روزهــای آغازین آن در غرب تــا مقاطع بعدی در 
جنوب در کسوت یک فرمانده و طراح شکست‌ناپذیر، 
سرشار از جلوه‌های بی‌بدیل فروتنی، یکرنگی، گذشت، 
و پایبندی به آرمان‌های انقلاب است. به‌گواه همرزمان، 
شــهید بصیر مرد میدان‌های دشــوار و پرخطر بود و 
گشودن راه‌های سخت، به دستان او و گره‌های دشوار، 
به تدبیر او سپرده می‌شد. اندک تجربه نظامی او از دوره 
پیش از انقلاب و مهارتــش در طراحی جنگ در کنار 
منش احترام‌برانگیز او باعث شــده بود تا شهید بصیر 
مراحل تاسیس و فرماندهی گردان یارسول)ص( و در 

نهایت قائم‌مقامی لشکر 25کربلا را طی کند.  
فرماندهی خیل جوانان رزمنده خطه شمال با توجه به 
محبوبیت او در میان جوانان شمالی تداعیک‌ننده رابطه 
مرشدی و مریدی‌ای بود که به‌واسطه سلوک و سادگی 
وی پدیدآمده بود. نگرش مســئولانه و متعهدانه شهید 
بصیر نســبت به رزمندگان و تکریم خانواده‌های آن‏ها 
ناشی از درک عمیق صفات انســانی از سوی او بود، 
به‌نحوی که گذشــت از خویش و خانواده خویش را 

برای ایفای این تعهد انسانی بر او آسان میک‌رد. 
خطر کردن به مــدد نیروی الهی و پشــتوانه امداد 
ائمه‌اطهار )ع( از دیگر صفات بــارز او در میدان‌های 
جنگ بود. چنان که هر همرزمی خاطره‌ای از این توکل 
او به‌خاطر دارد و درســی از این عبودیت محض وی 
آموخته است. چهره دردمندانه شهید حاج حسین بصیر 
-با درد دایم از دست رفتن رزمندگان- در دوران پیش 
از شهادت، نشانه کالبدی زمینی است که جانی آسمانی 
را در خــود دارد و بزرگی این جان، آن را خســته و 
بی‌تاب میک‌ند. چنان که جان و جسم، هر دو در آرزوی 
شــهادت یکپارچه می‌شــوند و هم‌چون جویبارهای 
متراکمی که برای رسیدن به دریا به‌هم متصل می‌گردند، 
با هم یکی می‌شــوند و به دیدار معشــوق می‌روند. به 

دیدار دریا.
سردبیر

 سردار خستگی ناپذیر
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حسین بصیر در شام غريبان عاشوراي حسيني 
سال ۱۳۲۲ در يكي از روستاهاي »فريدونكنار« 
به دنيا آمد. او اولين فرزند زوج »محمدحســن 
بصير« و ســيده »ســكينه طيبي‌نژاد« بود كه در 
دوره اربــاب و رعيتي بــه عنوان يك رعيت در 
زمين‌هاي ارباب كشــاورزي مي‏كردند. مادرش 

مي‌گويــد: »در آن دوره ما رعيت مردم بوديم و 
گندم و پنبه مي‌كاشتيم. ما كار مي‏كرديم و ارباب 
مي‌برد. حتي خانــه‌اي كه زندگي مي‏كرديم مال 

ارباب بود.« 
»حســين« در مهر ماه ۱۳۲۹ در ۷ ســالگي به 
مدرســه رفت و دوره شش ســاله ابتدايي نظام 

قديم را در مدرسه »سنايي« فريدونكنار گذراند.
بعــد از اتمام دوره ششــم ابتدايي نظام قديم 
ترك تحصيل كرده و نزد يكي از بســتگانش در 
بابل به آهنگري مشــغول شد. در كنار اين كار، 
در امور كشاورزي نیز به پدرش كمك مي‏كرد.

خدمت  انجــام  بــراي  شــهريور۱۳۴۱  اول 
وظيفه به »تهران« اعزام شــد و در آن‏جا به دليل 
امام  فعاليت‌هاي سياســي و پخش اعلاميه‌هاي 
خميني)ره( به پــادگان منظريه قم تبعيد گرديد. 
شرايط سخت و دشــوار خدمت سربازي را در 
اول شــهريور۱۳۴۳ به پايان رســاند. در ســال 
۱۳۴۶ در بيست و چهار سالگي ـ با خانم »آمنه 

براري« ازدواج كرد.
در دوم مرداد۱۳۵۰ در شــركت باطري‌سازي 
وزارت جنگ در تهران مشــغول به كار شــد، 
ولــي به علت فعاليت‌هاي سياســي در اول مهر 
۱۳۵۳ اخراج گرديــد. به دنبال آن به زادگاهش 
»فريدونكنار« بازگشــت و مشغول آهنگري شد. 
مدتي بعد به كمك پدرش يك كارگاه ســاخت 
در و پنجره آلومينيومي راه‌اندازي كرد و مشغول 

كار شد.

او در رژيــم پهلوي به‌طور گســترده و همه 
جانبــه مبارزه مي‏كــرد. در ســال ۱۳۵۷ برنامه 
راهپيمايي »فريدونكنار« را با تظاهرات مردم در 
»تهران« هماهنگ مي‏كرد و در شهر هسته مبارزه 

و راهپيمايي را سازمان داد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ 
تحمیلــی، تا۳۰ دي مــاه۱۳۵۹ در جبهه حضور 
داشت و بعد از دو ماه مراجعت به زادگاهش، بار 
ديگر در اول فروردين ۱۳۶۰ به جبهه اعزام شد. 
مدتي در منطقه »گيلان غرب« مسوول حفاظت 

از قله‌هاي »صدفي«، »ابرويي« و »كرجي« بود.
حســين از اول فروردين تا پنجم تيرماه۱۳۶۰ 
در مناطق مرزي بود و در عمليات طريق‌القدس و 
فتح بستان شركت داشت. پس از این عمليات‌ها 
براي مدت كوتاهي به زادگاهش بازگشــت، اما 
بار ديگر در ۸ بهمن۱۳۶۰ به جبهه اعزام شــد و 
تا شــهرير۱۳۶۲ به عنوان بسيجي به‌طور مستمر 
در جبهه‌ها بود. در اين مدت به عنوان جانشــين 
فرمانده گردان در لشــكر ۲۵ كربلا انجام وظيفه 
مي‏كرد و در عمليــات فتح‌المبين، بيت‌المقدس، 

رمضان، محرم و والفجر مقدماتي شركت كرد.
در بيســت و هشــت شــهريور ماه۱۳۶۲ در 
منطقه جنگي به عضويت رسمي سپاه پاسداران 
در آمد. از آن پس فرماندهي گردان يا رســول 
)ص( لشــكر كربــا را عهده‌دار شــد. يكي از 
همرزمانش مي‌گويد: به ندرت لباس فرم سپاه را 
مي‌پوشــيد و اكثر وقت‌ها لباس خاكي بسيجيان 
را بر تن داشت. روزي در قرارگاه با فرماندهان 
عالــي رتبه جنگ مانند محســن رضايي و علي 
شمخاني جلســه داشت. مشــاهده كردم كه با 

پله پله تا ملکوت
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بدر به شهادت رسيد. وقتي حاجي خبر شهادت 
تيموريان را شنيد گفت: »شهيد تيموريان فرزند 

من بود و شهادت او كمرم را شكست.« 
حاج حسين بصير بعد از شركت در عمليات 
بدر در عمليات‌هاي زنجيره‌اي قدس در ســال 
۱۳۶۴ شــركت داشــت و با هدايت نيروهايش 
توانســت پاســگاه »بلاليه« و »ابوليله« عراق را 
تصــرف كند. پــس از عمليات قــدس، گردان 
يا‌رســول )ص( به عنوان گــردان نمونه مامور 
ادغام در لشــكر ۷۷ خراسان شــد. بعد از اتمام 
ماموريت، نيروهاي گردان براي آموزش غواصي 
و كسب آگاهي براي انجام عمليات والفجر۸ به 
منطقه »بهمنشــير« انتقال يافتند و بصير شخصاً 
آموزش نيروها در رودخانه را به عهده داشــت. 
در همين زمان بــه فرماندهي يكي از تيپ‌هاي 

عملياتي لشكر ويژه ۲۵ كربلا منصوب شد.
بعد از تصرف شــهر فاو به فرماندهي محور 
عملياتي منصوب شــد و در حالي كه شبانه روز 
دوشادوش رزمندگان در منطقه عملياتي حضور 
داشــت، بر اثر اصابت تركش به قفســه سينه و 
بازو مجروح شد. در ســال ۱۳۶۴ در مازندران 
و فريدونكنار شــايع شــد كه حــاج بصير به 
شــهادت رسيده است. مطرح شدن اين موضوع 
در صبحگاه ســپاه مازندران به اين شايعه قوت 
بخشيد. اما بســيجيان فريدونكنار در يك شب 
كــه براي اقامه نماز مغرب و عشــا به مســجد 
جامع شــهر رفته بودند، با خبر شدند كه حاجي 
بــه فريدونكنار آمده اســت. آن‏ها با ســردادن 
شعارهاي حماسي به سوي منزل حاجي حركت 
مي‌كننــد. در بين راه عده‌اي از مردم نيز به آن‏ها 
پيوســتند تا به خانه حاجي رســيدند و شــعار 
مي‌دادنــد »حاجي ســرت ســامت.« جمعيت 
گرداگرد حياط خانه به ياد شهيدان جنگ اقدام 
به نوحه‌سرايي كردند. ســپس حاجي شروع به 
ســخنراني كردند و با ذكر آيه‌اي از قرآن مجيد 
و تشــكر از حضار، در حالي كه قطرات اشك 
در چشمانش حلقه زده بود، گفت: »اي عزيزان 
من! نور چشــمان من! چرا شعار سرت سلامت 
مي‌دهيد. من خسته و تنها شــده‌ام؛ دلم گرفته؛ 
دوستانم همه رفتند و عزيزانم مرا تنها گذاشتند. 
شــما نمي‌گذاريد كه به آنان ملحق شوم. همين 
شــعارها و دعاهاي شماست كه مرا از آنان جدا 
كرده است. شما انسان‌هاي بزرگي هستيد و خدا 
به شما نظر دارد و حرف شما را اجابت مي‌كند«

در عمليــات صاحب‌الزمــان )عــج( كه در 
منطقه فاو در ســال ۱۳۶۵ انجام گرفت حضور 
داشــت. دشــمن كه با شــروع عمليات متوجه 
حضور نيروهاي ايراني شــده بود اقدام به آتش 
ســنگين روي مواضع رزمندگان كرد، به‌طوري 
كه نيروها در دويســت متري خاكريز دشــمن 
زمين‌گير شدند و تلاش فرماندهان گردان براي 
به حركت در آوردن و پيشــروي نيروها ثمري 

نداشت. وضعيت با بي‌ســيم به حاجي گزارش 
شــد و او به سرعت خود را به خط مقدم رساند 
و با صــداي خوش و ملايم اما اســتوار گفت: 

»فرزندان من، كربلا رفتن خون مي‌خواهد.« 
بعد ياحســين گويان نيروهاي زمين‌گير شده 
را تشــويق به پيشروي كرد و آنان كه با حضور 
حاجــي در جمع جاني دوبــاره گرفته بودند با 
نداي يا حســين )ع( به خاكريزه‌هاي دشــمن 
يــورش بردند و مواضع آنــان را به تصرف در 
آوردند. بعد از اتمام عمليات كه با شب نوزدهم 
ماه مبارك رمضــان مصادف بود، حاجي به مقر 
پشــتيباني برگشت و وارد چادر تداركات شد و 

تا صبح مشغول عبادت بود.
قبــل از عمليات كربلاي۱ در ســال ۱۳۶۵ و 
فتح مهــران، حاج بصير خــواب مي‌بيند كه در 
عالم رويا سيبي شيرين به او داده‌اند كه مانند آن 
را هرگــز نخورده بود. خودش اين خواب را به 

شهادت تعبير مي‏كرد.
در عمليات كربلاي۱بعد از فتح قله قلاويزان 
مشــاهده كرد كه بعضي از رزمندگان با اسرا با 
عصبانيت رفتــار مي‌كنند. با ديــدن اين منظره 
بسيار ناراحت شــد و گفت: »اسرا هيچ وسيله 
دفاعي ندارند، پس با برخوردي مناسب با آن‏ها 
رفتــار كنيــد و كاري نكنيد كــه خداوند ورق 
جنــگ را برگردانــد و پيروزي را به شكســت 
مبدل نمايد.« حــاج بصير در عمليات كربلاي۴ 

نيز حضور داشت.

در ادامه عمليات كربلاي ۵ يك دسته شانزده 
نفري به اتفاق حاجي كه فرمانده محور عمليات 
بود براي نجات گردان نصر از محاصره دشــمن 
به سوي نوك شمشــيري درياچه ماهي حركت 
كردند. آن‏ها در داخل كانال كه عرض آن حدود 
ســي ســانتي‌متر بود با تمام تــوان جنگيدند تا 

اين‏كه مهماتشان به اتمام رسيد.
در ايــن عمليــات مرتضي جبــاري -داماد 
حاجي، فرمانده گردان عاشــورا- در شلمچه به 
شــهادت رســيد. حاجي در مراسم بزرگداشت 
سومين روز شهادت در مجلس عزاي او حضور 
يافت و در ســخنان كوتاهــي اعلام كرد: » خدا 
را شــاهد مي‌گيرم كه به خاطر شــركت در اين 
مجلس عزا براي اين‏كه در مراســم بزرگداشت 
دامادم شــركت كنم جبهه را ترك نكرده‌ام، بلكه 
به امر فرمانده لشــكرم در اين‏جا حضور يافتم 
تا شــما مردم شــهيدپرور و دوســتان مرتضي 
و جوانان غيور اين ســامان را به ســوي جبهه 
حماسه و شــرف فراخوانم.« اين سخنان باعث 
شد تا جمع كثيري از بســيجيان فريدونكنار به 

سوي جبهه اعزام شوند.
حاج بصير در۱۹ فروردين۱۳۶۶ به قائم‌مقامي 
فرمانــده لشــكر۲۵ كربلا منصوب شــد و در 
عمليات كربلاي۸ شركت كرد. در اين عمليات 

همان لباس خاكي بســيج مي‌رود تا در جلســه  
شــركت كند. گفتم بهتر نيست تا لباس فرم سپاه 
را بپوشــيد؟ در جوابم گفــت: فرزندم! من اين 
لباس را دوســت دارم و بــه آن افتخار مي‏كنم 
و از خــدا مي‌خواهم كه همين لبــاس را كفنم 
قرار دهد. دوســت دارم لباس رزم كفنم شود و 
در آن روز بزرگ كه همه در پيشــگاه محبوب 
سرافكنده مي‌ايســتيم، در قافله پر شور شهيدان 

سربلند بر حرير خويش مباهات كنم.
در عمليــات والفجر۴ به ســمت جانشــيني 
تيپ يكم ويــژه ۲۵ كربلا منصوب شــد. پس 
از عمليات الفجــر۴ در عمليات والفجر۶ نيز با 
همين مســووليت شــركت كرد و بر اثر اصابت 
تركش مجروح گرديد. در ســال ۱۳۶۳ با تقليل 
بعضي از تيپ‌هاي لشــكر، فرماندهي گردان يا 
رســول )ص( را به عهده گرفت. در همين سال 

به زيارت بيت‌الّل الحرام مشرف شد.
او همچــون تمامــي ســرداران گمنام جنگ 
متواضع و فروتن بود. وقتي كه عنوان و ســمت 
وي در جبهه ســوال شد، گفت: »مثل رزمندگان 

بسيجي من هم دارم مي‌جنگم.«
وقتــي ضــرورت جبهــه و عمليــات اقتضا 
مي‏كــرد، آن را با هيچ چيــزي عوض نمي‏كرد. 
حتــي در جريان ازدواج دختر اولش با »مرتضي 
جباري« -كه رزمنــده دايم‌الحضور جبهه بود و 
بعدها شهيد شد- شركت نكرد و در جبهه بود.

حاج بصير نســبت به حفظ بيت‌المال بســيار 
حســاس بود. يكي از همرزمانش مي‌گويد: قبل 
از عمليات بدر حاجي براي سركشي به نيروهاي 
پادگان بيگلو آمده بود و مشغول صحبت كردن 
با مسوولان گردان بود. ناگهان لامپ كوچكي را 
مشــاهده كرد كه در خاك‌ها افتاده بود، خم شد 
و آن را برداشــت و نگاهي به آن كرد و متوجه 
شد كه سالم است و مســوول تداركات گردان 
را خواســت و به او گفت: چــرا لامپ را دور 
مي‌اندازيد. اگر چه اين لامپ كوچك است ولي 
بيت‌المال اســت و بايــد در روز قيامت جواب 
دهيد. در حفظ بيت‌المال كوشــا باشيد تا خداي 
ناكرده در روز قيامت ســرافكنده نباشيد. حاج 
بصير در گردان تاكيد داشــت كه در موقع اذان، 
نيروها اذان دسته جمعي بگويند. او با نيروهاي 
تحت امر بســيار صميمي بــود و گاهي اتفاق 
اگــر خواب مي‌ديدند  نيروهاي گردان  مي‌افتاد 
بــراي تعبير آن به نزد حاجــي مي‌رفتند و او با 
صبــر و حوصله خواب آن‏هــا را تعبير مي‏كرد. 
يكــي از همرزمانش مي‌گويــد: صبح روزي در 
چادر فرماندهي مشغول خوردن صبحانه بوديم 
كــه به حاجــي گفتم: يكي از دوســتان خواب 
ديد كه يكي از انگشــتان دســتم قطع مي‌شود. 
حاجــي در تعبيــر آن گفت: »يكــي از بهترين 
دوستانت را از دست خواهي داد.« ديري نپاييد 
كه دوســت عزيزم محمد تيموريان در عمليات 
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دو همرزم او سردار محمدحسن قاسمي طوسي 
و سردار حميدرضا نوبخت به شهادت رسيدند.

حاج‌حســين بصير قبل از هر عمليات موهاي 
ســر و صــورت را اصــاح مي‏كــرد و گفت: 
»عمليات ســعي در صفاي مستي و طواف كعبه 

عشق است.«
نقل اســت كه روزي حــاج بصير از مادرش 
خواســت به وي اجازه دهد بر ســجاده‌اش دو 
ركعــت نماز حاجــت بخواند و پــس از نماز 
خوانــدن به دعايــش آمين بگويــد. مادرش با 
قبول اين درخواست بر دعاي او آمين مي‌گويد. 
حاجي بعد از دعا رو به مادرش كرده و پرســيد 
مادر آيــا مي‌داني دعايي كه كردم چه بود؟ مادر 
گفت: »حتماً پيروزي رزمنــدگان.« جواب داد: 
»بلــه آن به جاي خودش، ولي من از خدا طلب 
شــهادت كردم و چــون مي‌دانــم دعايت مانع 
شهادتم مي‌شود امروز خواســتم آمين تو را بر 
شهادتم بشنوم.« مادر در جواب فرزند مي‌گويد: 
»پســرم من به خدا از شــهادت تــو باك ندارم 
همچنان كه برادرت اصغر شهيد شد و‏هادي در 
جبهه اســت. دوست دارم شما زنده بمانيد و از 

امام و انقلاب دفاع كنيد.«
قبل از شــروع عمليات كربلاي۱۰ شبي كه با 
نيمه شــعبان مصادف بود، حاج بصير خطاب به 
رزمندگان گفــت: »انتظار يعني حركت و انتظار 
يعني ايثار، يعني خــون؛ انتظار يعني ادامه دادن 
راه شــهيدان، انتظار براي اين اســت كه انسان 
در ســكون آب گنديده نباشــد، انتظــار خيمه 
خروشان اســت و درياي مواج.« نقل است كه 
حاجــي قبل از هر عمليات يكــي از معصومين 
را در خــواب مي‌ديد و بــراي تقويت روحيه 
بســيجيان و رزمندگان، آن خواب را براي آنان 
تقويــت مي‏كرد. بعد از آن نوحه‌اي مي‌خواند تا 
رزمندگان با معنويت بيشتري در عمليات شركت 
نمايند. قبل از عمليات كربلاي۱۰ برادرش‏هادي 
به حاجــي مي‌گويد: »چرا در اين عمليات براي 

رزمندگان خوابي را تعريف نكردي؟« 
حاجــي گفت: »قبــل از ايــن عمليات هيچ 
خوابي نديدم و اين نشــانه آن است كه اين بار 
مي‌خواهم خودم به كنار امام حســين )ع( بروم 
و براي اين لحظه روز شماري مي‏كنم.« غروب 
عمليــات حاجي به اتفاق تني چند از رزمندگان 
در سنگر نشسته بود. دستي به محاسنش كشيد. 
گفــت: ديگــر پير و خســته شــده‌ام و نياز به 

استراحت دراز مدت دارم. 
برادرش‏هادي مي‌گويد: »من كه هيچ‌گاه كلمه 
خســتگي را از حاجي نشــنيده بودم با تعجب 
گفتم: ان شاءالّل بعد از عمليات به شمال برويد 
و كمي استراحت كنيد.« در شب عمليات شيشه 
عطري ازجيبش بيرون آورد و به سر و صورت 
تك تك افــرادي زد كه بــا او وداع مي‏كردند. 
بــه آن‏ها مي‏گفت: »اگر به فيض شــهادت نایل 

شــديد ما را فراموش نكنيد؛ ما از شما التماس 
دعا داريم.«

حاج بصير در سال ۱۳۶۶ در عمليات كربلاي۱۰ 
در ارتفاعات برفگير ماووت حضور داشت. 

ســرانجام در دوم ارديبهشــت۱۳۶۶ در شب 
عمليات كربلاي۱۰ بر فــراز ارتفاعات ماووت 
خمپاره‌اي بر ســنگر او فرود آمد و حاج حسين 

بصير در ســن چهل و پنج سالگي بعد از هفت 
ســال حضــور مســتمر در جبهه‌هــاي نبرد به 
شهادت رسيد. پيكر شهيد حاج‌حسين بصير در 
ميان انبوه جمعيت ســوگوار تشييع و در گلزار 

شهداي »فريدونكنار« به خاك سپرده شد.
 منبع: کتاب فرهنگنامه جاودانه‌هاي تاريخ )زندگي‌نامه فرماندهان

.شهيد مازندران(/ نویسنده: يعقوب توكلي/ ناشر: نشر شاهد
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من خودم را قطــره‏ای می‏دانم از دریای بکیران 
رزمندگان...خود را رزمنده به حســاب نمی‏آورم 
چرا؟...انسان موقعی می‏تواند خود را کی رزمنده 
به حساب آورد که بتواند با درون خودش بجنگد. 
کی آر پی جی زن، اول باید آر پی جی را به نفس 

خود بزند.
ما می‏توانیم با یــادآوری جنگ‏های بدر، احد، 
خیبر و دیگر جنگ‏های صدر اســام که در بیشتر 
آن‏ها مولایمان آقا علی ابن ابیطالب شــرکت کرده 
بــود و پیامبر اکــرم )ص( در آن جنگ‏ها حضور 
داشــتند. اعتقادمان را ریشه دار کنیم و بگوییم بعد 
از آن نبردها، امام حســین )ع( در کربلا حماسه‏ای 
به پا کرد و علیه ظلم قیــام جانانه کرد، او بر ضد 
ستم پیشگان قیام کرد و مظلومیت خود را به عالم 

نشان داد.
رزمندگان اســام تا شب به کار و آموزش امور 
جنگی مشــغولند. اگر در جایــی از کار نواقصی 
هست ســعی دارند آن‏ها را برطرف کنند. اگر در 
آموزش چیزی را جا گذاشــته‏اند، یــاد بگیرند تا 
قادر باشــند کارهای بهتری را عرضه کنند. چون 
عملیات کوهســتانی، دشت باز و دیگر عملیات به 
کی صورت نیست هرکدام تاکت‏کیهای مربوط به 
خود را دارد. باید از تجربه گذشــته استفاده شود 
و آن‏هــا را با شــرایط جدید تطبیــق داد. در این 
صورت می‏تواننــد خود را بــرای عملیات آینده 
آماده ســازند... این جنگ برای ما منفعت داشت؛ 
منفعت‏های زیاد... ما قرار شــد بــه تبور برویم و 
آن‏جا را تحویل بگیریم. یکلومترها با بلم راه رفتیم. 
در داخل هورالعظیم متوجه شــدیم که این‏جا باید 
طور دیگری جنگید...ولی با حضور یافتن در آن‏جا 
و با آموزش‏هایی که برادران ما دیدند، باورمان شد 
که می‏توانیم در عملیات انجام شده آن قدر اعتماد 
به نفس و قدرتمند باشــیم که بتوانیم ادعا کنیم در 

اقیانوس‏ها هم می‏شود جنگید.
رزمندگان، شــیفته حقیقت هستند. می‏خواهند 
همیشــه صداقت، پاکی و درســتی در وجودشان 
و محل کارشــان موج بزند. اگــر پلیدی و ناپاکی 
ببینند، آزرده خاطر می‏شــوند. آن قدر نســبت به 
این ارزش‏ها حســاس هســتند که حاضرند تمام 
وجودشان را در این راه بدهند تا دیگران را صادق، 
پاک و درســتکار ببینند. متاسفانه عده‏ای صداقت 
آنان را درک نکرده‏اند تــا حمایت لازم را از آنان 

داشته باشند.
به امام گفتیم اگر همه وجودمان را در راه اسلام 
از دســت بدهیم تو را تنها نخواهیم گذاشــت... 
فرمــان تو، فرمان پیامبر گونه اســت. امام گونه و 
نشات گرفته از اندیشه خدایی است. با دل و جان 

خریدار پیام تو هستیم...
همســنگران، همرزمان...برادران عزیزی که تک 
تک شما حتی از خانواده من هم به من مهربانترید، 

شــما را مثل برادرانم اصغر،‏هادی و اکبر دوســت 
دارم.

اگر شهدا نبودند، علما نبودند، امامان نبودند، ما 
نمی‏توانستیم وضعیت خود را در این‏جا، آن چنان 
که هســت شکل بدهیم و بتوانیم در میان این همه 

دشمنان اسلام قد علم کنیم...
روحانیــون در خــط امام و مبــارزِ بی‏وقفه در 
جبهه‏ها هســتند. عمامه به ســر می‏گیرند و سلاح 
بر دوش و قرآن در دســت جلوی صف‏ها حرکت 

میک‏ردند و مثل ستاره می‏درخشیدند...
باید اســلحه‏ات را پر از فشــنگ کنی. مهمات 
بــرداری- چــه مهمــات معنوی و چــه مهمات 

تدارکاتی و تسلیحاتی- باید مهمات برگیری...
	

گلچینی از پیام های شهید به همرزمانش
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به عنوان اولین ســوال بفرمایید تا کنون چندبار 
در جبهه حضور داشــته و در چه عملیات‏هایی 

شرکت داشته‏اید؟
ــن  ــالله م ــوذ ب ــم. اع ــن الرحی بســم الله الرحم
ــالله  ــوه الا ب ــول ولا ق ــم. ولا ح ــیطان الرجی الش

ــرق  ــرب و ش ــاح‏های غ ــند. س ــته باش را داش
بــرای نابــودی مســتضعفین ســاخته شــده اســت. 
ــری  ــچ تاثی ــدگان هی ــه رزمن ــر در روحی ــن ام ای
نــدارد، چــرا کــه رزمنــدگان بــه خــدا و قیامــت 
و ائمــه اطهــار ایمــــان دارنــد. اتفاقــاً محکم‏تــر 

می‏خواهنــد جنــگ را کیســره کننــد، آن آخریــن 
ســیلی‏ای کــه حضــرت امــام فرمودنــد بایــد بــه 
ــه  ــم. البت ــه صــدام می‏زنی صــدام زده شــود را، ب
هــم  را  صــدام  خــوردن  ســیلی  نشــانه‏های 
ــکا  ــه آمری ــم. اینک‏ ــم می‏بینی ــز داری ــون نی اکن
ــاده  ــزل افت ــیاه وی تزل رســوا شــده و در کاخ س

اســت. 
وقتــی آن‏جــا متزلــزل شــود، دیگــر صــدام کــه 
ــدام  ــز، ص ــام عزی ــول ام ــه ق ــت. ب کاره‏ای نیس
بایــد خــودش را بکشــد یــا فــرار کنــد. او 
ــه  ــه ب ــی ک ــر جنایتکاران ــاه و دیگ ــل ش ــم مث ه
جامعــه بشــری خیانــت کردنــد، بایــد بــه ســزای 

ــند. ــان برس عملش
معجزات جبهه را شرح دهید.

ــی  ــان کردن ــت. بی ــزه اس ــه معج ــه جبه هم
ــه  ــدگان ک ــر رزمن ــن حــرکات اخی نیســت. همی
ــودش  ــت، خ ــد )ص( اس ــان محم ــان راهی هم
یــک معجــزه اســت. لطــف خداســت کــه مــردم 
ــد.  ــدا میک‏نن ــتیاق پی ــه اش ــرای جبه ــان ب آن‏چن

ــه‏ی  ــه در جبه ــی هســت ک ــم. مدت ــی العظی العل
ــتیم  ــام هس ــدگان اس ــت رزمن ــق، در خدم ح
ــراه  ــه هم ــم. ب ــه میک‏نی ــام وظیف ــم انج و داری
ــاد و دیگــر  ــش، جه ــپاه، ارت ــرادران بســیج، س ب

ــن. ــران زمی ــردم ای ــرهای م قش
بفرمایید نظر شما درباره آینده جنگ چیست؟

انشــاالله  اســت.  مشــخص  جنــگ  آینــده 
پیــروزی بــا مســلمین اســت. کفــر والحــاد 
انجــام  کاری  تاریــخ  در  نتوانســتند  هیچــگاه 
ــا اســام درافتادنــد، خداونــد  بدهنــد و هرجــا ب
ــاء  ــخ انبی ــت. در تاری ــرده اس ــوا ک ــا را رس آن‏ه

ــت. ــوده اس ــور ب ــن ط ــم همی ه
با توجه به فعالیت‏های سیاســی دشمنان اسلام، 
به نظر شما این حرکات چه تاثیری می‏تواند بر 

روحیه رزمندگان داشته باشد؟
تبلیغــات کفــر همیشــه ایــن گونــه بــوده 
اســت کــه بــه عناویــن مختلــف بــر علیــه اســام 
و نــور، چــه در ظاهــر و چــه در باطــن حرکاتــی 

خوبی‏هــای  از  کیــی  می‏شــوند.  موفق‏تــر  و 
جنــگ ایــن بــوده اســت کــه تــا کنــون توانســته 
نیروهایــی را بســیج کنــد و همــه را آمــاده جهــاد 
بکنــد کــه خــودِ مــا هــم انتظــار همچیــن روزی 
را نداشــتیم. کــه حتــی زنــان مــا و همه قشــرهای 
جامعه‏مــان در ایــن جنــگ شــرکت دارنــد و 
ــم و  ــودی صهیونیس ــا ناب ــی را ت ــت عظیم حرک

ــد. ــروع کرده‏ان ــم ش امپریالیس
حرکت عظیم راهیان محمــد )ص( چه تاثیری 

می‏تواند بر ادامه جنگ داشته باشد؟
ــه  ــت. ن ــی اس ــتِ بزرگ ــت، حرک ــن حرک ای
تنهــا ایــن، بلکــه کربــای 1، 2 و 3 و همیــن طور 
راهیــان دیگــر. همــه از امتیــازات جنــگ اســت. 
تمــام قشــرها را دربرگرفتــه اســت. همــه مــردم 
کیپارچــه و کیــدل بــه جنــگ آمده‏انــد. انشــاالله 
ــرادران کــه  ــا ایــن ســیل خروشــان ب ــار ب ایــن ب

ــاد  ــزات، زی ــز معج ــته نی ــای گذش در عملیات‏ه
ــوده اســت. نمی‏تــوان کیــی کیــی بیــان کــرد.  ب
ــا،  ــا انته ــات ت ــدو عملی ــه از ب ــر 8، ک در والفج
ــام  ــا تم ــرادران ب ــر حضــور داشــتم، ب ــن حقی ای
خســتگی و کوفتگــی بدنشــان طــی آموزش‏هــای 
غواصــی و طــول عملیــات، به‏جــای خســتگی در 
ــد  ــد و از خداون ــادت می‏پرداختن ــه عب ــردن، ب ک
طلــب بخشــش میک‏ردنــد. تمــام کمکشــان را از 
خداونــد می‏خواســتند. ایــن اســت کــه خداونــد 
در شــب عملیــات، معجــزات و لطــف و عنایتش 
را بــه مــا نشــان می‏دهــد. آن شــب، هــوا صــاف 
بــوده اســت. بعــد از فرســتادن 14 هــزار صلوات 
ــاران رحمــت  ــم ب ــرای ائمــه اطهــار )ع(، دیدی ب
بــر زمیــن نــازل شــد. زمینــی کــه شــاید چندمــاه 
بــاران بــه خــودش ندیــده بــود. برادرهــا وقتــی 

متن گفتگوی کمتر شنیده شده از قائم مقام لشکر 25 کربلا

جنگ از نگاه شهید بصیر
بصیر از رزمندگانی بود که تحت فرماندهی ســردارانی چون دکتر چمران و سید مجتبی‏هاشمی 
قوای نظامی‏اش را با چاشنی ایمان به هم آمیخت و ایستاد. چونان که ایستادگی نام و قوام از او 

بگیرد و از همه درختانی که ایستاده شهید شدند.
عملیات محمدرسول الله)ص( نیز از راه رســید و بصیر همچنان شیرمرد میدان بود. فکه، کذابه، 
مریوان و پنجوین تا همیشــه نام کسانی را در ســینه خواهند داشت که سپیده دمان از قله‏ها و 

دامانشان، شب را تاراندند. و والفجرها گواه آنند. گواه مردانی سبز در قله‏های سرخ شهادت.
در ادامه، مصاحبه‏ای کوتاه با وی که در همان سال‏های دور، اما نزدکی انجام شده است را می‏خوانید.
 این مصاحبه به صورت تصویری به آدرس الکترونیکی که در پایان آمده است قابل مشاهده است.
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در آب حرکــت میک‏ردنــد، حتــی همدیگــر 
همیــن  بدهنــد.  تشــخیص  نمی‏توانســتند  را 
ــت  ــی در آب انداخ ــک موج ــاران، ی ــارش ب ب
ــدای  ــد، ص ــرد. در ارون ــاد ک ــروصدا ایج و س
عجیبــی بــه گــوش می‏رســید. بــرادران، آن 
شــب توانســتند بــه راحتــی و بــا فاصلــه زمانــی 
خیلــی کــم، خــط دشــمن را بشــکنند. در همــان 
اولیــن مرحلــه، خــط دشــمن ســقوط کــرده بــود. 

ــاد اســت. معجــزات جبهــه زی
با توجه به اینک‏ه در چهارمین روز از هفته بسیج 
هســتیم، درباره بهترین خاطره‏ای که از برادران 
رزمنده بســیجی در طول جنگ دارید صحبت 

بفرمایید.
بســیجی‏ها  خــودِ  را  بســیج  خاطــرات 
برابــر  در  را  خــودش  انســان،  می‏داننــد. 
ــزرگ  ــتگی و روح ب ــود گذش ــداکاری و از خ ف
ــار  ــادت‏ها و ایث ــد. رش ــر می‏بین ــیجیان، حقی بس

ــرد. ــان ک بی
 به عنوان آخرین سوال، بفرمایید چه پیامی برای 

ملت ایران و مسلمین جهان دارید؟
مــن کوچکتــر از آن هســتم کــه بــه مســلمین 
جهــان پیــام بدهــم. ایــن امــام عزیــز اســت کــه 
گوش‏انــد.  ســرتاپا  مــردم  و  می‏دهــد  پیــام 
ــد.  ــان می‏خرن ــان را از دل و ج ــات ایش فرمایش
همیــن حرکاتــی را کــه از نزدیــک مشــاهده 
میک‏نیــم، همــه بــه خاطــر پیام‏هــای امــام عزیــز 
دربــاره جنــگ و مســلمین اســت کــه مــردم ســر 
ــه ســوی جبهــه حرکــت  ــا نمی‏شناســند و ب از پ

میک‏ننــد. 
خاطــره‏ای یــادم می‏آیــد کــه شــاید خوشــایند 
نباشــد، امــا آن روز، درســی بــرای خــودم بــود. 
ــه  ــه جبه ــر، ب ــه رامس ــتیم در منطق ــا می‏خواس م

گریــه کــرد و از اتوبــوس پیــاده شــد. ایــن منظره 
ــن  ــود. ای ــده ب ــکان دهن ــی ت ــن خیل ــرای م ب
ــم.  ــاد می‏بینی ــه زی ــرادران را در جبه ــتِ ب گذش
ــت  ــوان طاق ــت‏ها را می‏ت ــن گذش ــی از ای بعض
ــه  ــا هم ــوان. بعضی‏ه ــا را نمی‏ت آورد و بعضی‏ه
ــاص  ــقِ اخ ــود را در طَبَ ــتی خ ــتی و نیس هس
ــا  ــوند ت ــی می‏ش ــه راه ــه جبه ــد و ب می‏گذارن

ــد.  ــت کنن ــام را حمای اس
همــان طــور کــه امــام حســین )ع( همــه 
ــی زن  ــرد. حت ــام ک ــدای اس ــی‏اش را ف زندگ
ــه  ــا ب ــود ت ــا آورده ب ــه کرب ــش را ب و بچه‏های
دنیــا بفهمانــد حتــی زن و بچه‏هایــم هــم فــدای 
ــبِ  ــن مکت ــروی از ای ــه پی ــد ب ــا بای ــام. م اس

آن‏هــا در همــان روز عملیــات، در میــدان حاضــر 
. می‏شــود

زدن  پاتــک  حــال  در  دشــمن  روز  یــک 
ــی  ــد. کی ــرده بودن ــتادگی ک ــا ایس ــود. برادره ب
ــد  ــا زدن چن ــت. ب ــاره 60 داش ــا خمپ از برادره
خمپــاره، خمپــاره‏ای از دشــمن بــه کنــارش 
خــورده و دســت وی قطــع می‏شــود. دســتش را 
بــر مــی‏دارد و می‏گــذارد زیــر بغلــش و همچنــان 
ــوده  ــی نب ــد. کس ــه می‏ده ــودش ادام ــه کار خ ب
ــر  ــی- کمت ــد از مدت ــدد. بع ــتش را ببن ــا دس ت
ــم  ــود. نمی‏توان ــهید می‏ش ــاعت- ش ــک س از ی
ــتگی  ــم. از خودگذش ــوش کن ــار را فرام ــن ایث ای
ــود  ــه نمی‏ش ــت ک ــاد اس ــدر زی ــیجی‏ها آن‏ق بس

اعــزام بشــویم. اتوبوس‏هــا ردیــف شــده بودنــد. 
ــه داخــل محوطــه آمــده  بعضــی از خانواده‏هــا ب
و بــا برادرهــا خداحافظــی میک‏ردنــد. یــک 
خانمــی هــم داشــت بــا کیــی از برادرهــا 
داخــل  رفــت  بــرادر  میک‏ــرد.  خداحافظــی 
ــمِ  ــکان داد و نشســت. خان ــوس و دســت ت اتوب
ــو  ــرو. ت ــت: ن ــین و گف ــل ماش ــد داخ وی آم
همــه‏ش پانــزده روز اســت ازدواج کــرده‏ای. 
ــده  ــرو. رزمن ــد ب ــان و بع ــاه بم ــک م ــل ی حداق
ــم  ــت. آن خان ــر اس ــن در خط ــن م ــت: دی گف

اســام، ادامــه بدهیــم. ایــن حرکــتِ امــام 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــا درسِ بزرگ ــرای م ــین ب حس
ــرادران  ــه ب ــت را ک ــزت و معرف ــن ع ــه‏ی ای هم
ــدس  ــود مق ــد از وج ــدا کردن ــه پی ــا در جبه م
ــین )ع( و  ــام حس ــاً ام ــار و خصوص ــه اطه ائم

ــت. ــوده اس ــار وی ب ــت و ایث گذش
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خاطراتی از زبان همرزمان شهید
به نقل از کتاب »حاج بصیر«نوشته 

علي‏اصغر حسين زاده فر

کتاب زندگی بصیر
چرا ناراحت شهید شویم؟

راوی: اسماعیل خسروی
قاسم  و  اصغر  برادرش  همراه  به  حاجی 
آقابرارنژاد شب‌ها به سنگر بچه‌ها می‌رفتند و به‌آن‏ها 
پیدا  حضور  آن‏ها  شب‌نشینی  در  و  می‌زدند  سر 

میک‌ردند. اوج این شب‌نشینی‌ها در هفت‌تپه بود.
حاجی خیلی خوش اخلاق بود. می‌گفت و 
همه را به خنده می‌انداخت. می‌گفت: حالا که 
قرار است به شهادت برسیم پس چرا ناراحت 
بمیریم. باید شاد و خندان به دیدار معبود برویم.

 اما همین مرد که در خوشحال نمودن دیگران 
سنگ تمام می‌گذاشت در مناجات سحرگاهان 
و در سجده‌های شکر پس از نماز وقتی سر به 
سجده می‌گذاشت، زار زار گریه میک‌رد. آن‌قدر 
گریه و زاری میک‌رد که گاهی اوقات از هوش 

می‌رفت. 

ازخودگذشتگی
راوي: محمديوسف كريم‌پور

لشكر  بهداري  در  والفجر8  عمليات  از  قبل 
وظيفه  انجام  اورژانس  در  و  بودم  كار  مشغول 
مي‏كردم. بهداري خيلي شلوغ بود. مجروح پشت 

سر مجروح و در مقابل، امكانات بسيار اندك.
يك روز كه داشتم يكي از مجروحين را سوار 
افتاد.  آمبولانس مي‏كردم چشمم به حاج بصير 
مجروح  تركش  اصابت  اثر  بر  سر  ناحيه  از  او 
زير  اما  بود،  خوني  صورتش  و  سر  بود.  شده 
بغلِ مجروح ديگري را گرفته بود و داشت او 
شما  حاجي  مي‏كرد.گفتم:  آمبولانس  سوار  را 
خودتان زخمي شده‌ايد! فرمود: طوري نيست! 
اين برادر جراحتش بيشتر است، اول بايد او را 

مداوا كنند.

نتوانستم روی تشک بخوابم
راوي:حجه‌الاسلام حاج محمود)علي‌اكبر( سيفي

غروب يك روز كه در قم بودم، ديدم درب 
منزل ما به صدا در آمد. در را باز كردم. حاج 
بصير و يكي از همرزمانش پشت درب ايستاده 
و  كردم  تعارف  خانه  داخل  به  را  آن‏ها  بودند. 

گفتم: چه عجب شما و اين‏جا؟!
گفت: عازم جبهه بوديم كه من به دوستم گفتم 
اين  از  من  بيایيم.  شما  منزل  به  خواب  براي  كه 
از  پس  بودم.  شده  خوشحال  بسيار  حاجي  كار 
صرف شام، زماني كه پاسي از شب گذشته بود، 
آن  در  آن‏ها  تا  بردم  اتاق  داخل  به  را  رختخواب 
جا استراحت نمايند. موقع نماز صبح كه خواستم 
آن‏ها را براي اقامه نماز صبح بيدار كنم، در كمال 
اتاق  از  گوشه‌اي  در  رختخواب  كه  ديدم  تعجب 

قرار دارد و آن‏ها روي زمين خوابيده‌اند.
پرسيدم: چرا روي تشك نخوابيديد؟ گفت: 

نتوانستم روي تشك بخوابم، چرا كه بچه‌هاي 
تشكي  و  فرش  هيچ  بدون  منطقه  در  بسيجي 

روي زمين خوابيده‌اند.

دعوت به انسجام
راوي: محمد شاليكار

منطقه  به  غواصي  آموزش  براي  سال65  در 
اروندكنار رفتيم و در روستاي بوفلفل چادر زديم 
تا در آن‏جا اصول غواصي را بياموزيم. متاسفانه 
اسلام  رزمندگان  بين  اختلاف  باعث  مساله‌اي 

گرديد كه حاج بصير را سخت متاثر كرده بود.
در آن ايام حاج بصير فرماندهي تيپ اول را 
را  فريدونكنار  بچه‌هاي  برعهده داشت. حاجي 
كه در گردان يارسول )ص(حضور داشتند جمع 

نمود تا با آنان صحبتي داشته باشد.
حاجي در آن جمع براي رفع اختلافات پيش 
آمده، صحبت‌هايي نمود و همه را به وحدت و 
انسجام دعوت كرد و فرمود: دشمن از اختلاف 
اهداف  به  و  مي‌كند  استفاده  سوء  شما  ميان 

خويش مي‌رسد و...
گذشته  همچون  تا  خواست  بچه‌ها  از  او 
وحدت خود را حفظ نمايند و اختلافات قومي 
و شهري را كنار گذاشته و در كنار هم با دشمن 
زبون پيكار نمايند. در آن جلسه، حاجي مسایل 
اخلاقي را به همه گوشزد كرده بود و مي‌فرمود: 
مهربان  باهم  كنيد،  رعايت  را  اسلامي  اخلاق 

باشيد، احترام بزرگترها را نگه داريد و ...
جهانگرد  محمدرضا  شهيد  هنگام  همين  در 
-بي‌خبر از همه‌جا- وارد چادر شد و در حالي كه 

مشغول خوردن سيب بود گفت: چيه؟ چه خبره؟
در آن لحظه حاجي حرفش را قطع كرد و با خنده 
گفت: ما اين همه بچه‌ها را نصيحت مي‌كنيم، اين 
آقا تازه مي‌پرسه چي شده؟! با اين حرف حاجي، 
بچه‌ها زدند زير خنده و شهيد جهانگرد كه خجالت 

كشيده بود از جلسه بيرون رفت.

کلام اثرگذار
راوی: حاج علی‌اصغر ورزی

قبل از انقلاب در میدان خراسان تهران مشغول 
کار بود. حاجی در کی باطری‌سازی کار میک‌رد. 
با هم قرار گذاشتیم تا شبهای جمعه تمام دوستانی 
شویم.  جمع  هم  دور  بودیم  شاغل  تهران  در  که 
آن روزها مراکز فساد تهران رونق فراوان داشت. 
به  که  می‌دادند  پیشنهاد  دوستان  از  عده‌ای  وقتی 
بزرگوار  شهید  بزنیم،  سری  محافل  این  از  کیی 
حاج حسین بصیر با رویی گشاده و کلامی اثرگذار 
امام  به  متعلق  می‌گفت: شب جمعه است و فردا 
زمان )عج( می‌باشد. بیایید با هم به مهدیه تهران 

برویم و از مراسم آن‏جا بهره ببریم.

بی‏قرار پرواز بود
راوی: آزاده، محمدعلی آزادی کناری

از شروع عملیات کربلای10  قبل  هفته  کی 
در منطقه ماوت عراق که گردان ما برای انجام 
عملیات آماده شده بود، به جمع بچه‌های گردان 
قبل  پرداختند.  سخنرانی  ایراد  به  و  آمدند  ما 
روح  و  دلنشین  صدایی  با  سخنرانی  شروع  از 

نمود. خودش  قرائت  را  بخش زیارت عاشورا 
آورده  در  هم  را  بچه‌ها  اشک  و  میک‌رد  گریه 
ندارد  ماندن  طاقت  دیگر  که  بود  معلوم  بود. 
میک‌ند.  بی‌قراری  پرواز  برای  شیرینش  جان  و 
حال مناجات حاجی در آن شب به‌گونه‌ای بود 
که همه را متاثر کرده بود. به دلمان برات شده 
بود که بعد از این عملیات حاجی را نخواهیم 
دید. همین طور هم شد و سردار سپاه اسلام در 

عملیات کربلای 10 عاشورایی شد. 

حاج حسین من را جریمه کرد
راوی: علی‌اصغر نبی‌زاده 

در سال 59 از سوی بنیاد شهید محمودآباد به 
عنوان داوطلب به گروه فداییان انقلاب اسلامی 
که  فهمیدم  شدیم،  آبادان  وارد  وقتی  پیوستم. 
شهید  سردار  عهده  به  ما  گروهان  فرماندهی 
حاج بصیر است. پس از مدتی استراحت، ما را 
پادگان  روانه  نظامی  تاکت‌کیهای  آموزش  برای 
با سلاح  نظامی  آموزش‌های  کنار  در  تا  کردند 
ژ3 آشنا شویم. سپس ما را به میدان تیر بردند. 
به هر نفر10 فشنگ جنگی و کی قبضه اسلحه 
ژ3 دادند تا قلق‌گیری کرده و تیزاندازی نماییم. 
نیروها در کی خط قرارگرفتیم و من که برای 
بودم  گرفته  دست  در  را  ژ3  سلاح  بار  اولین 
تیراندازی  به  شروع  سیبل  سمت  به  بلافاصله 
کردم )البته سیبل را به رگبار بستم( چهار- پنج 
تیر به سمت سیبل شلکی کردم که ضربه اسلحه 
مرا به عقب پرت کرد و اگر دست را از روی 
کشتن  به  را  عده‌ای  شاید  برنمی‌داشتم  ماشه 
می‌دادم. در این لحظه حاج بصیر با کی ژست 
نظامی جلو آمد و پرسید این چه کاری بود که 
کردی؟ نزدکی بود بچه‌ها را بکشی. از این به 
بعد باید حواست را جمع کنی، به خاطر اینک‏ه 
تا  نمود  مرا جریمه  نشود.  تکرار  کار  آن  دیگر 
چند یکلومتر بدوم. از این جریمه نفسم بند آمده 

بود تا مدتی نفس نفس می‌زدم.

خداحافظی برای رفتن به حج
راوی: علیرضا علی‌نژاد

خدا  خانه  زیارت  به  رفتن  برای  بصیر  حاج 
برای  مکه  به  رفتن  از  قبل  و  بود  شده  آماده 
خداحافظی پیش بچه‌ها آمد و با تک تک آن‏ها 
بابت هم خوشحال  این  از  ما  کرد.  خداحافظی 
بودیم و هم ناراحت. خوشحال از اینک‏ه حاج 
بصیر پس از سال‌ها سختی و مشقت که در جنگ 
خداست،  خانه  زیارت  عازم  بود،  شده  عارض 
ناراحت از اینک‏ه مدتی نمی‌توانستیم او را ببینیم.

از  و  می‌گفتند  دعا  التماس  حاجی  به  بچه‌ها 
هم  آن‏ها  نایب‌الزیاره  که  می‌خواستند  حاجی 
باشد، اما من با اینک‏ه راننده حاجی بودم و رابطه 
میک‌شیدم  داشتم خجالت  حاجی  با  هم  خوبی 
که به ایشان بگویم نایب‌الزیاره من باش. بعد از 
خداحافظی حاجی سوار ماشین شد تا به عقب 
برگردد. در بین راه طبق معمول شروع به مرثیه 
خوانی نمود، مداحی میک‌رد و اشک می‌ریخت. 

پس از مدتی خوابش برد و نیم ساعتی خوابید.
با حاجی  که چگونه  میک‌ردم  فکر  این  به  من 
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خداحافظی کنم. در این فکر بودم که اگر حاجی از 
خواب بیدار شد به ایشان می‌گویم که نایب‌الزیاره 
ما هم باش. در همین هنگام دیدم حاج بصیر دو 

دستش را بالا آورد و گفت: انشاء ا...
من  به  و  بود  شده  بیدار  خواب  از  حاجی 
گفت:  نه.  گفتم:  گفتی؟  چیزی  تو  آیا  گفت: 
خواب دیدم که به من می‌گویی جای ما زیارت 
کن و من هم گفتم انشاء ا... . من که با شنیدن 
این حرف تعجب کرده بودم گفتم: حاجی! من 
در این فکر بودم که هر وقت شما بیدار شدید 
به شما بگویم که شما بلافاصله گفتید: انشاءا...

عزاداری برای امام حسین در خط مقدم
  راوی: حبیب‌اله اعقمی

چند روزی به فرا رسیدن محرم باقی مانده بود 
و ما در منطقه هورالعظیم مستقر شده بودیم. غیر 
از سنگرهایی که بر روی پل شناور ایجاد شده بود 
پناهگاه امنی در محل استقرار گردان یا رسول )ص( 
در منطقه دیده نمی‌شد. با وجود اینک‏ه مقر گردان یا 
رسول )ص( به خط دشمن بسیار نزدکی بود. با فرا 
رسیدن محرم و ایام شهادت سالار شهیدان حضرت 
اباعبدا...‌الحسین )ع( از حاج بصیر اجازه خواستیم 
تا در شب‌های محرم عزاداری نماییم. اما حاج بصیر 
فرمود با توجه به نزدکیی ما به خط مقدم دشمن 
نیست.  مقدور  گروهی  به صورت  کار  این  انجام 
شب اول و دوم به همین منوال گذشت، اما شب 
سوم دیدیم که رزمندگان اسلام از اینک‏ه نمی‌توانند 
نمایند  عزاداری  )ع(  حسین  امام  شهادت  برای 
بسیار ناراحت بودند. حتی حاج بصیر هم از اینک‏ه 
نمی‌توانست آن‌چنان که بایسته است عزاداری نماید 
بسیار ناراحت بود. همین امر بهانه‌ای شد تا بچه‌ها 
از شب سوم در منطقه عزاداری کنند. حتی حاج 
بصیر مداحی میک‌رد و بچه‌ها اشک می‌ریختند و 
بر سر و سینه می‌زدند.  صدای گریهک‌ردن بچه‌ها، 
صدای سینه‌زدن‌ها و ... باعث شده بود که دشمن 
صدای عزاداری ما را بشنود و بر سرما آتش بریزد.

دشمن آتش زیادی بر سر بچه‌ها ریخت، اما 
به خواست خدا و عنایت امام حسین )ع( هیچ 

کی از آن خمپاره‌ها به بچه‌ها آسیب نرساند.

ما همه آماده جهادیم
راوی: محمد نبی‌نژاد 

با  گردان  نيروهای  کربلای4  عمليات  از  پس 
اندوهی هر چه تمام‌تر در مقر لشکر نشسته بودند، 
زیرا در این عملیات بسياری از همرزمان خود را از 
دست داده بودند و حتی موفق نشدند پکیر مطهر 
برخی از شهدا را به عقب برگردانند. در اين هنگام 
حاجی شروع به صحبت کرد: فرزندان من! اتوبوس 
کس  هر  است.  آماده  شهر  به  شما  رفتن  برای 
می‌خواهد به مرخصی برود مانعی نيست و می‌تواند 
اسماعيل  شهيد  فرزند  اگر  اما  برگردد،  شهر  به 
نجات‌بخش جلوی شما را گرفت و به شما گفت: 
پدرم چه شد؟ چگونه جواب او را خواهید داد؟ اگر 
هم می‌خواهيد بمانيد باز هم مخیرید تا در عمليات 
با  بگيريم.  دشمن  از  را  خود  ياران  انتقام  بعدی 
صحبت‌های حاجی همه با هم گفتیم: ما همه آماده 
جهاديم. چند روز بعد که مقدمات عمليات کربلای 
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در اتاق جنگ حاضر بودند. 

لباس نظامی
راوی: برادر علی اکبر بصیر

همان  با  آمد  می  شهر  به  مرخصی  برای  وقتی 
لباس نظامی در شهر قدم می زد و با همان لباس 
به مسجد می رفت و یا اینک‏ه به دیدار خانوداه‏های 
معظم شهدا می رفتند. کیبار از او پرسیدم: چرا با 
لباس پاسداری در شهر قدم می‏زنید؟ پاسخ داد: اولا 

افتخار میک‏نم که کی پاسدار هستم.
لباس را بر تن دارم خود را  این  ثانیا: وقتی 

مکلف می کنم تا هیچ گناهی از من سر نزند.
خانواده‏های  وقتی  کنم  می  احساس  ثالثا: 
بسیار  بینند  می  لباس  این  در  مرا  شهدا  معظم 

خوشحال می شوند.
به  حاجی  اینک‏ه  از  قبل  دارم  به‏خاطر  حتی 
نیروهای  قالب  در  گردند  مفتخر  پاسداری 
بسیجی در جبهه‏ها حضور پیدا می نمودند. در 
مشهد  به  خانواده  اتفاق  به  کیبار  نیز  زمان  آن 
لباس  با  هم  آن‏جا  در  و  شدند  مشرف  مقدس 
بسیجی در ملاء عام ظاهر می شدند و حتی به 

زیارت امام هشتم )ع( می‏رفتند. 
آقای‏هاشمی رفسنجانی در حالی که دستش را به 
پشت دست حاجی می‌زد، به حاج مرتضی قربانی 

گفت: من کليد بصره را از ايشان می‌خواهم.

پیرمرد را نشناختم
راوی: حسین صفرپور

جعبه  که  بود  قرار  عملیات‌ها  از  کیی  در 
مهمات را به بچه‌ها برسانم. وقتی جعبه مهمات 
است،  سنگین  بسیار  دیدم  و  کردم  بلند  را 
آن  گفتم:  او  به  شد.  نزدکی  من  به  پیرمردی 

طرف جعبه را بگیر و مرا کمک کن.
پیرمرد بدون چون و چرا کمک نمود تا جعبه 
و  کردم  تشکر  پیرمرد  از  رساندم.  بچه‌ها  به  را 
او از پیش من رفت. پس از اینک‏ه از هم جدا 
شدیم، کیی از بچه‌ها گفت: آیا او را شناختی؟ 
گفتم نه، مگر که بود؟ گفت: حاج حسین بصیر.

تا نام حاجی را شنیدم، عرق شرم بر پیشانی‌ام 
نشست و از کار خود شرمنده شدم.

مهربان و رئوف بود
راوی: شعبان احسان‌پور

در عملیات کربلای5 از ناحیه سر مجروح شدم 

و مقداری از کاســه سرم برداشته شد. پس از چند 
روزی که در بیمارستان بستری بودم، پزشک دستور 
داد تا در منزل نیز اســتراحت مطلق داشــته باشم، 
اما من طاقت ماندن در خانه را نداشــتم اما مادرم 
اصرار میک‌رد که در منزل استراحت کنم. کی روز 
سردار شهید حاج حسین بصیر برای عیادت من به 
خانه ما آمدند. مادرم به ایشــان گفتند: حاجی دکتر 
دستور داده تا شــعبان در خانه استراحت کند، اما 
شــعبان می‌خواهد به جبهه برگردد. اما گوشــم به 
این حرف‌ها بدهکار نبود و خودم را برای رفتن به 
جبهه آمــاده کردم. وقتی به جبهه رفتم، حاج بصیر 
با دیدن من بســیار ناراحت شــد و فرمود: چرا به 
حرف مادرت گوش نکردی؟ چرا به حرفش اعتنا 
نکردی؟ به هر زحمتی کــه بود مرا به فریدونکنار 

برگرداند تا پس از بهبودی کامل به جبهه برگردم.
حاجی بســیار مهربــان و رئوف بود. همیشــه 
می‌خواست باری از دوش بچه‌های رزمنده بردارد 
و گره‌ای از کار آنان باز نماید. کی روز که در جبهه 
حضور داشــتیم به من گفت: دلم می‌خواهد برایت 
زن بگیرم و تو را در لباس دامادی ببینم. گفتم: کی 
پول داره که زن بگیره... حاجی در حالی که تبسمی 
بر لب داشت فرمود : فکر آن‏جا را هم کردم. در آن 
هنگام به سردار نانوا کناری فرمود: مقدمات ازدواج 
شعبان را فراهم کنید و مشکل مالی او را نیز مرتفع 
کنید. ســردار نانوا کناری هم به اتفاق سردار شهید 
ابراهیم زمان، حسین محمدعلی‌پور و جانباز شهید 

حمیدی، این کار را به نحو احسنت انجام دادند.
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بسم الله الرحمن الرحیم
سردار بی‌ادعای خطه‌ی مازندران، شهید حاج حسین 
استقلال  و  نظامی  امنیت  حریم  پاسدار  فقط  نه  بصیر 
پاسدار  بلکه  اسلامی،  جمهوری  مقدس  نظام  ارضی 
حریم معنوی و فرهنگی این نظام مقدس و معلم اخلاق 

عملی برای همه‌ی نیروهای لشکر ویژه 25 کربلا بود.
در جبهه‌ی  کارآمد  و  ایشان گرچه سرداری شجاع 
عملیات‌های  در  خط‌شکن  و  باطل  علیه  حق  نبرد 
مختلف بوده است، ولی در حقیقت با رفتار و اخلاق و 
سلوک نکیوی خود، از حریم ایمان و اخلاق و معنویت 
رزمندگان در طول دوران دفاع مقدس پاسداری میک‌رده 
و هر رزمنده‌ای که در کنار این سردار شهید بود، آن‌چنان 
ایمان و معنویت می‌شد که هرگز در  از زلال  سرشار 
پیوسته  و  نمی‌داد  راه  و سستی  احساس ضعف  خود 
احساس غرور و عزت و افتخار در راه دفاع از یکان دین 
و مذهب و قرآن و کشور می‌نمود. گفتنی‌ها و شنیدنی‌ها 
درباره این مرد الهی زیاد است ولی من در این‌جا به چند 

محور از خصوصیات بارز ایشان اشاره میک‌نم.
اول: بصیرت تیزبین ایشان در شناخت علمای ربانی 

و پیوند وثیق درونی از عمق جان ایشان با آنان.
هرگز یادم نمی‌رود آن روزی که بنده در پایگاه شهید 
بهشتی اهواز در اتاق خود در حال استراحت بودم. از 
خواب بیدار شدم، متوجه شدم که شهید بصیر با کیی 
از سرداران دیگر سپاه که همشهری ایشان بود. در اتاق 

حضرت آیت الله صالحی 
مازندرانی )ره( در مراسم سالگرد

حضرت آیت الله روحانی

سردار حاج حسین بصیر به روایت مسئولان

پیوند  وثیق بصیر با علما 
ستودنی است

پیام حضرت آیت الله سیفی:

سردار حاج بصیر کارش را کرد و آنچه وظیفه اش بود 
به نحو احسن و اکمل انجام داد من معتقدم حاج بصیر 
همان کاری را کرد که انبیاء و اولیاء کردند که معصومین 
)ع( و علمای آگاه و بیدار کردند البته اندکی پائین تر 
ولی همان کار است. سردار حاج بصیر ها بزرگند اینها 
اینها را مردم زمین کمتر خواهند  مقاماتشان بالا است 
شناخت در آسمانها بیشتر می شناسند حاج بصیر قبل از 
آنکه سردار رشید اسلام شود بصیر و بینا بود قبل از اینکه 
در خاک و خون غوطه ور شود و در میدان پر غرور و پر 

حماسه جهاد شربت شهادت بنوشد بصیر شد

محضر مبارک زعیم عالی قدر فرمانده کل قوا حضرت 
آیت الله العظمی امام خمینی منع الله المسلمین بطول بقاء

سلام علکیم: 
در این دنیای پر هیاهو و در میان مجذوب شــدگان 
به زرق و برق ..........بوده و هستند که فریب ظواهر آنرا 
نخورند و با اســتماع فریاد ملکوتی امیر مؤمنان )ع( این 
لقمه .................. را به اهلش واگذاشتنو جان عزیز را جز 
به بها نفروختند، از جمله آنها می توان از ســردار رشید 
اســام ............. فرامین قرآن مرحوم شهید حاج حسین 
بصیر قائم مقام لشــکر ویژه 25 کربلا یاد کرد که پس از 

از بیانات مرجع عالیقدر

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه

سالها مجاهدت و پکیار در جهت تذهیب نفس و اخلاق 
و حضور مستمرو مؤثر در جبهه‏های جنگ و فرماندهی 
در رده های مختلف سر انجام به روح پر تلاش و نا آرام 
خــود بهائی بس بزرگ داده و آن معامله با جان آفرین و 
درک فیض شــهادت بود. اینجانــب از طرف خود و از 
ناحیه اهالی محترم مازندران شهادت این آرمیده در جوار 
رحمت حضرت حق را به حضرت مســتطاب عالی و 
شورای عالی دفاع و فرماندهی لشکر ویژه 25 کربلا و به 
خانواده معزز و محترمش تبرکی و تسلیت می گویم. علو 
درجات برای آن شهید و صبر و اجری وافر برای خانواده 

را از درگاه قادر متعالی مسئلت می نمایم.
والسلام و علکیم و رحمة الله و برکاته
بابل هادی روحانی 1366/2/5

صدا  مرا  اینک‌ه  بدون  نشسته  انتظار  به  مدتی  مجاور 
بیدار  این که  از  بعد  انجام دهد.  تا رسم ادب را  بزند 
شدم اجازه خواست و داخل شد و مسئله‌ای که برای 
اظهار گلایه  آن  و  را مطرح کرد  بود  مهم  بسیار  سپاه 
شدید نسبت به برخی علمای شهرمان بود که در آن 
روز نسبت به ولی امر زمان -یعنی امام خمینی کبیر- 
حرف‌هایی داشتند و گاهی مطالبی می‌گفتند که باعث 
تضعیف روحیه رزمندگان و موجب دلسردی می‌شد. 
چه جوش و خروشی از این بابت داشتند. با این کار دو 

درس از این حرکت به همه آموختند.
جریان  بین  تمیز  و  علما  شناخت  در  بصیرت   .1

مخالف ولایت و موافق آن.
2. تشخیص صحیح راه امام و گام برداشتن در خط 

ولایت و رهبری
گرفتن  برای  روزها  آن  است  نشدنی  فراموش  چه  و 
آیت‌الله  جمهوری  ریاست  از  رزمندگان  حمایت  طومار 
العظمی خامنه‌ای چه حمایت و تلاش جانانه‌ای داشتند. 
بنده آن روز طومار را آورده بودم برای امضای رزمندگان. 
تنها یاور صدیق در لشکر ایشان بود. گرچه دیگران موافق 
بودند، ولی هیچ کس تلاش و همت ایشان را نداشت و در 

مقابل ناملایمات دوران همچون کوه ایستاده بود
3. وفا و صفا و عشق و محبت و پیوند مثال زدنی 
ایشان با رزمندگان خط مقدم نبرد از دیگر ویژگی‌های 

شخصیتی ایشان بود.
خاطره عجیبی در آخرین ملاقات قبل از شهادت با 
به شهادت  آن ملاقات  از  بعد  داشتم که چندی  ایشان 
رسیدند. شبی در منزل مشغول کارها بودم، ناگهان صدای 
درب خانه را شنیدم. در را باز کردم و دیدم جناب حاج 
بصیر با کیی از دوستانش آمد. گفت: ما از مازندران عازم 
جبهه هستیم خواستیم در مسیر امشب منزل شما باشیم. 
بنده خوشحال شدم و از صمیم جان مشغول پذیرایی 
شدم. شام صرف شد. بعد از شام رختخواب برای ایشان 
گذاشتم ولی پهن نکردم. شب بخیر گفتم و به اتاق خود 
رفتم. یادم آمد که برای ایشان آب ببرم، شاید نیاز داشته 
شدم  ایشان  اتاق  وارد  زدم  در  آب  دادن  برای  باشند. 
دیدم حاج بصیر و دوست همراهش هر دو روی زمین 
خوابیدند. دست به رختخواب نزدند. گفتم: چرا روی 
می‌بینم  گفت:  آوردم؟  رختخواب  من  زمین خوابیدید، 
روی  نبرد  مقدم  خطوط  در  بنده  امر  تحت  رزمندگان 
زمین و خاک خوابیده‌اند، چگونه در رختخواب بخوابم. 
دوستش را گفتم: شما چرا روی زمین خوابیدید؟ گفت: 
من تابع فرمانده خود هستم و همان شب خواب دیدم که 
در چمن‏زار روی مرز بارکیی راه می‌روم و جناب بصیر 
پشت سرم است. در عالم خواب به او گفتم: آقای بصیر 
آیا می‌دانید این چه مرزی است؟ این مرز شهادت است 
و ایشان دقیقاً روی همان مرز بارکی پشت سرم حرکت 
میک‌ردند و صبح آن روز این خواب را برای او بازگو 
کردم و بعد از آن ماجرا چندی نگذشت که خبر شهادت 
او را شنیدم. خداوند روحش را با ائمه طاهرین محشور 
بگرداند و سرداران آن روز و رزمندگان و پاسداران امروز 
را بصیرتی عطا فرماید تا همچو شهید حاج حسین بصیر 
)رحمه‌الله علیه( تا آخرین قطره خون، پاسدار اسلام و 

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.
حوزه علمیه قم 1394/8/10  
والسلام علکیم و رحمه‌الله 
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سـردار حـاج حسـين بصيـر افتخـار ملی اسـت. 
اينـان کـه هشـت سـال دفـاع مقـدس مـا را زيـر 
سـوال می‌برنـد، در ميـدان جنـگ از بصيرها سـيلی 

خورده‌انـد. 
سـردار حاج بصیر شـخصیتی اسـت که از شـغل 
جوشـکاری بـا تالش و ایثـار و از خود گذشـتگی 
بـه قائم‌مقامی فرماندهی لشـکر 25 کربال نایل آمد.

قلـوب پاک مـردم قهرمـان بهترين صفحـات کتاب 
تاريـخ هسـتند که نـام قهرمانانـی همچون سـردار دلير 
اسالم شـهيد حاج حسـين بصير بر آن‏ها نوشـته شـد. 
از ابتدا تا انتهای آشـنايي با سـردار حـاج بصير برقامت 

ايشـان هيچ لباسـی زيبنده‌تـر از شـهادت نمی‌ديدم. 
معمـولاًً برای سـخت‌ترين عمليات لشـکر ويژه 25 

کربال انتخـاب می‌شـد و وقتـی حـاج بصيـر فرمانـده 
گـردان بـود از گـردان او و زمانـی کـه فرمانـده تيـپ 
بـود از تيـپ او اسـتفاده می‌شـد. در عمليـات والفجر8 
مبهـوت و متحيـر بـودم کـه فـاو را چگونه فتـح کنيم. 
وقتـی که تـوان خـود را ارزيابی میک‌رديـم و در مقابل 
ترديـد  دچـار  بعضـاً  می‌داديـم،  قـرار  دشـمن  تـوان 
می‌شـديم. امـا وقتـی کـه سـردار قربانی يا حـاج بصير 
را می‌ديديـم کـه با چـه اطمينانـی تقسـيمات محوری 
را انجـام می‌دهنـد، ايمـان پيـدا میک‌رديم که بـا وجود 
ايـن سـرداران، شـهر فـاو قابـل دسترسـی اسـت. قبل 
از عمليـات والفجـر8 حاجـی بـه اتفـاق نيروهايـش 
به‌منظـور شناسـايي بـه طرف منطقـه حرکت کـرد. در 
حاشـيه اروند رود و در محل ابوفلفـل، مرتضی قربانی 

منطقـه عملياتـی را بـرای او تشـريح کـرد و گفت: 
گردان‌هـای  بـا  کـه  اسـت  ايـن  تـو  ماموريـت 
مـا  لشـکر  بـروی.  ارونـد  آن طـرف  بـه  عملک‌ننـده 
بايـد در کوتاهتريـن زمـان خـود را به اهـداف از پيش 
تعيين‌شـده برسـاند. غواص‌هـا را بايد از ايـن رودخانه 
عظيـم عبـور دهيـم و در آن طـرف ارونـد بـا نيروهای 
عراقـی درگيـر شـويم. همزمـان فـوج دوم گردان‌های 
عملياتـی سـوار قايـق شـده و خـود را به خط دشـمن 
می‌رسـانند. در آن زمـان درگيـری خيلـی سـنگين بـا 
دشـمن بعثـی خواهيـم داشـت، چـون اسـتحکامات 
دشـمن در ايـن منطقـه بسـيار زيـاد اسـت. بايـد همه 
بيسـت  و  بـرده  بيـن  از  را  اسـتحکامات  و  موانـع 
کيلومتـر آن طـرف ارونـد پدافنـد کنيـم. وقتـی کـه آن 
طـرف رفتيـم، هيـچ راه برگشـتی نداریـم و دشـمن 
پات‌کهـای سـنگينی روی ما خواهد داشـت و توپخانه 
و هواپيماهـای آن‏هـا بـا بمباران شـيميايی روی سـر ما 
متمرکـز می‌شـوند و راه عقبـه مـا را می‌بند‌نـد و مـا 
را زمين‌گيـر میک‌ننـد. حاجـی بـا چهـره‌ای بشـاش در 
حالـی کـه تبسـم بـر لب داشـت گفـت: "آقـا مرتضی 
! انشـاءالّل می‌رويـم کربال. مـا را جـای بسـيار خوبی 
آوردی از همين‌جـا می‌رويـم کربال. بچه‌هـای مـا از 
همين‌جـا غسـل زیـارت میک‌ننـد و بـه طـرف کربال 
می‌رويـم. انـگار در کنـار ايـن نخل‌هـا گلدسـته‌های 

حـرم اباعبـدالّل را می‌بينـم." 
ناگهـان  از شـروع عمليـات والفجـر 8 هـوا  قبـل 
مـه آلـود و بارانـی شـد، بـه طـوری کـه باعـث کوری 
ديـد می‌گرديـد. حـاج بصيـر بـا ديـدن ايـن منظـره به 
نيروهـای خـود گفـت: "ايـن امـداد غيبـی و عنايـت 
خداونـد متعـال بـه رزمندگان اسالم اسـت. پس همه 
وضـو بگيريـد و نمـاز بخوانيد و شـکرگزار اين نعمت 

باشـيد." عظيم 
لشـكر ويژه 25 كربلا از لشكرهاي خوب خط‌شكن 
و خـط نگهـدار مـا در دفاع مقدس محسـوب مي‌شـد 
و سـردار شـهيد حـاج حسـين بصيـر در اين لشـكر از 
درخشـش خاصي برخـوردار بود. ما در قـرارگاه كربلا 

بـه هر لشـكري وظيفه خاصـي را محـول مي‏كرديم. 
در ايـن ميـان، سـخت‌‌ترين عمليات‌هـا را به‌خاطـر 
وجـود حـاج بصيـر بـه لشـكر ويـژه 25 كربال محول 
مي‏كرديـم. البتـه از زماني كه حاجـي فرماندهي گردان 
را بـر عهـده داشـت و يـا زمانـي كـه فرماندهـي تيپ 
را عهـده‌دار بـود از او و نيروهايـش بـراي حضـور در 

چنيـن عمليات‌هايـي اسـتفاده مي‏كرديـم

برقامت ايشان هيچ لباسی 
زيبنده‌تر از شهادت نمی‌ديدم 

دريادار شمخانی:

دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرمانده نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران 

دفاع مقدس:

بصير افتخار ملی است
دکتر محسن رضایی:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

در دوران دفاع مقدس: 

روحیه و نفوذ کلامش در جوانان اثر داشت
سردار مرتضی قربانی:

فرمانده سابق لشکر 25 کربلا و رئیس فعلی 
موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

اولین آشنایی
بعدها  اما  بود،  آمده  نفر  چند  با  آبادان  در  بار  اولین 
او  همراه  به  نیرو   150 تا   100 حدود  می‏آمد  هروقت 
که  باری  اولین  آشنا شدم.  ایشان  با  آن‏جا  در  می‏آمدند. 
پلنگی  لباس  دست  کی  می‏آورم.  خاطر  به  دیدمش، 
زردرنگ پوشیده بود. سیمایی نورانی داشت و موهایش 
به دلیل نداشتن آرایش، فرفری شده بود. همان جا بود 
که نسبت به اخلاص و توانایی‏هایش شناخت پیدا کردم.

ویژگی مدیریتی
حاج بصیر کسی بود که سطحی فکر نمیک‏رد. وقتی 
این  از  بعد  انشاالله  می‏گفت:  بود،  فاو  عملیات  بحث 
عملیات برویم و پیروزمندانه فلسطین را نجات دهیم. در 
سطوح مختلف وظیفه خویش را انجام داد... از رزمندگی 

با کی قبضه ژ-3 گرفته تا جانشینی لشکر 25 کربلا.
اطاعت‏پذیری

فرماندهی یعنی اینک‏ه فرمان بدهد و فرمانبر باید فرمان 
ببرد و ایشان فرمان می‏برد. علت این اطاعت و فرمانبری 
حقیقت  در  قوا  کل  فرمانده  داشت  عقیده  که  بود  این 
خداوند است. سلسله مراتب برای او تعریف شده بود و 
استدلال عقیدتی قوی پایش بود،  فلذا فرمان را به جان 
می‏پذیرفت و البته فرمانده فرمان نامعقول صادر نمیک‏رد. 
در 64/11/21 قرارگاه عبدالکاظم عراق را منهدم کردیم. 
آمدند و جلوی ما موضع گرفتند. حاج بصیر را صدا زدم 
و گفتم: یا امشب باید اینجا را بگیریم و لشکر گارد را 
منهدم کنیم یا اگر نشد فردا در فاو با آنان بجنگیم. حاجی 
گفت: به چشم. رفت. وقتی صبح شد ما دقیقاً در کارخانه 
نمک بودیم و 2/5 یکلومتر پیشروی شده بود. با حاجی 
بصیرِ پیروز در کارخانه نمک ملاقات کردیم. او این‏گونه 

دستور فرماندهی را اجرا میک‏رد.
کمبودها

گاهی امکانات کم بود. می‏گفتیم امکانات چه و چه 
نداریم. همین است. چه بکنیم؟ )در گوشی می‏گفتیم(. 
همین است و بس. حاج بصیر با روحیه خاص می‏گفت: 
را  کار  امکانات  با همین  و  می‏رفت  آقا.  به چشم حاج 
و  امکانات  عملیات،  از  قبل  معمولاً  میک‏رد.  پیگیری 

آمادگی‏ها را وارسی میک‏ردیم. 
آماده  درصد   100 امکانات  می‏گفت:  بصیر  حاج 
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از همـان برخوردهـای اولـی کـه با او داشـتم، 
روح بزرگـی را کـه حکایـت از ایمان، اخلاص و 
صلابـت داشـت در او دیـدم. کـوه باصلابتـی بود 

در میـان جمعیـت کـه مایـه امید همـه بود.
هورالهویـزه  در  کربال   25 لشـکر  عملکـرد 
حـاج  داشـت.  بالایـی  بسـیار  خبـری  بازتـاب 
حسـین گـردان خـود را  کـه جـزو گردان‏هـای  
خط‏شـکن و مطرح بـود از بعد اعتقـادی، ایمانی، 

اخلاقـی و عملیاتـی آبدیـده کـرده بـود.

کوه با صلابتی بود
سردار احمد نوریان:

معاون هماهنگ کننده و معاون فرهنگی 
اجتماعی قرارگاه ثارالله تهران

بود  قانع  بود.  این  از  است. درصورتی که واقعیت، غیر 
و با امکانات موجود می‏جنگید. از نظر اعتقادی به مبدا 
لایزال الهی متصل بود و با چند تفنگ و فشنگ، خود را 
پیروز نمی‏دانست. به امدادهای غیبی اعتقاد راسخ داشت 
و معتقد بود "و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی" )سوره 

انفال آیه 7(.  
جاذبه سردار شهید حاج حسین بصیر 

چون خود را ساخته بود، تعلقات شخصی را کنار گذاشته 
و مسایل ارزشی را در خود تاحد زیادی سامان داده بود، 
را  انسان  می‏زد،  که  را  حرفی  داشت.  خاصی  جذابیت 
جذب میک‏رد. حتی من را مجذوب خود میک‏رد. گاهی 
که حاجی را می‏دیدم منقلب می‏شدم. حالت خاصی به من 

دست می‏داد که پیش حاجی خودم را کوچک می‏دیدم. 
این روحیه و نفوذ کلامش که برخاسته از اعتقاد قلبی، 
در  بود،  خدایش  با  ارتباط  و  معنوی  باورهای  و  دینی 
جوانان اثر داشت. ما کمتر کسی مثل حاجی را می‏توانیم 
خوبِ  بصیر  باشد...حاج  موفق  گونه  این  که  کنیم  پیدا 
بچه‏ها را می‏خواست و آنان جذب حاجی می‏شدند. غالباً 

دوست داشتند با حاجی و در گردان او باشند. 
می‏خواستیم جا  و  داشتیم  کم  نیرو  دیگر،  در جای  اگر 
تحت  گردان  نمی‏‏شدند  راضی  رزمندگان  کنیم،  جا  به 
مسئولیت حاج بصیر را ترک کنند. چون می‏دیدند حاج 
بصیر قرآن می‏خواند، اول صبح نماز اقامه میک‏ند، خود 
خودش  میک‏ند،  پاک  اسلحه  خود  می‏دهد،  نگهبانی 
رانندگی میک‏ند، با تک تک بچه‏ها صحبت میک‏ند، اسامی 
آن‏ها را مرور میک‏ند، خودش غذا تقسیم میک‏ند، خودش 
با بی‏سیم حرف می‏زند... وقتی می‏دیدند فرمانده خاکی‏تر 
از خودش است، خودِ من هم اگر نیروی حاج بصیر باشم 

جذب اخلاق و رفتار او می‏شوم.
درباره شهادت

محل  نزد‏کیترین  که  شد  شهید  نقطه‏ای  در  حاجی 
به دشمن بود. او جلوتر از همه نیروهایش در ارتفاعات 
مشهور به قامیش مستقر بود. به علت فراوانی خمپاره‏هایی 
که می‏آمد، به ایستگاه خمپاره شصت معروف شده بود. 
نبود، آن خط شکست می‏خورد و  ایشان در آن‏جا  اگر 
در  ماموریتش  و  حضورش  دید  وقتی  میک‏رد.  سقوط 
آن‏جا ضرورت دارد، جناب مهری را قانع کرد که خود 
بماند و ماند. حاج بصیر دنبال این بود که ببیند کجای 
کار مشکل دارد، برود و آن مشکل را حل کند. ما حدود 
200 تا 300 متر با او فاصله داشتیم. جنازه او را به اسپیدار 
آوردند. وقتی جنازه را آن‏جا دیدم، متوجه شدم حاجی 
دارد می‏خندد...یعنی آقا مرتضی خداحافظ. من رفتم. من 
برای شهید کم گریه میک‏ردم. چهره قبل از شهادتش هم 
دیدم  از شهادت  بعد  بود.  از شهادتش  بعد  مانند چهره 
که می‏گفت: آقا مرتضی مارفتیم. حواستان را جمع کنید.

حماسه حاج بصير و نيروهاي تحت امرش در عمليات 
كربلاي 5 هيچ وقت از ذهن من پاك نخواهد شد.  شهید 
حاج حسین بصیر در عملیات کربلای پنج – در غرب 
کانال ماهی – به همراه نیروهای جان بر کفش 22 روز 

حماسه آفرید. 
بازپس‏گیری  برای  عراق  که  روزها  آن  از  کیی  در 
سرپلی که باز کرده بودیم تمام امکانات تهاجمی خویش 
را در قالب دو تیپ کماندویی وارد عمل کرده بود وعدنان 
خیرا.... فرمانده سپاه چهاردهم عراق – برای روحیه دادن 
نیروهایش در منطقه حضور داشت. کار به جایی رسیده 
نیروهای حاضر در منطقه فقط حاج بصیر و دو  از  که 

پاسدار و دو طلبه بسیجی باقی ماند.
و  گرفت  تماس  من  با  بصیر  حاج  هنگام  همین  در 
گفت: حاجی ما پنج نفر به تعداد 5 تن آل عبا )ع( و با 
رمز یا فاطمه الزهرا )س( مقابلشان می‏ایستیم یا به شهادت 
می‏رسیم یا اینک‏ه پیروز می‏شویم. بغض سنگینی گلویم 
را فشرد و آن‏ها را به خدای بزرگ سپردم. آن‏ها با توکل 
بر خدا و توسل بر اهل بیت عصمت و طهارت )ع( و با 
ایمانی راسخ و امدادهای غیبی، نیروهای دشمن را از پای 
درآوردند و آن‏ها را به عقب رانده و تعدادی از آن‏ها را به 
اسارت درآوردند. وقتی از اسرا در مورد این نبرد جانانه 
حاج بصیر می‏پرسیدم، آن‏ها باور نمیک‏ردند که همین پنج 
نفر آن‏ها را به زانو در آورده بودند. آن‏ها می‏گفتند: در 
مقابل ما حداقل 14-15 گردان وارد عمل کرده بودید. 
بود،  فرا گرفته  اطهار سراسر وجودش را  ائمه  به  عشق 
حضرت  سادات  مادر  به  حاجي  علاقه  علي‏الخصوص 

زهرا )س( غير قابل وصف است.
در شب عمليات كربلاي 10 بر فراز ارتفاعات ماووت 
به حاج بصير گفتم: حاجي؛ امشب آتش دشمن خيلي 
كه خيلي خسته هستيد و چند  است، شما هم  سنگين 
شبانه روز خواب به چشمت نيامده است، بهتر است كمي 
استراحت كنيد. اما او كه خود را براي پروازي از سري به 
ثريا آماده كرده بود گفت: من فرمانده اين محورم و بايد 
در كنار بسيجي‏هايم باشم تا آن‏ها روحيه بگيرند و دلگرم 
شوند. با اصرار زياد از من خواست تا اجازه دهم در كنار 
نيروهايش باشد. وقتي به خواسته‏اش پاسخ مثبت دادم، 
چهره‏اش همچون گل شكفت و گفت: اگر خدا بخواهد 

ما ديگر رفتني هستيم.
آري او در همين عمليات ـ كربلاي 10 ـ جاودانه شد.

کنیم،  دسته‏بندی  را  فرماندهان  بخواهیم  اگر 
از نظر توجه به  اعتقادی بود.  از فرماندهان  ایشان 
مسائل معنوی در واحدهای تحت مسئولیت خود، 
می‏پرداخت  عبادی  امور  به  خود  هم  بود.  ممتاز 
فراهم  رزمندگان  برای  را  اعمال  زمینه ‏این  هم  و 
مراسم  برگزاری  و  دینی  بنیه  تقویت  می‏آورد. 
ندبه،  مثل سخنرانی، موعظه، دعای کمیل،  معنوی 
توسل و غیره سبب می‏شد تا رزمندگان در مواجهه 
به  خم  کمبودها  با  شدن  روبرو  و  مشکلات  با 
و  فرماندهان  معمول  این روش  البته  نیاورند.  ابرو 
امور  این  به  توجه  بود ولی  اسلام  رزمندگان سپاه 
را  خود  خاص  برجستگی  ایشان  ناحیه  از  معنوی 
بود.  ذوب  )ره(  خمینی  امام  حضرت  در  داشت. 
جنگ  در  ولی  بود،  گذشته  از  ارادت  این  چه  گر 
احساس  همه  را  موضوع  این  شدند  وارد  که  هم 
برای  می‏گفت  نبود.  امید  نا  وقت  هیچ  میک‏ردند. 
ادای تکلیف و دفاع از مکتب و نظام آمده‏ایم و در 
هر کجا که وارد عملیات شده بود، خط را شکست 
فرمانده خط‏شکن  به  به‏طوری که  و موفق گردید. 

معروف شد.
از جمله ویژگی‏های ایشان این بود که حالت‏های 
مختلف رزم را پیش‏بینی کرده و وظایف هر کی از 
نفرات را در شرایط مختلف، معین میک‏رد و همین 
قدرت  و  از خلاقیت  نیروها  که  می‏شد  باعث  امر 
مانور بالایی برخوردار باشند و بهتر ایستادگی کنند.

وقتی  کی  بود؛  جبهه‏ها  در  بصیر  حاج  روح 
من در مرخصی بودم و از اهواز به سمت شمال 
می‏آمدم. در سر راه به امام زاده عبدالله آمل رفتم تا 
زیارتی بکنم؛ اتفاقاً حاج بصیر را در آن جا دیدم 
که با خانواده‏اش آمده بود. خانواده‏های ما به علت 
بهشتی  شهید  پایگاه  در  کیدیگر  کنار  در  حضور 
بصیر  حاج  تا  داشتند.  آشنایی  کیدیگر  با  اهواز 
مرا دید بغل کرد و گفت: من احساس غریبی و 
غربت میک‏ردم. الان که شما را دیدم کی احساس 
بودن در عقبه  داد و اصولاً  به من دست  دیگری 
برای  و  است  مشکل  خیلی  برایم  جبهه  پشت  و 
همین آمده‏ام این جا تا دو روزی را به زیارت و 

عبادت سر کنم

فرمانده خط شکن بود
سردار تقی مهری:

رییس پلیس راهور ناجا
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در مرحلــه تثبیــت عملیات کربــای 10 و دفع 
پاتک‌های دشمن بودیم. نیروهای لشگر مرکب از 
تعــدادی از گردان‌های تیپ‌هــای 1 و 2 و 3 که 
بلافاصلــه بعد از عملیات کربلای 8 در شــلمچه 
به‌صورت تعجیلی به منطقه اعزام شــده بودند. به 
علاوه رزمندگان تیپ48 فتح اســتان کهکیلویه و 
بویراحمد و سایر یگان‌هایی که در کنار رزمندگان 
اســتان‌های مازنــدران و گلســتان بــا دشــمن 
می‌جنگیدند، نیروهای ما روی بخشی از ارتفاعات 
گلان، اسپیدره، یال قشن و ... استقرار داشتند. در 
این مقطع سردار سرافراز جبهه اسلام حاج حسین 
بصیر فرماندة تیپ 1 با حفظ سمت به عنوان قائم 
مقام و فرماندهی لشگر مسئولیت ادامه عملیات و 

اشراف بر شهر ماووت عراق را بر عهده داشت.
دشــمن اقدام به آوردن نیرو بــه جبهه از جنوب 
کــرد، انتقال تیپ مخصــوص 65 نیرو مخصوص 
و کماندوهای ویژه ســپاه گارد ریاست جمهوری 
از طریــق هوایی به فرودگاه ســلیمانیه و از آن‌جا 
توســط هلی‌کوپتر به منطقه، پاتک‌های دشمن را 
شــدت داد تا جایی که ارتفــاع گلان در معرض 
سقوط قرارگرفت. رزمندگان لشگرهای5 نصر،10 
سیدالشهداء )علیه‌السلام( و 14 امام حسین)علیه 
الســام( در کنــار رزمندگان لشــگر 25 کربلا با 
صلابت ایستادگی می‌کردند. فشار روی ارتفاعات 
شاشو تایال صخره‌ای و تپه جنگلی در سمت چپ 
خیلی زیاد شده بود، اما گردان حضرت رسول)ص( 
تیپ 48 فتح با قــدرت مقاومت می‌کرد. احتمال 
پیشروی دشمن از ارتفاعات گامو به سمت قرارگاه 
شهید شفیع‌زاده و شهید داود‌آبادی وجود داشت.

تــا آن‌جا که در خاطــر دارم درســت از روز اول 
اردیبهشــت ماه، به‌دلیل شکســته شــدن خط 
پدافندی یگان همجوار، نیروهای لشگر در محاصره 
قرار گرفتند. به زودی ســوخت ماشــین‌هایی که 
برای پشتیبانی در تردد بودند به اتمام رسیده، راه 

تدارکاتی ما بسته شد.
 تنهــا یک راه مال رو ) قاطــر رو( باقی مانده بود 

که امکانات جزئی مثــل آب و غذا را برای نیروها 
می‌آوردنــد. وضعیت در موقعیــت کد 250 یعنی 

محاصره قرار داشتیم.
 عصر فرمانده لشگر برای هماهنگی به قرارگاه رفته 
بود، اما به‌واســطه محاصرة دشمن و بسته شدن 
عقبة جبهه نتوانسته بود بیاید اما ارتباط ایشان با 

تیپ‌ها از طریق بی‌سیم برقرار بود.
ســاعت22:30 حاج بصیــر بر اثــر اصابت گلوله 
خمپاره به شــهادت رســید. بــرای جلوگیری از 
تضعیف روحیه نیروها قرار شــد موضوع محرمانه 
بماند تا صبح شــود. در شــرایط بسیارحساس و 
سختی قرارگرفته بودیم. نیروها همچنان مقاومت 
می‌کردند، صبح برادر الماســی مسئول تدارکات 
تیپ 1 با عیلام رمز معمول بین مســئولین لشگر 
به لهجه مازندرانی اطلاع داد که پیکر حاجی را از 
روی ارتفاعات قشــن به پایین تپه آورده‌ایم. بعد 
از آماده شــدن با یکی از بــرادران برای انتقال به 

فریدونکنار به محل شما می‌فرستیم.
حدود ســاعت 9 صبــح بود که بــرادری آمد در 
ســنگری که ما در آن مســتقر بودیم و به‌صورتی 
که کسی متوجه نشــد به بنده اطلاع داد، حاجی 

را آوردم.
بدون اطلاع به کسی با عجله خودم را به نقطه‌ای 
که برادر همراه مرا هدایت می‌کرد رســانده پتوی 
روی قاطر را کنار زدم، پیکر مطهر شــهید که به 
آرامی به خواب رفته بود بــا هیأت کاملًا نظامی، 
لباس پاسداری با آرم سپاه، جیب خشاب، فانسقه 
و ... پیشــانی و صورتش را بوســیدم، بسیار معطر 
بود، چهره‌اش زیباتر از همیشــه نورانی، به حال او 
غبطه خوردم. اشک در چشــمانم حلقه زده بود، 
با او خداحافظی کردم و پتــو را به‌روی صورت او 
کشــیدم، خوشا به حال او که قطعاً مشمول دعای 
عهد)1( شــد که همراه امام زمان )عج( در حالتی 
کــه کفن)همان لباس پاســداری( به تن ســاح 
و شمشــیر در دســت دارد )با تجهیزات کامل( با 

دشمنان می‌جنگد.

آثار خبر شهادت حاج بصیر و چگونگی تنظیم پیام شهادت وی
از سوی سردار نوریان، رییس ستاد لشکر25کربلا تشریح شد:

برابــر روش جــاری وقتی فرمانده‌ای به شــهادت 
می‌رسید برای مردم آن استان از سوی فرماندهی 
لشــگر پیام می‌فرســتادیم، به این خاطر به برادر 
همراه گفتم: شــما همین‌جا بمانید تا پیامی برای 
مردم مازندران و فریدونکنار بنویســیم. به ســنگر 
فرماندهی برگشتم، اوضاع خیلی درهم و برهم شده 
بود، مدام تماس می‌گرفتند و چیزی درخواســت 
می‌کردند. در پاسخ‌ها طوری برخورد می‌کردیم که 
وضعیت عادی است، بیشتر وعده می‌دادیم که نیرو 
می‌آید، امکانات به زودی می‌رسد. تلاش ما این بود 
که آن‌ها نگران نشــوند، تعدادی مجروح، 30-20 

نفر اسیر از دشمن روی دست ما مانده بود.
با حجت‌الاسلام علیپور)2( و بعضی دیگر از برادران 
مشــورت کردیم، نظرات مختلف بود، اما همه بر 
یک مســئله اصرارداشــتند و ‌ مقاومت تا آخرین 
نفس و آخرین قطرة خــون، پیکر مطهر و نورانی 
حاج بصیر مایة آرامش و تابوت سکینة مجاهدین 
این عرصه‌ی نبرد شده بود و در کمال اطمینان و 
آرامش همه را به مقاومت و ماندگاری و استقامت 
فرا می‌خواند. از بی‌ســیم قرارگاه آخرین وضعیت 
ما را جویا شدند، با اشــاره و کد  و رمز مخابراتی 

شرایطی که در آن قرار داشتیم منعکس شد.
 عــزم جــزم رزمنــدگان در مقابله با دشــمن و 
جنگیدن را نیز با صلابت بــه آن‌ها اعلام نمودیم 
و به پیشــنهاد برادران اعلام کردیم به جهت دفع 
شر 100 صلوات بفرستد در شرایط آتش و گلوله 

فضای معنوی خاصی بر جبهه حاکم بود.
در کنــار هماهنگی‌هــا و نقش‌هــای فرماندهی، 
و پاســخگویی به تماس‌های بی‌ســیم و باسیم، از 
ســاعت حدود 10 - 9:30 صبح مشترکاً به اتفاق 

حاج آقا علیپور شروع به نوشتن کردیم. 
ابتدا مقدمه را نوشــتیم، سپس شهید را با عبادت 
خدایــا توصیف کردیم بعد به نقش آماده‌ســازی 
ایشان در قبل و حین عملیات پرداخته، به اخلاق 
مدیریتی وی اشاره کرده، عشق به اهل بیت)علیه 
الســام(، انتظار شــهید به عنوان شاهد صادق از 

1(فاخرجنی من قبری موتزرا کفنی شاهرا سیفی مجردا فتا تی- ملبینا وعده الداعی  فی الحاضر و البادی )فرازی از دعای عهد(
2(ایشان از طلبه‌های رزمی استان کهکیلویه و بویر احمد)یاسوج( و یکی از نیروهای مؤثر تیپ 48 فتح بودند که وجودشان در بین رزمندگان یگان بسیار مؤثر بود و برای 
آنها موتور روحیه محسوب می‌شد و در صحنه‌های حساس و تعیینک‌ننده عامل دلگرمی فرماندهان و حامی آنان بود، از آن‌جائیک‌ه ایشان از عملیات والفجر 8 که نیروهای 

استان کهکیلویه و بویر احمر جزو سازمان رزم لشگر ویژة 25 کربلا بوده و تیپ چهار تا یک علقه و ارتباط نزدیکی با مسئولین لشگر داشتند و با این که یگان 48 فتح 
مستقل شده بود اما وقتی در کنار هم با دشمن می‌جنگیدیم احساس یگانگی وجود داشت، فلذا ایشان بیشتر در قرارگاه تاکتیکی لشگر حضور پیدا میک‌رد( 
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همرزمان، توصیف مجدّد و در آخر تسلیت به مردم 
شهیدپرور مازندران و مسئولین که مجموعاً محتوا 

و متن پیام را تشکیل می‌داد.
هر فــراز را یکــی از ما می‌نوشــت. بعــد با هم 
چکش‌کاری می‌کردیم، مــدام درگیر کار بودیم، 
هنوز موتور سوارها در تردد بودند. یک وقت پیک 
می‌آمــد، فرماندهی مراجعه می‌کــرد یا ما پیک 

می‌فرستادیم، نهایتاً متن تنظیم شد.
یک‌بار دیگر برای هم خواندیم و ویراستاری کردیم، 
ســپس کاغذ را لوله کرده  و با بستن نخی آن را 
بســته‌بندی کرده و تحویل متولی پیکر داده و به 

عقب فرستادیم.
 برادران امدادگر مجروحین را از پســت امداد به 
ابتدای مســیر قاطررو آورده بــر روی برانکارد در 
گوشه ردیف قرارداده بودند. فکری به‌ذهن رسید، 
تصمیم گرفتیم مجروحین را توسط اسرا از منطقه 
خارج کنیم، فلذا هر دو اسیر را موظف کردم یکی 
از مجروحین را حمل کنند. تعدادی رزمنده مسلح 

هم به عنوان محافظ همراه آن‌ها فرستادیم.
حاج بصیرمصداق بارز انسان مؤمن، بصیر و ولائی، 
انقلابــی، منعطف، مجاهد فی‌ســبیل الله، محب 
اهل بیت )ع( عاشــق صادق ائمــه طاهرین )ع( و 

دلسوخته امام حسین )ع(بود.
چریک پیری که پدر معنــوی رزمندگان مازندران 
محســوب می‌شــد. جنس فرماندهــی او از جنس 
رهبــری و فرماندهــی بر قلــوب بــود. او بر دل‌ها 
حکومت می‌کــرد، رزمندگان خیلی او را دوســت 
می‌داشتند و به او اظهار محبت و ارادت می‌کردند. از 
جنس مردم، با مردم و همراه مردم و برای مردم بود. 
مشــی مردمی او زبان زد همه بود، در غم و شادی 
رزمندگان و نیروهای بسیجی شرکت می‌کرد. پدری 
دلسوز برای همه بود. اهل ذکر دعا و مناجات با خدا، 
اهل تهّجد  و شــب زنده‌داری بود در چهره‌اش آثار 

گریه‌های شبانه به وضوح دیده می‌شد.
از همــان برخوردهای اولی که با او داشــتم، روح 
بزرگی را که حکایــت از ایمان، اخلاص و صلابت 
داشــت را در او دیدم. کوه با صلابتی بود در میان 
جمعیــت، که مایه امید همه بود. عملکرد لشــکر 
25 کربلا در هورالهویزه بعد از عملیات بدر بازتاب 
خبری بسیار بالایی داشــت. حاج حسین گردان 
خــود را که جزو گردان‌های خط‌شــکن و مطرح 
بــود از بعد اعتقادی، ایمانــی، اخلاقی و عملیاتی 
آبدیده کرده بود. نقش گردان یا رســول الله)ص( 
در عملیات قدس 1 و 2 بســیار تعیین‌کننده بود. 
در عملیات والفجر 8 فرماندهی تیپ 1 لشگر را به 

عهده داشت. 
گردان های عاشورا

 بسم الله الرحمن الرحیم
من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه 

فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا 
تبدیلا )قرآن کریم(

اللّهــم صل علی محمّد و آل محمّد. با ســام و درود 
به روان پاک همه شــهیدان راه حق و فضیلت که در 
جهت اجرای فرامین الهی و مجاهدت فی ســبیل الله، 
شــرکت در جهاد تدافعی مقدس، به سالار شهیدان 
سیدالشهداء اقتدا نموده و نهایتاً با ایثار و فداکاری و از 
خود گذشتگی در معراج لقای یار، عاشقانه و خالصانه 

جان باختند.
الله اکبر، چه زیباســت ایثار عزیزانی که تمامی حیات 
خود را در خدمت به اســام و مسلمین، جان بر کف 
به‌کار بستند و سر از پا نشــناخته و بی‌توقع و گمنام 
شــبانه روز درتلاش و کوشش بودند و لحظه‌ای آرام و 
قرار نداشــتند و در طریق کسب رضایت الهی تا مرز 

شهادت پیش رفتند.

متن پیام فرمانده لشکر ویژه 25 کربلا 
به‌مناسبت شهادت قهرمانانه 

سردار رشید اسلام حاج حسین بصیر، 
قائم‌مقام فرماندهی لشکر



17
www.navideshahed.com

يادمان‌ سردار شهيد حاج حسین بصیر / شماره  123 / دی ماه ‌1394   

www.navideshahed.com

خدایا اگر نبود توصیة به صبر در فراق عزیزان، شاید 
مشکل بود بر ما تحمل جدایی یارانی که در سر تا 
ســر جبهه نور، خاطره‌های فراموش نشدنی آنان 
به‌خصوص شهید عزیز و سرور گرانقدر  ثبت است 
حاج حسین بصیر که از جلوداران و پیش‌قراولان و 
پرچمداران رشید سپاه اسلام و موجب افتخار همه 

ما بود.
خدایــا تو بهتر از هر کس می‌دانی که این عزیز چه 
دلاور مردی‌ها، چه جوانمردی‌هایی از خود نشــان 
داد و چه حماسه‌هایی خلق کرد، حقیقتاً زبان و قلم 
قاصر از بیان است، تنها می‌توان گفت: او کی مومن 
مجاهد بود، مجاهدی خســتگی ناپذیر، فرمانده‌ای 
سلحشــور که در کوران نبرد حق بر باطل به سان 
کوه مقاوم، قاطع با شــجاعتی وصف ناپذیر مردانه 

می‌ایستاد و خم به ابرو نمی‌آورد.
او نه تنها فرمانده، بلکه پدری دلسوز برای عزیزان 
رزمنده بود که با نصایح پدرانه و حســن خلق در 
سرپرستی سربازان امام زمان )عج( کوشش فراوانی 
داشــت و با تمام توان بر آمادگی آنان و شرکت در 
عملیات، از سازماندهی نیروها گرفته تا آموزش‌های 
نظامی، مانورهای عملیاتی، شبانه روز مشغول بود و 
لحظه‌ای از این عزیزان غافل نبود و در ابعاد مختلف 
اعم از نظامی، اخلاقــی و اعتقادی روی نیروها کار 
می‌کرد، حتی در حدّ وســع به مشکلات خانوادگی 

آنان رسیدگی می‌کرد.
بی‌خوابی‌های او در آماده کردن مقدمات عملیات‌ها، 
از  جنگ  حیــن  در  آنها  به‌کارگیــری  به‌خصوص 
جایی‌که  تا  ماســت؛  شهید  ذکر  قابل  خصوصیات 
قبل از عملیات کربلای 10 ســه شبانه روز خواب 
به چشــمان مبارکش نرفت و در حالتی که از فشار 
کار شبانه روزی رمقی در چشمانش نمانده بود در 
ســنگر خط مقدم که با دشمنان فاصله بسیار کمی 
داشــت، روی ارتفاعات سر به فلک کشیده هنگام 
هدایت عملیات در کنار برادرش به شهادت رسید 
و در راه صیانت از اســام، ریش سفیدش به خون 

خضاب گردید.
اخلاق کریمانه و بهشتی، روحیه سرزنده و بشاش و 
خندان، تواضع و فروتنی، بزرگواری و مناعت طبع، 
ســعه صدر، تقوا و توکل، اخلاص و روحیه تعبد و 
مسئولیت‌پذیری و ســادگی و خاکی بودنش برای 

یکاکی ما درس بوده و خواهد بود.
حاجی محبّ اهــل بیت )علیه الســام( بود و از 
و  الحســین)ع(  اباعبدالله  دلســوخته  عزاداران 
همچون پروانه‌ای گرداگرد شمع ولای او پر می‌زد و 
آرام و قرار نداشت، به گونه‌ای که هرگاه نام مقدس 
آن حضرت و مصیبتش را می‌شــنید، بی‌اختیار به 
گریه می‌افتاد. او از دنیا بریده و از خود وارســته و 
به خدا پیوســته و منتظر لقای معبودش بود و در 
این انتظار عاشقانه کوشید تا جایی که روح بزرگش 
تحمل ماندن بر مرکب دنیایی‌اش را نداشــت و چه 
را مطمئن  الی ربک( خویش  )ارجعی  ندای  عارفانه 
لبکی گفت و با دو بال عشق و شهادت به‌سوی حرم 

حسینی پرواز کرد.
مبارک باد خلعت شهادت بر قامت استوارش.

این شــهید مثل همه شهدا، همواره شاهد صادق و 
ناظریست که ان شــاءالله بتوانیم به فضل الهی راه 
نورانی و پاک و بی ابهام او )‌و ســایر شهداء( را با 
اســتعانت از ذات باریتعالی، پر قدرت‌تر از همیشه 
و با امیدواری کامل به وعــده حق و نصرت قریب 

الوقوع الهی ادامه دهیم.
اینجانب شهادت پر افتخار سردار رشید اسلام برادر 
بزرگوار حاج حسین بصیر که عمر با برکت خویش 
را در خدمتگزاری به اســام و مســلمین و جهاد 
در راه خدا ســپری کرد و از ارکان اصلی جنگ و 
پرچمدار لشگر کربلا محسوب می‌گردید و در سمت 
قائم‌مقامی لشگر انجام وظیفه می‌کرد و بازوی قوی 
از این خدمتگزاری اباعبدالله الحسین)علیه السلام( 
بود را اولاً به امــام زمان)عج( و فرماندهی کل قوا 
و یکاکی فرماندهان و مســئولین جنگ و در ثانی 
به امّت اسلام و مردم شهیدپرور استان مازندران و 
ائمه جمعه، نمایندگان محترم حضرت امام، روحانیت 
مبارز، مسئولین استان و خانواده معظم و محترم آن 
شهید تبرکی و تســلیت عرض نموده و از خداوند 
قادر متعال پیروزی نهایی و عاجل رزمندگان اسلام 

را مسئلت می‌نمایم.
                                                        

 ومن الله التوفیق و علیه التکلان، 
نصرمن الله و فتح‌قریب
                                                                                         
فرماندهی لشگر 25 کربلا - مرتضی قربانی
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شب گذشــته نیروهای پر افتخار و دلاورمرد لشکر 
ویژه 25 کربلا به همراه قائم‌مقام فرماندهی لشــکر 
از ارتفاعات گلان گذشــته و برای ادامه‏ی مأموریت 
محوله، بالاتر از ارتفاع قشن در یال اسپیدره )اسیپی 
دره( اســتقرار یافتند، در حالی کــه این نیروها به 
همراهــی نیروهای غیور مرد تیپ 48 فتح اســتان 
کهکیلویه و بویراحمد به اهداف خود در عمق هدف 
تعیین شده دســت یافته بودند. پاتک‏های دشمن 
ادامه داشــت، شرایط هر لحظه ســخت‏تر می‏شد. 

فشار دشمن بسیار زیاد شده بود.
دشــمن اقدام به انتقال تیــپ 65 نیرو مخصوص و 
کماندوهای ویژه گارد ریاست جمهوری از جبهه‏ی 
جنوب با هواپیما به فرودگاه ســلیمانیه نموده و از 
آن‌جا توسط 50 فروند هلی‌کوپتر به پشت ارتفاعات 
»الاغلــو« هلی‌برد کــرد )هماننــد آن چه در تک 

دشمن به منطقه‏ی حاج عمران اتفاق افتاده بود( 
بی‌ســیم‏های قرارگاه نجف2 اخبار خوبی را حکایت 
نمی‏کرد. هر کسی صدای ارتباط یگان‏های مختلف 
با فرماندهان قرارگاه را می‏شــنید، به خوبی درک 
می‏کرد که منطقه در وضعیت بسیار خطرناکی قرار 

گرفته است.
خط یگان همجوار ما شکسته بود. یال قشن و دره‏ی 
صخره‏ای و تپه‏ی جنگلی نیز به دست دشمن افتاده 
بود. در سمت چپ ارتفاعات شاشور تا یال صخره‏ای 

و تپه‏ی جنگلی گردان حضرت رسول »صلی‏الله‏علیه 
وآله وســلم« تیپ مســتقل 48 فتح )که قبلًا تحت 
فرماندهی ســردار شــهید حاج بصیر در لشکر 25 
کربلا در عملیات غرورآفرین والفجر 8 در فاو حماسه 

آفریده بودند( جانانه مقاومت می‏کردند.
روایت‏های عجیبی از رشــادت‏های بی‌نظیر ستاره‏ی 
درخشــان نبرد ارتفاعات و گلان حاج بصیر به‌گوش 
می‌رســید، تا این‌که خبر شهادت آن سردار بی‌بدیل 
مطرح شــد. او دعوت حــق را در نبــردی نابرابر با 
یزیدیان زمان لبیک گفته بود. به‌واســطه‏ی تأثیراتی 
که این شــهادت در روحیه‏ی همرزمان می‏گذاشت، 
قرار شد خبر شهادت آن عزیز مکتوم نگه داشته شود.

فشار دشمن بیش از قبل شده بود، چاره‏ای می‏باید، 
نایب الامام حضرت آقا روح‌الله بارها فرموده بودند: 
اگر پرچمی از دست سرداری بیافتد سردار دیگری 

آن را برداشته و برافراشته خواهد کرد.
التهاب عجیبی وجود داشــت نظرات متفاوت بود و 
تمام عقبه و میمنه‏ی منطقه‏ی نبرد )جناح راست( 

در دست دشمن بود.
احتمال پیشروی دشمن از ارتفاعات گلان به سمت 
مقــر تاکتیکی شــهید داودآبــادی و قیچی کردن 
تمام منطقه وجود داشــت. راه ارتباطی نداشــتیم 
محاصره‏ی دشمن کامل شده بود، همرزمان شهید 
حــاج بصیــر، در رأس آنان حاج مرتضــی قربانی 

روحیه بخشی شهادت حاج بصیر به رزمندگان و تنظیم پیام شهادت وی
از سوی حجت الاسلام علیپور، همرزم شهید تشریح شد:

فرمانده لشــکر همه بر یک نقطه اصرار داشــتند؛ 
مقاومــت تا آخرین نفــس و آخرین قطره‏ی خون، 
پیکــر مطهر و نورانی شــهید حاج بصیــر مایه‏ی 
آرامش و تابوت ســکینه‏ی مجاهدین این عرصه از 
نبرد شــده بود و در کمال اطمینان و آرامش همه 
را به مقاومت و ماندگاری و استقامت فرا می‏خواند. 
برادر نوریان با نگاهی زیارتی به شــهید حاج بصیر 
که با لبــاس نظامی و هیبتی شــکوه انگیز و آرام 
و پیکری معطر گوئیا جمــع را فرماندهی می‏کرد؛ 
پیشنهادی را مطرح کرد ختم صلوات توسط نیروها 
بــه نیت چهــارده معصوم هدیه بــه روح ام الائمه 
حضــرت فاطمه الزهراء»ســام الله علیها« این نذر 
صلــوات دهن به دهن پیچیــد و همه رزمندگان با 

جان و دل قبول کردند.
زیباترین فراز این عملیات زمانی بود که حاج احمد 
)نوریان( مطرح کرد که مشترکاً در آن شرایط خون 
و آتش و درگیری پیام فرماندهی لشکر را خطاب به 

مردم مازندران با همفکری هم بنویسیم.
پیامی در کمال خلوص و ادب و محبت و دلباختگی 
و عشــق مکتوب شــد تا در تشــییع پیکر شهید و 
مراسم آن عزیز پیوســته به وصال محبوب خوانده 
شــود که تکلیف هم جنگیدن و مقاومت در مقابل 
تعرض دشــمن بود و هــم انتقال پیام شــهیدان 

کربیلای و عاشورایی که »ن و القلم و مایسطرون«
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ضمن معرفی خودتان بفرمایید چگونه با شــهید 
آشنا شدید؟

به نام خدا. آمنه براری هســتم. همســر شهید 
حاج حســین بصیر. ما با عمه حاج حســین هم 
محله‏ای بودیم. ایشــان در ازدواج ما نقش اصلی 

را برعهده داشتند.
چه ویژگی‏هایی در شهید مشاهده کردید که به 

ازدواج ایشان پاسخ مثبت دادید؟
من که ایشــان را نمی‏شــناختم ولی تحقیق که 
کردیم، گفتند ایشــان پسر خوبی است و خانواده 

مذهبی دارد.
زمان ازدواج چند سال داشتید؟

من 13 ساله بودم و ایشــان 23 ساله. دو سال 
صیغه بودیــم و چون حاج حســین وضع مالی 
خوبی نداشــت، بعد از دو ســال ازدواج کردیم. 
بعد از عروسی به منزل پدر حاج حسین رفتیم و 

شش- هفت سال با آن‏ها زندگی کردیم.
حاج خانم)همسر شهيد( مهريه شما چيست؟

مهريه مــا 2000 تومــان. آن زمــان صندوق 
مي‌دادند. وســايل عروس را مي‌گذاشــتند داخل 
آن. آن صندوق بايد مي‌بود. همه داشــتند. اين‏ها 
نمي‌توانســتند آن صندوق را بخرنــد. مادرم آن 
صندوق را مي‌خرد و به نام خانواده داماد مي‌آورد. 
بــه غير از صندوق، گوســفند هــم مي‌آوردند و 

مقداري پول براي خرج عروس، خانواده حاجي 
اين‏ها را هم نداشتند. مادر من همه را خريد. گفت 
اگر نخريم مردم به ما مي‌خندند و مي‌گويند شما 
چرا به اين‏ها دختر داديد كه هيچي پول نداشتند.

تا زمان شــهادت، چندســال با ایشان زندگی 
مشترک داشتید؟

19 سال.
از ویژگی‏های اخلاقی و رفتاری ایشان بگویید.

از نظر اخلاقی، اخلاق بسیار خوبی داشتند. به 
من، فرزندان، فامیل خودش و همســایه‏ها محبت 
زیــادی میک‏ردند. همیشــه به مــا می‏گفت: اگر 
من به جبهه می‏روم و در کنار شــما نیستم، فکر 
نکنید شما را دوســت ندارم؛ بلکه شما را خیلی 
دوســت دارم. اما ما باید به دستور اسلام از دین 
و مملکتمان دفــاع کنیم. هروقت هم که از جبهه 

می‏آمدند به دیدار خانواده‏های شهدا می‏رفتند. 
هيچ موقع كاري نكرد كه من يا بچه‌ها ناراحت 
بشــويم، يك بار ما براي خانه‌مان موكت خريده 
بوديم، اما اين موكت خــوب نبود. گفتم: ‌خوب 
نيســت. من را خسته كرد اين موكت. پرز مي‌داد. 
حاجــي رفت موكت جديد خريــد آورد كه من 

اذيت نشوم. 
يك بار هم من فرشــته را دعــوا كردم. گفتم 
دختر پررو. به من گفت ديگر نشنوم به دختر من 

بگويي پررو. با مــردم خيلي صميمي بود. با این‏ 
که خودش وضع مالی خوبی نداشت، هرماه بعد 
از ظهرهــا چند پیرمرد به خانــه ما می‏آمدند. من 
بــه حاجی می‏گفتم: که این‏ها بــرای چه به خانه 
مــا می‏آیند؟ اما حاجی به من نمی‏گفت. کی روز 
خیلی اصرار کردم و علت آمدن آن‏ها را پرسیدم. 
حاجــی در جواب گفت: من کمی به آن‏ها کمک 
مالــی میک‏نم. گفتم: تو که خودت چیزی نداری، 
به آن‏ها کمک میک‏نی؟ حتی چندبار کت و شلوار 
و بلــوز نو برایش خریده بودم. وقتی به ســرکار 
می‏رفت و بر می‏گشت، لباس را نمی‏دیدم. وقتی 
از او ســراغ لباس را می‏گرفتــم، می‏گفت: مغازه 
است. بعداً متوجه می‏شدیم اگر جوانی را می‏دید 
که لباس نداشــت، لباسش را به او می‏داد )قبل از 

انقلاب(.
حاجی در ماه محرم هم مداحی میک‏رد. اوایل 
که به قم می‏رفــت و اعلامیه‏های امام را می‏آورد 
و در بین مردم پخش میک‏رد. حتی در راهپیمایی 

هفده شهریور هم شرکت داشت.
در کارهای خانه به شما کمک میک‏ردند؟

بله. اگر من مریض می‏شــدم در کارهای خانه 
خیلی به ما کمک میک‏رد. حتی بعضی اوقات غذا 
هم درســت میک‏رد. خیلی در خانه صبور بود و 

هیچ وقت زور نمی‏گفتند.

آرزو داشت تمام دارایی اش را 
فدای رزمنده‏ها کند

درآمد

شهید بصیر در قامت یک همسر،
در گفت و گو با آمنه براری، همسر شهید

یـک روز قبـل از رفتـن بـه جبهه سـجاده مـادرش را پهـن کرد و 
روی سـجاده مـادرش نمـاز خواند و به مـادرش گفت کـه برایش 
دعـا کنـد و صبـح قبـل از رفتن به سـر بچه‏هـا و عمـه‏اش )فوت 
کرده‏انـد( دسـت کشـید و نامه وداع حضـرت زینـب را خواند. ما 
همیشـه آمـاده شـنیدن خبر شـهادت ایشـان بودیـم، اما ایـن دفعه 

طـور دیگـری بود.
حاجـی کـه رفت، هنـوز چهلم آقـا مرتضـی نشـده بود)دامادمان(. 
بـه مـا گفت: من بـرای چهلـم نمی‏آیـم. تو بچه‏هـا و فرشـته را به 
این‏جـا بیـاور. مـن گفتـم: مـادر شـوهر فرشـته ناراحت می‏شـود. 
گفـت: مـادر شـوهرش را هـم بیاور. حاجـی گفت که من دوسـت 
دارم کـه مـا خانوادگـی شـهید بشـویم و مـا را بـه فریدونکنـار 

بیاورند. 
ایـن آخریـن جملاتـی اسـت که بین شـهید حـاج حسـین بصیر و 
همسـرش رد و بـدل شـده اسـت. در ذیـل گفتگـوی ما را بـا بانو 

بـراری می‏خوانید. آمنـه 
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تا چه اندازه به خانواده می‏رسید؟
تا آن‏جا کــه در توانش بود. بــه خصوص به 
فامیل‏هــا. چند تا پیرزن بعد از شــهادت حاجی 
به خانه مــا می‏آمدند که حاجی بــه آن‏ها کمک 
میک‏رده. کیی از آن‏ها ســیده باجی مادر شــعبان 
اســحاقی بود. من بعضی‏ها را اصلًا نمی‏شناختم. 
حاجی پســرخاله‏ای در تهران داشت که محصل 
بود و هر ماه یا کی ماه در میان به این‏جا می‏آمد. 
حاجی اگر خودش هم نداشــت، برایش وسیله و 
پول فراهم میک‏رد. حتی بعد از شــهادت حاجی 
وقتی ایشان به این‏جا آمدند، من پول قرض کردم 
و بــه او دادم. اگر ما هم زمانــی از حاجی پول 
می‏خواستیم، هیچ وقت نمی‏گفت ندارم. حتی اگر 

قرض می‏گرفت به ما پول می‏داد.
از نظم و انضباط ایشان بگویید.

همیشــه تمیز و منظم بود و عاشق عطر بود و 
هرجا که می‏رفت، ســوغاتش عطــر بود. بعد از 
هــر عملیات هم که به خانه می‏آمدند ریششــان 
را اصلاح میک‏ردند تــا موقع آخرین عملیات که 
گفت: من نمی‏خواهم ریشــم را اصلاح کنم تا به 

خونم آغشته شود. که همین‏طور هم شد.

روابطشــان با پــدر و مادر 
خودش و شما چگونه بود؟

با پدر و مادر خودش و من 
خیلی صمیمــی بود و به آن‏ها 

خیلی احترام می‏گذاشت.
اگر اختلاف جزئی بین شما و 
خانواده ایشــان پیش می‏آمد، 
ایشــان چه کار میک‏ردند و 
جانب چه کسی را می‏گرفتند؟

حــل  را  مســاله  طــوری 
ناراحت  نــه من  میک‏ردند که 

شوم نه آن‏ها
دوســتان  و  خانواده  اعضای 
نســبت به شــهید چه نظری 

داشتند؟
احترام  حاجــی  بــه  خیلی 
می‏گذاشــتند و اگر مشــکلی 
داشــتند بــه پیــش حاجــی 
می‏آمدند تا مشکلشــان را حل 

کند.
بزرگترین آرزوی ایشــان چه 

بود؟
قبــل از جنــگ، بزرگترین 
آرزوی ایشــان سفر زیارتی به 
مکه و کربــا و بعد از جنگ، 

شهادت بود.
چه  فرزندانش  درباره  نظرش 
انتظــاری از آن‏ها  بود و چه 

داشت؟
ایشان علاقه زیادی به فرزند 
داشــت. اولیــن فرزنــد ما که 
دختر بود به دنیا آمد. ایشــان کنارش می‏نشست 
و می‏گفت: باید چشــم‏هایش را باز کند. همیشه 
به بچه‏ها می‏گفت: پیرو خط امام باشــید. مساجد 
را خالــی نکنید. با مردم خوش رفتار باشــید. به 
بزرگترهــا و همســایه‏ها احتــرام بگذارید و از 

کارهای بد آن‏ها را منع میک‏رد.
از شما چه انتظاری داشتند؟

همیشــه می‏گفت که من از شما راضی هستم. 
بچه‏ها را مثل خودت با قناعت و صبر تربیت کن. 
می‏گفت: اگر من شهید شدم، زیاد برایم گریه نکن 
تا بچه‏ها ناراحت نشــوند. بچه‏ها را روز پنجشنبه 
بــه مزارم بیاور و با بچه‏ها به تندی برخورد نکن. 
اگر در آن زمان برای بچه‏ها لباسی می‏خریدم که 
تنگ بود و موقع پوشــیدن آن‏ها اذیت می‏شدند، 
حتی اگــر آن لباس نو بــود، آن را پاره میک‏رد. 
در کل بــه بچه‏ها خیلی علاقه داشــت و اگر من 
کوچکترین حرفی به بچه‏ها می‏زدم، ایشان خیلی 

ناراحت می‏شدند.
در مقابل اشــتباهات فرزنــدان چه برخوردی 

میک‏ردند؟
اول بــه آن‏ها تذکر می‏داد که دیگر آن اشــتباه 

را تکرار نکنند. در آن زمان مهدی خیلی شــلوغ 
بود. هر وقت حاجی می‏خواســت به جبهه برود 
به مهدی ســفارش میک‏رد که شیطنت نکند و به 
اصطلاح از دیوار مردم بالا نرود که مردم می‏گویند 
پدرش به جبهه رفته است و کسی نیست آن‏ها را 

تربیت کند.
نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات چگونه 
بودند؟ اگر خاطره‏ای در این باره دارید بفرمایید.
به نمــاز اول وقت خیلی اهمیــت می‏داد. هر 
وقت از جبهه می‏آمد، مــردم ولی عصر را جمع 

میک‏رد و به نماز جمعه می‏رفتند.
وضع اقتصادی شــما در هنــگام آغاز زندگی 
مشترک چگونه بود؟ آیا تغییری در آن وضعیت 

ایجاد کرده بودند؟
در اول زندگی همان طور که گفتم چندسالی با 
پــدر و مادر حاجی در دو اتاق زندگی میک‏ردیم. 
بعد از چهار سال به تهران رفتیم. تا اینک‏ه حاجی 
از ارتش اســتعفا داد و ما دوباره به خانه پدرش 
برگشتیم و پنج ســال دیگر با هم زندگی کردیم. 
بعد از پنج سال، با 20 هزار تومان دو اتاق درست 

کردیم و از پدر و مادرش جدا شدیم.
نســبت به تامین نیازهای خانواده چقدر تلاش 

میک‏ردند؟
همیشه دوست داشت ما در رفاه باشیم. اگر به 
چیزی احتیاج داشــتیم برایمان فراهم میک‏رد. آن 
موقع به من می‏گفــت: من می‏خواهم برایت کی 
ماشــین لباس‏شــویی بخرم. من می‏گفتم: تو پول 

نداری، چطور می‏خواهی بخری؟
روحیات شــهید نسبت به مســایل زندگی مثل 

ساده‏زیستی، خوراک، پوشاک چگونه بود؟
تا اندازه‏ای شکی پوش بود. هم به سر و وضع 
خودش می‏رسید، هم به سر و وضع بچه‏ها خیلی 
می‏رســید. حتی در آن زمان لبــاس بچه‏ها را از 

تهران تهیه میک‏رد.
شهید چقدر تحصیلات داشتند؟

ایشــان تا کلاس ششــم قدیم خوانده بودند. 
اما بچه‏ها را به درس خواندن تشــویق میک‏ردند. 
همیشــه به من می‏گفتند ای کاش شــما با سواد 
بودید. البته باید بگویــم که حاجی خیلی مطالعه 

میک‏ردند.
بیشتر در چه زمینه‏هایی مطالعه میک‏ردند؟

کتاب‏های دینی مثــل نهج‏البلاغه و کتاب‏های 
مذهبی مثل سیره اهل بیت. زیاد مطالعه میک‏ردند. 
در مــاه رمضان هــم وقتی دعای جوشــن کبیر 
می‏خواندند به مــن می‏گفتند که تو هم بیا و کنار 

من بنشین.
اوقات فراغتشان را چطور سپری میک‏ردند؟

بیشــتر مطالعــه میک‏ردند. بعضــی اوقات هم 
می‏گفتند که شــام درســت کن و ما را به زیارت 
امام‏زاده عبدا... یا امــام‏زاده ابراهیم می‏بردند. در 
آن زمــان هم کــه با پدر و مــادر حاجی زندگی 
میک‏ردیم، چون پول نداشتیم، سه روزه به مشهد 

برای رفتن به جنگ با عراق اصلا مخالفت نميك‏ردم. حتي خودم 
هم دوست داشتم بروم جبهه. لباس‌هاي رزمنده‌ها را بشویم
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رفتیم. که دو روز در راه بودیم. فقط کی روز در 
مشــهد ماندیم. در آن کی روز هم ماشین حاجی 
خراب شــد. من و ســه تا بچه روی ایوان طلای 
امام رضا)ع( نشســته بودیــم و حاجی تا غروب 
دنبال وســایل ماشــین بود. بعد از این موضوع 
وقتی به خانه برگشــتیم پدر و مادر حاجی خیلی 

ناراحت شدند که چرا ما با خود نبردید.
بعــد از انقلاب چه فعالیت‏هایــی برای تحقق 

اهداف انقلاب داشتند؟
بعد از انقلاب )قبل از شروع جنگ( در ستاد امر 
به معروف و مبارزه با ضد انقلاب بابلســر بودند. 
قبل و بعــد از انقلاب با مردم عــادی و طلبه‏ها 
جلسه می‏گرفتند و درباره انقلاب و امام صحبت 
میک‏ردند و یا در مورد مشــکلات مردم صحبت 
میک‏ردند. مثلًا اگر کی رزمنده وضع مالی خوبی 
نداشــت تا ازدواج کند، از مــردم خیرخواه پول 
جمــع میک‏ردند و به آن جــوان می‏دادند. بعد از 
چند وقت حاجی به افغانســتان رفت تا در جنگ 
به آن‏ها کمک کند. البته حاجی همیشــه می‏گفت: 
انقلاب پیروز شــد، اما ما هنوز با آمرکیا دشمن 

هستیم و هر لحظه آماده جنگیم.
ایشان چقدر با روحانیت ارتباط داشت؟

حاجــی خیلی به روحانیــون اهمیت می‏داد و 
همیشــه می‏گفت: روحانی‏ای کــه پیرو خط امام 
باشــد، من خاک پایش را ســرمه چشــمم قرار 
می‏دهــم و به مهــدی و بچه‏ها می‏گفــت: که به 
روحانیون احترام بگذارید. دوســت داشــت که 
مهدی، روحانی بشود. مهدی هم دو ماه رفت قم 
و درس طلبگی خواند، اما بعد از شهادت حاجی 
چون ما بدون سرپرســت شده بودیم، به فریدون 

کنار برگشت.
به امام خمینی خیلی عشــق می‏ورزید. به ما و 
همــه فامیل می‏گفت: پیرو خط امام باشــید. کی 
روز دســت خط امام را از جبهــه آورد و به من 
گفت: که به عنوان تبرک در جانمازت بگذار. من 

هنوز این دست خط را دارم.
نحوه برخورد ایشان با مخالفین نظام و گروه‏‏های 

منحرف چطور بود؟
با منافقین به تندی برخورد میک‏رد. در آن زمان 
وقتی راجع به آقای بهشــتی بد می‏گفتند، حاجی 
خیلی ناراحت می‏شــد تا اینک‏ه کی شب خواب 
امام و آقای بهشتی را دید. در خواب آقای بهشتی 
به حاجی گفته بود آن‏هایی که پشــت ســر من 

حرف می‏زنند، روزی به اشتباهشان پی‏می‏برند.
آیا تغییر و تحولی در رفتار ایشان مشاهده کرده 

بودید؟
بعــد از انقلاب تغییر زیــادی کرد و پی امام و 
مسایل دینی بیشــتر از پیش می‏رفت. حتی چند 
ماه مغــازه را تعطیل کرده بود و در تظاهرات قم، 
مشهد و تهران شرکت میک‏رد. چون آن زمان مردم 
فریدونکنار تظاهرات نمیک‏ردند، اعلامیه‏های امام 

را می‏آورد و بین مردم پخش میک‏رد.

در مدیریــت خانــواده نقش اصلــی به عهده 
کدامتان بود؟

در تصمیم‏گیری‏هــا نظر همه برایش مهم بود و 
اگر قرار بود چیزی بخرد و یا کاری بکند. حتماً با 
ما مشورت میک‏رد. ما خیلی با هم صمیمی بودیم. 
وقتی از جبهه می‏آمد به من می‏گفت: اگر برایتان 
امکان دارد، کاپشــن و جورابم را بشــویید)اصلًا 
اجبار نمیک‏رد(. چون در آن موقع زمستان بود به 
من می‏گفت زودتر بشویید تا خشک شود. وقتی 
متوجه می‏شــد که فرشــته کفش‏هایش را واکس 

زده، خیلی خوشحال می‏شد.

حاج خانم وقتي ايشــان تصميم گرفتند كه به 
جبهه بروند، شــما چه واكنشــي داشتيد؟ آيا 

مخالف بوديد؟
پدر و مادرش كه مخالفــت نكردند. اولين بار 
رفت افغانستان. من مخالف بودم برود افغانستان. 
مي‏گفتم اگر آن‏جا شــهيد بشوي، نمي‌توانند تو را 
بياورنــد. چرا به مملکت غریب می‏روی؟ حاجی 
با من صحبت کرد و گفت: اگر مسلمان به کمک 
مســلمان دیگر نرود، مسلمان نیســت. ما باید به 

کمک هم بشتابیم.
برای رفتــن به جنگ با عــراق اصلًا مخالفت 
نمي‏كردم. حتي خودم هم دوســت داشــتم بروم 
جبهه. لباس‌هاي رزمنده‌ها را بشــورم. يك شب 
محدثه بيمارستاني شد. حاجي سه ماه يكبار خانه 
مي‌آمد. وقتي شــنيد محدثه اين‏طوري شده خيلي 
ناراحت شد. مي‏گفت تقصير من است تو اين‏قدر 
ســختي كشــيدي. محدثه را آورديم تهران دكتر. 
حاجي هميشــه يك هفته مي‌‌ماند مرخصي. اين 

بار يك ماه ماند. 
نظر ایشان درباره شهادت چه بود؟

بعــد از هر عملیات، ناراحت به خانه می‏آمد و 
می‏گفت: همرزم‏هایم شهید شــدند. من چه کار 
کردم که لایق نیستم و شــهید نمی‏شوم. مادرش 
به ایشان می‏گفت: پسرم شــما نباید شهید شوی 
چون مسئول بچه‏ها هستی. اگر قسمت باشد شما 
هم شهید می‏شوی. کی روز مادرش وضو گرفت 
که به مســجد برود. حاجی جانماز مادرش را باز 
کــرد و دو رکعت نماز خواند و به مادرش گفت: 
برایم دعا کن. مادرش هم گفت: خدا حاجتت را 
برآورده کند)که آرزو و حاجت حاجی شــهادت 
بود(. که همان آخریــن دفعه بود و حاجی رفت 

و برنگشت.
همیشــه می‏گفت: اول دوســت دارم خانواده 
شهید بشــوم و بعد به شــهادت برسم. که وقتی 
دامادم )مرتضی جباری( شــهید شدند، با اینک‏ه 
ناراحت بودیم، اما ایشــان خوشــحال هم بود و 

می‏گفت: من به آرزویم رسیدم.
کی مدت ما و دخترم فرشــته در اهواز بودیم. 
روز پنجشــنبه فرشته خیلی ناراحت بود و به من 
گفت امشــب می‏خواهم به دعای کمیل بروم. من 

همسر شهید به همراه عروس و نوه‏اش

در تصمیم گیری‏ها، نظر همه برایش 
مهم بود و اگر قرار بود چیزی بخرد 
و یا کاری بکند حتماً با ما مشورت 

می‏کرد. 
ما خیلی با هم صمیمی بودیم.

زینب بصیر دختر کوچک شهید به همراه مادر
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به خانه همسایه‏مان رفتم و گفتم که امشب با هم 
به دعای کمیل برویم.

ما در خانه ابراهیم بدر بودیم. وقتی برگشــتیم، 
متوجه ســه عدد پوتین شــدیم که در حیاط بود. 
فرشته خوشحال شــد و گفت: بابا و آقا مرتضی 
آمدند. وقتی نزد‏کیتر آمدیم متوجه شــدیم حاج 
حسین، ابراهیم زمانی و خان آقا جهانگرد هستند. 
وقتی غروب شــد فرشــته به دعای کمیل رفت. 
حاجــی به من گفت: آقا مرتضی زخمی شــده و 
در بیمارســتان بستری است. شــما و فرشته باید 
با خــان آقا جهانگردی و آقــای زمانی از این‏جا 
بروید. من اصلًا باورم نمی‏شــد چون وقتی اصغر 
آقا شــهید شــده بود، حاجی همین حرف را زده 
بود و وقتی به خانه رفتیم متوجه موضوع شدیم. 
به حاجی گفتم: راستش را بگویید. حاجی گفت: 
مرتضی شهید شده است. علت شهادتش هم این 
بوده که پایش زخمی شــده بوده، اما چون وسط 
عملیات بوده، خیلی از ایشــان خون رفته و شهید 
شده اســت. ایشان ادامه داد: به فرشته بگویم اگر 
به فریدون کنار رفتیــم، زیاد گریه و زاری نکند. 
مبادا خانواده‏ها ناراحت شــوند و از جبهه رفتن 

مردان و جوانان جلوگیری کنند.
من خیلی گریه کردم تا حدی که چشمهایم ورم 
کرده بود. وقتی فرشته برگشت، گفت: مامان چه 
اتفاقی افتاده است؟ گفتم چیزی نیست. بابا گفت 
آقا مرتضی زخمی شده است. ما از اهواز حرکت 
کردیم و به خانه برادرم در قم رفتیم. آن‏جا فرشته 
متوجه موضوع شــد. به فریدونکنــار که آمدیم، 
صبــح دیدم که حاجی به خانــه آمد. به او گفتم: 
شما که گفتی عملیات پی در پی است و نمی‏آیی! 
پس چرا آمدی؟ حاجی گفت: مرتضی قربانی به 
من گفت: تو نباید آن‏ها را تنها می‏فرستادی. حتماً 
باید بروی و تشییع جنازه شهید صحبت کنی و به 
مردم بگویی که چادرهایمان خالی است و ما نیرو 
نداریم، ولی من به آقا مرتضــی قربانی گفتم که 
نمی‏روم. چون من در عروســی مرتضی نبودم که 
در تشــییع جنازه‏اش بخواهم حضور داشته باشم. 
اما آن‏ها به خاطر سخنرانی مرا به اجبار فرستادند.

مشوق و محرک اصلی شهید برای رفتن به جبهه 
چه کسی بود؟

امام خمینی و مملکتش را دوســت داشت. به 
خاطــر همین به پیام امام خمینی لبکی گفت و به 

جبهه رفت.
از اولین اعزام ایشان برایمان بگویید.

در اعــزام بــه جبهه ایران هــم حالت خاصی 
داشــت. در آن زمان نیروی کمی داشت، اما تمام 
نیروهایش همه اســامی و از ســپاه بودند ولی 
لباس نگرفته بودند. حاجی کی روز با ســپاهیان 
درگیر شــد و به کیی از پاســدارها سیلی زد که 
برای حاجی پرونده سازی کردند و گفتند حاجی 
باید 10 روز در پاســگاه چالوس بازداشت شود. 
حاجی به خانــه آمد و بعد از  ده- پانزده روز به 

چالوس رفت برای بازداشــت شدن. هنگام رفتن 
به ما گفــت: ناراحت نباشــید و در این رابطه با 
کســی صحبت نکنید. حاجی که رفت، رفقایش 
گفتند کــه ما قصد داریم به دیدار حاج حســین 

برویــم. مــن در جوابشــان گفتم که 
حاجی گفتند هیچ کس به دیدارم نیاید 
و فکر کنیــد که من به مهمانی رفته‏ام. 
رفقایش قبول نکردنــد و به دیدارش 
رفتند، ولی از خانواده کســی به دیدار 
حاج حسین نرفت. وقتی حاجی آزاد 
شــد و به خانه برگشــت به ما گفت: 
من در آن‏جــا خیلی چیزها یاد گرفتم. 
کاش بیشتر از ده روز آن‏جا می‏ماندم. 
بعد از آن ماجرا، حاجی به مدت کی 
ماه بــه جبهه نرفت. وقتــی تلویزیون 
را روشــن میک‏ردیم، امــام پیام جهاد 
می‏دادند. مــن خیلی ناراحت بودم. به 
حاجی می‏گفتم که از دســت من هم 

کاری برنمی‏آیــد. همیــن پیگیری‏های 
من باعث شــد تا حاجی به جبهــه رفت. بعدها 
در وصیت‏نامه‏اش نوشت: من اگر دایماً در جبهه 
حضور داشتم به خاطر تشویق‏های همسرم بود. 

در تمام مدت دفاع مقدس، از فعالیت‏هایی که 
ایشان در پشت جبهه داشتند بگویید.

آرزو داشت تمام دارایی‏اش را فدای رزمنده‏‏ها 
کند. حتی می‏گفت: دلم می‏خواهد مغازه و خانه‏ام 
را بفروشــم و برای بچه‏ها سنگر بسازم. هر وقت 
هم که به فریدونکنار می‏آمد به دیدار خانواده‏های 
شهدا می‏رفت و از آن‏ها درخواست کمک میک‏رد. 
در آمل کی پدر شــهید به نام آقای تیموری بود 
کــه به حاجی می‏گفت: هر وقت احتیاج به کمک 
داری، نزد من بیا و ایشان وسایل مورد نیاز بچه‏ها 
را فراهم میک‏رد و حاجی با خود به جبهه می‏برد.

زمانی که ایشــان در جبهه بود برای شما نامه 
می‏نوشت؟ چه مسائلی را مطرح میک‏ردند؟

بله. بیشــتر درباره بچه‏ها ســفارش میک‏رد و 
می‏گفت: در غیاب من مشکلات را تحمل کنید.

چه تغییر و تحــول خاصی بعد از 
برگشتن از جبهه)در زمان مرخصی( 

در ایشان مشاهده میک‏ردید؟
وقتی بــه دیدار مــا می‏آمدند، از 
بودند  خیلی خوشــحال  کی طرف 
ناراحت. همیشــه  و از طرف دیگر 
می‏گفت که من شرمنده خانواده‏های 
شهدا هستم که دوباره به فریدونکنار 
برگشتم و شــهید نشدم. همان طور 
که گفتم به دیدار خانواده‏های شهدا 
می‏رفت و بــه رزمنده‏هایی که توان 
نداشــتند، کمک  ازدواج  برای  مالی 
میک‏رد. کی بار دختر پسرخاله‏اش را 
برای علی مهدی پور که پایش قطع 
شــده بود، خواســتگاری کرد. بعد از 
شهادت حاجی، افرادی می‏آمدند و هر کدام پنج 
یا شش هزار تومان به من می‏دادند و می‏گفتند که 
ما این پــول را از حاجی قرض گرفته بودیم. من 
کی شــب خواب دیدم که کوله پشتی حاجی را 
آوردند و در حدود هفتاد- هشتاد هزار تومان پول 
داخلش بود. من به آن‏ها می‏گویم که حاجی وقتی 
می‏رفت پول نداشــت. همان‏طور که من در حال 
صحبت بودم، صدای درب را شنیدم. درب را باز 
کردم. حاجی را پشــت در دیدم که به من گفت: 
این‏ها پول بیت‏المال است و باید خرج رزمنده‏ها 

بشود. کیهو از خواب بیدار شدم.
چه خاطره‏ای از جبهه و همرزمانش برای شما و 

دوستان تعریف میک‏ردند؟
حاجی می‏گفت: شــب عملیات انگار عروسی 

حاجی خیلی 
به روحانیون 

اهمیت می‏داد و 
همیشه می‏گفت: 

روحانی‏ای که پیرو 
خط امام باشد، 

من خاک پایش را 
سرمه چشمم 
قرار می‏دهم
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بچه‏ها اســت. همدیگر را در آغوش می‏گیرند و 
چیزهایــی مثل لباس و ســاعت و غیره را به هم 
هدیــه می‏دهند. خود حاجــی از این‏جا لباس و 
ســاعت و انگشتر می‏خرید و شــب عملیات به 

بچه‏ها هدیه می‏داد.
چه فداکاری و خلاقیت یا ابتکار جنگی از شهید 

در دوران جنگ به یاد دارید؟
ما وقتی در اهواز بودیم، چند روز 
مانده بود به عملیاتی که در آن فاو را 
بگیرند، حاجی هر شب به شناسایی 
می‏رفــت و در حدود صد عکس به 
این عکس‏ها  هنــوز  می‏آورد.  خانه 

وجود دارد.
کی روز حاجی و دوســتانش در 
خانه ما جلســه داشــتند و مشغول 
برایشــان  صحبت بودند که محدثه 
چایی برد. محدثه آن زمان پنج سال 
داشت. کنارشان نشسته بود. وقتی از 
اتاق بیرون آمد به من گفت: مامان، 
بابــا این‏ها گفتند که مــا ازکوه بالا 
رفتیم و پشــت کوه عراقی‏ها بودند. 

فردا عملیات است.
وقتی جلســه تمام شــد، من این 
موضوع را بــه حاجی گفتم. حاجی 
گفت: ایــن موضوعات را محدثه به 
در جلساتی  شما گفته است؟!! بعداً 
که برگزار میک‏ردند اجازه نمی‏دادند 

که حتی بچه‏ها در آن شرکت کنند.
در دوران جبهه، ایشان مجروح هم 

شدند؟ کجا بستری شدند؟
دو دفعه مجروح شــدند. کی بار 
تیر مســتقیم به گوش ایشان اصابت 
کــرد. چندبار هم ترکــش خوردند 
که به بیمارســتان نرفتنــد. کی بار 
هم ســینه‏اش ترکش خــورد که در 
بیمارســتان اهواز بســتری شــد و 
از آن‏جــا حاجی را بــه فریدونکنار 
آوردیــم. از فریدونکنــار به قزوین 
بــرای جراحــی و درآوردن ترکش 

رفتیــم. بعد از جراحی حاجی را به خانه آوردیم. 
ایشان خیلی ناراحت بود. می‏گفت: ببین برای این 
زخم کوچک بــه خانه آمده‏ام. حاجی کی چوب 
از جبهه آورده بود که کی ســرش میخ داشــت. 
به من گفت: اگر آخ گفتم با این چوب به ســرم 
بزن. گفتم: چرا؟ حاجی گفت بچه‏هایی هستند که 
دستشان یا پایشان قطع شده است و من برای این 

زخم به خانه آمده‏ام.
در کل، حاجی جانبازان را خیلی دوست داشت 
و همیشه می‏گفت آن‏ها از جنگ کی یادگاری در 

بدن دارند.
اگر ممکن است آخرین وداعتان را شرح دهید.

کی روز قبل از رفتن به جبهه ســجاده مادرش 

را پهن کرد و روی سجاده مادرش نماز خواند و 
به مادرش گفــت که برایش دعا کند و صبح قبل 
از رفتن به ســر بچه‏ها و عمه‏اش )فوت کرده‏اند( 
دست کشید و نامه وداع حضرت زینب را خواند. 
ما همیشه آماده شنیدن خبر شهادت ایشان بودیم 

اما این دفعه طور دیگری بود.
حاجـی کـه رفـت، هنـوز چهلـم آقـا مرتضـی 
نشـده بود)دامادمـان(. بـه مـا گفت: 
تـو  نمی‏آیـم.  چهلـم  بـرای  مـن 
این‏جـا  بـه  را  فرشـته  و  بچه‏هـا 
شـوهر  مـادر  گفتـم:  مـن  بیـاور. 
گفـت:  می‏شـود.  ناراحـت  فرشـته 
بیـاور.  هـم  را  شـوهرش  مـادر 
حاجـی گفت کـه من دوسـت دارم 
کـه مـا خانوادگـی شـهید بشـویم و 

بیاورنـد. فریدونکنـار  بـه  مـارا 
چگونه و توســط چه کســی از 

شهادت همسرتان باخبر شدید؟
حاجــی به من گفت کــه بعد از 
هفتم آقــا مرتضی تو و فرشــته به 
اهواز بیایید که مــن قبول نکردم و 
گفتم بعد از مراســم چهلم می‏آییم 
که حاجی تلفن زد و گفت من کی 
ماشین می‏فرستم شما بیایید. من هم 

قبول کردم. 
من دو روز در منزل پدرم ماندم. 
سومین روز پدرم آمد. متوجه شدم 
که پدرم خیلی ناراحت اســت. بعد 
از او بــرادرم آمــد. او هم ناراحت 
برای  بود. من فکــر میک‏ردم کــه 
برادرم اتفاقی افتاده اســت که آن‏ها 
ناراحتند. بعد از مدتی مهدی آمد و 
متوجه شدم که چشمش ورم کرده 
است. از او علت را پرسیدم. مهدی 
گفت: بابا زخمی شده است اما من 
ناراحتی  باور نکردم و تــازه علت 

پدر و برادرم را فهمیدم.
شهادت ایشان چه تاثیری بر شما و 
خانواده گذاشت؟ برای استقبال از 

شهید چه کارهایی انجام دادید؟
پیـش  مـاه  ده  بودیـم چـون  ناراحـت  خیلـی 
ازآن اصغـر آقـا و پنجـاه روز قبـل دامادمـان را 
از دسـت داده بودیـم. بچه‏هـای اصغـر آقـا هـم 
خیلـی ناراحـت بودنـد چون هر وقت عمویشـان 
آن  می‏افتادنـد.  پدرشـان  یـاد  بـه  می‏دیدنـد  را 
موقـع هـر وقـت بـه مرخصـی می‏آمـد، نرگـس 
دختـر اصغـر آقـا پیـش حاجـی می‏خوابیـد. البته 
حاجـی، حمیـد پسـر اصغـر آقـا را هـم خیلـی 
آقـا،  اصغـر  شـهادت  از  بعـد  داشـت.  دوسـت 
حمیـد مریضـی سـختی گرفت. حدود یـک هفته 
در بیمارسـتان بسـتری بـود. حاجـی هـر روز بـه 
دیدارشـان می‏رفـت و بـرای معصومـه، همسـر 

اصغرآقـا، چـای و غـذا می‏بـرد.
در مورد تشییع و تدفین شهید چه به یاد دارید؟
جنازه ایشــان کاملًا قابل شناسایی بود. از بابل، 
امیرکلا، بابلســر تا گلزار شــهدای فریدونکنار، 
ایشــان را تشــییع کردیم. حاج آقا روحانی نماز 
میت را خواندند. البته من حواســم نبود و اصلًا 
نمی‏دانم با چه کســی به تشییع جنازه رفتم. حتی 
درب گلزار شــهدا را گم کرده بودم که کی خانم 
که تا آن موقع ندیده بودمش دست من را گرفت 

و به مزار حاج حسین برد.
از اینک‏ــه حاجی بــه آرزویش رســیده بود 
خوشحال و از اینک‏ه از کنار ما رفته بود ناراحت 
بودیم. البته مردم بسیار با ما همراهی کردند. هفت 
روز تمام برای حاجی عزاداری کردند. کل شــهر 
را ســیاه پوش کردند و از منزل ما تا گلزار شهدا 

را حجله بسته بودند.
بچه‏ها در برابر شــهادت پدرشان چه واکنشی 

داشتند؟
بچه‏ها ازاینک‏ه پدرشان را از دست داده بودند 
خیلی ناراحت بودند و بی‏قراری میک‏ردند. فرشته 
18 سال، مهدی 17 سال، زهرا 11 سال، محدثه 5 

سال داشتند و زینب هم 3 ماهه بود.
با توجه به گذشــت چندین ســال از شهادت 
ایشــان، چقدر حضــور معنوی ایشــان را در 

زندگی‏تان احساس میک‏نید؟
در مسافرت رفتن یا در هر کار دیگری با حاجی 
مشورت میک‏نیم و ایشان هم تا اندازه‏ای جواب 
به  مهدی  آقا  برای  ما  وقتی  مثلًا  می‏دهند.  را  ما 
خواستگاری رفتیم، همان شب من خواب ایشان 
را دیدم. حاجی با کی لباس سپاه که نو بود و به 
گفتم  ایشان  به  من  آمد.  خانه  به  بود،  نکرده  تن 
نو  لباس  به شما  امام حسین است که  تولد  مگر 
داده‏اند؟ بعد همین عروس آقا مهدی را در باغچه 
شما  خانم  کلثوم  گفتم:  و  زدم  را صدا  او  دیدم. 
دیگ بزرگتان را به ما بدهید چون حاجی آمده و 

ما امشب خیلی مهمان داریم.
کی بــار دیگر در خواب دیــدم من و محدثه 
و زینــب و کیی از فامیل‏هایمان به گلزار شــهدا 
رفتیم و متوجــه کی اتاقک کوچک شــدیم که 
مقبــره حاجی در آن‏جا بود. وقتــی کلید برق را 
زدم، بوی عطر و گلاب همه جا پخش شد. وقتی 
می‏خواستیم وارد شــویم حاجی گفت: شما سه 
نفر وارد شــوید، ولی او وارد نشود. من گفتم: او 
ناراحت می‏شــود ولی حاجی قبول نکرد که او با 

ما وارد آن‏جا شود.
به نظر شــما چطور می‏توان فرهنگ شهادت و 
ایثار را برای همیشه در بین نسل حاضر و آینده 

زنده نگه داشت؟
فیلم‏های شــهدا را ببینیم. هر ســال برایشــان 
سالگرد بگیریم. وصیت‏نامه‏های شهدا را بخوانیم. 
احترام شــهدا را داشــته باشــیم. جلوی بی‏بند 

وباری‏ها را بگیریم.

از این‏که حاجی به 
ارزویش رسیده 

بود خوشحال ولی 
ازاین‏که از کنار ما 
رفته بود ناراحت 
بودیم. البته مردم 

بسیار با ما همراهی 
کردند. هفت روز 
تمام برای حاجی 

عزاداری کردند. کل 
شهر را سیاه پوش 
کردند و از منزل 

ما تا گلزار شهدا را 
حجله بسته بودند.

کی روز 
دست‏خط امام را از 
جبهه آورد و به من 
گفت: که به عنوان 
تبرک در جانمازت 

بگذار. 
من هنوز این دست 

خط را دارم.
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ســرکار خانم بصیر بفرمایید متولد چه ســالی 
هســتید؟ تحصیلاتتان در چه زمینه‌ای است و 

هم اکنون به چه کاری مشغولید؟
کارشناسی  دانشــجوی  هستم.  متولد1348  من 
ارشــد روانشناســی تربیتــی و معاون پرورشــی 

هنرستان توانگر هستم.
از روزهای کودکی و پدرتان چه به یاد دارید؟

وقتـي بـه دنيـا آمـدم، پـدرم فقـط كار مي‏كرده 
يادگيـري  بـه  نوجوانـي  همـان  از  پـدرم  اسـت. 
فريدونكنـار،  در  و  بـود  پرداختـه  آهنگـري 

مي‏كـرد. جوشـكاري‏ 
خودشان جوشكاري را دوست داشتند؟ چرا اين 

حرفه؟
بـه دليـل اين‏كه آن زمان فريدونكنار، جوشـكار 
نداشـت. شـايد يكـي از دلايل ديگـر آن، اين بود 
كـه پدربـزرگ پـدري وي، يـك اسـتادكار بود كه 
خيلـي از پيشـه‌ها را بلـد بـود. يعني هـر كاري را 
انجـام مـي‌داد. ميـخ درسـت مي‏كـرد، بنـد مي‌زد 
و... از بابـل كـوچ كـرده و بـه اين‏جا آمـده بودند.
چرا حاج حسين نخواستند ادامه تحصيل بدهند؟
آن زمـان وضع مالي‌شـان اجـازه چنین كاري را 

نمي‌داد. ايشـان و عمـه‌ام همين كه تا كلاس پنجم 
درس خوانـده بودند، خوب بود. همه در آن زمان 
شـرايط تحصيل نداشـتند. عمـه‌ام تعريف مي‏كرد 
مـا حتـي چكمـه نداشـتيم كـه بپوشـیم و برويـم 
مدرسـه. يك چكمه خريـده بودند. پـدرم، عمه‌ام 
را كـول مي‏كـرده و مي‌رفتند آن طـرف آب. دو تا 
چكمـه نمي‌توانسـتند بخرند. مادربزرگـم تعريف 
مي‏كـرد: گاهـي آب مي‌ريختـم، مي‌گذاشـتم روي 
اجـاق تـا مردم فكـر نكنند مـا امروز غـذا نداريم.

پدرِ حاج حسين چه شغلي داشتند؟
پدربزرگـم، رعيت بودند. بعدهـا زمين گرفتند. 
امـا زمين‌شـان هم در جاي مناسـبي نبود. هميشـه 
آب مي‌گرفـت، يـك نـان بخـور و نمیـر داشـتند. 
بـراي هميـن پدرم رفت يـك كاري را يـاد بگيرد 
كـه غيـر از كشـاورزي باشـد. پـدرم رفـت بابـل. 
خانـه اقـوام پـدري و مـادري. بـه واسـطه آن‏هـا 
يـك اتـاق اجاره كرد. شـايد يكي، دو سـال آن‏جا 
بود)هنـوز آن خانـه بـا همان شـكل و شـمايل در 
بابـل وجـود دارد(. فن جوشـكاري و آهنگري را 
يـاد گرفـت و آمـد بـه فريدونكنـار و مغـازه بـاز 

. كرد
چــه اتفاقي افتاد كه به تهران آمديد و چه مدتي 

در تهران ساكن بوديد؟
مي‏كـرد،  جوشـكاري  كـه  مـدت  يـك  پـدرم 
او  سـربازي  مي‌رسـد.  وي  سـربازي  نوبـت 
مادربزرگـم  را  اين‏هـا  بـود.  تهـران  منظريـه  در 
تعريـف مي‏كـرد؛‌ يـك روز مي‌خواسـتند برونـد 
ديـدن حسـين جـان كـه سـرباز بـوده، كلـي غذا 
درسـت مي‌كننـد كـه بـا خودشـان ببرنـد. پـدرم 
مـي‌رود دنبالشـان و آن‏هـا را بـا خـودش بـه قـم 
مـي‌آورد و بـه يكي از سـخنراني‌هاي بـزرگ امام 
در سـال 1342 مي‌بـرد. ظاهـراً 15 خـرداد بـوده. 
پـدر، سـربازي‌اش تمـام مي‌شـود و برمي‌گردد به 
فریدونکنـار و به جوشـكاري مشـغول می‌شـود و 
بـا مـادرم ازدواج مي‌كنـد. بعدهـا، پـدرم يك كار 
تسـليحاتي در ارتـش مي‌گيـرد كـه چهار سـال به 

همـراه وي بـه تهـران آمديـم.
آن زمان که به تهران آمده بوديد در كدام محله 

سكونت داشتيد؟
اول امام‌زاده حسن بعد نظام‌آباد.

خانه را اجاره كرده بوديد؟
بله.

چرا فقط 4 سال؟
چون از ارتش بيرون آمد.

 از زندگي ايشان، تعهد و ايمان 
را فهميدم و درك كردم

درآمد

شهید بصیر در قامت یک پدر
در گفت و گو با فرشته بصير، دختر شهید

بعد از شهادت مرتضي، پدرم هر وقت به من نگاه ميك‏رد 
به عنوان عضو يك خانواده شهيد نگاه ميك‏رد. يك بار 
سرش درد ميك‏رد. گفت: فرشته مي‌شود آن چفيه را به 
سر من ببندي؟ دست‌هاي من به نظرش متبرك مي‌آمد.

حاجي خيلي اعتقادي بود. چند بار براي مادرم يك تكه 
پارچه سبز متبرك آورده بود. براي فروش مغازه‌اش چون 
مادر مخالف بود، تلاش كرد تا رضايت او را جلب كند، بعد 

بفروشد و براي رزمنده‌ها هزينه كند.
مشروح گفتگوی شاهد یاران با فرشته بصیر دختر سردار 
شهید حاج حسین بصیر و همسر شهید مرتضی جباری 

را در ادامه می خوانید.
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چرا؟
بـه دليـل ظلمـي كـه ارتشـي‌هاي مافـوق بـه 
نمي‌توانسـت  مي‌داشـتند،  روا  زيردست‌هايشـان 
تحمـل كنـد. اعتـراض مي‏كـرد. از حـق بچه‌هـا 
دفـاع مي‏كـرد. در همـان محـل تسـليحات يـك 
فاميل دوري داشـتيم كه با وسـاطت ايشـان، پدرم 
رفتـه بود سـركار. ايشـان به پـدرم گفته بـود بهتر 
اسـت از اين‏جـا بروي و گرنه كار دسـت خودت 
مي‌دهـي. گفتـه بـود تـو چـون فاميـل من هسـتي 
بـا تـو كاري ندارنـد. پـدرم هـم گفتـه بـود چـه 
فرقـي مي‌كنـد؟ ظلـم بـه بقيـه هـم، ظلـم بـه من 
اسـت و بعـد از آن بـه فريدونكنـار برگشـت. كار 
جوشـكاري را بعـداً ارتقـا داد بـه آلومينيوم‌كاري.

استعفاي وي از ارتش در چه سالي بود؟
آمديـم  تـا  كـه   1353 يـا  حـدود1352 

رفتـم. مدرسـه  بـه  مـن  فريدونكنـار، 
از فعاليت‌هاي انقلابي پدر چه شنیده‌اید؟

نامـه  امـام  حضـرت  كـه  انقالب  از  پيـش 
را  نامه‌هـا  قـم،  مي‌رفـت  ايشـان  مي‌دادنـد،‌ 

مي‏كـرد. پخـش  و  مـي‌آورد 
آيا اين‏جا، جلســه مخفيانه تشــكيل مي‌داد كه 

صحبت كند براي عده‌اي؟
بلـه. مسـجد مي‌رفتنـد و صحبـت مي‏كردنـد. 
مخفيانـه جلسـه تشـكيل مي‌دادنـد. از افتخـارات 

فريدونكنـار بـود كـه مي‏گفتنـد فريدونكنـار، قـمِ 
اسـت. مازندران 

حاج حســين تحت تاثير چه كســي بود؟ آيا 
الگويي داشت؟ مثلًا پدر، دايي یا هر كسي...؟

انسـان  يـك  پـدرم  چـون  اولاً  مـن  نظـر  بـه 
اين‏جـا  از  كـه  بـود  كسـي  و  بـود  خوشـفكر 
اطلاعـات  مسـلماً  بابـل.  بـه  مي‌كنـد  مهاجـرت 
طـرف در مهاجـرت بيشـتر مي‌شـود. بابـل، يـك 
شـهر مذهبـي هـم بـوده اسـت. ثانيـاً و مهم‌ترين 
علـت آن، مادربزرگـم بـود. يـك سـيده خانومـي 
بودنـد كـه هيچ وقت بـدون وضو به بچه‌هايشـان 
شـير نمي‌دادنـد. هميشـه بـا غسـل بـود. آن زمان 
ايـن مسـايل را خيلـي مـردم رعايـت نمي‏كردند. 
مثاًل آن زمان كسـي ايـام فاطميه را نمي‌دانسـت. 
وقتـي مـن آمـدم فريدونكنـار، متوجـه شـدم كـه 

مـادر حاجـي روضـه فاطميـه مي‌گرفـت. 
پس بيشتر تحت تاثير مادرشان بودند؟

بله.
ايشان فرزند چندم خانواده بودند؟

بچه اول.
پدر و مادرشان هم به رحمت خدا رفتند؟

بله.
چه زماني؟

پدرشان سال 1379 و مادرشان 1386.
بـه غيـر از مادربزرگـم كـه پـدرم تحـت تاثيـر 
ايشـان بـود، پـدر در بابـل با آيـت‌الله كوهسـتاني 
رفـت و آمـد مي‏كـرد. شـايد يكـي از علت‌هـاي 
مهـم تاثيرگـذار بـر پـدرم، رفـت و آمـد بـا علما 
بـه  مي‌رفتنـد  هفتـه جمعه‌هـا  اين‏هـا، هـر  بـود. 
رسـتم كلا، ديـدار آيـت‌الله كوهسـتاني. همچنين، 
پـدر چـون جمكـران را در زمـان سـربازي ديـده 
بودنـد، هـر چهارشـنبه دلشـان مي‌خواسـت كـه 
برونـد جمكـران. آن زمـان، دفتـر علمـا بـاز بود. 
مـردم مرتـب مي‌رفتنـد پـاي صحبت‌هـاي آن‏هـا 
بنابرايـن يكـي از ديگـر از عوامـل  مي‌نشسـتند. 
مهـم تاثيرگـذار بـر پدر ديـدار با علماي قـم بود.

در زمـان انقالب هـم ايشـان فعاليـت بسـيار 
زيـادي داشـت. وقت‌هايـي بود كـه ايشـان مغازه 
را تعطيـل مي‏كـرد و بـه تهـران مي‌رفـت بـراي 
شـركت در تظاهـرات و بحث‌هاي سياسـي. جزو 
كسـاني بود كه در تظاهرات 17 شـهريور شـركت 
داشـت. همـان روز يـك عكـس امـام را داخـل 
ماشـينش گذاشـته بـود و پشـت آن مشـخصات 
خـودش را نوشـته بـود كـه اگـر شـهيد شـد در 
تظاهـرات بـه خانـواده‌اش اطلاع بدهند و ماشـين 
البتـه دايـي مـن هـم بـه  را بـه آن‏هـا برسـانند. 
همراهـش رفتـه بـود. چند سـال پيش، مـن همان 

عكـس را ديـدم.
شـعارهاي  مي‌رفـت،  كـه  تظاهـرات  هميشـه 
دسـت اول را مـي‌آورد بـه فريدونكنـار. در زمـان 
ریيـس  يـك  انقالب  از  )قبـل  پرتغالـی،  آقـای 
پاسـگاهي داشـتيم به نـام آقاي پرتغالـي( در يكي 
از تظاهرات‌هـاي فريدونكنـار دو نفـر به شـهادت 
رسـيدند )آقاي شـفيعي و خانم‌ يزدانخـواه( مردم 
فريدونكنـار همـه بـه همـراه پدرم كفن پوشـيدند 
و تظاهـرات كردنـد. در هميـن حادثـه بـود كـه 

پـدرم يك شـب دسـتگير و شـكنجه شـد.
رفتار ایشان نسبت به مردم چگونه بود؟

پـدرم چـون مرتـب مي‌رفـت تهـران و مي‌آمد، 
خيلـي خوش‌لبـاس بـود. مثاًل مي‌رفت عروسـي 
مي‌ديـد كـه دامـاد يك لبـاس نامناسـب پوشـيده 
دامـاد  بـه  را مي‌بخشـيد  لبـاس خـودش  اسـت، 
و خـودش لبـاس دامـاد را مي‌پوشـيد. خيلـي از 
ايـن اتفـاق پيـش مي‌آمد. تـا لحظه شـهادتش اين 

يكي از علت‌هاي مهم تاثيرگذار بر 
پدرم، رفت و آمد با آيت‌الله‌ها بود. 

اين‏ها، هر هفته جمعه‌ها مي‌رفتند به 
رستم كلا، ديدار آيت‌الله كوهستاني

فرشته بصیر، همسر شهید به همراه نوه‏های حاج حسین بصیر
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اخالق ادامـه داشـت. مـا قبـل از آخريـن رفتـن 
ايشـان بـه جبهـه يـك سـاعت زيبـا و نـو برايش 
بوديـم. وقتـي شـهيد شـدند و وسـايل  خريـده 
ايشـان را آوردنـد، مشـاهده كرديـم يـك سـاعت 

قديمـي و درب و داغـون دسـتش بـود.
بار می‌آید خانه. مادرم می‌گوید: ساعتت   يك 
چرا؟  می‌گوید:  مادرم  بخشيدم.  می‌گوید:  كو؟ 
پدر می‌گوید: بچه‌ها مي‌آيند آن‏جا  بود.  خوشگل 
هستي؟  چه  فكر  به  تو  مي‌دهند،  را  جانشان 
اين  مي‌اندازند.  مین  روي  را  خودشان  جوان‌ها 
جوان‌ها، خوشگل نيستند؟ رزمنده مي‌آيد مي‌گويد 
به  مي‌دهي  است.  قشنگ  چقدر  ساعتت  حاجي،‌ 
من؟ بگويم نه؟!!! كسي كه دو دقيقه ديگر ممكن 

است شهيد شود؟!!!
چرا پدرعلاقه داشتند به افغانستان بروند؟

پـدر رفتنـد كـه به مسـلمانان شـيعه افغانسـتان 
كنند. كمـك 

چه مدت در افغانستان بودند؟
يـك مـاه و خـورده‌اي. جنـگ ايـران و عـراق 
كه شـروع شـد، بـه ایران برگشـتند. تقریبـاً اواخر 

بود. تابسـتان 
شنيده‌ايم كه ايشان يك نامه در مدت اقامت در 
افغانستان به برادرشان نوشته‌اند؟ درست است؟

اصلًا نامه ندادند.
پدر وقتی در جبهه بودند، اين‏جا كسي مغازه‌شان 

را مي‌چرخاند؟
بله. شاگرد داشت.

منظورم اين اســت كه مغــازه كار مي‏كرد كه 
درآمدي براي گذران زندگي شما باشد؟

بلـه. در زمـان انقالب، بيشـتر مواقـع مغـازه 
بسـته بـود امـا در زمـان جنـگ شـاگرد داشـت.

از جبهه كه مي‌آمدند، از چه چيز جبهه براي شما 
تعريف مي‏كردند؟

‌ وقتي مي‌آمد، مي‏گفتيم غذا خوردي؟ آن‏جا چه 
مي‌خوريد؟ مي‏گفت: ما هر روز يك مدل هندوانه 
مي‌خوريم، هر روز به ما يك مدل غذا مي‌دهند. 

در حالي كه اين طور نبود.
وقتي برادر حاج حسين به شهادت رسيد، ايشان 

چه كردند؟
پـدر مي‏گفـت: خوشـحالم كـه جـزو خانـواده 
شـهدا شـدم و مـردم اين‌قـدر بـه مـا نمي‌گوينـد 
مي‌شـوند،  شـهيد  و  مي‌بريـد  را  مـا  بچه‌هـاي 

خودتـان صحيـح و سـالم مي‌آييـد.
در مراسم اصغر آقا سخنراني كردند؟

بلـه، هـم در مراسـم اصغـر آقـا، هـم مراسـم 
مرتضـي(. من)آقـا  همسـر 

 پدرتــان براي اصغر آقا گریــه کردند؟ پدر و 

مادرشان را دلداري مي‌دادند؟
مادربزرگـم در يكـي از مراسـم تشـييع شـهدا، 
دعـا مي‌كنـد كـه خدايـا يكـي از فرزنـدان مـن 
هـم )نـه حسـين( شـهيد بشـود. بـراي حاجـي 
نـه. مي‏گفـت: ايـن فرمانـده اسـت. بايـد بماند و 
بچه‌‌هـا را هدايـت كنـد. تـا اين‏كـه در عمليـات 
كربالي يـك، اصغرعمـو بـه شـهادت مي‌رسـد. 

مـا در اهـواز بوديـم.
شما كي رفتيد اهواز؟ چرا؟

چـون  اهـواز.  رفتيـم   63 سـال  اوايـل  مـا 
پـدرم شـش مـاه يـك بـار يـا سـه مـاه يـك بـار 
مي‌توانسـت بيايـد. رفتيـم آن‏جا كه بتوانـد زودتر 
بيايـد. همسـر مـن هم بعـد از ازدواج هميشـه در 

در مراسم خواستگاريتان، حاج حسين به عنوان 
پدر عروس چه مي‏گفتند؟ مهريه را ايشان تعيين 

كردند؟
زمـان  آن  نبـودم.  مهريـه  تعييـن  مراسـم  در 

مي‌گرفتنـد. تصميـم  بزرگترهـا 
خب براي همين مي‌پرســم که حاج حسين چه 

گفت؟
فقـط مي‌دانـم خانـواده داماد هر چـه مي‏گفتند، 

قبول مي‏كرد. ايشـان 
چند ساله بوديد؟
16 ساله بودم.

برگرديم به شهادت اصغر آقا.
»بصير« شهيد شده  بوديم كه گفتند:  اهواز  بله. 

مادربزرگم 
در يكي از مراسم 
تشييع شهدا، دعا 
ميك‌ند كه خدايا 
يكي از فرزندان 
من هم شهيد 

بشود. 
اما در مورد 

حاجي مي‏گفت: 
اين فرمانده است. 
بايد بماند و بچه‌‌ها 

را هدايت كند

جبهـه بـود. ايـن شـد كـه همـه بـا هـم رفتيـم.
پدرتان همسر شما را انتخاب كرد؟

مـادرم مخالـف بودم اما پـدر مي‏گفت: در محله 
»وليعصـر« يـك همچيـن پسـري پيـدا نمي‌شـود. 
مـن و‏هـادي و اكبـر مثل ايـن نمي‌شـويم. تو چرا 

نه؟  مي‌گويـي 
مـن مي‌رفتـم خياطـي. بـه واسـطه رفتـن مـن، 

‌آمدنـد خواسـتگاري و جـواب مثبـت داديـم.

است. بعد ديديم، پدرم و‏هادي‌عمو آمدند. گفتم: 
اصغرعمو كو؟ گفتند: ‌اصغر رفت. با خنده گفتند: 
از ما رفت. ما فكر كرديم كه اگر عمو  او زودتر 
اما  اين‏ها نمي‌خنديدند.  بود كه  اصغر شهيد شده 
همگي  ما  بود.  گرفته  خيلي  من  همسر  مرتضي 
فهميدم  آن‏جا  فريدونكنار.  رسيديم  شمال.  آمديم 
عمو اصغر شهيد شده است. در بين راه)لرستان( 
يك بار مطرح شد. گفتيم: نكند اصغر عموم شهيد 
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شده و شما به ما نمي‌گوييد. باز اين‏ها گفتند:‌ نه.
پـدرم اصاًل گريه‌ نکـرد. مادربزرگـم هم اصلًا 
گريـه نكـرد. خيلـي باوقـار در مجلس نشسـت و 
جنـازه را ديدنـد. جنـازه عمو اصغر سـوخته بود. 
قابـل شناسـايي نبـود. اگـر در صحنـه شـهادت 

نبودنـد، نمي‌فهميدنـد كـه ايشـان اصغـر اسـت.
بياورند  را  اصغر  عمو  پيكر  بود  قرار  شب، 
را همه  بود كه جنازه شهيد  آن زمان رسم  خانه. 
مي‌ديدند و شب وداع برگزار مي‏كردند. اما به دليل 
نتوانستند  آن شب  عموم،  اصغر  جنازه  سوختگي 
گفتيم:  همگي  خانه.  آمد  پدرم  بياورند.  را  ايشان 
»بابا چه شد؟« عمو را نمي‌آورند؟ گفت:‌ نه. به من 
شايد  فردا  نمي‌شود.  اما  بياورند،  بودند  داده  قول 
است(  شده  زهرا)فوت  خواهرم  بياورم.  بتوانم 
كه  كيست  اين  پرسيد  پدرم  مي‏كرد.  گريه  خيلي 
گريه مي‌كند؟ گفتيم: زهراست. تعجب كرد كه اين 
كلماتي  چنين  بود(  ساله  كمش)10  سن  با  دختر 
را به زبان مي‌آورد و گريه مي‌كند. اين‏جا بود كه 
ديدم پدرم اشك ريخت. گفت:‌ خوب است اگر 
من شهيد بشوم، كسي هست براي من يك چيزي 

بگويد و گريه كند.
هميشـه به مـادرم و بقیـه مي‏گفـت: در خلوت 
نكنيـد.  گريـه  جمـع  در  كنيـد.  گريـه  خودتـان 
باعـث تضعيـف روحیـه مـردم مي‌شـود. مادرهـا 

فرزندانشـان را نمي‌فرسـتند بـه جبهـه.
حالا از شــهادت آقا مرتضي جباري)همســر 

خودتان( بگوييد.
شهيد  هشت  بگيريم.  نتوانستيم  عروسي  ما 
نبود،  پدرم  چون  مشهد.  رفتيم  بودند.  آورده 
مي‏كرد.  من  به  نسبت  ديني  احساس  هميشه يك 
مي‏گفت: فرشته، من برايت عروسي نگرفته‌ام. من 
بايد شما را بفرستم سوريه. اين گردن من است. 

اما هيچ وقت فرصت نشد اين كار را بكند. 
بـه مـادرم هميشـه مي‏گفت: بـه فرشـته نگويي 
پـول نـدارم. هـر چـه بـراي جهيزيـه لازم دارد 
برايـش بخـر. خـودش يـك تلويزيـون و پلوپـز 
برقـي از جنـوب برايـم خريـد. آقـا مرتضـي يك 
نقشـه بـراي سـاخت خانه‌مان كشـيده بـود. آورد 
و بـه پـدرم نشـان داد. پـدرم گفـت: مي‌‌خواهـي 
از ايـن خانه‌هـا بسـازي كـه نمي‌توانـي بـه جبهه 

بيايـي! وقـت جبهـه رفتـن نـداري ديگر.
از ايشان چند فرزند داريد؟

يك پسـر به نام جواد. متولد سال 1365.
خب برگرديم به روز شهادت آقا مرتضي.

رفتند  كاروان  با  ايشان  بار  آخرين  و  اولين 
جبهه. بقيه‌اش را با هم مي‌رفتيم. قبل از شهادت 
خيلي  من  پسر  بيايد.  خانه  به  بار  يك  موفق شد 

تحرك داشت. آن شب خيلي مي‌خنديد. فرداش 
كه آقا مرتضي مي‌خواست برود، سه مرتبه از من 
بود،  بعد، حدود ظهر  خداحافظي كرد. چند روز 
پدرم آمد خانه. محمدجواد را از بغل من گرفت 
و گفت: بابايش آمد بچه را ببيند؟ گفتم: مگر آقا 
اتوبوس  يك  با  بله.  گفت:  بود؟  اين‏جا  مرتضي 
دارند مي‌روند خط. خيلي ناراحت شدم كه آمده 
نيامده است من و  اما  پايگاه،  تا در دژباني  است 
ببيند. سه روز بعد مرتضي به شهادت  پسرش را 
مي‌رسد. همان روز بچه ساكت شد. نه مي‌خنديد 

و نه گريه مي‏كرد. نه غرغر مي‏كرد و نه حركتي.
بـروم  مي‌‌خواسـتم  مـن  روز.  آن  آمـد  پـدرم 

شهيد شد.
بابايـم گفت: فرشـته مـن همان‏جا خواسـتم به 
تـو بگويـم كـه آقـا مرتضـي شـهيد شـد، تـا يك 
لحظه اسـارت حضرت زينب يـادت بيايد]گریه[.

يادتان هست در مراسم آقامرتضي كه سخنراني 
كردند چه گفتند؟

بله. در مسـجد وليعصر سـخنراني كـرد. گفت: 
اين‏جايـم، روز عروسـي  مـن  الان كـه مي‌بينيـد 
دختـرم نبـودم. حتـي دلـم نمي‌خواسـت كـه الان 
هـم باشـم. ولـي بـه دسـتور فرمانـده‌ام آمـده‌ام 
كـه دوسـتان مرتضـي را تشـويق كنـم كـه بياينـد 
و اسـلحه‌هاي مرتضي‌هـا را کـه بـه زميـن افتـاده 
بردارنـد. هميـن طـور هم شـد. هفتم آقـا مرتضي 
كـه تمـام شـد، بچه‌هـاي وليعصر يـك ميني‌بوس 

شـدند و بـه جبهـه رفتند.
نيامده  گفتم(  )قبلًا  ]آقامرتضی[  كه  همان‌روز 
من  به  دوستانش  ببيند،  دژباني  در  دم  را  من  بود 
گفتند: مرتضي به ما گفت: من بروم زن و بچه‌ام 
را ببينم؟ همه اين اتوبوس، زن و بچه دارند. من 
جلوي چشم اين‏ها بروم زن و بچه‌ خودم را ببينم 
و همه اين‏ها دلشان هواي زن و بچه خودشان را 

بكند؟!! من اين كار را اصلًا نمي‏كنم.
از شــهادت پدرتان بگوييد. پيكر بي‌جان ايشان 

را ديديد؟
بلـه، همـه جنازه‌هـا مي‌آمدنـد به خانه‌هـا. همه 
مـردم فريدونكنـار آمدنـد، برايش نمـاز خواندند. 
اتـاق مـا خـراب شـد از حجـم جمعيتي كـه آمده 
جنـازه  تشـييع  كـرد.  نشسـت  خانه‌مـان  بودنـد. 

پـدرم ميليونـي بود.
از آخرين ديدارتان بگوييد.

وقـت  هـر  پـدرم  مرتضـي،  شـهادت  از  بعـد 
يـك  عضـو  عنـوان  بـه  مي‏كـرد  نـگاه  مـن  بـه 
خانـواده شـهيد نـگاه مي‏كـرد. يـك بـار سـرش 
آن چفيـه  فرشـته مي‌شـود  درد مي‏كـرد. گفـت: 
را بـه سـر مـن ببندي؟ دسـت‌هاي من بـه نظرش 

مي‌آمـد. متبـرك 
حاجـي خيلـي اعتقـادي بـود. چنـد بـار بـراي 
مـادرم يـك تكـه پارچـه سـبز متبـرك آورده بود. 
بـراي فـروش مغازه‌اش چـون مادر مخالـف بود، 
تالش كـرد تـا رضايـت او را جلـب كنـد، بعـد 

بفروشـد و بـراي رزمنده‌هـا هزينـه كنـد.
بعد از شهادت آقا مرتضي، پدر به مادرم گفت: 
بيايي  بايد  هم  تو  برگردم.  كي  نيست  معلوم  من 
هم  من  رفت،  مرتضي  آقا  می‌گوید:  مادر  آن‏جا. 

نمي‌خواهم تو بيايي.
از روزي كه حاج حســين شهيد شدند تا تشييع 

جنازه ايشان در فريدونكنار چقدر طول كشيد؟

در يكي از تظاهرات‌هاي 
فريدونكنار دو نفر به 

شهادت رسيدند )آقاي 
شفيعي و خانم‌ يزدانخواه( 
مردم فريدونكنار همه به 

همراه پدرم كفن پوشيدند 
و تظاهرات كردند. در همين 
حادثه بود كه پدرم يك شب 

دستگير و شكنجه شد.

دعـاي كميـل. پـدر بـا لحـن محكـم گفـت: نـه 
دعـا. بـروي  نمي‌شـود 

چرا؟
كه  بفرستد  را  ما  مي‌خواست  اين‏كه  خاطر  به 
شده  شهيد  مرتضي  آقا  مي‌دانست  چون  برويم 
مادر  و  پدر  چشمان  ديدم  برگشتم،  وقتي  است. 
مرتضي  نه  گفت:  پرسيدم.  مادرم  از  است.  قرمز 
است.  شده  قطع  پايش  تا  دو  است،  نشده  شهيد 
شش  شدند،  شهيد  كربلاي5  در  كه  كساني  همه 
ماه بعد جنازه‌شان برگشت، جز آقا مرتضي و 50 
شهيد. من در دعاي خودم نذر كرده بودم و از خدا 
خواسته بودم آقا مرتضي زود برگردد. ديگر نگفته 

بودم سالم، زخمي يا شهيد؟!
رفتم پيش پدرم. گفتم: بابا من طاقت دارم، اگر 
آقا مرتضي شهيد شده است بگو. مي‌دانم كه هر 
ترك  را  ]اهواز[  اين‏جا  بايد  مي‌دهد  شهيد  كسي 
كند. بابا گفت: ما اين‏جا براي چه آمده‌ايم؟ اين‏جا 
كه نان و حلوا تقسيم نمي‌كنند. سربسته جوابم را 
شمال.  سمت  به  كرديم  حركت  شب  آن  ما  داد. 
صبح زود ديدم پدرم هم آمد. دوست آقا مرتضي 
»ابراهيم« آمد. مادربزرگم آمد و گفت: آقا مرتضي 
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به  از ماووت  تا  يك هفته حدوداً طول كشيد. 
كه  روزي  مي‌كشيد.  طول  بياورند  فريدونكنار 
برود  جبهه  به  پدر  مي‌‌خواست  بار  براي ‌آخرين 
من صبح آمدم خانه پدرم. بچه‌ام را نياوردم. هوا 
سرد بود، پدرم تا ديد كه بچه را نياوردم،‌ خيلي 
دعا  مي‏گفت:  آخر  روزهاي  دايماً  شد.  ناراحت 
بابا.  آره  گفتم:  هم  من  بشوم.  من شهيد  كه  كنيد 
بايد دعا كرد براي شهادت. دلم مي‌‌سوخت. نگران 
اما مرگش  پدرم كشيد  اين همه زخمي كه  بودم 
به شهادت نباشد. همه ما دلمان مي‌خواست مرگ 
پدر به شهادت باشد نه تصادف و بيماري و غيره. 
چندين بار تصادف كرد، اما رهايي پيدا كرده بود. 

نتوانست  كه  مرتضي  شهادت  دادن  خبر  همان 
شمال  آمديم  و  ماند  باقي  دلش  در  و  بگويد 
گفت. من البته از چشمانش خوانده بودم. اين را 
مي‌‌خواستم بگويم كه اين همه كه ما را به گردش 
و تفريح مي‌برد، اما از اواسط جنگ ديگر آن‌گونه 
نبود. وقتی به زیارت مي‌‌رفتيم به ما مي‏گفت شما 
مي‌خواهم  فقط  من  برويد.  مي‌خواهيد  كجا  هر 

زيارت كنم. الان زمان گردش و تفريح نيست. 
از دوســتانش كسي بود كه بيشتر از همه به وي 

علاقمند باشد؟
بلـه. امـا همـه دوسـتانش شـهيد شـده بودنـد. 

ايـن آخرهـا بـه نوعـي تنهـا شـده بود.

از نظر فكري به چه كسي ارادت داشت؟
امـام.  پيـرو خـط  امـام خمينـي و روحانيـون 

مي‌گويـد.  امـام  هرچـه  مي‏گفـت: 
اگر بخواهيد پدرتــان را در يك جمله توصيف 

كنيد چه مي‌گوييد؟
نمي‌توان ايشان را در يك جمله توصيف كرد. 
فهميده و  را  ايمان  تعهد و  ايشان،  از زندگي  من 
بيرون  را  ما  خيلي  بوديم  كه  بچه  ما  كردم.  درك 
مي‌برد. خيلي خانواده دوست بود. تا يادم هست 
را  ما  ژيان‌ها  همين  با  ژيان(  داشت)انواع  ماشين 
مي‌برد گردش. وقت مي‌گذاشت با ما بازي ميک‌رد 

و زيارت مي‌برد و...

جزو كساني بود كه در 
تظاهرات 17 شهريور شركت 
داشت. همان روز يك عكس 

امام را داخل ماشينش 
گذاشته بود و پشت آن 

مشخصات خودش را نوشته 
بود كه اگر شهيد شد در 

تظاهرات به خانواده‌اش اطلاع 
بدهند و ماشين را به آن‏ها 

برسانند

گرفت.  تلفني  تماس  بار  يك  جبهه.  رفت  پدر 
خيلي خوشحال شدم. محمدجواد در آغوش من، 
بگذار  را  گوشي  گفت:  پدر  مي‏كرد.  صدا  و  سر 
جان  فرشته  گفت:‌  من  به  بعد  بچه.  گوش  كنار 
اين بچه  دارند.  براي خودشان عالمي  بچه‌ها هم 
دارد با من حرف مي‌زند. گفتم: بابا چرا نيومدي؟ 
طوسي  شهيد  و  نوبخت  شهيد  دوستانم  گفت: 
سربسته  )البته  است.  نشده  پيدا  جنازه‌‌شان  هنوز 
نمي‌توانم  من  مسافرت.  رفته‌‌اند  دوستانم  گفت: 
به شهادت مي‌رسد.  ايشان  بعد  بيايم( هفت روز 
به  جنوب  از  داشتند  ايشان  که  بود  موقع  همين 
را  ايشان  پيكر  بنابراين  مي‌رفتند.  غرب  سمت 
برايش  آن‏جا  مي‌فرستند،  جنوب  به  غرب  از 
مي‌فرستند  جنوب  از  دوباره  و  مي‌گيرند  مراسم 
ايشان را به ساري. ساري تشييع جنازه مي‌گيرند، 
بعد  و  بابلسر  ترتيب  همين  به  بابل.  مي‌فرستند 

فريدونكنار.
فرشــته خانوم ويژه‌ترين خاطره‌تان با پدر كدام 

خاطره بود؟
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خودتان را معرفي كنيد و بفرماييد با حاج حســين 
چقدر اختلاف سني داشتيد؟

من خديجه بصير فرزند محمدحســن. تنها خواهر 
حاج حسين بصير و متولد 1325 هستم.

آيا همبازي بوديد با هم؟
بله. خيلي هم‏صحبت بوديم با هم. چند تا همكلاسي 

داشت، اما با آن‏ها انس نداشت.
از ابتدا در شهر فريدونكنار ساكن بوديد؟

ما اين‏جا به دنيا آمديم، اما پدر و مادرم بابلي بودند، 
پدرِ مادر من شاطر بود. اولين كسي كه در فريدونكنار 
نانوايي زد، پدربزرگ من بود كه از بابل آمد و پدرِ پدر 
من هم، تنها آهنگر اين‏جا بود. هر دو را از بابل آوردند. 

همه چيز را خودش درست مي‏كرد و مي‏فروخت.
از خاطرهاي دوران كودكي، قبل از رفتن به مدرسه 

برايمان بگوييد.
يك مادربزرگ داشــتيم كه با هم زندگي مي‏كرديم، 
بابلي بــود. خيلي از نظر فرهنگي خوب بود. اين‏جا به 
حالت روستا بود. 5-6 خانواده زندگي مي‏كرديم. محرم 
كه مي‏شد، چون مادربزرگمان خانه‏نشين بود، مي‏گفت 
برويد هر جايي كه آقايان بهتر براي امام حسين صحبت 
مي‏كنند، گــوش بدهيد و بياييد براي من تعريف كنيد. 
من و حســين با هم مي‏رفتيم، بعضــي وقت‏ها مادر و 
پدرمان با ما مي‏آمدند. خيابان وليعصر)محله ما( مسجد 
نداشت. دو تا مسجد دورتر بود كه با هم رقابت داشتند. 
مادربزرگم مي‏دانســت. ما را تشويق مي‏كرد كه برويم 
سخنان دو مسجد را گوش كنيم و بياييم تعريف كنيم. 

محل زندگي و وضعيت مالي شما چطور بود؟
ما يــك اتــاق20 متري داشــتيم كه همــه در آن 
مي‏خوابيديم. آشــپزخانه بيرون قرار داشت. آن زمان 4 

نفر، 5 نفر با هم شريك مي‏شدند و براي خودشان خانه 
درست مي‏كردند. پدر من هم نوبتي خانه درست كرد. 3 
اتاق درست كرد. اما پول نداشت درب و پنجره بگذارد. 
مستاجر آورد تا درب و پنجره بتواند بگذارد. حدود 10 
سال مستاجر داشتيم. ما مجدداً رفتيم در همان اتاق 20 

متري. تمام مستاجرهايمان بعداً خانواده شهيد شدند.
از نظر مذهبي، خانواده شــما)پدر و مادر( در چه 

سطحي بودند؟
پدر و مادر من بســيار معتقد بودند. آن زمان روضه 
رســم نبود. ماهانه، روضه هم داشتيم. ايام فاطميه هم 

روضه مي‏گرفتيم.
اتفاق خاصي در دوران كودكي حاج حسين افتاده 

بود؟ مثل بيماري يا هر چيز ديگر؟
زماني که تقريباً چهار ساله بوده، يك بار وقتي پدرم 
شالي‏ها را با قايق مي‏آورد و پشت رودخانه پهن مي‏كرد 
تا مــادرم كمك كند و خرمن‏هــا را بكوبند و به خانه 
بياورند، حســين جان پشت سر آن‏ها مي‏دود و مي‏رود 
داخل آب و نزديك بوده که غرق شــود. تا اين‏كه يكي 

پيدا مي‏شود و مادرم و حسين جان را نجات مي‏دهد.
از نظر درسي چطور بود؟ مي‏خواند يا علاقه نداشت؟
علاقه داشت. اما چون حسين جان مي‏رفت پاي منبر 
حاج آقاها مي‏نشست، توضيح معلم‏هاي مدرسه را قبول 
نداشت. مي‏آمد خانه اعتراض مي‏كرد. شب‏ها، مشق او 
را مادرم مي‏نوشت. مادرم مي‏گفت: دلم نمي‏آيد بروي 
مدرســه كتك بخوري، خودم مي‏نويسم. ما يك فراش 

داشتيم که فاميلمان بود.
يعني با حسين آقا به يك مدرسه مي‏رفتيد؟

بله ديگر، دخترها صبح مي‏رفتند، پسرها عصر.
مدرسه شما زمان شاه مختلط نبود؟

همه جا مختلط بود، اما مدرســه مــا نبود. چون در 
فريدونكنار خيلي رعايت و پرهيز مي‏كردند. حتي من 
كه دختر بودم و به مدرســه ميرفتــم، در بين اطرافيان 
زشت بود. درست نمي‏دانستند که دختر به مدرسه برود.

مادر شما هم باسواد بود؟
نه.

پس چطور مشق حسين جان را مي‏نوشتند؟
نمي‏دانم. سواد قرآني داشت.

خب ادامه بدهيد. يك فراش مدرسه داشتيد كه...
بله. فراش مدرســه بابلي بود. خيلي به ما رسيدگي 
مي‏كرد. حســين جان را هم خيلي دوســت داشت. او 
فرزندي نداشت و به مادرم مي‏گفت: حسين جان فرزند 
من باشــد. به مادرم مي‏گفت: حسين جان را بسپار به 
من، راحت برو ســر زمين. مادرم مي‏گفت: اين مشق 
نمي‏نويسد كه! من مشقهايش را مي‏نويسم. ايشان هم به 
مادرم مي‏گفت: تو كار نداشته باش. من درست مي‏كنم. 

به معلمش سفارش مي‏كنم.
كدام درسش خوب بود؟

رياضي و طراحي. ما كلاس ششم جدا شديم. پسرها 
را بردنــد در يك جاي ديگر. من يــك بار رفتم دفتر 
مدرسه و ديدم آن‏جا يك نقاشي كشيده شده که به اسم 
حســين بصير است. نقاشي امام زمان را كشيده بود كه 
ســوار اسب بود و شمشــير به دستش بود. اين نقاشي 

آن‏قدر زيبا بود كه آن را نگه داشته بودند.
يعني چند ساله بود كه اين نقاشي را كشيده بود؟

تقريبــاً كلاس پنجم بود. بعد از يك مدت، ديگر آن 
نقاشي را نديدم.

چرا ديگر مدرسه نرفت؟
حسين جان هيچ وقت نگفت مدرسه نمي‏روم، علاقه 

حسین، خیلی خوش فکر بود

درآمد
نامش حسین بود. کنیه اش حسین بود، الگویش حسین بود و 
عشقش حسین. کسی می‏گفت زندگی و مرگ بدون حساب و 
کتاب نیست. رمز و رازهایی پشت پرده هست که ما از آن بی 
خبریم. مثل این‏که کسی به دنیا می آید که تولدش بی ارتباط 

نیست با کسی که همان روز از دنیا رفته است.
در ذیل، خواهر حســین جان بصیر، از کودکی و معیشت و 

سبک فکر و زندگی وی می گوید که خواندنی است.

شهید بصیر در قامت یک برادر
در گفت و گو با خدیجه بصیر، خواهرشهید
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داشــت، اما چون وضع مالي پدرم خوب نبود نرفت. 
100 تومان هزينه ثبت‏نام بــود. پدرم خيلي به اين در 
و آن در زد كــه پــول ثبت نام را جور كند، اما كســي 
به او پول نداد. خيلي دســت‏تنگ بــود. به خاطر پول 
نرفت. ديگر به پدرم در كار كشــاورزي كمك مي‏كرد 
تا برود ســربازي. بعد از سربازي آمد و جوشكاري را 

شروع كرد.
چرا جوشكاري را انتخاب كرد؟

آن زمان، صنعــت در فريدونكنار نبود. پدربزرگمان 
صنعتكار بود و مادرمان هم طلاســاز بــود. طلاها را 
مي‏آوردنــد  و در خانه )چون خانم بود( طلاســازي 
مي‏كــرد. اين‏ها روي او تاثير داشــت. آن زمان به دليل 
اين‏كه همه اقوام بابل بودند و رفت و آمد داشتيم، بابل 
هم شهر صنعتي بود و كارخانه‏هاي خوبي آن‏جا تاسيس 
كرده بودند. شايد هم اين‏ها باعث شد كه حسين جان 

برود بابل و آن‏جا اين صنعت را ياد بگيرد.
سربازي‏اش كجا بود؟

تهران بود. 4 ماه عباس‏آباد و بعد منظريه. اسلحه‏خانه 
بود. بعد از گذشت يك سال، قيام امام خميني در سال 
1342 اتفاق افتاد. نامه‏اي براي ما نوشت كه آقاي خميني 
هفته ديگر سخنراني دارد و حتماً بياييد. فقط تاكيد كرد 
كه به كسي حرفي نزنيد. آن روز كه امام در قم سخنراني 
داشــت،‏هادي ما نوزاد بود و خيلي گريه مي‏كرد. امام 
دقيقاً در همان روز بود که گفتند: اين نوزاداني كه گريه 

مي‏كنند، اين‏ها سربازان من هستند.
حسين جان دوســت خاصي داشت كه تحت تاثير 

وي باشد؟
نه. زياد پاي منبر آقايان مي‏نشســت. به همين خاطر 

رفت به اين سمت و سو.
بعد از سربازي را بگوييد.

برگشت و گفت پدر، من مي‏خواهم بروم آهنگري. 
پدرم گفت: من تو را مي‏خواهم ببرم بابل. آشــنا دارم. 
يك خانه براي حســين جان اجاره كرد و يك كارگاه 
آهنگــري را به وي معرفي كرد. حدود شــش ماه ماند 
و آهنگري ياد گرفت و برگشــت. پدرم اين‏جا برايش 
مغــازه‏اي باز كرد. پدرم خيلي هــم وضع مالي خوبي 
نداشــت. مادرم خيلي كمك مي‏كرد. خياطي مي‏كرد. 

آرايشگري مي‏كرد.
خــودش تصميم به ازدواج گرفت يا پدر و مادرتان 

پيشنهاد دادند؟
مادربزرگم خيلي دوست داشت حسين جان ازدواج 
كند. پدرم مي‏گفت: پسرم بايد خانه داشته باشد، مغازه 
داشته باشــد، بعد ازدواج كند. مادربزرگم مي‏گفت: ما 
اين همه اتاق داريم، يكي‏اش را مي‏‏دهيم به حسين جان.

خودش، دختر خاصي را نمي‏خواست؟
نه. اين‏جا اين‏گونه نبود. اتفاقــاً خيلي از دخترها و 
خانواده‏شــان به خواستگاري ايشــان مي‏آمدند. همه 
مي‏گفتند ما دخترمان را مي‏دهيم. مادرم مي‏گفت: پسر 
من، زن نمي‏خواهد. مادربزرگم خيلي به تبار و خانواده 
اعتقاد داشت. مي‏گفت: بفهميد اصالت خانوادگي دارند 

يا نه؟
حاج حسين وقتي قبل از عقد، همسرش را ديد، چه 

گفت به شما؟ گفت مي‏خواهم؟
بله. بعد از اين‏كه مادربزرگم رضايت داد، تازه حسين 
جان رفت دختــر را ديد. خيلي تحت تاثير مادربزرگم 

بود، خيلي او را احترام مي‏كرديم.

پدر و مادرتان چه سالي به رحمت خدا رفتند؟
پــدرم در ســال 1379 و مادرم در ســال 1386 به 

رحمت خدا رفتند.
زماني كه حسين آقا مي‏خواست برود جبهه خاطرتان 

هست؟ پدر و مادرتان مخالفت نكردند؟
نــه. مي‏گفتند: اســام، خــون مي‏خواهــد. جوان 
مي‏خواهــد. با وجودي كــه از نظر درآمــد اقتصادي 
ضعيف بودند، باز هم مادرم مي‏گفت دعا مي‏كنم بروي 
و در جنگ پيروز بشوي و به جاهاي ديگر مثل لبنان و 

فلسطين هم بروي.
 مــن افتخار مي‏كنم كه مــادرم هر چه گفت: همان 
شد. وقتي دامادش، مرتضي شهيد شد، خيلي روحيه‏اش 
تغییر کرد. روحيه‏اش مثل شهدا شده بود. مي‏دانستم اين 

دفعه برود شهيد مي‏شود.
آخرين ديدارتان همان موقع بود؟ چه چيزي به شما 

گفت؟
به من گفت: من رفتــم در جانماز آقاجان)پدرم( و 
مادرجــان دو ركعت نماز خواندم. تو هم براي من دعا 
كن كه شهيد بشوم. گفتم: دوست نداري همان‏طور كه 
مامان گفت بروي لبنان و اين‏ها؟ گفت: دوست دارم، اما 
خسته شدم. وقتي گفت خسته شدم، دلم خيلي گرفت. 
وقتي رفت، اين جملــه‏اش در گوش من بود. نماز كه 

مي‏خواندم نمي‏دانستم چگونه برايش دعا كنم. 
آن شــب اصلًا نخوابيــدم. فردايــش رفتم زيارت 
حضرت معصومه. تا به حــال نرفته بودم. آن‏جا گفتم: 
حضــرت معصومه من تا به حال تــو را نديده‏ام. الان 
هم كه آمدم به خاطر داداشــم آمــده‏ام. به من گفته كه 
خيلي خسته شــده اســت. خودت ميداني. هر كاري 
صلاح است، انجام بده. دعا كن از اين نگراني دربيايد 
و راحت شــود. دو روز بعد خبر آمد كه حاج حسين 

شهيد شده است.
مادرتان وقتي جنازه حاج حسين را ديد چه گفت؟

فقط گريه مي‏كرد. داد و فرياد نكرد.
برادرتان را در يك جمله توصيف كنيد.

حســين جان خيلي خوش فکر بود. از نظر فكري، 
فرهنگي و ايماني در فريدونكنار تك بود. همه كارهايي 
كه انجام مي‏داد براي رضاي خدا انجام مي‏داد. ســه تا 
مغازه جوشكاري باز كرد و داد به مردمي كه فقير بودند. 
يك مقدار آموزش داد به آن‏ها و مغازه را به دستشــان 

سپرد. يك مغازه را هم خودش اداره مي‏كرد.
علي‏اصغر بــه حاجي وصيت كرده بود جنازه من را 
بگذاريد بــالاي پل. اهالي فريدونكنار بيايند ديدن من. 
دستان من را ببينند كه چيزي با خودم نبردم. حاجي هم 
انجام داد. آن زمان شش شــهيد را با هم آورده بودند. 
من و مادرم هم مي‏خواستيم برويم وداع با شهدا. مادرم 
بــه برادرم گفت كه اول من مرا ببر ديدار بقيه شــهدا. 
بعد مــي‏روم پيش اصغر... اصغر خيلي ســوخته بود. 
نمي‏توانستم ببوسمش. من به جاي)حسين جان( گفتم: 
مادر مي‏تواند جنازه اصغر را ببيند؟ مادرم شنيد. گفت: 
كــي را نمي‏توانم ببينم؟ گفتم: جنــازه اصغر را. خيلي 
سوخته است. مادرم دستش در دست حسين جان بود. 
گفت: سوخت كه سوخت. دين كه نسوخت. قرآن كه 
نسوخت. براي اصغر گريه نكرد. صبوري كرد. اين‏ها را 
كه گفت، حاجي مادرم را بوسيد و گفت: مادر قربانت 

بروم. نمي‏دانستم تو اين‏قدر قوي هستي.

چون حسين جان مي‌رفت پاي 
منبر حاج آقا‌ها مي‌نشست، 
توضيح معلم‌های مدرسه را 
قبول نداشت. مي‌آمد خانه 

اعتراض ميك‏رد
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چه  مشغول  روزها  اين  بفرماييد  بصير،  آقاي  جناب 
فعاليتي هستيد؟

من بازنشسته سپاه هستم و بيشترين فعاليتم درباره شهدا 
و ايثارگران است.

در زمان جنگ، چه سمتي داشتيد؟
پيك  آرپي‌جي‌زن،  كردم،  شروع  عادي  نيروي  از  من 

گروهان، فرمانده دسته، گروهان و گردان.
چند سال در جبهه حضور داشتيد؟
من از سال 1360 رفتم به جبهه.

با توجه به اين‏كه شــما نزدي‌كترين فرد به حاج 
حســين بوديد و در بيشتر عمليات‌ها در كنار وي 

حضور داشتيد، از دوران همرزمی با شهید بگویید.
از آخر سال 1361 كه حاجي گردان را تحويل گرفت، من 
در بخش ادوات بودم. ابتداي سال 1362 رفتم پيش حاجي 

تا شهادت ايشان 4 سال تمام در جنگ كنارشان بود.
بقيه  از  را  وي  كه  داشت  ويژگي‌‌اي  چه  حسين  حاج 

فرماندهان متمايز مي‏كرد؟
ظاهر و باطن وي يكسان بود. علاقه خاصي به ائمه اطهار 
امام حسين )ع( و حضرت زهرا )س( داشت.  مخصوصاًً 
مادرم از قبل انقلاب در ايام فاطميه مراسم مي‌گرفت. بعد از 
انقلاب حاجی به مادر گفت: نصف مراسم را شما بگيريد، 
و  امام حسين)ع(  اسم  مي‌گيرم.  من  هم  را  مراسم  نصف 
مي‌شد.  جاري  وي  اشك  مي‌آمد،  كه  زهرا)س(  حضرت 
از   سربازي)قبل  زمان  از  بود.  كرده  خالص  را  خودش 
زندگي‌اش  را شناخت،  امام خميني  انقلاب( كه حضرت 

تغيير كرد. يكي از شاگردانش)در مغازه جوشكاري( به من 
گفت: مي‌داني كه من شاگرد حاجي بودم؟ يك خاطره‌اي 
من از حاجي دارم كه شما نشنيديد. آن خاطره را پرسيدم، 
گفت: آن زمان كه من شاگرد حاجي بودم، روزهاي سه‌شنبه 
نمي‌آمد سر كار و من فكر مي‏كردم مي‌رود سينما. من اصرار 
كردم كه بايد من را هم با خودت ببري. گفت: نه،‌ جاي 
شما نيست. خيلي اصرار كردم. نهايت گفت: من مي‌برمت 
اما تا زنده‌ام به كسي نبايد بگويي. گفتم باشد. رفتيم بابل، 
گفتم حتماً سينما مي‌رود. ديدم نه. رفتیم آمل، همين فكر را 
كردم. باز ديدم نه، رسيديم تهران. گفتم حتماً تهران مي‌رود 
به سمت  برد  را  من  و جمكران.  قم  رفتيم سمت  سينما. 
مسجد جمكران. مسجد جمكران آن زمان كه مثل جمكران 
الان نبود. خيلي كوچك بود. من را آن‏جا داد دست خادم 
مسجد و خودش رفت به كوه و بيابان. اذان صبح شد، ديدم 
نيامد. نزديك صبح بود ديدم دارد از دور مي‌آيد كه با هم 

به شهر برگشتيم.
پيدا  را  خودش  ارتباط  زمان،  همان  از  ايشان  ببنيد، 
مي‏كرد.  هم  نقاشي  يا  طراحي  وقت‌ها  بعضي  بود.  كرده 

طراحي‌هايش، صاحب‌الزماني بود.
شما چقدر اختلاف سني داشتيد با حاج حسين؟

21 سال. من تازه به دنيا آمده بودم. ايشان سرباز بود. 
به حاج  بردند قم. من و نوزاد دوست پدرم. مادرم  ما را 
حسين مي‌گويد: برادرت كدام است؟ حاج حسين تشخيص 

مي‌دهد و مي‌گويد من برادر خودم را مي‌شناسم.
وقتي شما نوجوان بوديد، ويژه‌ترين خاطره‌اي كه از برادر 

بزرگتان به ياد داريد، چيست؟

هم پدرم بود هم برادرم. ما همه مديون حاجي هستيم. 
خانواده ما را حاجي روشن كرد. زمان انقلاب نوار حضرت 
انقلاب  زمان  بود.  جوشكار  يك  حاجي  مي‌آورد.  را  امام 
هم خيلي فعاليت داشت. آن كفن پوشيدن‌ها و تظاهرات‌ها 
را مديون حاجي هستيم. خودش در بيشتر راهپيمايي‌هاي 

بزرگ تهران شركت داشت.
انقلاب  از  بعد  دوره  در  بصیر  شهید  فعالیت‌های  از 

بگویید؟
حاجي بعد از انقلاب، در دادگاه انقلاب مشغول به كار 
نشاندند. حاجي  را سرجايشان  از خان‌ها  بسياري  شده و 
خانواده  و  خودش  براي  اصلًا  و  مي‏كرد  فرق  افكارش 

خودش نبود. 
چرا تصميم گرفت برود به افغانستان؟

مي‌خواست به برادران مسلمانش كمك كند. وقتي جنگ 
ايران و عراق شروع شد، احساس تكليف كرد كه بيايد و 
اين‏جا به جنگ بپردازد. نيروهايي هم كه با حاجي بودند، 
شهيد  نيروهاي  مثل  درست  بودند.  بي‌باك  و  همه شجاع 
چمران. حاجي اين‌جور آدم‌ها را مي‌برد، خيلي از  نيروها را 
كه از معنويت دور بودند، نماز‌خوان مي‏كرد. غسل به ايشان 
ياد مي‌داد و اين‏ها جنگنده‌هايي بودند كه بعدها جبهه به 

ايشان افتخار مي‏كرد.
از اينك‏ه به عنوان فرمانده انتخاب نشــده بود، 

ناراحت بود؟
نه. بعد از آن‌كه عضو فداييان اسلام شد، مسوول اعزام 
شد.  مازندران  نيروهاي  و  فريدونكنار  و  بابلسر  نيروي 
حاجي در عمليات ثامن‌الائمه )ع( )شكست حصر آبادان(، 

برای بچه‏های لشکر 25 کربلا 
پـــــدر  بود

درآمد

شهید بصیر از زبان برادرش، 
سردار‏هادي بصير

اردیبهشــت 1366، فصل گل و گلاب، فصل شکفتن. فصل 
پرگشودن چلچله‏ها برآسمان هرچه بوستان از راه رسیده بود 
تا این پرنده همیشه منتظر را با خود ببرد تا عرش. از مادرش 
خواسته بود دیگر برای به سلامت بازگشتنش دعا نکند. گفته 
بود که دعای شما جلوی شهادتم را می‏گیرد. به یارانش گفته 
بود انتظار برای این است که انسان در سکون مثل آب، گندیده 
نباشد. انتظار، چشمه زلال است. دریایی است مواج. این‏گونه 

بود که انتظارش پایان یافت و خمپاره درست به نشانه رفت.
سنگر حاج حسین بصیر مثل گلی که ناگهان از هم باز شود، 

دهان گشود و خون سرخ شقایق، بهار را رنگین کرد.
لحظات پایانی زندگی شهید بصیر و جزئیات عملیات کربلای 

10 را از زبان برادر شهید، سردار‏هادی بصیر بخوانید.
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فرمانده محور منطقه ذوالفقاريه بود. بعد از اين‏كه فدائيان 
اسلام منحل شد، خيلي دوست داشت، پاسدار بشود.
اوايل ايشان را قبول نمي‏كردند و ايشان رفتند بابل.

چرا قبول نمي‏كردند پاسدار بشود؟
مسايل  خيلي  و  شهري  مشكلات 
ديگر. حاجي مشكلات زيادي داشت. 
پيدا  در هر شهري يك اختلاف‌نظري 
امام  يك  فريدونكنار  قبلًا  مي‌شد. 
جمعه‌اي داشت، بعضي از مردم با وي 
همراه نبودند. دو دستگي خيلي شديد 
بود. حاجي اصلًا دوست نداشت اين 
دو دستگي‌ها را. هرچند آن امام جمعه 
را هم قبول نداشت، اما به نماز جمعه 
مي‌رفت. معتقد بود يك عمل سياسي- 
الهي است. به خاطر همين قضيه ايشان 
را قبول  نكردند. بچه‌هاي بابل خيلي 
ايشان را مي‌شناختند. كارش را درست 
پاسدار  كردند  قبول  بالاخره  و  كردند 
آقا  قاسم  آن زمان من و شهيد  بشود. 
بالانژاد با هم با موتور  دو-سه مرتبه 
كه  آورديم  و  خريديم  شيريني  رفتيم 
را  حاجي  لباس  مي‌خواستيم  فردايش 
صبحگاه  روز  هر  ما  بپوشانيم.  تنش 

مشترك داشتيم. 
همه اين‏ها قبل از شكل‌گيري لشكر25 

كربلا است؟
كربلا.  تيپ  شكل‌گيري  از  قبل  بله. 
در  حاجي  كه  مي‌گويند  بعضي‌ها 
شكل‌گيري لشكر25 كربلا نقش داشته 
كربلا  لشكر  نبود.  اين‏طور  نه  است. 
در  قبلًا  حاجي  بود.  كربلا  تيپ  ابتدا 
بسيجي  ديگر  مناطق  در  و  ديگر  جاي 
بود. اواخر سال 1361 بود كه به لشكر 
و  تيپ  در  حاجي  از  بيشتر  من  آمد. 
لشكر بودم. آن زمان كه من بودم )سال 
1362(، تيپ25 كربلا بود به فرماندهي 
عمليات  از  بعد  قرباني.  مرتضي  آقا 
لشكر  به  تبديل  تيپ‌ها  تمام  محرم، 
شد. حاجي در شكل‌گيري اين موضوع 
فرمانده  اولين  ولي  نداشت،  حضور 

گردان يارسول بود.
حضور ايشان به عنوان قائم‌مقام در خط مقدم و پيشرو 
از نظر نظامي درست بود؟آيا كسي به اين عمل اعتراض 

نمي‏كرد؟
تمام فرماندهان همه بالاتفاق در صحنه اول نبرد بودند. 
كسي طاقت نمي‌آورد كه نيروهايش را به جلو بفرستد و 
نشنيدم  من  وجه  هيچ  به  سپاه،  در  بماند.  عقب  خودش 
جلو  در  كند.  فرماندهي  و  بماند  عقب  در  فرماندهي  كه 
مي‌رفت.  پيش  درست  و  خوب  كه  مي‏كردند  فرماندهي 
خصوصاًً كه عمليات‌ها شبانه بود. آن چيزي كه ما مي‌بينيم 
در ارتش، فرمانده از عقب فرماندهي مي‌كند. براي اين علت 
است كه آن‏ها، آموزش‌ديده‌اند تا »روزها« عمليات بكنند. 

ولي در سپاه تمام عمليات‌ها شبانه صورت مي‌گرفت. 

حتماً اثر شاهنامه را خوانده‌ايد كه مازندراني‌ها را چگونه 
توصيف كرده است. مازندراني‌ها دلير و شجاع‌اند. با ايمان 
و با اخلاص‌اند. وقتي در نبرد هستند با كسي شوخي ندارند 
و در لشكر ما چيزي جز جنگ وجود نداشت. اين‏جا آقا 
مرتضي، فرمانده لشكر، نيروها را توجيه مي‏كرد كه دنبال 
هيچ چيز نرويد. هرچه مي‌خواهيد ما 
به شما مي‌دهيم. ما هم هيچ نداشتيم، اما 
حرف فرمانده‌مان را گوش مي‏كرديم. 
آدم‌هاي  بالاتفاق  لشكر،  اين  آدم‌هاي 
مخلص و شجاع و نترسي بودند. هر 
جايي را كه مي‏گفتند بايد گرفته شود، 

واقعاً آن كار را انجام مي‌دادند.
چگونه  جنگ  به  حسين  حاج  نگاه 
چند  در  ايران  وقتي  بود؟ خصوصاًً 
ظاهر  موفق  بود  نتوانسته  عمليات 

شود.
فتواي  به  شديدي  اعتقاد  حاجي 
امام داشت. بارها به من مي‏گفت اگر 
بگويند  را  ساله   18  -  17 بچه  يك 
اطاعت  بايد  است.  من  فرمانده  اين 
فرمودند  امام  حضرت  كه  چرا  كنم. 
كه اطاعت از فرمانده، اطاعت از امام 
است. خيلي اطاعت‌پذير بود و اعتقاد 
عمليات  در  داشت.  امام  به  شديدي 
مهران، امام دستور داد بايد مهران آزاد 
شود. حاجي مي‏گفت: در اين عمليات 
شهيد  دارد.  صفا  خيلي  كردن  جنگ 

شدن ديگر خيلي صفا دارد. 
برهنه  پاي  با  خيلي‌ها  چنین  هم   
مي‌رفتند، مي‌جنگيدند. ماسك نمي‌بردند 
و... امام فتوا داد كه حفظ جان واجب 
بود  نفراتي  اولين  جزو  حاجي  است. 
بود  كمرش  ماسك  گذاشت،  كلاه  كه 
تمام  مي‏كرد،  رعايت  و چون خودش 
در  مي‏كردند.  رعايت  هم  نيروهايش 
واقع نگاه وي به جنگ، نگاهي بود كه 
امام خميني به جنگ داشت. جنگ را 

يك فریضه مي‌دانست.
در  ايشان  عملكرد  شيوه  با  مخالفتي 

جبهه مشاهده كرده بوديد؟
همان‏طور كه گفتم حاجي ابتدا بسيجي بود و در غرب 
مي‌جنگيد. آن زمان بين نيروها در قله‌ها اتحاد نبود. يكي از 
بسيجي‌ها احتياج به حمام پيدا مي‌كند. به فرمانده مي‌گويند 
و فرمانده مي‌گويد نه نمي‌شود. مي‌آيد پيش حاجي. حاجي 
نشان  را  خودش  اين‏جا  و  بود  محور  فرمانده  قبلًا  خب 
نمي‌داد و يك بسيجي ساده بود. به حاجي مي‌گويد: من 
نياز به حمام دارم اما فرمانده مي‌گويد نبايد بروي. حاجي 
رفت پيش فرمانده و گفت چرا نمي‌گذاري؟ ما براي نماز 
عزيزانمان  و  خانواده  ما  برود.  ايشان  بايد  جنگ،  آمديم 
نماز  به خاطر  ما  به جبهه. چرا؟  آمده‌ايم  را گذاشته‌ايم و 
و حاجي  مي‌دهد  سربالا  هم جواب  باز  فرمانده  آمده‌ايم. 
يك سيلي به صورت فرمانده‌اش مي‌زند. از آن‏جا آمد خانه 
و به خاطر این كار 10 شبانه‌روز بازداشت شد. ما مي‌رفتيم 
به ديدارش، گريه مي‏كرديم. مي‌ديدم او مي‌خندد و بشاش 

من  براي  بسيار  10شبانه‌روز  آن  مي‏گفت:  بعدها  است. 
ارزشمند بود. حتي مي‏گفتند از آن طرف معذرت‌خواهي 
كن و... گفت: من كاري نكردم كار من درست بوده و براي 
هر حكمي آماده‌ام. مي‏گفت من در آن 10 شبانه‌روز به خدا 

نزديك‌تر شدم.
از اتفاقات مهم و تاثیرگذار در جبهه بگویید.

ببينيد حاجي ابعاد زيادي داشت. درست است جوشكار 
عمليات  در  بود.  ديده  فرماندهي  و  نظامي  دوره  و  بود 
كربلاي يك، مي‌توانستيم برويم بيرون نماز بخوانيم، ولي 
بوديم  مجبور  بخورد.  گلوله  يا  خمپاره  شايد  مي‏گفتند 
نشسته و به حالت ركوع زير يك پل نماز بخوانيم. به خاطر 
امنيت. يك‌جا بود كه حاجي دو ركعت نماز ايستاده خواند. 
نزديكي‌هاي كانال. اين‏ها 5 نفر بودند و گفتند به نيت 5 تن 
اين  مقاومت مي‌كنيم. گلوله از همه طرف مي‌باريد. حال 
نماز چه بود، نمي‌دانم! و بقيه نمازش را شكسته مي‌خواند.

 در عمليات كربلاي5، من چيزهايي از حاجي ديدم كه 
هيچ كس نديد. گردان ما بايد، شب، عمليات مي‏كرد. ما 
رفتيم با فرمانده گروهانمان همه مناطق را شناسايي كرديم. 
نزديك ظهر بود كه ديدم عراق شروع به آتش كرد. حاجي 
بياور اين  نيروهايت را  به من گفت: شما همين الان برو 
منطقه تا بتوانيم اين‏جا را حفظ كنيم. به من گفت شما اين‏جا 

باشيد. فرمانده دسته‌ها را فرستاديم.
شما خودتان فرمانده گردان بوديد؟

خبر  آمدند،  نيروهايت  وقت  هر  گفت  حاجي  بله. 
مي‌دهم و برايت مي‌فرستم. حاجي بي‌سيم می‌‌زد و مرتب 
خبر مي‌داد كه گردان‌هاي مختلف آمدند، ما 9 دسته داشتيم، 
ايشانه 9 تا گردان فرستاده بود. ما نمي‌دانستيم شايد خود 
حاجي هم ندانسته اين كار را كرد. ما در اصول نظامي داريم 
كه زمان عمليات، يك به سه مي‌زنيم. يعني يك نفر مقابل 
تا گردان را  نفر. ما يك دسته را مي‌برديم، عراقي‌ها 3   3
وارد عمل مي‏كردند. طوري كه بعدا از اسرايي كه گرفتيم، 
فهميديم آن‌قدر نيروهاي آن‏ها زياد بوده و آن‌قدر آتش ما 
ما  به  بروشورهايي  از عمليات يك  بعد  بوده است.  دقيق 
دادند كه تعداد تلفاتي كه از دشمن گرفته بوديم مشخص 
شده بود و يكي از موفقيت‌هاي شايان حاجي اين بود كه 

توانسته بود چنين تلفات زيادي از دشمن بگيرد.
از شهادت اصغر آقا بگوييد و واكنش حاج حسين.

با  كس  هر  مي‏گفت:  مي‌نشستيم،  حاجي  با  موقع  هر 
هر لباس شهيد بشود روز محضر با همان لباس محشور 
سينه  باشم،  داشته  رزمي  لباس  دارم  دوست  من  مي‌شود. 
خشاب داشته باشم و همه چي تكميل باشد و اين را داشته 
باشيد، برويم عمليات كربلاي يك كه اصغر ما شهيد شد. 
مي‌گويند  او  به  كه  مي‌بيند  خواب  حاجي   هنگام،  شب 
بايد بخوري، ميوه‌اي بود سياه‌رنگ. در دلش  اين ميوه را 
مي‌گويد چرا به من مي‌گويند اين ميوه سياه را بخورم. گفتم 
كه حاجي خيلي مطيع بود. خصوصاًً جلوي روحاني‌ها. ميوه‌ 
را مي‌گيرد و مي‌خورد. به من مي‏گفت:‏هادي! هنوز ميوه‌اي 

به شيريني و گوارايي آن نخوردم.
مرحله اول عمليات كربلاي يك گردان ما وارد عمل شد. 
قلاويزان را گرفت. كار خيلي بزرگي را انجام داد. جلوي 
دشمن‌هايي ايستاديم كه تا آخرين نفس جنگيدند و حتي 
بالاي  از  را  بعضي‌ها خودشان  بشوند.  اسير  نمي‌خواستند 
قلاويزان كه خيلي غيرقابل نفوذ بود مثل يك ديوار با ارتفاع 

تمام فرماندهان همه 
بالاتفاق در صحنه اول 

نبرد بودند. كسي طاقت 
نمي‌آورد كه نيروهايش را 
به جلو بفرستد و خودش 
عقب بماند. در سپاه، به 
هيچ وجه من نشنيدم 
كه فرماندهي در عقب 

بماند و فرماندهي كند. در 
جلو فرماندهي ميك‏ردند 
كه خوب و درست پيش 

مي‌رفت. خصوصاًً كه 
عمليات‌ها شبانه بود

بعضي‌ها معتقد بودند 
بعد از اصغر و دامادش، 

اين بار ديگر حاج 
حسين مي‌شكند، اما 

من مي‏گفتم باز حاجي 
مي‌آید، اين بار با خنده 
بيشتر و همين هم شد. 

انگار اتفاقي برايش 
نيفتاده بود. هر چقدر 

مشكلات بيشتري حاجي 
را احاطه ميك‏رد ثابت 

قدم‌تر مي‌شد.
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70 متر بود، پرت كردند كه اسير نشوند. خيلي دشوار بود. 
بچه‌هاي خوب و نخبه‌اي را از دست داديم. بعد از عمليات 
رفتيم به عقبه براي بازسازي، دوباره سازماندهي كرديم و 
اين بار دو گروهان شديم. رفتيم عمليات مجدد و بسياري 
از مناطق حساس را هم گرفتيم. ظهر بود كه با بي‌سيم به من 
گفتند غذاي گردان را دارند مي‌آورند. من به اتفاق راننده‌اي 
كه داشتم رفتيم تا اوضاع را ببينم. يكهو يك خمپاره آمد 
و منطقه وسيعي آتش گرفت. رفتم گردان تداركات، سردار 
جا  فلان  بيا  زد،‏هادي!‏هادي!  صدا  بي‌سيم  پشت  عمراني 
كارت دارم. همين الان بيا. رفتم ديدم يك جنازه‌اي را دارند 
با آمبولانس مي‌برند. حاجي را ديدم. به زبان مازندراني به 
من گفت: ميداني اين كيه؟ گفتم: اصغر است؟ گفت: آره 

داداش اصغره. جنازه‌اش سوخته بود.
حاجي گريه كرد؟

داشتيم مي‌آمديم، در ماشين دو نفري گريه كرديم. اما 
جلوي جمع گريه نكرد، در آن عمليات، يك دستي ديدم 
نداشته  دست  يك  كه  جنازه‌اي  گشتيم  هرچه  كتف.  از 
باشد پيدا  نكرديم. در ماشين كه گريه مي‏كرديم، مرتب 
مي‌داد:  جواب  بعد  نرفتي؟  چرا  تو  مي‏گفت:  به خودش 
به خودش  مرتب  داشت.  منزلت  بيشتر  پيش خدا  اصغر 
گريه  ديگر  حاجي  خانه،  به  رسيديم  وقتي  مي‌زد.  نهيب 
نكرد. از اين به بعد خنده بود. خنده‌اي كه از هر گريه‌اي 

غم‌انگيزتر بود. 
چه  شد،  شهيد  كربلاي5  عمليات  در  دامادشان  وقتي 

واكنشي داشت؟
و  ايمان  ايستادن جلوي دشمن،  و  براي جنگ  حاجي 
انگيزه بالایی داشت، لازمه مرد بودن را حضور در جبهه 
مراسم  در  قرباني  مرتضي  اصرار  به  حاجي  مي‌دانست. 
در  بياورد.  نيرو  سخنراني،  با  تا  كرد.  شركت  دامادش 
سخنراني‌اش گفت: من براي عروسي دخترم نيامدم، حال 
براي شهادت دامادم آمده‌ام تا بگويم اسلحه آقا مرتضي‌ها را 

نگذاريد بر زمين بماند.
بعضي‌ها معتقد بودند بعد از اصغر و دامادش، اين بار 
حاجي  باز  مي‏گفتم  من  اما  مي‌شكند،  حاج حسين  ديگر 

مي‌آید، اين بار با خنده بيشتر و همين هم شد. انگار اتفاقي 
برايش نيفتاده بود. هر چقدر مشكلات بيشتري حاجي را 

احاطه مي‏كرد ثابت قدم‌تر مي‌شد.
به  هم  حاجي  شد.  شهيد  مادرم  دعاي  به  اصغر   
دعاي مادرم و آمين گفتن او به دعایی که در دل کرده 
به  شناسايي  براي  بار  دو  ما  رسيد.  شهادت  به  بود، 
غرب رفته بوديم. حاجي چند ماهي بود كه جانشين 
اين  مي‏گفتند: حاجي  او  به  بچه‌ها  بود.  فرمانده شده 
به  مي‌شنيد  را  اين  وقتي  توست.  نوبت  ديگر  دفعه 
حالت عجيبي قرمز مي‌شد. لبخندي مي‌زد و... )خيلي 
خجالتي بود(. اصلًا اهل خيلي از شوخي‌ها نبود. براي 
لشكر مثل پدر بود. همه براي وي بلند مي‌شدند. شب 
قبل، عراقي‌ها در همان منطقه يك تك زده بودند و 
چند تا از بچه‌ها به شهادت رسيده بودند. گردان‌هاي 
يك  آن‏جا  كه  بردند  را  ما  مي‌ترسيدند.  خيلي  ديگر 
عملياتي را انجام بدهيم برويم قله سنگي كه مشرف 
به ماووت بود را به تصرف درآوريم. من رفتم مستقر 
شدم. ديدم سردار تقي مهري آن‏جاست. از همه سراغ 
است.  نشسته  تپه  يك  بالاي  ديدم  گرفتم.  را  حاجي 
به من گفت:‏هادي ديگر پير شدم. ديگر خسته شدم. 
حاجي  از  كسي  موقع  هيچ  است  شاهد  من  خداي 
كسي  هر  بزند.  حرف  خستگي  از  كه  است  نشينده 
او،  پيش  مي‌رفت  حاجي  مي‌زد،  دم  خستگي  از  هم 

انگار شارژ مي‌‌شد و روحيه مي‌گرفت. همين حاجي 
به نقطه‌اي مي‌رسد كه مي‌گويد: پير شدم، خسته شدم. 
من به او گفتم: استراحت كن. بعداً بيا. خيلي در جبهه 

ماندي.
همه اين‏ها اتفاقات روز شهادت است؟

كن.  سازماندهي  را  بچه‌هايت  گفت:  من  به  بعد  بله. 
خودت  نرو. باش پيش من. گفتم: باشد. دو تا سنگر بود 
كه حدود يك متر با هم فاصله داشت. چندين بار خواست 
سنگرش را با من عوض كند. چندين بار بي‌سيم‌چي‌ام را 

آماده مي‏كردم و باز پشيمان شد.
يعني شك داشت كه جايش را با شما عوض كند؟

بله. بعد گفت: نه همين جا بمانم بهتر است. الان فكر 
مي‏كنم تصور مي‏كرد سنگري كه من در آن هستم خمپاره 
مي‌آيد. ساعت 11 شب بود كه عمليات شروع شده بود و 
حاجي داشت پشتيباني آتش مي‏كرد. من احساس مي‏كنم 
فقط يك خمپاره آمد و افتاد در سنگر حاجي. حالا سكوت 
فضا را گرفت. هيچ كس حرف نمي‌زد. من فهميدم كه شهيد 
شد. حاجي و بي‌سيم‌چي‌اش و يك نفر كه 8 متر آن طرف‌تر 
بود)ابتدا مجروح( شهيد شدند. من به كسي اعلام نكردم. از 
سنگر آمدم بيرون، اما به حاجي دست نزدم. به همه گفتم 
به بچه‌ها چيزي نگوييد چون اگر مي‌فهميدند، روحيه‌شان 
كنند  مقاومت  آن‌گونه  نمي‌توانستند  از دست مي‌دادند.  را 
كه قبلًا مي‏كردند. يك دفعه مرتضي قرباني تماس گرفت 
عالي.  پيش شهيد  رفت  گفتم: حاجي  كو؟  گفت: حاجي 
آورديم.  را  شد، حاجي  نگفت. صبح  هيچي  شد،  متوجه 
لباس بسيجي، سينه خشاب،  حاجي جانشين لشكر، يك 
سلاح به كمرش مثل يك رزمنده ساده، جانشين لشكر كه 
اين‌گونه لباس نمي‌پوشيد. سلاح به كمر نمي‌بست. ما كه 
فرمانده گردان بوديم، نمي‌بستيم. تحرك ما گرفته مي‌شد. 
خيلي  اوايل  بشود.  شهيد  آن‌گونه  داشت.  دوست  حاجي 
براي شهادت لحظه‌شماري مي‏كرد، بعد از ديدن آب خواب 

آرام شد.
بر فرماندهان ديگر و  تاثيري  شهادت حاج حسين چه 

رزمنده‌ها گذاشت؟
همه گريه مي‏كردند. از مرتضي قرباني تا بقيه. آقا مرتضي 
باشند؛ مطيع،  بايد مثل حاجي  معتقد بود همه فرماندهان 
خستگي‌ناپذير. رزمنده‌ها، همگي سرشان را گل ماليدند و 
تشييع جنازه  باشكوه‌ترين  كردند.  تشييع  را  او  برهنه  پاي 

استان مازندران بود.
مادرتان وقتي فهميد حسين‌اش شهيد شده، چه گفت و 

چه كرد؟
سياه  مردم.  جلوي  نه  اما  مي‏كرد،  گريه  خيلي  مادرم 

نپوشيد. وابستگي عميقي بين مادرم و حاج حسين بود.

اگر بخواهيد حاج حسين را در يك جمله معرفي كنيد 
چه مي‌گوييد؟

كل  براي  اما  برادر.  هم  من  براي  بود  پدر  هم  حاجي 
بچه‌هاي لشكر25 كربلا، پدر بود همه به عنوان يك »بزرگ« 
نشد، حاجي،  بزرگ  مي‌شناختند. همين طوري هم  را  او 
تا بزرگ شد. همه بچه‌هاي لشكر بلااستنثا  كوچكي كرد 

علاقه خاصي به ايشان داشتند.

منطقه ایوان غرب سال 1362 سردار حاج حسین بصیر به همراه برادرش‏هادی

تمام فرماندهان همه بالاتفاق در صحنه 
اول نبرد بودند. كسي طاقت نمي‌آورد كه 
نيروهايش را به جلو بفرستد و خودش 
عقب بماند. در سپاه، به هيچ وجه من 
نشنيدم كه فرماندهي در عقب بماند 
و فرماندهي كند. در جلو فرماندهي 
ميك‏ردند كه خوب و درست پيش 

مي‌رفت. خصوصاًً كه عمليات‌ها شبانه بود
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اولین برخورد شما با حاج حسین بصیر کی و 
کجا بود و چه اتفاقی افتاد؟

سردار قربانی: در همان روزهای اول، خداوند به 
ما توفیق داد و از اصفهان به اتفاق 72 نفر در قالب 
کی گروهان برای خرمشهر اعزام شدیم و تا سقوط 
خرمشهر آن‌جا بودیم. عمدتاً نیروها شهید یا زخمی 
کاروانسرا  هتل  به  سپس  و  آبادان  به  ما  و  شدند 
آمدیم. در این‌جا نیروهای اعزامی متفرقه از اصفهان 
بچه‌های  کردند.  پیدا  استقرار  مختلف  استان‌های  و 
فداییان اسلام هم بودند. حاج حسین بصیر هم جزو 
آبان  بچه‌های فداییان اسلام بود. دشمن در روز 9 
از بهمن شیر عبور کرده بود. شب دهم آبان 1359 
بود که به ما اطلاع دادند عراقی‌ها حمله کردند. ما 
کی سری نیروها را سازماندهی کردیم. وسیله برای 
انتقال نیروها نداشتیم. بالاخره موفق شدیم در صبح 

روز دهم به سمت ذوالفقاریه حرکت کنیم. بچه‌های 
فداییان اسلام هم به همراه ما آمدند. ما در ساعت 
11 صبح با دشمن درگیر شدیم که آن روز به کمک 

ملائکه خدا توانستیم بر دشمن فائق بیاییم.
ما حدود 160 اسیر گرفتیم. کی تعدادی از این 
اسرا به داخل رودخانه بهمن شیر فرار کرده بودند 
که در باتلاق نزدکی رودخانه گیر کرده و خفه شده 
بودند. عراق تلفات سنگینی داد. حتی در روستای 
بیرون  ما  نماند.  باقی  آن‌ها  از  اثری  هم  سادات 
نخلستان ضلع شرقی بهمن شیر استقرار پیدا کردیم. 
سمت چپ ما برادران فداییان اسلام بودند. بعد از 
دفع این حملات، جبهه ذوالفقاری تشیکل شد. که 
آن  راست  و سمت  ارتش  برادران  آن  سمت چپ 
بودند.  بصیر  اسلام و حاج حسین  فداییان  برادران 
آمده  فریدونک‌نار  از  نفری  چند  با  حسین  حاج 

ما  بود.  هاشمی  مجتبی  سید  آن‌ها  فرمانده  بودند. 
دیدیم و شناختیم.  بیشتر  را  آن‌جا حاج حسین  در 
اولین باری که دیدمش، به خاطر می‌آورم. کی دست 
لباس پلنگی زرد رنگ پوشیده بود. سیمایی نورانی 
آرایش، فرفری  نداشتن  به دلیل  داشت و موهایش 
دیده  بچه‌ها  تن  بر  کم  خیلی  لباس  این  بود.  شده 
می‌شد. روحیات معنوی و خلوص و اخلاق اسلامی 
را بعدها در برخوردها کاملًا در ایشان حس کردم و 

شیفته ایشان شدم. 
ارتباط ما در محور جاده قفاز بود. دشمن که به 
خاکریز  گرفت.  ما شکل  جبهه  تقریباً  رفت،  عقب 
منسجمی  و خط  کردند  پیدا  استقرار  نیروها  زدیم. 
شکل گرفت. ارتباط ما در »خط« بود. در محاصره 
آبادان، حاج حسین کی نیروی عادی بود و با تلاش 
خودش در عملیات طریق القدس در قالب گروهان 

حاج بصیر از نظر معنوی، اعتقاد، توانایی رزم، آموزش، و شناسایی، 
نمونه و سرآمد فرماند‌هان  بود

درآمد
لشکر 25کربلا مفتخر به پیروزی‏ها و رشادت‏هایی است که در بسیاری از عملیات‏ها موجب حماسه‏سازی و افتخار آفرینی شد.

تیپ 25کربلا که پس از عملیات رمضان و محرم تحویل منطقه 3 )استان‏های شمالی( شده بود به لشکر 25 کربلا ارتقا یافت. شهید حاج 
حسین بصیر در زمان شهادت، افتخار قائم مقامی این لشکر را داشت. سردار  مرتضی قربانی فرمانده لشکر و سردار احمد نوریان رییس 
ستاد قرارگاه این لشکر در دوران دفاع مقدس، در میزگرد شاهد یاران از خصوصیات این شهید بزرگوار در دوران دفاع مقدس می‏گویند.

خصوصیات اخلاقی و ویژگی های نظامی شهید بصیر در میدان نبرد
در میزگرد فرماندهان لشکر ویژه25کربلا
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وارد عمل شد.
ســردار نوریان: آشنایی بنده با ایشــان نیز به قبل از 
عملیات قدس 1 و 2 برمی‌گردد که ما در هورالعظیم 
ماموریت داشــتیم. آن زمان حاجــی فرمانده گردان 
یارســول)ص( لشــکر بودند. جلســه‌ای با حضور 
یگان‌های رزم تابعه قرارگاه ســلمان در پایگاه شهید 
بهشــتی اهواز)متعلق به لشــکر کربلا( تشکیل داده 
بودیم. بنده رییس ســتاد قرارگاه بودم. فرمانده کل 
سپاه، سردار رضایی هم حضور داشتند. آن‌جا سردار 
قربانی بنده را که از لشــکر 5نصر با هم آشــنا شده 
بودیم، دعوت به همکاری کرد. بعد از جلسه، سردار 
رضایی بــا بنده صحبت کرد و عنــوان نمود بیایید 
کمک آقا مرتضی. لشکر مجموعه سنگینی شده، چند 
یگان در هم ادغام شــده اســت و ما روی این یگان 
حســاب باز کرده‌ایم. خیلی زود مقدمات پیوستن به 

جمع برادران لشکر ویژه 25کربلا فراهم شد.
در اولین جلســه معارفه، با ایشــان آشنا شدم. سن 
و ســالش از بقیه بیشــتر بود و12-13 سال از بنده 
بزرگتر بود. آدم پخته و ســختی کشــیده‌ای به نظر 
می‌رســید و آثار ســجده و عبادت در چهره ایشان 

نمایان بود.
بسیار خونگرم بود و وقتی با هم مصافحه و معانقه 
کردیم، به رســم بچه‌های جبهه پیشــانی ایشان را 
بوسیدم، اما وقتی ایشان خواست ببوسد، صورتم را 
عقب کشیدم. اصرار داشت تا پیشانی‌ام را ببوسد که 

موفق هم شد. هر دو خندیدیم.
در عملیــات قدس 1 در تصرف پاســگاه ابولیله و 
ابوذاکر، گردان یا رســول)ص( به فرماندهی ایشان 
نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. پس از تثبیت متصرفات، 
مسئولیت خط پدافندی به تیپ 2لشکر سپرده شد. 
ایشان با نیروهایش به هفت تپه )پایگاه شهید محمد 
منتظری( که عقبه اصلی لشــکر محسوب می‌‌شد، 

انتقال داده شدند.
در یک مقطعی قرار بود عملیات مشترکی با ارتش 
انجام دهیم که حاج بصیر و گردانش به دلیل سوابق، 
تجربــه و قدرت فرماندهی و روحیه ســازگاری و 
صبر و حوصله‌ای که داشت، انتخاب شد تا در کنار 
لشکر 77خراسان وارد عمل شود، اما عملیات انجام 

نگرفت.

این سیر آشنایی با حاج بصیر را بیشتر توضیح 
دهید.

کربلا،  لشکر  تشکیل  بدو  از  من  قربانی:  سردار 
لشکر حضور  و  تیپ  سپس  گردان،  تا  گروهان  از 
داشتم. تیپ کربلا را که شکل دادیم نیروهای ما از 

شهرهای مختلف بودند. 
در عملیات فتح‌المبین، من 17 گردان داشتم که 
سه گردان آن، بچه‌های شمال، سه گردان بچه‌های 
تهران که با آقای داود کریمی آمده بودند، سه گردان 
از برادران قم و بقیه هم از اصفهان و مناطق اطراف 

می‌کنم حاج  فکر  عملیات،  این  در  بودند.  اصفهان 
بصیر در محور رقابیه با بچه‌های تیپ 8 نجف بود. 
از عملیات رمضان و محرم تیپ 25 کربلا را  بعد 
تحویل استان مازندران- منطقه 3- دادم. آقای حاج 
عبدالله عمرانی فرمانده شد. آن زمان سه استان گیلان 
و مازندران و گلستان کنونی، منطقه 3 کشوری سپاه 

لشکر 5 نصر خراسان را تشکیل دادیم. که سردار 
بعد  بودند.  لشکر  ستاد  رئیس  به‌عنوان  هم  نوریان 
پایان سال 1363، در یک  از لشکر 5 نصر، حدود 
مقطع به قرارگاه نجف آمدم. در این مقطع، حدود 2 
سال در لشکر 25 کربلا نبودم. چندین بار بچه‌های 
مازندران به همراه حاج حسین بصیر آمدند و از من 

خلق و خوی معنوی و تسلط اخلاقی 
و اعمال و رفتار و کردار ایشان در 
لشکر 25 کربلا سرآمد بود. حاج 

بصیر، بصیرت خاصی داشت.

ویژگی دیگر وی، اطاعت‌پذیری 
ایشان بود. این اطاعت و فرمانبری 
او پشتوانه عقیدتی-سیاسی داشت.
سلسله مراتب برای او تعریف شده 

بود و استدلال عقیدتی قوی 
پایش بود.

پاسداران محسوب می‌شد که بعداً این تیپ تبدیل به 
لشکر 25 کربلا شد.

دادیم،  منطقه 3  بچه‌های  تحویل  را  لشکر  وقتی 

درخواست کردند که به لشکر 25 کربلا برگردم. خیلی 
اصرار کردند. من با دلخوری و به خاطر یک سری 
سیاسی کاری که شده بود، تمایل نداشتم برگردم، تا 
این‌که اوایل سال 1364 یادم است وقتی این برادران 
آمده بودند پیش ما، حاج حسین یک حالت خاصی 
داشت. اشک در چشمانش حلقه زده بود. گفت: »آقا 
مرتضی بچه‌های مردم، دستِ ما امانت هستند. باید 
از این امانت خوب نگهداری کنیم. اگر از این امانت 
خوب نگهداری نکنیم، خداوند بر ما غضب می‌کند. 
را  لشکر  داری،  آشنایی  مازندران  نیروهای  با  شما 
خودت تشکیل دادی، برگرد بیا«. شهید عسکری و 
سردار کمیل هم با ایشان بودند. سردار احمدی هم 
که جانشین آقای کوسه‌چی بود رفته بودند خدمت 
آقا محسن رضایی و خواسته بودند که من بروم به 

لشکر. این‌ها پیکِ آن جمعیت بودند. 
ما مجدداً احضار شدیم برای لشکر کربلا که عنوان 
فرمانده  به عنوان  ما  بود. حکم  پیدا کرده  ویژه هم 
لشکر ویژه 25 کربلا زده شد. با ابلاغ فرماندهی کل 
28 صفر  تیپ  شد.  ملحق  ما  به  هم  تیپ  دو  سپاه 
زرهی اصفهان و تیپ احمدبن موسی از شیراز که در 
اصل بچه‌های استان کهکیلویه و بویر احمد بودند. در 

سردار مرتضی قربانی
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این‌جا، حاج حسین فرمانده گردان یا رسول)ص( بود 
که اکثر نیروهایش از بچه‌های فریدونک‌نار بودند. آن 
زمان لشکر حالت پدافندی و وضعیت بدی پیدا کرده 
بود. روحیات بچه‌ها تضعیف شده بود. اولین اقدام ما 
بعد از برگشت به لشکر ویژه 25 کربلا، ترتیب دادن 
انجام  بود که در هورالعظیم  عملیات قدس 1 و 2 
بود،  آزمون خوبی  ما  برای  عملیات  دو  این  دادیم. 
بچه‌های لشکر را تست )آزمایش( کردیم. چند محور 
باز کردیم. کی پیروزی چشمگیری به‌دست آوردیم. 

درخشش حاج حسین بصیر را ما در آن‌جا دیدیم. 

در خصوص اخلاق، منش، مشی و مرام ایشان در 

را حفظ میک‌رد.
در محیــط کاری فردی با وجــدان بود و در انجام 
وظایف، با احساس مسئولیت شرعی و انقلابی وارد 
عمل می‌شد. قول و فعلش با هم همخوانی داشت. 
اهل مشــورت بود و خود قبــل از همه به آن چه 
می‌گفت و توصیه میک‌رد، عمل میک‌رد. با نیروهای 
تحت امر احساس یگانگی داشت، سعی‌اش بر این 
بود با دوســتان، همکاران و رزمندگان با عدالت و 

انصاف و بسیار برادرانه برخورد کند.
بر قلب‌ها فرماندهی میک‌رد، رزمندگان به او عشق 
می‌ورزیدند و او را مثل پدر خود می‌دانســتند. این 
رابطه پــدر و فرزندی به نقش فرماندهی وی عمق 

عادی  نیروهای  مثل  را  ایشان خودش  هستم.  شما 
می‌دانست. قاطعیت خوبی داشت و در مدیریت و 
فرماندهی هم اشرافیت خوبی داشت. اما خودش را 
همطراز بچه‌های دیگر می‌دانست. بچه‌های گردان یا 

رسول)ص(، ایشان را قلباً دوست داشتند. 
نمیک‌رد.  فکر  که سطحی  بود  کسی  بصیر  حاج 
شاءا...  ان  می‌گفت:  بود،  فاو  عملیات  بحث  وقتی 
فلسطین  پیروزمندانه  و  برویم  عملیات  این  از  بعد 
را نجات دهیم. در سطوح مختلف وظیفه خویش 
را انجام داد. از رزمندگی با کی قبضه ژ-3 گرفته تا 

جانشینی لشکر 25 کربلا. 
از  ایشان  اطاعت‌پذیری  وی،  دیگر  ویژگی 

زندگی، کار و جهاد فی سبیل الله توضیح دهید؟
ســردار نوریان: اگر بخواهیم شخصیت و منش این 
برادر عزیز و فرمانده بزرگوار سپاه اسلام را ترسیم 
کنیم، در کی کلام ایشــان کی انسان مومن، بصیر، 
ولایی، انقلابی، مردمی، تکلیف‌گرا، بسیار منعطف و 
مجاهد فی‌سبیل الله بودند. در زندگی شخصی کاملًا 
به ارزش‌ها پای بند و بســیار با عزت، محجوب، با 
حیا و متواضع بود. ایشان با مناعت طبع، گشاده‌رو، 
با صفا، صادق، وقت‌شــناس و بســیار منظم و در 
عین حال ساده‌زیســت و اهل زهد و تهجد )شب 
زنــده‌داری( و اهل قرآن بود. وقتی قرآن می‌خواند، 
دو زانو و بســیار با ادب روی زمین می‌نشســت و 

حالت ایشان دیدنی بود. در قرآن تدبر میک‌رد.
در مراودات اجتماعی بسیار مردم‌دوست، مردم‌دار، 
خیرخواه و دلســوز مردم بود و نسبت به دوستان با 
رافت و مهربانی برخورد میک‌رد. واقعاً مصداق آیه 
شریفه »رحماء بینهم« و نسبت به دشمن شدید و با 
صلابت »اشداء علی الکفار« بود. حاج بصیر دارای 
سعه صدر، امانت دار و در برخوردها حرمت افراد 

داده بود. در پیشــبرد جنگ و دفاع مقدس به اصول 
و مقررات اســام به شدت پای‌بند بود و از روحیه 
ایثار و شــهادت‌طلبی بالایی برخــوردار بود. آدم 
بســیار شجاع و نترس و اهل صبر و پایداری بود و 
خســتگی را خسته کرده بود. در صحنه‌های سخت 
جنگ خیلی با آرامش برخورد میک‌رد و خم به ابرو 
نمی‌آورد. در مبارزه به حضرت اباعبدالله )ع( اقتدا 
نموده و نسبت به قمر بنی‌هاشم )ع( ارادتی خاص 
داشت. وقتی از امام حسین )ع( و شهدای کربلا نام 
می‌برد، به سرعت اشک در چشمانش حلقه می‌زد. 
به زیارت عاشورا مقید بود و در برخی مراسم برای 

نیروها با سوز خاصی مداحی میک‌رد.

ویژگی خاص مدیریتی ایشان چه بود؟
تسلط  و  معنوی  خوی  و  خلق  قربانی:  سردار 
ایشان در لشکر  اعمال و رفتار و کردار  اخلاقی و 
بود. حاج بصیر، بصیرت خاصی  25 کربلا سرآمد 
خود  امر  تحت  نیروهای  با  وقت  هیچ  داشت. 
به‏گونه‌ای رفتار نکرد که ]گوشزد کند[ من فرمانده 

او  برای  مراتب  سلسله  بود.  قوا  کل  فرماندهی 
تعریف شده بود و استدلال عقیدتی قوی پایش بود، 
فرمانده  البته  و  می‌پذیرفت  جان  به  را  فرمان  فلذا 
 64/11/21 در  نمیک‌رد.  صادر  نامعقول  فرمان 
قرارگاه عبدالکاظم عراق را منهدم کردیم. آمدند و 
زدم  را صدا  بصیر  حاج  گرفتند.  موضع  ما  جلوی 
لشکر  و  بگیریم  را  این‌جا  باید  امشب  یا  گفتم:  و 
با  فاو  در  فردا  نشد  اگر  یا  کنیم  منهدم  را  گارد 
وقتی  رفت.  به چشم.  گفت:  بجنگیم. حاجی  آنان 
بودیم و 2/5  دقیقاً در کارخانه نمک  ما  صبح شد 
پیروز  بصیرِ  حاجی  با  بود.  شده  پیشروی  یکلومتر 
در کارخانه نمک ملاقات کردیم. او این‌گونه دستور 
فرماندهی را اجرا میک‌رد. همچنین جنگیدن با تمام 
امکانات  گاهی  می‌ساخت.  متمایز  را  او  کمبودها، 
چه  نداریم.  چه  و  چه  امکانات  می‌گفتیم  بود.  کم 
بکنیم؟ )در گوشی می‌گفتیم(. همین است و بس. 
حاج بصیر با روحیه خاص می‌گفت: به چشم حاج 
آقا. می‌رفت و کار را پیگیری میک‌رد. معمولاً قبل از 
عملیات، امکانات و آمادگی‌ها را وارسی میک‌ردیم. 

فرماندهی را کی امر معنوی 
و کی نوع رهبری می‌دانست 

که در سلسله مراتب 
فرماندهی کل قوا قرار دارد 

و بالاخره امانتی است از 
جانب مردم که باید از آن 
در راستای پیشبرد اهداف 

عالیه نظام اسلامی و دفاع از 
موجودیت این آب و خاک و 
سرمایه‌های مادی و معنوی 

آن به‌طور صحیح
 استفاده کرد

سردار احمد نوریان
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صورتی  در  داریم  چیز  همه  می‌گفت:  بصیر  حاج 
که واقعیت، غیر از این بود. قانع بود و با امکانات 
لایزال  مبدا  به  اعتقادی  نظر  از  می‌جنگید.  موجود 
الهی متصل بود و با چند تفنگ و فشنگ، خود را 
اعتقاد راسخ  پیروز نمی‌دانست. به امدادهای غیبی 
داشت و معتقد بود »و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله 

رمی«)سوره انفال آیه 7(.  
جنگ،  اول  روزهای  در  ما  بحث‌های  از  کیی 
می‌گفت:  همیشه  حسین  حاج  بود.  مُهمات  بحث 
مُهمات  از  بیشتر  را  بدهید. روحانی  ما روحانی  به 
می‌خواست. این برخاسته از تربیت و خانواده و پدر 
و مادر بسیار خوب ایشان بود. ارتباط معنوی حاج 

به شدت به سلســله مراتب فرماندهی معتقد بود و 
اعتقاد داشت فرماندهی در تشیکلات نظامی ستون 
و عمود اســت که باید این ســتون مستحکم باشد 
و حفــظ شــود. او قائل بود دو عنصــر انضباط و 
اطاعت‌پذیری و رعایت سلسله مراتب در استحکام 

آن تاثیری جدی دارد.
از جنبــه دیگــر، فرماندهی را کی امــر معنوی و 
کی نوع رهبری می‌دانســت که در سلسله مراتب 
فرماندهی کل قوا قرار دارد و بالاخره امانتی اســت 
از جانب مردم که باید از آن در راســتای پیشــبرد 
اهداف عالیه نظام اسلامی و دفاع از موجودیت این 
آب و خاک و سرمایه‌های مادی و معنوی آن به‌طور 

حسین با روحانیون باعث انتقال این حس معنوی به 
یگان شده بود. نیروی تحت امر ایشان نیز خود به 
خود به همین شیوه تربیت می‌شد. خانواده وی نیز 
در اهواز بودند. کیی از فرماندهان دائم الحضور ما، 

سردار شهید حاج حسین بصیر بود. 
به  ماه  چهار  تا  سه  حدود  و8    5 و   4 کربلای 
طول انجامید. حاجی در این سه ماه به‌طور پیوسته 
حضور داشت. در عملیات والفجر 8 نیز، چهار ماه 
قبل از عملیات و 3 ماه در حین عملیات، در منطقه 
حضور داشت. عشق و علاقه بهک‌اری که می‌خواهد 
انجام بدهد، عشق ایشان به امام، انقلاب، ارزش‌ها، 
استقلال کشور و مبارزه با استکبار باعث می‌شد که 
این روحیه و  باشد.  داشته  مداوم در جبهه حضور 
نیز  دیگران  به  بصیر  حاج  در  بزرگواری  و  متانت 
انتقال پیدا میک‌رد. وقتی می‌دیدند حاجی با این سن 
به مرخصی نمی‌رود و در منطقه حضور  و سالشَ 

دارد، بقیه هم رعایت میک‌ردند. 
سردار نوریان: ایشــان فرماندهی را عنصر اصلی و 
اطاعت از آن را کی تکلیف شــرعی می‌دانست و 

صحیح استفاده کرد.
فرمانده در نگاه شــهید بصیر به‌عنوان اسوه و الگو 
بود و جلودار رزمندگان محســوب می‌شد. بر این 
اساس، برای فرمانده لشکر ارزش و احترام خاصی 
قائل بود و او را به‌شــدت قبول داشت. در جلسات 
فرماندهــی ضمن این که نظــرش را صریحاً اعلام 
میک‌رد، آقا مرتضی تصمیم نهایی را در ماموریت‌ها 
می‌گرفت. با تمام وجود پای کار می‌آمد و نیروهای 
تحت امرش را به سرعت آماده میک‌رد و سخت‌ترین 
ماموریت‌ها را به انجام می‌رساند. هر عملیات لشکر 
را مورد بررسی قرار دهید، یگان ایشان چه آن وقت 
که فرماندهــی گردان یا رســول)ص( را بر عهده 
داشــت یا گردان‌های 1 و 2 یارســول )ص( را در 
فاو هدایت میک‌رد، و چه آن وقت که فرمانده تیپ 
بود در ادامه عملیات والفجر8 و کربلای 1،4،5 و8 
و چه در عملیات کربلای 10 که همزمان مسئولیت 
جانشــینی لشــکر را نیز بر عهده داشــت، همواره 
به‌عنوان یگان خط‌شــکن و نوک پیــکان حمله به 
دشمن یا مقابلهک‌ننده با تان‌کهای دشمن وارد عمل 

می شد. در واقع ایشان بازوی قدرتمند لشگر ویژه 
25کربلا و فرمانده آن محسوب می‌شد.

متعاقباً ســردار قربانی نیز به ایشــان علاقه خاصی 
داشت و نظرات ایشان را صائب می‌دانست و کاملًا 

به وی اعتماد داشت.

در مورد توانمندی نظامی و قدرت فرماندهی 
ایشان توضیح دهید؟

سردار قربانی: حاج حسین کسی بود که قبل از 
جنگ ایران و عراق، در افغانستان توان چرکیی و 
رزمی پیدا کرده بود. در سخت‌ترین موقعیت جنگ 
یعنی محاصره خرمشهر و آبادان، وی از نظر نظامی 
کامل بود. تمام تجربیات وی در همه عملیات‌ها در 
والفجر 8 جمع می‌شود؛ چرا که سخت‌ترین اقدام 
جنگی، عبور از رودخانه است. حتی عراقی‌ها با همه 
امکاناتی که داشتند و با وجود حمایت ابرقدرت‌ها، 
بکنند.  عبور  رود  اروند  از  که  بودند  نکرده  جرات 
از  تا  کردند  را طی  یکلومتری  دژ حدود 100  کی 
بهمن شیر عبور کنند. اینک‌ه حاج حسین به عنوان 
می‌خواهد  فرمانده  عنوان  به  و  می‌آید  خط‌شکن 
»سَرپلُ« عبور نیروهای لشکر را بگیرد، کی توان و 
اقتدار است. حال ما چرا حاج حسین را گذاشتیم تا 
»سرپل« را بگیرد؟ چون وی از نظر معنوی، اعتقاد، 
شناسایی،  و  مانور  در  عبور  آموزش،  رزم،  توانایی 
از  بسیاری  در  بود. وی  فرمانده‌ها  سرآمد  و  نمونه 
این‌گونه  بود.  داده  پس  را  خود  آزمون  عملیات‌ها 
نبود که بدون حساب و کتاب بگوییم ایشان برود 

»سرپل« را بگیرد.

سردار لطفا در مورد سرپل توضیح بفرمایید.
پای  جا  تصرف  برای  آفندی  عملیات  نوع  کی 
یا  شروع  جهت  که  است  دشمن  منطقۀ  در  اولیه 
ادامۀ عملیات و توسعه محدودۀ عملیات )به عنوان 
استفاده از موقعیت( صورت می‌گیرد. در ارتش‌های 
)‌هوایی،  پشتیبانی  آتش  از  استفاده  با  می‌آیند  دنیا 
دشمن،  پدافندی  توان  تضعیف  با   )... و  توپخانه 
این عملیات سرپل گیری را انجام می‌دهند. علیرغم 
اینک‌ه آتش پشتیبانی خوبی مهیا کرده بودیم، اما این 
»سرپل« را به فرماندهان معتقد و مومن‏مان سپردیم 
نظر  از  هم  بودند،  افتاده  جا  نظامی  نظر  از  هم  که 

معنوی. 
نیروهایمان  عملیات،  موفقیت  از  اطمینان  برای 
به‌طور حساب شده و در هشت محور چیدیم.  را 
تا  بودیم.  رفته  شناسایی  برای  بار   300 حدود 
بچه‌های  با  بار  کی  من  بشوند.  تست  نیروها  همه 
چرا  گفتم:  و  کردم  برخورد  اطلاعات  تخریب- 
این‌قدر این بچه‌ها را گزینش میک‌نید؟ گفتند ما شب 
عملیات می‌خواهیم به این نیرو، کی گردان بدهیم، 
لذا  دهد.  ادامه  نتواند  دلیلی  هر  به  راه  وسطِ  مبادا 
گردان یا رسول)ص( که برای سرپل اصلی انتخاب 
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شد، تماماً از روی حساب و کتاب بود.

برخورد شهید بصیر با ســایر ارکان و مسئولین 
لشکر به چه صورت بود؟

سردار نوریان: مواجهه شهید بصیر با سایر مسئولین 
لشــکر از جنس بــرادری و اخوت بود و ســعی 
میک‌رد کارها را دوســتانه پیش ببــرد. کار کردن با 
ایشان بسیار لذت‌بخش و سهل و آسان و بی‌حاشیه 
بود. مسئولین لشــکر در سطوح مختلف، ایشان را 
پیشکســوت خود می‌دانستند که از آن‌ها در ایمان، 
تقوا، جهاد، ایثار و شــهادت‌طلبی سبقت گرفته بود 
و بــا وجود ســن بالا، مثل کی جوان شــاداب در 

گردان‌هایی که ما برای خط‌شکنی و آموزش غواصی 
پیش‌بینی کرده بودیم، گردان یا رسول)ص( بود. تا 
این‌جا، حاج حسین، هنوز فرمانده گردان یا رسول 
)ص( بود. دو محور گذاشتیم. محور 1، حاج عبدالله 
عمرانی و محور 2 سردار کسائیان. ما به حاج حسین 
کی سری نیرو و نیروهای داوطلب دادیم. گردان یا 
رسول)ص(1، کی نیروی ویژه‌ای برای خط‌شکنی 
بود که همه غواص بودند و فرمانده‌شان، خودِ حاج 
حسین ، اما برای حضور در جلسات، فرمانده هر دو 
گردان یارسول )ص( 1 و 2 ، حاج حسین بصیر بود. 
وظیفه‌ای که در این‌جا به ایشان داده بودیم در حد 

فرماندهی »تیپ« بود. 

را بشکنند. در حوزه مسئولیتیِ گردانِ یا رسول، کی 
ششم شهر فاو، در ماموریت حاج بصیر بود. چون 
شهر بزرگی بود که دارای مخازن نفتی بود. در این 
ماموریت، حاج حسین بسیار درخشید و قابلیت لازم 

برای ارتقای مسئولیت را پیدا کرد. 
درعملیات فتح فاو که کی عملیاتِ بسیار سخت 
و سنگین و طاقت فرسا بود، در طول 80-90 روز، 
حاج بصیر حضور داشت. رده ایشان از فرماندهی  
به  می‌شد،  تلقی  محور  که  یارسول  گردان  دو 
فرماندهی تیپ ارتقا پیدا کرد. حاجی با کی تلفن 
و با پ‌کیهایی که داشت و داشتیم، نیروها را برای 

اعزام به جبهه خبر میک‌رد.

نقش حاج بصیر در عملیات آزادسازی مهران 
چه بود؟

از  کیی  نیز  مهران  عملیات  برای  قربانی:  سردار 
کنیم،  وارد عمل  گرفتیم  تصمیم  که  را  گردان‌هایی 
در  ما  بود.  و شخصِ حاج حسین  یارسول  گردان 
حدود 6 گردان را برای بازپس‌گیری مهران معرفی 
کردیم. کیی از محورها در اختیار حاج حسین بود 

که باعث شد ارتفاعات قلاویزان را بگیریم.
این  در  رسیدیم.   5 و   4 کربلای  عملیات  به  تا 
عملیات‌ها هم حاج بصیر، کی محور را در دست 
داشت. و بسیار خوب عمل کرد. در کربلای 5، به 
عنوان فرمانده تیپ وارد عمل شده بود که سه گردان 

تحت امرش بود. 

سخت  جنگ  روز   10 ما  که  نیز   8 کربلای  در 
داشتیم، حاج حسین در تمام مراحلش حضور داشت.
کربلای  و   4 نصر  عملیات  به  قربانی:  سردار 
به  قَمیش  و  قَشِن  ارتفاعات  گرفتن  رسیدیم.   10
عهده لشکر 25 کربلا بود. گرفتن شهر ماووت نیز 
حاج  به  نیز  را  محور  این  بود.  ما  بعدی  ماموریت 
فرماندهی  و  خدا  لطف  به  کردیم.  واگذار  حسین 
حاج حسین و مدیران تحت امرش )که البته برادر 
و دوستان خوبش را از دست داده بود( و برادرش 
هادی، توانستیم ارتفاعات سر به فلک کشیده قمیش 

و قشن را که مسلط به شهر ماووت بود، بگیریم.

ایشان  شهادت  از  قبل  دیدارهایتان  آخرین  از 
در چنین روزهایی چه خاطره‌ای  او  و روحیات 

به یاد دارید؟
سردار قربانی: حدود 10 روزی ما در آن منطقه 
صبح  روز  کی  کار،  حین  در  حسین  حاج  بودیم. 
حدود ساعت 10 به من گفت:  می‌خواهم به عقبه 
بروم، استحمام کرده و به نیروها و تدارکات عقبه 
گردان سربزنم و بیایم. ساعت 5 بعد از ظهر بود که 
برگشت. وقتی دیدمش، احساس کردم کی تغییری 
کرده است. چهره‌اش نورانیت عجیبی پیدا کرده بود. 
برافروخته و زیبا شده بود. موها و دست‌هایش را 

صحنه‌های عملیات حاضر می‌شد.
وجود ایشان نه تنها به رزمندگان، بلکه به مسئولین 
هــم روحیه می‌داد. در کی کلام، ایشــان از ارکان 
اصلــی لشــکر و تیکه‌گاهــی بــرای فرماندهی و 
مســئولین، کوه با صلابتی در جبهه مقابله اسلام با 
کفر و شــرک و نفاق جهانی و محبوب رزمندگان 

خطه شمال کشور محسوب می‌شد.

را  مختلف  عملیات‌های  در  بصیر  حاج  نقش 
شرح دهید؟

وزنِ  من  و2  قدس1  عملیات  در  قربانی:  سردار 
تا  آمد.  دستم  گروهان‌ها  و  گردان‌ها  فرماندهان 
سری  کی  عملیات  این  در  ما   8 والفجر  عملیات 
به  و  آمدند  تعدادی  ویژه می‌خواستیم. کی  نیروی 
از  کیی  کردند.  نام  ثبت  شهادت  داوطلبِ  عنوان 

8 محور داشتیم که کی محور را به حاج حسین 
شکنی  خط  برای  را  گروهانش  کی  بودیم.  داده 
گذاشته بود. کی گروهان دیگر را سوار بر قایق. که 
بالافاصله بعد از خط‌شکنی غواص‌ها، قایق سوارها 
وارد عمل می‌شدند. فرمانده غواص‌ها آقای »هادی 
»ابراهیم  آقای  سوارها  قایق  فرمانده  و  بود  بصیر« 
به  تلفن  سیم  شبیه  طنابی  کی  با  نیروها  زمانی«. 
کیدیگر وصل شده بودند تا به علت سرعت بالای 

رودخانه اروند رود، سامان آن‌ها به هم نریزد.
حاج بصیر در این عملیات، هم در بحث آموزش 
و هم در امر تکمیل اخلاقیات و معنویات نیروهای 
امر خودش،  تحت  نیروهای  علی‌الخصوص  لشکر، 
بسیار موثر واقع شد. گردان وی در این عملیات جزو 
گردان‌های با اقتدار و قوی، هم از نظر نظامی و هم از 
نظر معنوی بود که در همان دقایق اولیه توانستند خط 
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نوربالا  چیه؟  حسین  گفتم:»حاج  بود.  گذاشته  حنا 
می‌زنی. چه خبره؟«. خندید و گفت: امید به خدا. 
کی  بکند.  ما  نصیب  را  شهادت  خداوند  انشالله 
ساعتی کنار من نشست و درباره چند و چون کار 
صحبت کردیم. کی قسمت از منطقه‌ای که قرار بود 
دوشکا  و  تانک  با  بود.  عراقی‌ها  تیررس  در  برود، 
از دور می‌زدند. به حاجی گفتم صبر کن هوا کی 
مقدار گرگ و میش بشود، بعد برو. حدود ساعت 
10 شب بود که با من تماس گرفتند و با رمز به من 
اطلاع دادند که حاج حسین هم پرواز کرد و با شهید 
همت و خرازی محشور شد. چون در ارتفاعات بود 
و این خبر شبانه به ما رسید، انتقال و امدادرسانی 
بسیار سخت بود. نیروها باید بسیار مراقب می‌بودند 
تا مجروح نشوند. با آقا هادی صحبت کردم و گفتم 
بگذارید امشب حاجی بین نیروهای خودش بماند 
و صبح نماز ایشان را می‌خوانیم. صبح پکیر ایشان 
را با کی قاطر منتقل کردند و به سنگر ما آورند. بعد 

جنازه ایشان را انتقال دادیم.

روایات بسیاری از وداع شما با پیکر شهید نقل 
شده است. لطفاً لحظه وداعتان با شهید بصیر را 

شرح دهید
سردار قربانی: لحظه نورانی‌ای بود. کیی از برادرها 
مداحی کرد و اشک همه را درآورد. حاج بصیری که 
همه وجودش صفا و معنویت و شجاعت و حماسه 
بود، شهید شده بود. فرماندهانی مثل حاجی، خیلی 
در جنگ موثر بودند. من فقط برای از دست دادن 
دو سه تا از فرماندهان بود که به گریه افتادم و غصه 
از آن ها حاج حسین بود. من روی  خوردم. کیی 
و  بودم  کرده  ایشان حساب  لشکر« شدن  »فرمانده 
در آن عملیات وقتی شهید شد، جانشینی من را در 
منطقه داشت. این کفایت و توانایی را داشت که کی 
لشکر را مدیریت کند. کیی از بازوهای ما قطع شد. 
همچنین با توجه به شهادت بسیاری از فرماندهان 
قابل ما، عشق و علاقه‌ای که همه کادر لشکر به حاج 
بصیر داشتند و احترامی که برایش قائل بودند، من 
اگر شهید می‌شدم یا قرار بود لشکر را تحویل بدهم، 
حاج حسین را معرفی میک‌ردم. شهادت ایشان خیلی 
به من فشار آورد. غیر از سلسله مراتب فرماندهی، 
کی علاقه شخصی و معنوی هم با ایشان داشتم. با 
تمام وجودم غصه خوردم و گریه کردم. دستم نیز از 

نظر کادر واقعاً خالی شده بود. 

می‌گویند جبهه کارخانه انسان‌سازی بود. فرآیند 
این انسان‌سازی به کجا رسید؟ بعد از جنگ تا چه 

حد، آن راه را توانستیم ادامه بدهیم؟
بحث  در  ازجمله  کاری،  درهر  قربانی:  سردار 
طی  باید  فرآیندی  کی  نظامی،  آموزش  و  نظامی 
شود. در ارتش از درجه گروهبانی شروع می‌شود تا 
ژنرالی و بالاتر. این فرآیند سی سال طول میک‌شد تا 

کی حاج حسین بصیر بیرون بیاید. ولی در جنگ و 
بحران، طی همین سه سال از قدس 1 و 2 تا کربلای 
پشت  را  موفقیت  و  تجربه  سال‌ها  بصیر  حاج   10
سر گذاشت. اکثر بچه‌ها در جنگ بدین گونه رشد 
کردند. صحنه، صحنه واقعی، حماسه و شهادت بود. 
بود.  بزرگ  دانشگاه  کی  جبهه  دانشگاه  و  مکتب 
تنورِ  کرد.  مقایسه  زمان جنگ  با  را  حال  نمی‌توان 
جنگ، کی دانشگاهی بود که آدم‌ها در آن آزمایش 
می‌شدند. خیلی‌ها رفوزه و تجدید شدند. همه این‌ها 
به جوهره و عشق افراد برمی‌گردد. حاج حسین اگر 
آن عشق و علاقه و خداپرستی و معنویت و این‌ها 

را نداشت قطعاً به این‌جا نمی‌رسید.
 در حال حاضر ما و آقای محسن رضایی آمده‌ایم 
و در رده گردان و تیپ و لشکر، انتقال تجربیات به 
از  قبل  زمان  با  الان  میک‌نیم.  دنبال  را  جدید  نسل 
انقلاب هم خیلی فرق میک‌ند. ارتش ما کی ارتش 
مکتبی است. سپاه و نیروی انتظامی ما هم همین‌طور. 

همه فرماندهان در این حوزه وظیفه دارند.

در خصوص نحوه انتخاب ایشان به عنوان لشکر 
توضیح دهید؟

سردار نوریان: در کی روند بسیار طبیعی این اتفاق 
افتاد. بعد از شهادت سردار رشید اسلام محمدحسن 
طوســی همه نگاه‌ها متوجه حاج حسین جان بصیر 
شد. قبلًا هم ایشان مطرح بودند، اما هیچ‌گاه تلاشی 
برای رسیدن به مسئولیت بالاتر نکرده و همواره از 
این که مطرح شوند، پرهیز نموده و خودشان را در 
معرض قرار نمی‌دادند. یــادم می‌آید وقتی تصمیم 
فرمانده لشکر به ایشان ابلاغ شد، خیلی برافروخته 
شــده به آسانی زیر بار نمی‌رفتند و در نهایت هم با 

خواهش و تمنا پذیرفتند.
جهت اطلاع‌تان، روال ارتقای مســئولین در دوران 
دفاع مقدس به این صــورت بود که در صحنه‌های 
عملیات به سرعت توانمندی‌های مدیریتی، قدرت 
فرماندهی در کنار شایســتگی‌های معنوی، اخلاق، 
قابلیت‌هایی مانند ایثار و شــهادت‌طلبی، شجاعت، 
خلاقیــت، ابتکار عمل و ... در افراد دیده می‌شــد. 
لذا بعد از هر عملیاتی در ضمن جمع‌بندی عملکرد 
هر یــگان، عملکــرد فرماندهان نیز مــورد توجه 
قرارمی‌گرفت و فرمانده لشــکر بســته به شناخت 
عملی کــه از مســئولین در ســطوح مختلف پیدا 
میک‌رد، در درجه اول برای پرکردن خلاء فرماندهان 
شهید همان عملیات، ثانیاً به جهت کادرسازی سعی 
میک‌رد از رده جانشین دسته به بالا نیروهای توانمند 
را رشد دهد و از طریق سازماندهی مجدد، لشکر را 

ترمیم و بازسازی کرده و بهبود ببخشد.

نمونه‌هــای بارزی از فرماندهانــی را که از این 
طریق ارتقا پیدا کردند، سراغ دارید؟

سردار نوریان: بهترین مصداق در این نحوه انتخاب 

فرمانده و ســیر رشد آن را می‌توانید در مراحلی که 
ســردار قربانی از زمان رزمندگی در غرب کشــور 
به‌عنوان کی نیروی مردمی و حضور در جبهه آبادان 
)ایســتگاه 7( در آغاز جنگ داشــت، تا مسئولیت 
قرارگاه نجف ببیند و یا در ســیر ارتقای مسئولیتی 

شهید حاج حسین بصیر. 

را  بصیرها  شهید  دید  افق  بدانیم  می‌خواهیم 
را  انسان‌ها  آن  چقدر  کرده‌ایم.  پیاده  چگونه 

توانسته‌ایم پرورش دهیم؟
امروز در تشیکلات نظامی بسیار  سردار قربانی: 
بهتر از زمان جنگ، فعالیت‌های عقیدتی و بصیرتی 

و شناخت ارزش‌ها صورت می‌گیرد. اما کی مشکل 
هست و آن مسائل روزمرگی و مادی است. روحیه 
ما  مردم  و  مسلح  نیروهای  در  امروز  که  معنوی‌ای 
نبرد خودش را نشان بدهد.  باید در صحنه  هست 
در هر مقطعی هرکسی هر کاری را به خاطر خدا 
انجام بدهد، خداوند قول داده است که به وی کمک 
کند. در هر کجا که مباحث مادی در بین نیروها نفوذ 
کرده است، ارتباط معنوی سقوط کرده است. دنیای 
کفر هم می‌داند و می‌خواهد همه آدم‌ها را مادی کند 
و ارزش‌ها را مادی کند. در حال حاضر معنویات ما 
خیلی بیشتر شده است، اما صحنه نبرد و جنگ، آدم 

خاص خودش را می‌طلبد.

برای  که  وقتی  و  یاران  شاهد  به  توجه‌تان  از 
ویژه‌نامه شهید بصیر گذاشتید از شما سپاسگزاریم.

جواد جباری فرزند شهید جباری و نوه حاج بصیر
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حاج حسین، دلتنگ شهادت بود

درآمد
تدیـن و عبودیـت شـهید حـاج حسـین  بصیـر از ویژگی‌های 
بـارز شـخصیتی اوسـت، به نحـوی که از پیـش از انقالب نیز 
علاقـه خاصـی به اسـتفاده از محضر روحانیون داشـته اسـت. 
دفـاع مقدس نیز صحنـه‌ای تاریخی بـود که بعـد ایمانی امثال 
شـهید بصیر متجلی شـود. شـهدای دفـاع مقدس با تاسـی از 
سیدالشـهدا )ع( شـهادت را فرصتی برای رسـیدن به معبود و 

رهایـی از تعلقـات مـادی می‌دیدند.
در گفـت و گـو بـا حـاج آقـا جعفـری، دادسـتان کل اسـتان 
مازنـدران و همـرزم شـهید در طی سـال‌های دفـاع مقدس به 
ابعـاد معنوی شـخصیت شـهید بصیر و آثـار و نشـانه‌های آن 

در میدان‌هـای نبـرد پرداخته شـده اسـت.

عبودیت و معنویت شهید بصیر در گفت و گو با حجت الاسلام 
اسداله جعفری، دادستان کل استان مازندران

آشنایی شما با شهید بصیر در چه زمانی و 
به چه صورتی روی داد؟

آشنایی اینجانب با شهید بصیر به سال 1358 
باز می‌گردد. یک‌ ســال پــس از پیروزی انقلاب 
شــکوهمند اســامی، از زمانی کــه اینجانب در 
بســیج فعالیت خود را شــروع کردم با نام حاج 
حســین آشنا شدم. البته ایشان از سال 58 برای 
مبارزه و جهاد بر علیه متجاوزان کشور شوروی به 
افغانستان اعزام شده بود و بنده توصیفات ایشان 
را از برادران بســیجی شهرستان فریدونکنار زیاد 
شــنیده بودم، ولی اولین بار ایشان را در منطقه 
عملیاتــی والفجر6 دیدم که یکــی از فرماندهان 
شجاع آن عملیات بود و از آن‌جا با این شخصیت 
الهی آشــنا شدم و تا پایان شهادت از ارادتمندان 

ایشان بودم.

شناخت شما از شهید بصیر چگونه است 
و این شناخت ناشــی از چه نوع ارتباط و 

برداشت‌هایی از شخصیت ایشان است؟
شــهید بصیر بدون شــک از مومنین واقعی و 
مجاهدان فی سبیل‌اله بود که عمر شریف خود را 
از جوانی تا زمان شهادت در راه اعتلای دین خدا 
مصروف داشته است. از دوران جوانی که با بینش 
و بصیــرت دینی با زعیم عالی‌قدر جهان اســام 
حضرت امام )ره( و تفکرات او آشــنا شد تا زمان 

ســربازی که به‌دلیل فعالیت سیاســی به پادگان 
منظریه قم تبعید شــد و تا شرکت در جهاد علیه 
نظام کمونیستی شوروی درکنار مجاهدان مظلوم 
افغانســتان و تا جای‌جــایِ جبهه‌های حق علیه 
باطل، همه و همه نشــان از عمق باورهای دینی 
و عشــق وافر ایشــان به خدا و دین مبین اسلام 
داشته است. من ایشان را نه تنها یک چریک پیر 
و یــک فرمانده موفق، بلکه یک شــخصیت الهی 
کــه با عنایات حق تعالی مســیر صلاح و ثواب و 
صراط مســتقیم را تحت لوای مرجعیت دینی و 
حاکمیت اسلامی تا پایان عمر مبارک طی طریق 
نمود تا با خدای خویش رســید، می‌شناسم. لذا 
شناخت بنده و همه کسانی که او را می‌شناختند 
و می‌شناسند یک نوع شــناخت عمیق است که 
رنگ و بوی آســمانی و خدایی دارد و این ارتباط 
از نوع فامیلی و رفاقت و همشهری بودن نیست، 
و خلاصه این‌که شناخت این‌گونه انسان‌ها، انسان 

را به شناخت خدا نیز نزدیک می‌کند. 

شهید بصیر به عنوان کی رزمنده و کی 
فرمانده جنگ دارای چه ویژگی‌های نظامی 

و فرماندهی بودند؟
اخــاص بارزترین و برجســته‌ترین ویژگی او 
در کنار ســایر ویژگی‌هایش بــود. ایمان، صبر و 
اســتقامت، شجاعت و صلابت و ســادگی و فرار 

از شــهرت و ده‌هــا خصلت پســندیده دیگر، از 
او یک رزمنده شــجاع و یک چریــک و فرمانده 
موفق ســاخت که بر دل‌های رزمندگان و نیروها 

فرماندهی می‌کرد.

نگرش شهیدبصیر به شهادت چگونه بود؟ 
ایشان در زمان شهادتِ نزدیکان، همرزمان 

و رزمندگانش چه واکنشی داشت؟
ایشــان به‌راستی دلتنگ شــهادت بود. در روز 
نوزدهــم عملیات کربلای‌5 وقتــی با گردان امام 
ســجاد )ع( لشــگر ویژه 25 کربــا وارد منطقه 
عملیاتــی در کانال ماهی شــدم، دیدم که حاج 
حســین در انتهــای کانال چند متــری خاکریز 
دشــمن دقیقاً محل درگیری شدید که به‌صورت 
نارنجــک به نارنجــک بین نیروهای دشــمن و 
رزمندگان  اســام در جریان بود نشســته بود. 
خســتگی مفرط از چهره نورانی او نمایان بود. تا 
من را دید، پیشــانی‌ام را بوســید و گفت: خوش 
آمدید. الان پدر آنان )دشــمن( را در می‌آوریم. 
آتش دشــمن بســیار شــدید بود و درگیری به 

بالاترین حد خود رسیده بود.
دشــمن روی کانال و داخل کانال را مرتب تیر 
و تراش می‌کرد. گاهی همه زمین‌گیر می‌شــدند. 
چندین مرحله برای درخواست مهمات و مشورت 
با حاجی که در چند متری بود، خدمت ایشــان 
رسیدم. هر بار سکینه، وقار و آرامش بسیاری که 
حکایت از ایمان قوی بود در او مشاهده می‌کردم. 
یک‌بار نزدیــک غروب آفتاب به نــزد او آمدم و 
گفتم: حاجی دیگر مهماتی نداریم، دستور بدهید 
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مهمات بفرســتند. او مرا بغل کرد و مرا به سینه 
خود چســباند و با آرامش کامــل گفت: حاج آقا 
نگران نباش. انشــاءالله با قدرت و ســاح ایمان 

دشمن را از پای در می‌آوریم.
 با ســردار کمیــل از طریق بی‌ســیم تقاضای 
مهمات کــرد و گفت: بابا ســجاد -منظورش از 
فرمانده گردان ســجاد)ع( حقیر بــودم- نقل و 
نبات لازم دارد. به حاج کمیل گفت: گوشــی را 
به او می‌دهم. وقتی گوشی بی‌سیم را گرفتم حاج 
کمیل شــروع کرد به مرثیه سرایی یعنی به امام 

حسین)ع( و اصحاب او سلام داد.
نگاه کردم دیدم از گوشــه‌های چشمان حاجی 
بصیر اشک سرازیر شد. پس از چند دقیقه دیدم 
حاج بصیر زیر آتش ســنگین دشــمن به آفتاب 
که در حال غروب بود خیره شــد و همین‌طور از 
چشمانش اشــک جاری می‌شد. گفتم: حاجی ما 
همه از تــو روحیه می‌گیریم، چرا گریه می‌کنی؟ 
اتفاقی افتاده؟  آه ســردی کشــید و گفت: حاج 
آقا، چند ســاعت پیش مهــدی عبداله‌پور )طلبه 
رزمنده‌ای که جانشــین تیپ یکــم با فرماندهی 
حاجی بــود( همین‌که وارد شــلمچه شــد، در 
ســمت چپ کانال به اتفاق دو روحانی دیگر در 
حال رزم و در حالی‌که از خصوصیات بهشــت و 
بهشــتیان برای یکدیگر می‌گفتند شهید شدند. 
گفت: حاج آقا، مهدی هم رفت. همه بچه‌ها یکی 
یکی رفتند ولی من بیچاره ماندم و رفتن آن‌ها را 
تماشــا می‌کنم. به‌خدا خیلی برای خودم نگرانم. 
دقیقاً لحظات غروب آفتاب بود، نگاه سردی کرد 
و گفت: امروز هــم داری غروب می‌کنی، ولی باز 
هم مرا جا گذاشتی. در آن‌جا بود که بنده با تمام 
وجودم احســاس کردم که حاجــی دیگر طاقت 

ماندن ندارد و واقعاً دلتنگ شهادت است.

آیا تا بــه این حد برای شــهادت لحظه 
شماری می کرد؟

حقیقتــاً اواخر جنگ به شــدت نگران بود که 
نکند جنگ تمام شــود و شــهید نشود. من هم 
از فرصت اســتفاده کردم صــورت خاکی حاجی 
را بوســیدم و گفتــم: حاجی خدا شــما را برای 
رزمندگان نگه داشــته. شما مایه دلگرمی بچه‌ها 
هســتید و بچه ها نباید گریه شما را ببینید. مثل 

همیشه لبخندی زد و گفت چشم.

چه خاطره‌ای از شــهادت ایشان دارید و 
این رویداد چه تاثیری در اطرافیان داشت؟

بنده در موقع شــهادت حاجی بســتری بودم. 
عارضه‌ای از ســال 64 از قــدس5 در هورالهویزه 
داشــتم کــه به ناچار در ســال چنــد نوبت مرا 
زمین‌گیر می‌کرد، ولی با این‌که وضعیت جسمی 

خوبی نداشــتم، به‌همراه دوستان و همرزمان در 
تشییع جنازه حاجی شرکت کردم.

آیا خاطره‌ای از تاثیر شهادت حاج حسین 
بر مردم شهیدپرور سراغ دارید؟

روز عجیبــی بــود. همــه مازنــدران و تمام 
شهرســتان‌ها عزادار شــدند. از ســاری و بابل و 
چند شــهر دیگر به‌دلیل ازدحــام و تجمع مردم 
و اســتقبال بی‌نظیر آنان تشــییع جنازه کردند. 
شــهادت حاجی بچه‌ها و همرزمان او را بیشــتر 
از گذشــته برای جهاد آماده کــرده بود. گرچه 
همه ناباورانه زیر تابوت او سینه می‌زدند و اشک 
می‌ریختند، اما رزمندگانی که ســال‌ها در کنار او 
بودند می‌دانستند که به آرزوی دیرین خود رسید 
و شهادت پاداش کوچکی در قبال مجاهدت‌های 

این مرد بزرگ بود.

غیابش همان اندازه از او اطاعت می‌کردند که در 
حضورش از او فرمان می بردند. حرف او و تصمیم 
او برای همه حجت بود، حتــی برای فرماند‌هان 
گردان‌ها و تیپ‌ها و واحدهــا، نفوذ بصیرت او از 
ایشــان به معنای واقعی بصیــر با بصیرت چونان 

مالک اشتر ساخت.

رابطه شــهید بصیر با روحانیت در زمان 
جنگ چگونه بود؟

حــاج بصیر به روحانیت علاقه و ارادت فراوانی 
داشــت به‌نحوی که دائماً  در ملاقات با ایشــان 
می‌گفــت: دوســت دارم همیشــه چنــد تن از 
طلبه‌هــای رزمی تبلیغی در کنارم باشــند که با 

حضور آنان دیگر نیازی به هیچ سلاحی ندارم 

به  ایــن قهرمان ملی  از  چگونه می‌توان 
افتخارآفرینی  و  رشادت  الگوی  کی  عنوان 

در سطح منطقه مازندران بهره برد؟
حاج بصیر و حاج بصیرهــا در حقیقت تابلوی 
راهنما و اسطوره‌های شجاعت و ایثار و سند عزت 
و اقتدار و نشانه و پرچم جوانمردی برای نسل‌های 
هم‌عصر و آینده‌اند. به‌شرط آن‌که درست و صحیح 
معرفی شــوند. لذا با تبیین ابعاد شخصیت الهی 
آنان از طرق مختلف و قالب‌های متفاوت تاریخی، 
فرهنگی، هنری و حماسی می‌توان این الگوهای 
رادمردی و جوانمری و آزادگی را نه تنها به نسل 

حاضر، بلکه به نسل‌های آینده معرفی کرد.
و این مهم هم متوجه مردم است و هم متوجه 
مسئولان. به ویژه صاحبان قلم و قدرت و متولیان 
فرهنگی کشــور. زیرا بر این باوریم که امروزه در 
برابر تهاجم همه جانبه و گسترده نظام سلطه در 
مقابلــه با باورها و اعتقــادات و ارزش‌های والای 
انســانی و کرامــت آدمــی، اثربخش‌ترین مولفه 
قــدرت نرم نظام جمهوری اســامی در مواجه و 
مقابله با تهاجم فرهنگی دشــمن، ترویج و تبلیغ 
فرهنگ جهاد و شهادت و تکثیر پیروان آن است 
و زندگی سراسر نورانی حاج بصیر می‌تواند چراغ 
فروزانی برای رهپویان خط سرخ شهادت باشد. 

از فرصتــی که در اختیار شــاهد یاران 
گذاشــتید سپاســگزاریم در پایــان اگر 

ناگفته‏ای هست، بفرمایید.
در خاتمه از همه دســت انــدرکاران ماهنامه 
وزین شــاهد یاران کــه از حامــان و مروجین 
فرهنگ ناب ایثار و شــهادت و معرف سرداران و 
فرماندهان رشیدی چون حاج حسین بصیر است 

صمیمانه تشکر می کنم.
روحش شــاد و یــادش برای همیشــه تاریخ 

گرامی باد.

ــک  ــک چری ــا ی ــه تنه ــان را ن  ایش
پیــر و یــک فرمانــده موفــق، بلکــه 
یــک شــخصیت الهــی کــه بــا 
عنایــات حــق تعالــی مســیر صــاح 
و ثــواب و صــراط مســتقیم را تحــت 
ــوای مرجعیــت دینــی و حاکمیــت  ل
ــارک  ــر مب ــان عم ــا پای ــامی ت اس
ــدای  ــا خ ــا ب ــود ت ــق نم ــی طری ط

ــم ــید، می‌شناس ــش رس خوی

به نظر شــما عوامل موفقیت شهید بصیر 
در طــی مدارج نظامی و رســیدن به قائم 

مقامی لشگر چه بود؟
اخلاص، ایمان به خــدا و خداباوری به معنای 
واقعــی کلمه. او بــه اندازه‌ای که ایمــان در راه 
خدا و استقامت در ســختی‌ها، به‌ویژه در میدان 
جنگ و تکلیف‌گرایی را عامل پیروزی رزمندگان 
می‌دانســت، به ســاح و ابزار مادی به آن اندازه 
معتقد نبود. ولایت‌مداری و اطاعت‌پذیری به‌ویژه 
از فرماندهی کل قوا و امام راحل)ره( دیگر ویژگی 
ایشــان بود. لــذا ســخت‌ترین ماموریت‌ها برای 
دیگران، برای او بســیار آســان بود. از مشکلات 
به‌راحتــی با تکیه بر قدرت تــوکل و ایمان عبور 
می‌کرد. لذا در همه عملیات‌ها فرمانده خط‌شکن 
بود. برای ایشــان فرماندهی یــک گروه 30 نفره 
در روزهای اولیه جنگ تا قائم‌مقامی لشــگر 25 
کربلا یکســان بود. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند 
کــه جایگاه‌های مختلف و رده‌هــای فرماندهی، 
ذره‌ای به اندازه ســوزن در او تاثیر داشت. لذا او 
به‌راستی فرمانده دل‌ها بود و بچه‌ها با پیغام او در 
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امام  گردان  فرمانده  عنوان  به  بفرمایید  سردار 
حسین)ع(، چه عملیات‌های مشترکی را با شهید حاج 

حسین بصیر انجام داده‌اید؟
من از سال1361 با حاج حسین بصیر در کی لشکر 
لشکر  که  ماموریت‌هایی  و  بیشتر عملیات‌ها  در  بودم. 
داشت، در کنار هم بودیم. همچنین زمانی که ایشان در 
سال‌های اول دفاع مقدس فرمانده محور بودند، ما یگان 

تحت‌امر ایشان بودیم. 
خود  می‌شد،  سنگین  ماموریت‌ها  که  مقاطعی  در 
حاج حسین به عنوان فرمانده گردان، هدایت نیروها را 
برعهده می‌گرفت. مانند عملیات کربلای5 و والفجر8. 
حد و اندازه حاج بصیر در آن زمان )سال‌های65- 64( 
خیلی بیش از این‌ها بود، اما به دلیل بالا بودن حساسیت 
عهده  به  را  گردان  فرماندهی  ایشان  ماموریت‌ها،  آن 
می‌گرفت. مثلًا در عملیات والفجر8 که جزو عملیات‌های 
بزرگ سپاه بود، ایشان فرماندهی نیروی غواص را، هم 
در آموزش و هم در هدایت نیروها برعهده داشت و از 
و... حضور  کارون  بهمن شیر،  نیروها در  آموزش  بدو 
را  بودیم  هم  با  که  عملیات‌هایی  بخواهم  اگر  داشت. 
بشمارم، می‌توانم از والفجر8، والفجر10، کربلای1، 4، 5، 
بازپس‌گیری مهران، بدر، قدس 1 و 2 و عملیات کربلای 

10 که ایشان معاونت لشکر را داشت، نام ببرم.
با هم داشتیم.  تنگاتنگی  ارتباط  در همه عملیات‌ها 
ارایه  را  عملیاتی خود  که همه طرح‌های  در جلساتی 
می‌دادند، در نهایت به طرح حاج حسین ختم می‌شد. 
یگان‌ها و در شرایط  ماموریت‌ها و  ایشان در طراحی 

حساس، طرح اصلح را می‌داد.
قبل از عملیات جلسات محرمانه و سری‌ای بود که 
میک‌ردند.  پیدا  آن حضور  در  فرماندهان  از  بعضی 
ازاین جلسات چه خاطره‌ای دارید؟ رفتار ایشان در 
این جلسات و ابتکارشان در طرح‌ها به چه صورت 

و  نظامی  اسرار  حفظ  و  خویشتن‌داری  از  بود؟ 
رازداری ایشان بگویید.

در بحث مسایل نظامی، در اجرای هر ماموریت باید 
ابتدا مقدمات آن فراهم شود. در این جلسات باید همه 
فرماندهان رده‌های کی لشکر و حتی فرماندهان گردان 
نیز حضور پیدا میک‌ردند تا طرح را برای فرمانده رده 
بود، در  نواقصی هم  اگر  بدهند که  بالاترشان توضیح 
بازنگری  فرمانده کل سپاه،  یا  قرارگاه  فرمانده  حضور 
شود و در صورت لزوم، تغییر کند. حساسیت‌ها برای 
حفظ اسرار نظامی برای همه بود، اما حاج حسین کی 
حساسیت ویژه‌ای داشت. در جلساتی که ایشان حضور 
ایشان سوال میک‌ردیم که  از  اگر  نبودیم،  ما  داشت و 
حاج آقا چه خبر از برنامه‌ها، ماموریت‌ها و ...؟ ایشان 
می‌گفت: هیچ، فقط کی دید و بازدید بود برای آمادگی، 
و  رازدار  خیلی  نمی‌داد.  دیگری  توضیح  هیچ  همین. 
حساس بود. به فرمانده گردان به پایین، چیزی نمی‌گفت 

چه برسد به دوستان و خانواده‌اش. امکان نداشت.
مثلًا قبل از عملیات والفجر8، دشمن ادعا کرده بود 
که ما پرنده و مورچه را هم بر روی زمین زیر نظر داریم. 
آن وقت این عملیات با چنان گستردگی‌ای انجام شد که 

تمام نیروهای دشمن در خواب بودند.
ایشان برای دیدار  منزل سردار بصیر در اهواز بود. 
به خانه  وقتی  وارد می‌شد.  آبادان  و  به خرمشهر  باید 
لباس گرم می‌گرفت. در  می‌رفت، کلاه و دستکش و 
غیر این صورت دشمن متوجه می‌شد که عملیاتی در 

کار است.
 این‌ها نشان‌دهنده رازداری ایشان بود. فرمانده لشکر، 
آقای قربانی هم همین‌طور بودند. خانواده‌شان وقتی از 
ایشان می‌پرسیدند که کجا می‌خواهی بروی؟ می‌گفت: 
غرب و کلاه و لباس پشمی می‌گرفت. فقط کی تعداد 
آدم محدود وارد خرمشهر و آبادان می‌شدند برای انجام 

کارها.
به  آن‌چنان  و  بود  ولایتی  نیروی  کی  حسین  حاج 
طی  با  را  فرمانده  دستور  که  داشت  توجه  دستورات 
سلسله مراتب، دستور امام می‌دانست. بنابراین با جان 
و دل به دستورات عمل میک‌رد. در بعضی از عملیات‌ها 
خیلی  بشوم  شهید  عملیات  این  در  من  اگر  می‌گفت: 
باارزش است. می‌گفتیم چرا؟ می‌گفت: چون حضرت 
امام سفارش و تایکد کرده است به پیروزی در آن. مثل 
آزادسازی مهران که امام فرمودند »مهران باید آزاد شود«. 
خودش را در ولایت امام و دستور فرماندهان رده بالاتر 

ذوب کرده بود.
از ابعاد نظامی، تاکتیک‌ها و طرح‌های حاج حسین بگویید.
حسین  حاج  شدیم،  مستقر  مهران  منطقه  در  وقتی 
پیشنهادی را در جلسات لشکر مطرح کرده بود. چون 
در این منطقه فاصله‌مان با دشمن زیاد بود، اصرار داشتیم 
که خط خودمان را به خط دشمن نزدکی کنیم. هرچه 
به خط  سریعتر  می‌بود،  نزدکی  دشمن  به  خاکریزمان 
اول دشمن راه میی‌افتیم و پیروزی‌مان محتمل‌تر بود. 
حاج بصیر در جلسات خیلی به این »نزدکیی به دشمن« 
تایکد داشت. با برنامه‌ریزی حاج حسین و با حمایت 
گردان‌هایی که در خط بودند، شبانه و با کمترین تلفات 
توانستیم در 48 ساعت این کار را انجام دهیم. می‌دانید 
وقتی لودر و بولدوزر کار میک‌ند، دشمن زمین و زمان 
شبانه‌روزی  تلاش  با  بصیر  سردار  می‌دوزد.  به‌هم  را 
نیز  ماموریت  ادامه  در  کند.  نزدکی  را  خط  توانست 
عملکرد  نحوه  و  وظایف  لشکر،  سری  جلسات  در 
ماموریت  هم‌چنین  شد.  تعیین  دسته‌ها  و  گروهان‌ها 
سنگرهای دشمن و تیربار و فرماندهی به چه شکل باید 

باشد و خط مقدم چگونه شکسته شود.
می‌گرفت.  صورت  »دشت«  فضای  در  عملیات 
حاج  کنیم.  استفاده  زرهی‌مان  یگان  از  می‌توانستیم 

حاج حسین، هم یک نظامی و 
هم یک طراح بود

درآمد
اولیـن حرکت‌هـای دسـته‌جات سـینه‌زنی را در عقبـه 
از  ایـن یکـی  راه می‌انداخـت.  لشـکر، حـاج حسـین 
کارهایـی بـود کـه حاج حسـین بصیـر در لشـکر ابداع 
کـرده بود کـه تا پایـان جنـگ و آتش‌بس ادامـه یافت. 
الان هـم همـان سـنت در پادگان‌های ما انجام می‌شـود 

که بـه شهرسـتان‌ها نیـز سـرایت داده‌ایم.
سـردار فتحعلـی رحیمیـان بـه ویژگی‏هـای شـخصیت 

نظامـی سـردار حـاج حسـین بصیـر پرداخته اسـت

استعداد نظامی و طراحی شهید بصیر در گفت و گو با 
سردار فتحعلی رحیمیان
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حسین این طرح را داد که باتوجه به دید کافی دشمن - 
برای تیربار، به همراه گردان‌ها، تانک هم بفرستیم. این 
اولین باری بود که ما از تانک استفاده میک‌ردیم. معمولاًً 
و  پشت خاکریز  می‌آمدند  تان‌کها  عملیات‌ها،  از  بعد 
گردان‌ها را پشتیبانی میک‌ردند، اما در این عملیات؛ حاج 
شمخانی،  سردار  که  قرارگاه  در  را  طرح  این  حسین 
دیگر  فرماندهان  از  بسیاری  و  رضایی  محسن  سردار 

حضور داشتند ارایه داده بود که قبول و اجرا شد.
خواندیم.  قلاویزان  ارتفاعات  در  را  صبح  نماز  ما 
وقتی فرمانده لشکر، آقای قربانی سوال کرد که کجایید؟ 
گفتم: پشت قرارگاه دشمن. ایشان باور نکردند. گفتند 
بگذار هوا روشن شود، خوب نگاه کن. هوا که روشن 
شد، خودشان آمدند و دیدند. واقعاً این تان‌کها رعب 
شدیدی در دل دشمن ایجاد کرده بود. و این طرح ورود 

تان‌کها از حاج حسین بصیر بود.
در بسیاری از عملیات‌ها همین‌گونه بود. در عملیات 
به  تا  شد  داوطلب  حسین  حاج  شخص   ،8 والفجر 
از  نیروها  عبور  به  و  آموزش دهد  گردان‌های غواص 
اروند پرداخت. ما در مرحله اول نمی‌توانستیم با قایق 
به رودخانه بزنیم. باید ابتدا غواص‌ها می‌رفتند و سیم 
خاردارها و مین‌های خورشیدی را پاک میک‌ردند. حاج 
حسین گفت: ابتدا غواص‌ها تا رسیدند به سطح، خط 
بود که سلاح‌ها را فرستادند آزمایش  این‌جا  بزنند.  را 
تا مشخص شود که آیا سلاح‌ها بعد از خروج از آب، 
قابلیت شلکی را دارند یا خیر. این هم کیی از طرح‌های 
موفق حاج حسین بصیر بود. ایشان نظامی‌ای نبود که 
کی گردان به او بدهند و بگویند بزن به خط! هم کی 
نظامی و هم کی طراح بود. برای همه ماموریت‌هایش، 

طرح داشت.
بعد از آزادسازی مهران یا عملیات والفجر 8، با حاج 
درباره عملیات  ایشان  نظر  داشتید؟  دیداری  حسین 

کربلای 1 و والفجر 8 چه بود؟
بله. بعد از آزادسازی مهران در قلاویزان کی جلسه‌ 
گذاشتیم. دو سنگر در بالای قلاویزان قرار داشت. کی 
سنگر برای آقای مرتضی قربانی بود و ما در سنگر کناری 
با فرماندهان گروهان‌ها و گردان‌ها قرار بود جلسه داشته 
باشیم. به آن‏جا رفتیم و قبل از شهادت اصغر آقای بصیر، 
خوراکی  و  کمپوت  از  پر  گونی  کی  عسگری  شهید 
آورد و خالی کرد وسط سنگر و گفت: بخورید. نگویید 
فرماندهی به ما چیزی نمی‌دهد بخوریم )با شوخی(... 
بحث‌هایی درباره آتش‌های عراق و مقاومتش و طرح‌ها 
گردید.  مطرح  شد،  پیاده  عملیات  در  خوبی  به  که 
طرح‌های خوب، پشتیبانی خوب و سرعت عمل ما باعث 
با آن‏ها خیلی  پیروزی‌مان شد. همین‌طور فرماندهی ما 
فرق داشت. فرمانده گردان ما در خط مقدم می‌جنگید، 

فرمانده آن‏ها 5 یکلومتر عقب‌تر از خط حضور داشت.
من به حاجی گفتم: این طرح عالی شما بود که به 

بچه‌ها سرعت عمل داد.
حاجی در جواب شما چه گفت؟

حاج حسین خیلی فروتن بود. هیچ‌وقت نمی‌گفت 
این طرح من بود. می‌گفت: این‌ها همه خدایی است. 
عنایت ائمه است. ماها کاره‌ای نیستیم. چون هدفمان، 
الهی و دینی است، عنایت خداوند است که کی طرحی 

را در ذهن ما می‌اندازد.
بفرمایید شما که در زمان شهادت اصغر بصیر حضور 
داشتید، دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ و شهادت ایشان چه 

تاثیری بر حاج حسین گذاشت؟ آیا بعد از شهادت 
برادر، شخصیت ایشان از نظر اجتماعی، خانوادگی و 

نظامی متحول شد؟
ایشان وقتی برای دیدار خانواده‌اش به شهر می‌رفت، 
خیلی اذیت می‌شد. می‌گفت ما چهار تا برادر در جبهه 
هستیم، همیشه سالم برمی‌گردیم. بچه‌های دیگر کنار 
ما به شهادت می‌رسند و ما باید خبر شهادت آن‏ها را 
به خانواده‌هایشان بدهیم و از این موضوع خیلی زجر 

میک‌شید. مدام می‌گفت: چرا من شهید نمی‌شوم؟
ما بعد از جلسه متوجه شهادت برادر ایشان شدیم 
و به بیرون سنگر رفتیم. دیدیم هم ایشان و هم شهید 
عسگری سوخته بودند. حاج حسین هم بود. با آرامش 
و چهره‌ی خاصی به برادرش نگاه میک‌رد. از روی کیی 
از نشانه‌ها )نمی‌دانم جوراب یا انگشترش( رو به برادر 
دیگرش‏هادی کرد و گفت: فکر کنم که این اصغر باشد. 
بعد از شهادت اصغر آقا، کی مقدار آن سختی‌ای که 
از  بعد  شد.  برطرف  داشت  که  نگرانی‌ای  و  میک‌شید 
آن هم شهادت دامادش بود که کی آرامش خاصی به 
وی داده بود، اما همیشه می‌خواست خودش به شهادت 
برسد. قبل از همه عملیات‌ها و ماموریت‌ها این التماس 
دعا را از بقیه داشت که اگر شهید شدید، ما را حلال 

کنید و شفیع ما شوید و مارا بطلبید.
میزان خطرپذیری حاج حسین چقدر بود؟ تا چه حد 
اهل ریسک کردن بودند؟ اگر خاطره‌ای در این زمینه 

دارید، بفرمایید.
حاج حسین کی نیروی پا به کار بود که دنبال حل 
برعهده  را  ماموریت‌ها  سخت‌ترین  می‌دوید.  بحران 
آتش  است،  این‌جا خط  بگوید  مثلًا  اینک‏ه  می‌گرفت. 
زیاد است یا بگذارم آتش کم شود و بعد بروم، نبود. 

خودش جلوی همه رزمنده‌ها در خط حضور داشت.
مثلًا در عملیات والفجر8 کی جاده آنتنی در فاو بود. ما 
باید در این جاده دفاع میک‌ردیم. ما سر کی سه راه سنگر 
داشتیم. جناح چپ ما خاکریز نداشت و دشمن مرتب شلکی 
میک‌رد. کی خاکریز کوچکی هم در سمت راست داشتیم 
و در قسمت پیشانی، تعدادی از نیروهایمان می‌جنگیدند. در 
همان سنگر کی متر در کی متر، که سقف هم نداشت، حاج 
حسین گفت: بیایید تا برای بچه‌ها تعیین تکلیف کنیم که چه 
بکنیم برای دفاع. آقای میرشکار )که مجروح هم بود(، شهید 
نوبخت، من و کیی دو تا از نیروهای دیگر حضور داشتیم. 
نیروی  کردیم.  دفاع  و  رفتیم جلو  نهایت همین جمع  در 
دیگری نداشتیم. هر نیرویی که می‌خواست به خط بیاید، 
مستقیم با تانک می‌زدند. درخواست کردیم که کی گروهان 
با وضعیت  از آن‏ها رسیدند، آن هم  بپیوندد. 18نفر  به ما 
موج گرفتگی و سرگیجه. جنگ تن به تن در جلوی جاده، 

شجاعت و شهامت ایشان را نشان می‌داد. ما که نیروی تحت 
امر ایشان بودیم، ترس برایمان معنی نداشت، چه برسد به 
حاج حسین که در عالم دیگری سیر میک‌رد. به شهید حاج 
حسین بصیر »درخت معنوی لشکر« می‌گفتند. بر سر زبان 

همه فرماندهان و بسیجیان بود.
در این جنگ تن به تن، پکی فرمانده عراقی‌ها به کنار 
ما آمد. فکر میک‌رد که ما نیروی خودی هستیم. نامه‌ای 
به دستش بود. کیی از بچه‌های عرب زبان آن نامه را 
خواند. نامه برای فرمانده گردان عراقی‌ها بود که دستور 

کی پاتک را داده بودند.
این گونه بود شهامت حاج حسین بصیر و نیروهایی 
می‌دیدند  وقتی  جوان  نیروهای  بودند.  کنارش  در  که 
که حاج حسین ضمن هدایت نیروها، ارایه طرح‌ها و 
پیشنهادها، آر پی جی می‌زند و با کلاش هم تیراندازی 

میک‌ند، از او درس می‌گرفتند.
در ایام محرم در جبهه خاطره‌ای از حاج حسین دارید؟ 

همچنین تلخ‌ترین خاطره خود را از ایشان بگویید.
عزاداری ایام محرم مانند عزاداری‌های سنتی در تمام 
شهرها در سطح کشور، در جبهه‌ها و پادگان‌ها نیز برگزار 
برگزار  مراسم  هم  پدافندی  در خط‌های  حتی  می‌شد. 
می‌شد. در آتش خمپاره‌ها خط‌های پدافندی می‌آمدند و 
سینه‌زنی میک‌ردند. منتها، اولین حرکت‌های دسته‌جات 
سینه‌زنی را در عقبه لشکر، حاج حسین راه می‌انداخت. 
این کیی از کارهایی بود که حاج حسین بصیر در لشکر 
ابداع کرده بود که تا پایان جنگ و آتش‌بس ادامه یافت. 
الان هم همان سنت در پادگان‌های ما انجام می‌شود که 

به شهرستان‌ها نیز سرایت داده‌ایم.
اما خاطره تلخ... در عملیات کربلای10 با سردار تقی 
مهری و حاج حسین و کی برادر دیگر )چهار نفر( برای 
شناسایی کی شیار به پایین تپه سبز رفته بودیم. چشمه‌ای 
در آن‏جا بود که ما وضو گرفتیم. حاج حسین در آن‏جا 
تعریف کرد که دیشب خوابی دیده‌ام. دو دستم را نگاه 
کردم. در کی دستم قصری مجلل در کی فضای بسیار 
زیبا قرار داشت و در دست دیگرم کی کلت. به من گفتند: 
کدام را می‌خواهی؟ من در عالم خواب متوجه بودم که ما 
در جنگ هستیم و کلت بیشتر به دردم می‌خورد. کلت را 
گرفتم و از خواب بیدار شدم. سردار مهری گفت: حاج 
آقا مواظب خودت باش. آن کیی دستت، جایگاهی بود 

که در بهشت به تو نشان دادند.
که حاج حسین  بود  کربلای10  عملیات  همین  در 
جمع  هربار  که  چرا  رسید.  آرزویش  به  و  شد  شهید 
می‌شدیم و یادی از شهدا می‌شد، حاجی می‌گفت: چرا 
من مانده‌ام هنوز؟ چرا خداوند من را قبول نمیک‌ند؟ این 

ذکر کلام حاج حسین بود.

نیروهای جوان وقتی 
می‌دیدند که حاج 

حسین ضمن هدایت 
نیروها، ارایه طرح‌ها و 
پیشنهادها، آر‏پی جی 
می‌زند و با کلاش هم 

تیراندازی می‌کند، از او 
درس می‌گرفتند.
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جناب آقای ســردار مهــری بفرمایید هم اکنون 
مشغول چه فعالیتی هستید؟

به نام خدا. خیلی خوشــحالم که درباره کیی از 
ســتارگانِ درخشانِ آسمانِ جهاد و شهادت در نظام 
مقدس جمهوری اسلامی، به‌ویژه خطه‌ی شهیدپرور 
شمال، حاج حسین بصیر می‌خواهیم صحبت کنیم. 
بنده ســرتیپ دوم پاسدار و در حال حاضر، رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری 

اسلامی ایران هستم. 
اولین برخوردی که با حاج حسین بصیر داشتید 

در چه سالی بود و چگونه روی داد؟
در ســال 1362 بود. آن زمان من در لشــکر 25 
کربلا، در واحد اطلاعات- عملیات مشــغول بودم. 
کار این واحد، شناســایی مواضع و اســتحکامات، 
نیروهای زرهی و پیاده دشــمن و تعیین معابر برای 
همه لشــکر بود. حاج حســین هم فرمانده گردان 
بودند. در منطقه عملیاتی جوفیر مســتقر بودیم که 
بعدها به طلائیه معروف شــد. از خطوط مرزی ما 
با عراق بود. در آن‌جا من با ایشــان آشنا شدم. کیی 
از فرماندهان پرتلاش، ســختک‌وش و مبتکر برای 

عملیات‌ها بود. 
منظقــه عملیاتی جوفیر، کیــی از مناطق مهمی 
بود که در اوایــل جنگ مورد توجه قرار گرفته بود 
و لشــکر 25 کربلا در آن منطقه، خطوط پدافندی 
داشــت. به‌منظور اجرای عملیات برای آینده مستقر 
شده بودیم. بعدها بخشی ازعملیات خیبر، در آن‌جا 
اتفاق افتــاد. فرماندهان باید بــرای تصرف منطقه 
طلائیه که بخشی از آن در تصرف عراق بود، طرحی 
را آماده میک‌ردند و گزارش می‌دادند. آن‌ها دو کانال 
در آن‌جــا زده بودند. کی کانال به عرض 6 متر که 
از رودخانه دجله و فرات آبیاری می‌شد )فاصله ما 
در بعضی از نقاط 6 الی 7 یکلومتر بود( و ما باید از 
این کانال شــش متری عبور میک‌ردیم و بعد به کی 
کانــال به عرض 50 متر می‌رســیدیم. با کی زاویه 
180 درجه‌ای با پیچ کوشک به سمت شلمچه ادامه 

داشت. 
آن جایی که لشــکر 25 کربلا مســتقر بود، هم 
اســتحکامات میدان مین، ســیم خاردار، کی کانال 
6 متری و کی کانال 50 متــری بود. از فرماندهان 
گردان‌هــا طرح‌هایــی را برای عبــور از این موانع 

می‌خواستند. حاج حســین بصیر هم به‌دلیل اینک‌ه 
اهل شــمال و دریــا بود، تفکــرات دریایی خوبی 
داشــت. کی زورق یا بلمی کوچک بــا یونولیت 
طراحی کــرده بودند که کی نفــر بتواند داخل آن 
بنشــیند. نوک آن بصورت پکیانی تیز بود. کیی از 

مبتکرین عبور از کانال 50 متری، شهید بصیر بود.
ما در عملیات خیبــر، جزو یگان‌های عملک‌ننده 
نبودیــم، اما گردان ما بــرای طراحی عبور از آن‌جا 
ابتکار خاصی داشــت، که آشنایی من با شهید بصیر 

از همین جا بود.
آن زمان، بحث شناسایی خیلی مهم بود. شناسایی 
از طریــق عکس‌های هوایی، دکل‌هــای دیدبانی و 
گشت‌های رزمی که به منطقه اعزام می‌شدند، انجام 
می‌گرفــت. فرماندهان گردان هــر چند وقت کی 
بار برای شناســایی مواضع و شناخت استحکامات 
دشــمن گشــت می‌زدند. ما دو نوع گشت داشتیم. 
گشــتِ رزمی و گشــتِ اطلاعاتِ رزمــی. که این 
دومی برای شناسایی صورت می‌گرفت، و همچنین 
آمادهک‌ــردن گردان‌ها از نظر اطلاعاتی و پشــتیبانی 

برای عملیات‌ها.

درآمد

شجاعت و رزم آوری شهید بصیــر، در گفتگو با 
سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا

یـک بـار بـه سـمت شـمال می‌رفتیـم. رسـیدیم 
تصادفـاً  زیـارت.  بـرای  آمـل  عبـدالله  امامـزاده 
شـهید بصیـر را دیـدم. آمـده بـود بـرای زیارت. 
گفـت: "من روحم پیـش بچه‌ها، در منطقه اسـت". 
هیـچ تعلقی بـه پشـت جبهـه احسـاس نمی‌کرد. 
مناطـق  بـه  تعلـق  می‌کـرد  احسـاس  همیشـه 
عملیاتـی و خطـوط مقـدم دارد. ایـن امر بـه عینه 
در چهـره‌اش، رفتـارش، گفتـار و سَـکَناتشَ کاملًا 
مشـهود بـود... در ادامه گفتگوی شـاهد یـاران را 
با سـردار تقـی مهری، رئیـس پلیس راهـور ناجا و 

از همرزمـان حـاج حسـین بصیـر می‌خوانیـد.

جهاد در شجاعت شهید بصیر 
تفسیر شد
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با این تفاسیر شــما در بیشتر عملیات‌ها حضور 
داشتید. در عملیات کربلای 10 چطور؟

بلــه. عملیات کربلای 10، در ارتفاعات قشــن، 
مسلط به شهر ماووت عراق انجام شد. آن‌جایی که 

لشکر ما مستقر شد، به اسِپی دره معرف بود. 
نحوه پیشروی لشــکر 25 کربلا چگونه بود؟ آیا 
پیشــرو بودن فرماندهان در جلوی لشکر، رایج 

بود؟
یــک نیرو و کی لشــکر از آن اصول و دکترینی 
پیروی میک‌ند که به آن اعتقاد دارد. آن چیزی که در 
سپاه پاسدارن مرسوم بود و یگان‌هایی که در خطوط 
عملیاتی مســتقر بودند، چه تحت عنوان یگان‌های 
آفندی یا یگان‌هــای پدافندی، مبتنی بود بر هدایت 

شخص فرمانده لشکر، تیپ، گردان، گروهان و...
برای خطــوط پدافندی معمــولاً فرماندهان در 
رده گردان و لشــکر )آن‌جاهایی که سپاه پاسداران 
عملیات میک‌رد( اغلب در خط مقدم و مقدار کمی 
در عقب مســتقر بودند. در زمانی که عملیات‌های 
پدافندی و خط‌شــکنی به‌صورت گســترده انجام 
می‌گرفــت، معمولاً شــخصِ فرمانده یا جانشــینِ 
لشــکر و فرمانده‌هانِ گردان‌ها، خودشــان در کنار 
تک تیرانــداز، آرپی جــی زن و تیربارچی حضور 
پیدا میک‌ردند. معمولاً فرماندهان این روش را دنبال 
میک‌ردند، در غیر این‌صورت ممکن بود در تصرف 
خطوط دشــمن موفق نشوند. شاید دایماً یا شب و 
روز نبوده، اما در مقاطعی حضــور پیدا میک‌ردند. 
اگر احســاس میک‌ردند ضــرورت دارد، کی هفته 
یا 48ســاعت هم در خط مقــدم می‌ماندند تا خط، 
سروســامانی بگیرد و به اهدافی که برای خودشان 

تعریف کردند، دسترسی پیدا کنند.
با ایــن وجود تصور میک‌نید چــه چیزی حاج 

حسین را از بقیه فرماندهان متمایز میک‌رد؟
شــخصیت فرماندهان ما دو بعُد دارد. کیی بعُد 
مدیریــت و فرماندهی و تاکت‌کیهای میدان نبرد، و 
دیگری خصوصیات اخلاقیِ فرمانده. حاج حسین، 
خصوصیات ویژه‌ای داشت. کیی از آن خصوصیات، 
بــرای هر مجاهدی لازم و ضروری اســت. از نظر 
فردی انسان بسیار شــجاعی بود. فوق‌العاده نترس 
بــود و متکی به ایمانی بود کــه در درونش وجود 
داشــت. برای جنگیدن با دشــمن لحظه‌ای درنگ 

نداشت.
خاطره‌ای یادم آمد. در عملیات والفجر 8، که کیی 
از عملیات‌های موفق ما بود و لشکر 25 کربلا جزو 
پرچمداران این عملیات بود، حاجی از فرماندهانی 
بود که چندین گــردان را هدایت کرد. از رودخانه 
اروند عبور کردیم و وارد فاو شدیم. سه جاده بود. 
به‌خاطر اینکه برای شــهر کی پدافند مناسب ایجاد 
بکنیم، ماموریتی به حاج بصیر دادند که به ســمت 
جاده اســتراتژکی حرکت کند. در چند یکلومتری 
شــهر فاو به سمت بصره که به جاده "استراتژکی" 
معروف بود، قرارگاهی دشمن به‌نام "عبدالکاظم" 
قرار داشــت. شهید مرشدی که اطلاعات- عملیات 

محور بود، ماموریت پیدا کرد آن‌جا را شناسایی کند. 
بعد از شناسایی، شهید بصیر به همراه نیروهایش باید 
می‌رفت و آن مقر را تصرف میک‌رد. همین‌گونه که 
در حال حرکت بودیم، عراقی‌ها از پهلو به‌سمت ما 
تیراندازی کردند. گردان که داشت به‌صورت ستونی 
حرکت میک‌رد، زمین‌گیر شــد. یادم می‌آید شــهید 
بصیر، آرپی جــی زن و تیربارچی‌اش را صدا زد و 
گفت: ما باید این محــور را برای عبور گردان‌های 
بعدی پاکســازی کنیم. هــوا فوق‌العاده تارکی بود. 
حاجی با شجاعت خاصی به سمت عراقی‌ها حمله 
کــرد و همه را از بین بردند و موفق شــدیم در آن 
شــب، قرارگاه را تصرف کنیم. بعد از آن، عراقی‌ها 
گاز شیمیایی اســتفاده کردند. تعدادی از نیروهای 
ما مصدوم شــدند، اما هیچک‌ــدام از این‌ها مانع از 
پیشروی ما نشــد. بعد رفتیم جلوتر و جلوی جاده 
اســتراتژکی، خاکریز زدیم. بدین صورت توانستیم 
شــهر فاو را در کی حالت پدافندی مناســب قرار 
بدهیم. بعد از آن، عملیات صاحب‌الزمان و تصرف 

منطقه کارخانه نمک و... 
از خصوصیات دیگر ایشــان، اطاعت‌پذیری بود. 
حرف فرمانده مافوقش را هرچه بود، بدون چون و 
چرا اطاعت میک‌رد. نظراتی اگر داشت بیان میک‌رد، 

اما تصمیم نهایی را اجرایی میک‌رد.
همچنین خواندن نماز اول وقت ایشــان، الگویِ 
خوبِ همه رزمنده‌ها بود. بعضی اوقات در ســنگر، 
بــه قرائت قرآن و توجه به مســائل دینی و مذهبی 
و اعتقــادی می‌پرداخــت. کیی از کســانی بود که 
فوق‌العــاده به حضــرت امام خمینــی )ره( علاقه 
داشت. بر اســاسِ اطاعت از امام، وارد جنگ شده 

بود.
 از نظر نظامی چگونه شخصیتی داشتند؟

از نطــر نظامــی کی فرد منضبــط و مرتب بود. 
همیشــه لباس نظامــی را کامل به تــن میک‌رد. از 
نیروهایش هم همین را می‌خواســت. از نظر توجه 
بــه تمرین و آموزش، فوق‌العاده بود. شــب و روز 
بر این مســاله کار میک‌رد. برای پیشگیری از تلفاتِ 



الگوهای برجسته رزمندگان در دوران دفاع مقدس 
بود و الان هم می‌تواند باشــد. بــه عنوان مجاهد 
حقیقی و مخلص فی ســبیل‌الله بــه جامعه معرفی 
بشود. هر چقدر از ابعاد زندگی این بزرگوار گفته 
شود، باز هم کم است. کوهی از اخلاص بود. زبان 
از بیان آن قاصر اســت. بســیار در کارش جدیت 
داشــت. ذره‌ای از انجام وظیفه کوتاه نمی‌آمد. در 
همین ارتفاعات ماووت شاهد این نکته بودیم که 
تــا آخرین نفس دفاع کــرد. حضور فیزکیی حاج 
حسین باعث شــد نیروها مســتحکم باشند و به 
پشــتیبانی فرمانده‌شــان بتوانند از ارتفاعات دفاع 
کنند. خودش مبنا و سکویی شد برای پیروزی‌های 
بعدی و تثبیــت نظام جمهوری اســامی از نظر 

قدرت در صحنه بین‌المللی.
آیا تصویر ذهنی شــما از حاج حسین بصیر بعد 
از جنگ و با گذشــت سال‌ها از شهادت ایشان، 

تغییری کرده است؟
شــاید در آن مقطع، نتوانســتم زوایای اخلاصِ 
ایشان را متوجه بشوم. اما هرچقدر زمان می‌گذرد، 
بعضی از زوایای شخصیتی شهید از طریق دوستان 
و همرزم‌هایش روشــن می‌شود. وجود ایشان کی 
نعمت و برکت بود برای رزمندگان ما. با گذشــت 
زمان، اخلاص و شــهادت‌طلبی ایشان در ذهن من 
مســتحکم‌تر می‌شود. بعدها شــنیدم ایشان از نظر 
ایثارگری هم هرچه داشت فروخت و برای جبهه‌ها 

خرج کرد. 
حاج حسین برای من خاطره‌ای تعریف کرد. نقل 
میک‌رد: "در آبادان که بودیم، پهلوانی در خط مقدم 
بود که همه بدنش خالکوبی داشــت. خیلی جسور 
و بچه‌ی جنوب تهران بود. )اســم ایشــان خاطرم 
نیســت(. چون آن زمان پشتیبانی نبود، وی کی بار 
از خانه به جبهه برگشــت و مقــداری پول برایمان 
آورد. ما هم برای نــان و غذا و غیره هزینه کردیم. 
دفعه دوم رفت و باز هم مبلغی پول آورد و استفاده 
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نیروهایش، تا هر آن‌جا که خط، مســتقر بود برای 
کنــدن کانال، خودش اقدام میک‌ــرد. نیروها را نیز 
وادار میک‌رد، جان پناه و استحکامات درست کنند 
و توجه شــدیدی به نیروهایش داشت. با عاطفه با 
آن‌ها برخورد میک‌رد و به مشکلاتشــات رسیدگی 
میک‌رد. حال و هوای منطقه عملیاتی را داشــت و 
به عقبه چندان توجهی نداشــت. به مسائل مالی و 

دنیایی که اصلًا علاقه‌ای نداشت.
ایشان در شهرک شــهید بهشتی جاده خرمشهر، 
آخر اهواز مســتقر بودند. کی بار به ســمت شمال 
می‌رفتیم. رسیدیم امامزاده عبدالله آمل برای زیارت. 
تصادفاً شهید بصیر را دیدم. آمده بود برای زیارت. 
گفت: "من روحم پیش بچه‌ها، در منطقه اســت". 
هیچ تعلقی به پشت جبهه احساس نمیک‌رد. همیشه 
احســاس میک‌رد تعلق به مناطق عملیاتی و خطوط 
مقدم دارد. این امر بــه عینه در چهره‌اش، رفتارش 

گفتار و سکناتش کاملًا مشهود بود.
ویژه‌ترین خاطره شما از شهید بصیر چیست؟

آن روزی که شــب هنگام ایشــان شهید شد را 
به‌خاطر دارم. منطقه عملیاتی کربلای10 بودیم. در 
منطقه اسِپی‌دَره و یال‌قَشِن که مسلط به شهر ماووت 
عراق بود. ماموریت داشــتیم ارتفاعات اسپی دره را 
تصرف کنیم و به ارتفاعات دیگر برویم. وقتی مستقر 
شــدیم، آن‌جا هیچ جاده‌ای نبود. نیروها باید پیاده 
می‌رفتند و به‌وســیله قاطر پشتیبانی می‌شدند. حاج 
حسین، آن‌قدر پیاده‌روی کرده بود و برای سرکشی 
به مقرهای مختلف به ته دره رفته بود و برگشته بود 
که، بی‌خوابی و خستگی در چهره‌اش مشخص بود، 
اما روحیه وی فوق‌العــاده بالا بود و کی لحظه در 
برابر دشمن کوتاه نمی‌آمد. بعد از تصرف، به‌وسیله 
بولدوزر جاده خاکی‌ای کشــیدند و ما آن ارتفاعات 
را گرفتیم و مستقر شــدیم. در همان بین، عراقی‌ها 
جاده را گرفتند و ما در محاصره واقع شدیم و باید 
به‌صورت همزمان، طرحی برای شکســتن محاصره 
پیاده میک‌ردیم. قرار بود ما در آن محاصره مقاومت 
کنیم و بعد برای عملیــات بعدی که تصرف کامل 
ماووت بود، آماده شویم. نگهداری ارتفاعات خیلی 
مهم بود. عصر آن روز با شــهید گفتگوهای زیادی 
درباره عملیات، مسائل معاد و آخرت داشتیم. ایشان 
گفتند:"مــا از تمامی نعمت‌هایی که خداوند بعد از 
شــهادت به ما عطا میک‌ند استقبال میک‌نیم، اما فقط 
وظیفه ما این است که تکلیفمان را انجام بدهیم. الان 
که این‌جا مســتقریم، دفاع از این ارتفاعات وظیفه 
ماســت. دفاع از این ارتفاعات دفــاع از جمهوری 
اسلامی و اسلام اســت". نیروها را چینش کردند. 
و خودشــان با کی فاصله کمی مســتقر شدند. آن 
شــب، عراقی‌ها حملات وســیعی را برای گرفتن 
ارتفاعات یال‌قشــن انجام دادند. اما نیروهای ما با 
شــجاعتِ کسانی چون حاج حسین، هادی بصیر و 
گردان یارسول که در آن‌جا مستقر بودند، نگذاشتند 
مقداری از آن ارتفاعات از دست برود. دشمن خیلی 
مقاومت کــرد؛ چندین بار تا صبح کماندوهایش را 

فرســتاد، آتش تهیه‌ی سنگین فرســتادند، اما موفق 
نشدند.

نیمه‌های شــب بــود که خبــر دادنــد کیی از 
خمپاره‌های دشــمن به مقر یا سنگر کوچک حاج 

جسین اصابت کرده و ایشان به لقاءلله پیوستند. 
شــهادت ایشــان بر رزمنده‌ها و فرمانده‌ها چه 

تاثیری گذاشت؟
نیروها، به شــدت متاثر شدند. بسیاری از نیروها 
تنها همســنگر حاجی نبودند، بلکه ماه‌ها و سال‌ها 
با ایشان زندگی کرده بودند. نمی‌توانستند خودشان 
را کنترل کنند. با تمام این تفاســیر دشمن نتوانست 
یــک متر از آن ارتفاعات را بگیرد و باعث شــد ما 
در شــب‌های بعد با برنامه‌ریزی، ارتفاعات دیگر را 
تصرف کرده  و اسرای زیادی نیز از دشمن بگیریم.

در مجموع، ســردارحاج حسین بصیر را چطور 
معرفی می‌نمایید؟

حاج حســین بصیر برای جامعه و به‌خصوص 
مردمِ ولایتمدارِ خطه شمال، کیی از شخصیت‌ها و 

از نظر توجه بــه تمرین و آموزش، 
فوق‌العاده بود. شــب و روز بر این 
پیشگیری  برای  می‌کرد.  کار  مساله 
از تلفاتِ نیروهایــش، تا هر آن‌جا 
کندن  برای  بود  مســتقر  خط،  که 
کانال، خودش اقدام می‌کرد. نیروها 
را نیــز وادار می‌کرد، جــان پناه و 
اســتحکامات درست کنند و توجه 
با  داشت.  نیروهایش  به  شــدیدی 
عاطفه با آن‌ها برخورد می‌کرد و به 

مشکلاتشات رسیدگی می‌کرد. 
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کردیــم. برای بار ســوم هم 
رفت و آورد. من مشــکوک 
شدم به ایشان که این پول‌ها 
را از کجا می‌آورد ؟! تحقیق 
کــردم و فهمیــدم وســایل 
است  فروخته  را  خانه‌شــان 
و در ســری آخر خانه‌اش را 
فروخته و پــول آن را برای 
جبهه آورده است. »ایشان در 
کیی از عملیات‌ها به شهادت 
رسید. حاج حسین می‌گفت: 
جســارت ایشان آن‌قدر زیاد 
می‌رفت  شــب‌ها  کــه  بود 
از آن‌ها  ســمت عراقی‌ها و 
اســیر می‌گرفت و می‌آورد. 
شــاید ظاهرش را می‌دیدی، 
فکر میک‌ــردی آدم عادی‌ای 
نیســت ولی رفتار آن پهلوان 

نشان از ایثار و شجاعت وی داشت«.
من فکر میک‌نم شــهید حاج حســین بصیر هم 
کمتر از ایشان، ایثار نداشت. در بسیاری از جبهه‌ها 
بــرای جمعک‌ردن کم‌کهای مردمی، خودش اقدام 
میک‌رد. اگر این نوع روحیه ایثارگری نبود، شــاید 
جنگ ما نمی‌توانســت پشتیبانی شود و رزمندگان 
ما نمی‌توانستند مقاومتک‌نند. هنوز هم شاید ابعاد 
دیگری از شــخصیت ایشــان برای من و دیگران 
پنهان مانده است. باید به عنوان کی گنجینه و الگو 
و شــخصیتی که بر زندگی مردم تاثیرگذار است، 
واکاوی شــود. باید تندیسی از ایشان ساخت و به 
همه جوان‌ها معرفی کرد که این مرد چقدر ایثارگر 

و با اخلاص بوده است.
مهم‌ترین گوهرِ هر کس، جانِ اوســت که شهدا، 
آن را در کف دســت گذاشتند و به صحنه آوردند. 
خیلی‌ها حاضر بودنــد کمک مادی به جبهه بکنند، 

اما خودشــان حضور پیدا 
نکننــد. اما حــاج بصیر، 
هم از لحاظ مادی شخصاً 
پیش‌قــدم بــود و هم از 
این  گذاشت.  مایه  جانش 
ایشان  از شــخصیت  بعد 
اســت کــه باید بیشــتر 

شکافته شود.
در  بصیر  شهید  دید  افق 
شــما  و  بود  چه  جبهه 
به‌عنوان یکی از مسئولان 
نظام چقدر توانستید این 
نمایش  به  را  افق دیــد 
بگذاریــد؟ چقدر موفق 
بودید این الگو  را برای 
جــوان امــروز ترجمه 

کنید؟
شهید مطهری می‌فرمایند: 
هنر نسل قدیم این اســت که الگوها و ارزش‌های 

خودش را بتواند در قالب جدید معرفی بکند.
 شهید بصیر برای چه شهید شد؟

 برای ارزش‌های قرآنی و اســامی. آن ارزش‌ها 
راستگویی، شهادت‌طلبی، ایثارگری، اعتقاد به خدا، 
پیامبــر، امامــت، ولایت و مرجعیت دینی اســت. 
ارزش‌ها زیاد اســت اما شهید بصیرها آمدند و این 

ارزش‌ها را در صحنه تفسیر کردند.
جهاد در شجاعت شهید بصیر تفسیر شد. شهادت 
یعنی حاج حســین بصیر که توانست جانش را در 
کف دســت بگذارد و آن را به اسلام و قرآن هدیه 

کند. 
از قبِلَِ خون شــهید بصیرها، ما امروز »جمهوری 
اسلامی ایران« هستیم. دستاوردِ امروز ما، استقلال و 
امنیت‌مان، از آن‌ها اســت. امثال حاج حسین بصیر، 
درس خودبــاوری را به همه تاریخ دادند. کشــور 

ما هویت و خودباوری نداشــت. وابســته به بیگانه 
بودیم. وقتی شــهدا و مجاهدین در مبارزه با ضد 
انقلاب و بعد در هشــت ســال جنگ، جانفشانی 
کردند باعث شدند جوان‌های ما امروز حرف برای 

گفتن در دنیا داشته باشند. 
اگــر ســال 57 را با الان مقایســه کنید، متوجه 
می‌شــوید که این هویت و خودباوری را شهدا و 
مجاهدین به ما دادند. شــاید ما احساس نکنیم. ما 
در امنیت خوبی زندگی میک‌نیم، لذا این نعمت را 
احساس نمیک‌نیم. به مانند اکسیژن است. کاری که 
شــهدا برای ما کردند، ایجاد اکسیژن کردند. تصور 
نکنید که این اکسیژن از ابتدا بوده است. این امنیت 
اگر نباشــد، نه اقتصاد داریم، نه فرهنگ داریم، نه 

سیاست و نه آرامش و رفاه. هیچ چیز نداریم.
حال این را چگونه می‌توان گوشزد کرد؟

بخــش بزرگــی از معرفــی آن بــه دســت 
رسانه‌هاست. باید به نحو صحیح از همه ابزارها و 
شبکه‌های اجتماعی برای معرفی شهدا و جانبازان 
و ایثارگران اســتفاده کرد. با زبان شــعر و نثر. از 
ســینما و تئاتر کمک بگیریم. برای معرفی شهید 
بصیرها باید از همه توانمــان کمک بگیریم. هنر 
می‌توانــد نقش کلیدی داشــته باشــد و در ذهن 
کودکان ما به تصویر کشــیده شــود. رسالت همه 
کســانی که به این موضوع واقف هستند سنگین 

است.
آیــا هیچ کار مــدون یا ریل‌گــذاری فرهنگی 
شــده اســت؟ ما تاکنون برای معرفی شهدا که 
در بالا ذکر کردید، بــرای متولدین دهه هفتاد 
و هشــتادی‌هایمان که هیچ خوانشی از جنگ و 

ایثارگری‌های آن زمان ندارند چه کردیم؟
هر نســلی باید کی هنری داشته باشد. ما باید 
از مهد کود‌کها و کتاب‌های درســی‌مان شــروع 
بکنیم. متون‌مان را اصلاح بکنیم. محتوای کتاب‌ها 
اسلامی شــوند. شِکل، مهم نیست. می‌شود کتاب 
باشــد یا فیلــم یا شــبکه اجتماعی. هــر زمانی، 
متفاوت اســت. متولیــان این کار بایــد توضیح 
بدهند که چه کرده‌اند؟ کارهای زیادی شــده اما 
خیلی از کارها هم مغفول مانده اســت. در بعضی 
از رمان‌ها می‌بینیم کی نویســنده بعد از سی سال 
از انقلاب کشورش، شروع کرده است به نوشتن. 
]معرفی[ اینک‌ــه مجاهدین ما چه کرده‌اند، نیاز به 
برنامه‌ریــزی مدونی دارد. هر چقــدر کار درباره 
شهدا انجام بگیرد، باز هم کم است. ما نمی‌توانیم 

این‌ها را به تصویر بکشیم.
باید از آموزش و پرورش شــروع بشود. مانند 
همان اردوهایی که بچه‌هــا را برای دیدن مناطق 
جنگی می‌برند. هر کسی تا می‌تواند باید پیام شهدا 
را منتقل کند، صرفاً مخصوص عده خاصی نیست. 
کاش بتوانیم از گوهر وجودی شهدایمان به عنوان 
کی توشــه و چراغــی برای هدایت نســل‌های 

آینده‌مان استفاده کنیم 

در بســیاری از جبهه‌هــا بــرای 
مردمی،  کم‌کهــای  جمع‌کــردن 
خودش اقــدام می‌کــرد. اگر این 
ایثارگری نبود، شــاید  نوع روحیه 
پشتیبانی  نمی‌توانســت  ما  جنگ 
نمی‌توانستند  ما  رزمندگان  و  شود 
ابعاد  شاید  هم  هنوز  مقاومت‌کنند. 
برای  ایشان  از شــخصیت  دیگری 
من و دیگران پنهان مانده اســت. 
باید به عنوان یــک گنجینه و الگو 
و شــخصیتی که بــر زندگی مردم 

تاثیرگذار است، واکاوی شود. 
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جناب سـردار اباذری، از نحوه آشـنایی‌تان 
با حاج حسـین بصیـر بفرمایید.

حسـین  حـاج  بـا  سـال1362  در  مـن 
چهـل  حـدوداً  ایشـان  شـدم.  آشـنا  بصیـر 
سـال داشـت. چهـره‌ای بـا معنویتـی خـاص 
از  بـود. قبـل  کـه فرمانـده گـردان یارسـول 
فرماندهـان  بـود  قـرار  والفجـر4،  عملیـات 
شـهید  مریـوان.  برونـد  شناسـایی  بـرای 
اسـماعیل‌پور، فرمانـده گروهـان مـا بـه مـن 
بقیـه  برویـم.  بـا مـن  بیـا  گفـت: شـما هـم 
آن  بودنـد.  رفتـه  بـا جانشینشـان  فرمانده‌هـا 
روز بـود کـه برای اولیـن بار ایشـان را دیدم. 
خیلـی بـرای من جذاب بـود، چرا که ایشـان 
هـر طـور بـود بایـد نمـاز اول وقـت را اقامه 
میک‌ـرد. در بیـن همـه فرماندهـان برخـورد 
عجیبـی داشـت. همـه فرماندهـان نسـبت بـه 
ایشـان، احتـرام خاصـی قائـل بودنـد. ابهـت 
و شـخصیت خاصـی داشـت. حضـورش در 

جمـع یـک برکـت خاصـی داشـت. 
قبـل از عملیـات والفجـر6 به ایـوان آمدیم 
تیـپ  جانشـین  ایشـان  شـدیم.  مسـتقر  و 
شـده بـود. حاجـی دایمـاً در آن‌جـا کارهـای 
فرهنگـی انجـام مـی‌داد. تالش میک‌ـرد تـا 
کارهـای آموزشـی را بـه نحو احسـنت انجام 
دهـد. ایشـان کـه فرمانـده شـد، ارتبـاط مـا 

بیشـتر شـده بـود. وقتـی لبـاس فـرم سـپاه را 
پیـدا کـرده  پوشـیده بـود، قداسـت خاصـی 
بـود. بـرای کارهـای آموزشـی بچه‌هـا شـب 
و روز نداشـت. سـعی میک‌ـرد در چادرهایی 
کـه زیر آتش دشـمن نبـود و مقـداری فاصله 
داشـت، بتوانـد توسالت و دعـا و نمـاز را 

کند. پیـاده 
چـرا همـه علاقمند بـه حضـور در گردان 

بودند؟ یارسـول 
در بحـث جذابیـت حاجـی بـرای بچه‌های 
لشـکر، مـن هـم علاقمنـد شـده بـودم کـه به 
ایـن گردان یارسـول بـروم. بعـد از والفجر 6 
کـه زخمی شـده بـودم، گفتـم کـه می‌خواهم 
بـا  انتخاب‌هـا  بـروم.  یارسـول  گـردان  بـه 
خودمـان بـود. خیلـی اذیـت نمیک‌ردند. کی 
دسـته ویژه تشـیکل دادند و به من گفتند باید 
فرمانده این دسـته ویژه بشـوی. ما هم سـعی 
میک‌ردیـم اطاعـت بکنیـم. برخـورد حاجـی 
در این‌جـا بـرای مـن، از نزدیـک بسـیار زیبا 
بـود. بچه‌هـا ایشـان را مانند کی پدر دوسـت 
داشـتند و حاجـی هـم آن‌هـا را ماننـد فرزنـد 
خـودش در آغـوش می‌گرفـت. برخـوردش 
بـا لبخنـد و بـا آغـوش بـاز بـود. نسـبت بـه 
همـه بچه‌هـا این‌گونه بـود. خودمان دوسـت 
داشـتیم در ایـن خط‌شـکن‌ها همـراه حاجـی 

باشـیم. یـک بـار به مـن گفتنـد بایـد بیایی و 
فرمانـده گروهـان بشـوی، امـا مـن مخالفـت 
کـردم. بـا بچه‌هـای دسـته ویـژه انـس گرفته 
بصیـر  حـاج  گفـت  تیمـوری  شـهید  بـودم. 
نظـرش ایـن اسـت. مـن هـم اطاعـت کـردم 
و آمـدم فرمانـده گروهـانِ حاجـی شـدم. در 

این‌جـا بـا حاجـی بیشـتر انـس گرفتم.
سرکشـی  بچه‌هـا  بـه  همیشـه  حاجـی 
اگـر  می‌خـورد.  غـذا  مـا  بـا  میک‌ـرد. 
سـهل‌انگاری‌ای پیـش می‌آمـد، حاجـی خیلی 
ناراحـت می‌شـد. یـک عشـقی بـه جوان‌هـا 
داشـت. جوان‌هایـی کـه عشـق بـه شـهادت 
و خط‌شـکنی داشـتند. فرماندهـان لشـکر مـا 
همـه عالـی بودند. امـا حاجی کمتـر عصبانی 

. می‌شـد
حـدود 2 سـال در گـردان حاجـی بـودم. 
بـه معیشـت و بهداشـت بچه‌هـا خیلـی توجه 

داشت.
بچه‌هـا را وادار بـه نمـاز جماعـت میک‌رد. 
می‌گفـت  بـود.  طلبه‌هـا  دنبـال  همیشـه 
این‌هـا چراغ‌انـد و بچه‌هـا از این‌هـا انـرژی 
می‌گیرنـد. اگـر بچه‌هـا می‌دیدنـد حاجـی از 
آن‌هـا ناراحت شـده اسـت، به دسـت بوسـی 
وی می‌رفتنـد و یـک جـوری از دل حاجـی 

می‌آوردنـد. در 

الگوی مدیریتی حاج حسین، از صدر 
اسلام نشأت گرفته است

نقش پدرانه شهید بصیر در قبال رزمندگان و بسیجیان در میدان های جنگ
از زبان سردار نقی اباذری

درآمد
محمـد)ص(  حضـرت  زندگینامـه  وقتـی   
می‌خوانیـم،  را  )ع(  علـی  حضـرت  و 
اصحـاب  کنـار  در  این‌هـا  کـه  می‌بینیـم 
خودشـان بودند، مرتب سرکشـی و محبت 
می‌کردنـد. ایـن الگـو، بالاتریـن نمـره را 
می‌جنگـد،  دارد  کـه  کسـی  چـون  دارد، 
حـرف  می‌جنگـد.  اعتقـادش  بـا  دارد 
فرمانـده برایـش مثـل حـرف امام اسـت. 
وقتـی حاجی بـا لبـاس غواصی کنـار رود 
منتظـر بچه‌هـا می‌ایسـتاد، کی احسـاس 
آرامـش را منتقـل می‌کرد. ایمـان و انگیزه 
بچه‌هـا بـا حضـور او چندین برابر می‌شـد. 

بـا عمـل او، اعتمـاد حاصـل می‌شـد...
در ذیـل، گفتارِعلـی نقی اباذری، پاسـدار 
بازنشسـته و مـدرس دانشـگاه را دربـاره 

سـردار حـاج حسـین بصیـر می‌خوانید.
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اول  هوایـی،  و  آب  شـرایط  بدتریـن  در 
خـودش آسـتین را بـالا مـی‌زد و کار میک‌ـرد 
همیشـه  می‌گفـت.  هـم  دیگـران  بـه  بعـد  و 
و کمـک  بـود  بچه‌هـا  کنـار  تـوان  تمـام  بـا 
میک‌ـرد. این‌طـور نبـود کـه دسـتور بدهـد و 

خـودش بـرود در سـنگر.
بعـد از عملیـات والفجـر6 اولیـن گردانـی 
کـه وارد هور شـد، گـردان حاج حسـین بود. 
قـرار بـود عملیـات بدر انجـام شـود. فرمانده 
گروهـان کیـم بـرادر حاجـی، شـهید اصغـر 
بصیـر بـود. مـن گروهـان دوم بـودم. بـه مـا 
گفتنـد اولیـن گروهان، خط‌شـکن اسـت. بعد 
گروهـان دوم وارد شـود. من خیلـی ناراحت 
پارتی‌بـازی  دارد  حاجـی  گفتـم  شـدم. 
میک‌نـد. حاجـی فهمیـد مـن ناراحـت شـدم. 
اصغـر لبـاس غواصـی بـه تـن داشـت و مـن 
لبـاس خاکـی. اصغر مـن را در آغوش گرفت 
و بـا لبـاس غواصی مـن را به داخـل آب برد 
و جـو را عـوض کـرد. منتظـر شـب عملیات 
شـدیم. عراقی‌هـا رعب شـدیدی داشـتند. باد 
کـه مـی‌زد و نیِ‌هـا به‌هـم می‌خـورد عراقی‌ها 
آتـش می‌ریختنـد، امـا وقتـی هـوا آرام بـود، 
از  قبـل  نمی‌زدنـد.  تیـر هـم  عراقی‌هـا یـک 
عملیـات، حاجـی بـه مـن گفـت: امشـب تو 
مـی‌روی بـرای شناسـایی. مـا هـم بـه همراه 
بچه‌هـای اطلاعـات رفتیـم و برگشـتیم مقـر. 
بـرم  گرفتـم  تصمیـم  عملیـات  ایـن  از  بعـد 
واحـد اطلاعـات. چندبار رفتـم حاجی اجازه 
نـداد. دوبـاره یـک ماموریتـی به مـا دادند در 
ارتـش. این‌جـا محمـد تیمـوری شـهید شـده 
بـود و حاجـی خیلـی ناراحـت بـود. شـهید 
تیمـوری عصـای دسـت حاجـی بـود. رفتـم 
بـرای عملیـات ارتـش. وقتـی بعـد از حدود 
از  نامـه مجـوز خـروج  برگشـتم،  مـاه  یـک 
را  اطلاعـات  واحـد  بـه  یارسـول  گـردان 
کـه  هـم  طوسـی  شـهید  گرفتـم.  ایشـان  از 
جانشـین لشـکر بود در آن‌جا حضور داشـت. 
شـاید حاج حسـین جلوی شـهید طوسـی در 
روی در بایسـتی مانـد. هنـوز آن نامه را دارم.

بـا توجـه بـه علاقـه شـما بـه حـاج بصیر 
و اینک‌ـه ایشـان اصـرار داشـتند که شـما 
در گـردان بمانیـد، چـرا می‌خواسـتید کـه 

ید؟ برو
نشسـت و برخاسـت بـا حاجـی و همـراه 
شـدن بـا او یـک لـذت خاصـی داشـت. امـا 
به‌دسـت  دیگـری  تجربـه  داشـتم  دوسـت 
بیـاورم. زمـان عملیات‌هـا بـاز هـم بـا حاجی 
بودیـم. وقتـی مجـوز را گرفتیـم، بـاز مجـدد 
رفتیـم بـه هـور. در همـان زمـان به مـا گفتند 

برویـد بـه منطقـه والفجـر 8. 

حاجـی تایکـد کرده بود به همـه بگویید لباس 
گـرم بیاورنـد، می‌خواهیـم بـه کردسـتان برویم. 
کجاسـت.  منطقـه  کـه  نمی‌دانسـت  هیچک‌ـس 
نگفتـه  هـم  گروهان‌هـا  فرماندهـان  بـه  حتـی 
بودنـد کـه منطقـه کجاسـت. امـا مـا را بردند به 
سـمت جـاده اهـواز- اندیمشـک و بعـد مجدد 
بـه آبـادان. واقعـاً در بحـث تدابیـر، رازداری و 
غافلگیـری دشـمن و احتمـال سـتون پنجـم، با 
ظرافـت خاصی عمل می‌شـد. وقتی رسـیدیم به 
اروندکنـار، بحث آموزش گردان‌ها شـروع شـد. 
به‌شـدت کار میک‌ردیـم. حاجی دایم بالای سـر 
بچه‌هـا بـود و در انتخـاب سالح، حمـل آر پی 
جـی و دیگر کارها حضور داشـت. در زمسـتان، 

در بهمن‌شـیر تمریـن کردند. 
حاجـی می‌گفت از مازندران عسـل بیاورند، 
وقتـی بچه‌هـا از آب می‌آمدنـد بیـرون، این‌هـا 
را خشـک میک‌ـرد و خـودش در دهـان تـک 
تـک بچه‌هـا عسـل می‌‌ریخـت. همـه مسـائل 
بچه‌هـا را چک میک‌ـرد. تجهیزات و لباسشـان 
را و... می‌گفـت: دقـت کنیـد که بچه‌هـا از هر 
نظـر بایـد آمـوزش ببیننـد. خیلـی از بچه‌هـا 
بعـد از تمریـن، نمی‌رفتنـد اسـتراحت کننـد. 
می‌رفتنـد بـرای انجـام کارهای معنـوی. همین 
حضـور حاجـی کی الفتـی بیـن فرمانده‌هان و 

بچه‌هـا ایجـاد میک‌ـرد.
چقـدر این الگـوی مدیریتی در بدنه سـپاه 
پذیرفتـه بـود؟ شـما چـه نمـره‌ای بـه این 
الگـوی مدیریتـی می‌دادیـد؟ آیا ایـن الگو 

الان هـم پیاده می‌شـود؟
ایـن الگـوی مدیریتی حاج حسـین، از صدر 
اسالم نشـأت گرفتـه اسـت. وقتـی زندگینامه 
حضـرت محمـد)ص( و حضـرت علـی )ع( 

کنـار  این‌هـا در  را می‌خوانیـم، می‌بینیـم کـه 
اصحـاب خودشـان بودنـد، مرتب سرکشـی و 
محبـت میک‌ردنـد. ایـن الگـو، بالاتریـن نمـره 
را دارد، چـون کسـی کـه دارد می‌جنگـد، دارد 
بـا اعتقادش می‌جنگـد. حرف فرمانـده برایش 
مثل حرف امام اسـت. بنابرایـن ارتباط فرمانده 
وقتـی  اسـت.  فرماندهـی  اسـتمرارِ  نیـرو،  بـا 
حاجـی بـا لبـاس غواصـی کنـار رود منتظـر 
بچه‌هـا می‌ایسـتاد، یـک احسـاس آرامـش را 
بـا  بچه‌هـا  انگیـزه  و  ایمـان  میک‌ـرد.  منتقـل 
بـا عمـل  برابـر می‌شـد.  او چندیـن  حضـور 
بهمن‌شـیر  لـب  می‌شـد.  حاصـل  اعتمـاد  او، 

کنـد. اسـتراحت  نمی‌رفـت  می‌ایسـتاد. 
حـاج حسـین اهـل ورزش بود؟ بـا توجه 
بـه سـن و سـالش ایـن انـرژی را از کجا 

می‌آورد؟ 

نقش پدرانه شهید بصیر در قبال رزمندگان و بسیجیان در میدان های جنگ
از زبان سردار نقی اباذری

مازنـدران  از  می‌گفـت  حاجـی 
عسـل بیاورنـد، وقتـی بچه‌ها از 
آب می‌آمدنـد بیـرون، این‌هـا را 
در  خـودش  و  می‌کـرد  خشـک 
دهـان تـک تـک بچه‌ها عسـل 
می‌‌ریخـت. همـه مسـائل بچه‌ها 
و  تجهیـزات  می‌کـرد.  چـک  را 
لباسشـان را و... می‌گفـت: دقت 
کنیـد کـه بچه‌هـا از هـر نظـر 

ببینند.  آمـوزش  بایـد 
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و  روحیـه  بـا  امـا  داشـت،  مسـئولیت  او 
بـا  کـه  دلـش می‌خواسـت  بالایـش،  انگیـزه 
بچه‌هـا بـرود. از نظـر جسـمی هم قـوی بود. 
قـوی  می‌گرفـت،  کشـتی  بچه‌هـا  بـا  وقتـی 
ظاهـر می‌شـد. زودتـر از همـه در پیـاده‌روی 
داشـت.  حضـور  صبحگاهـی  نرمش‌هـای  و 
معنویـت خاصـی داشـت و قشـنگ مداحـی 
میک‌ـرد. انـرژی جسـمی و معنـوی حاجـی، 
میک‌ـرد.  شـنا  برمی‌گـردد.  وی  درونِ  بـه 
غواصـی میک‌ـرد. بچه‌هـای فریدونک‌نـار هم 

بلم‌رانـی بلـد بودنـد و هـم غواصـی.
آقـا مرتضـی هـم خیلـی بـه ایشـان اعتماد 
داشـت. خطرپذیـر و ریسـ‌کپذیر بـود. زمان 
انتخـاب غواص‌ها شـد. همه سـختی کشـیده 
بودنـد و تمریـن کـرده بودنـد. دلشـان مـی 
‌خواسـت انتخـاب شـوند. اسـتقامت و توکل 
داشـتند. بـا هـزار مشـکلات و درگیـری باید 
از دو گـردان محمدباقـر و گـردان یارسـول 

کیـی را انتخـاب میک‌ردیـم. 
–کـه  غواص‌هـا  بـا  حاجـی  نهایـت،  در 
الان بعضـی از آن هسـتند- صحبـت کردنـد. 
بـرود  این‌هـا  بـا  می‌خواسـت  هـم  خـودش 
بـه خـط بزنـد. مـن به آقـا هـادی گفتـم: چه 
حالـی داشـتی آن شـب؟ گفـت: مـن کی آن 
ترسـیدم کـه آیـا می‌توانـم از آب رد بشـوم 
یـا نـه. شـما تصـور کنیـد این‌هـا بچه‌هایـی 

دیده‌انـد.  آمـوزش  مـاه   5-4 کـه  هسـتند 
گفـت:  هـادی  آقـا  بودنـد.  دوزیسـت شـده 
ناخـودآگاه بـه یـاد امـام رضـا افتـادم. گفتـم 
امـام رضـا  یـا  اسـت.  معبـرِ هشـت  این‌جـا 
دسـت مـا را بگیـر. ناخـودآگاه روحیـه مـن 

برگشـت. بـا یـک توسـل بـه ائمـه، از ارونـد 
میک‌ننـد. عبـور 

لبـاس  دیـدم.  را  بعـد حاجـی  صبـح روز 
تـردد  کـه  مـا  داشـت.  تـن  بـه  غواصـی 
فـاو،  داخـل شـهر  در  از ‌کیجـا  میک‌ردیـم 
عملیـات  می‌شـد.  تیرانـدازی  مـا  به‌سـمت 
مـا، هـم عبـور از آب بـود و هـم پاکسـازی 
فـاو. حتـی همـه فرماندهـان را بارهـا بـرای 
از  نمی‌دانسـتیم  مـا  بودنـد.  بـرده  شناسـایی 
کجاسـت. شـب بعد، حاجی بچه‌هـای گردان 
خـودش را جمـع کـرد -همـه غواص‌هـا را- 
تـا برونـد بـرای شناسـایی. مـن هـم رفتـم. 
فقـط مـن در منطقـه کارخانه نمـک 21 تانک 
را شـمردم. شناسـایی انجام شـد و برگشـتیم. 
دیـدم در یـک سـنگرِ خـطِ دومِ عراقـی، آقـا 
مرتضـی قربانـی و آقـای حاج احمـد کاظمی 
فرمانـده لشـکر 8 نجـف دارنـد با هـم بحث 
میک‌ننـد. آقـا مرتضـی داشـت به حـاج احمد 
فرسـتادم،  را  بصیـر  حـاج  »بگـو  می‌گفـت: 
نگـران نباشـند«. حـاج بصیـری که کی شـب 
غواصـی کـرده بـود مجـدد رفته بـود بجنگد.

تـن  این‌جـا  در  گردانـش  و  بصیـر  حـاج 
بـه تـن بـا عراقی‌هـا و نارنجـک بـه نارنجک 
درگیـر شـده بودنـد. در همـان گرفتـن فـاو، 
پنـج  کار،  تثبیـت  بـرای  یـا رسـول،  گـردان 
مرحلـه وارد عمـل شـد. عراقی‌هـا ول کـن 

زیـاد شـده  بسـیار  نبودنـد. فشـار عراقی‌هـا 
بـود. اطـراف این‌هـا آن‌قـدر گلولـه خـورده 
بـود کـه سـر و صورتشـان، گِل آلود و سـیاه 
شـده بـود. وقتی نیروهایشـان تمام شـده بود، 
اسـتقامت  و  بودنـد  مانـده  فرمانده‌هـا  خـودِ 

کـرده بودنـد.
حاجـی در فـاو درگیـر بـود کـه عراقی‌هـا 
آمدنـد و مهـران را گرفتنـد. امـام دسـتور داد 
هـر چـه زودتر مهـران بایـد آزاد شـود. وقتی 
آقـا مرتضـی فرماندهـان را جمـع کـرد و این 
خبـر را گفـت، حـاج حسـین گفـت: »در این 
عملیـات شـهادت مزه دارد، چـون فرمان امام 
اسـت«. آماده شـده بـود برای شـهادت. برادر 
حاجـی در همین عملیات شـهید شـد. بعد از 
شـهادت اصغـر، حاجـی گریه کـرد. همه فکر 
میک‌ردنـد کـه حاجـی به‌خاطـر اصغـر گریـه 
میک‌نـد، امـا حاجـی به‌خاطـر خـودش گریه 

میک‌ـرد کـه چـرا او نرفت.
بـا حـاج  شـما  ارتبـاط  زمانـی،  در چـه 

شـد؟ تنگاتنـگ  حسـین 
‌کیبـار داشـتم در هفت‌تپـه قـدم مـی‌زدم. 
شـهید طوسـی گفـت: »آمـاده باشـید؛ محـورِ 
یـک اطلاعـات قـرار اسـت گـردان بشـود«. 
گفتـم: چشـم. این‌جـا سـروکار من بـا حاجی 
بیشـتر شـد، چون حاجـی فرمانده تیـپ بود. 
بچه‌هـای بسـیجی بـه گـردان مـا آمدنـد. هم 
حاجـی مسـئول مـا شـد، هـم آقـای طوسـی 

بـالای سـر مـا بود.
اروندکنـار،  برویـم  مـا  دادنـد  ماموریـت 
غواصـی. چنـد مـاه مانـده بـود تـا عملیـات 
بـودم.  عاشـورا  گـردان  در  مـن  کربالی4. 

دلـش  حسـین  حـاج  کـردم  احسـاس 
خط‌شـکن  یارسـول  گـردان  کـه  می‌خواهـد 
گـردان  تـا  کنـم  کاری  می‌خواسـتم  باشـد. 
خودمان، خط‌شـکن بشـود. شـش- هفت بار 
غواصـی رفته بودیم. آموزش‌ها شـروع شـده 

ایجاد  همین‌جــوری  بصیرت 
نمی‌شــود. نور ولایــت در او 
را  نمازها  بهترین  آمد.  به‌وجود 
دعا  بهترین  و  می‌خواند  ایشان 
و توســل را می‌کرد. با سختی، 
تــوکل و زحمت، بصیر شــد. 
بود.  کرده  را سه طلاقه  زندگی 
دارایی‌اش را گذاشــت. آن‌قدر 
تا تکلیف جنگ  ماند  در جبهه 
روشــن شود. حســینی فکر 
ولایت  دامن  به  دست  می‌کرد. 
بود. درسی که شهدا به ما دادند 

ولایت‌پذیری است. 
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بـود. حاجـی دایماً می‌آمـد سرکشـی میک‌رد. 
چهـار مـاه تمـام. مثـل والفجـر 8. 

مـا هـم آمدیـم نشـان بدهیـم کـه می‌توانیم 
بـه  رفتیـم  جلسـه  یـک  باشـیم.  خط‌شـکن 
قـرارگاه تـا بـه آقـا مرتضـی، آقـا محسـن و 
آقـای شـمخانی و قربانـی گـزارش بدهیـم.

گـزارش  هـم  مـن  داد.  گـزارش  حاجـی 
جـواب  بایـد  میک‌ردنـد  سـوالی  هـر  دادم. 
می‌دادیـم. مـن گفتـم مـا همـه کارهـای لازم 
و آموزش‌هـای سـخت و تمرین‌های سـخت 
را دیده‌ایـم. دیگـر دسـت ائمـه و حضـرت 
زهراسـت کـه دسـت مـا را بگیرنـد. بعـد از 
جلسـه حاج بصیر گفت: » آقا محسـن اشـک 
ریخـت«. بـا تمـام سـختی‌ها، بـاز هـم واقعـاً 
ائمـه بودنـد کـه دسـت مـا را گرفتنـد و ما را 
از ارونـد عبـور دادنـد. در بحـث آموزشـی، 
مسـائل  میک‌ردیـم.  رعایـت  را  نـکات  همـه 

اطلاعـات را کامـل رعایـت میک‌ردیـم. 
شـب عملیـات شـروع شـد. قبـل از اینک‌ه 
سـنگینی  آتـش  دشـمن  کنیـم،  شـروع  مـا 
ریخـت و قایق‌هـای مـا آتـش گرفـت. مـن 
این‌جـا بـه آقا مرتضـی اصـرار کـردم؛ بگذار 
مـن بـه همـراه غواص‌هـا بـروم. آقـا مرتضی 
گفـت: اگـر ‌کیبـار دیگـر اصـرار کنـی تو را 

از خـط می‌انـدازم بیـرون.
ایـن کار را میک‌ـرد. مـا هـم گفتیم: چشـم. 
آمدیـم در آب، دیدیـم آتـش اسـت. هشـت 
تـا از غواص‌هـای مـا تیـر می‌خورنـد. به‌غیـر 
از بچه‌هـای پیـش قـراول و تخریـب. بچه‌هـا 
جاهـا  پرخطرتریـن  در  داشـتند  دوسـت 

بجنگنـد.
رسـیدیم بـه خط دشـمن. دیـدم حاجی در 
آن آتـش آمـد. سـاعت 3 شـب. مـن آن‌جـا 

زخمی شـدم و مـرا به بیمارسـتان بردند. همه 
فکـر میک‌ردنـد مـن مفقـود شـده‌ام. بعـد از 
چنـد وقـت آمدم هفت‌تپـه. عملیـات کربلای 
5 داشـت شـروع می‌شـد. ‌کیدفعـه حاجـی 
از یـک چـادر آمـد بیـرون، تـا مـن را دیـد 
صلـوات فرسـتاد. گفـت: زنـده‌ای؟ و مـن را 
بغـل کـرد و بوسـید. مـن را برد داخل سـنگر 
مرتضـی  آقـا  ‌کیسـاعت  از  بعـد  نشسـت. 
آمـد. آقـا مرتضـی داشـت می‌رفت شـلمچه. 
مـن هـم بـا او رفتم. آتش در شـلمچه بسـیار 
بودیـم.  ماهـی  کانـال  بـود. جلـوی  سـنگین 
قـرار بـود دشـمن یـک پاتـک سـنگین بزنـد 
تـا کانـال ماهـی را بگیـرد. مـن رفتـم تـا آقـا 
مرتضـی را از عقبـه به خط بیاورم. برگشـتیم. 
دیـدم شـهید میثمـی نماینده ولـی فقیه هم در 
آن آتـش بـه خـط آمده تا بـه بچه هـا روحیه 
بدهـد. فـردا صبـح، قـرار بـود ایشـان را بـه 
قـرارگاه برسـانم. نیروها همه تیمـی میآمدند. 
یـک قایـق میآمد و میفرسـتادیم به خـط. دنیا، 
آتـش میریختنـد. خـط در گوشـه خالی شـده 
بـود. حـاج بصیـر بـرای نگـه داشـتن خط به 
بچه‌هـا گفـت: »بـه نیـت پنج‌تن آل‌عبـا بمانید 
تـا خـط را ترمیـم کنیـم. هـر کـه می‌توانـد 
بـاز  هـم  این‌جـا  شـد.  هـم  همیـن  بمانـد«. 
توسـل نجـات داد. این‌جـا آقا مرتضـی، دامادِ 

حاجی شـهید شـد.
روز  سـه  دو  از  بعـد  رفـت.  هـم  حاجـی 
میک‌ردیـم.  اسـتراحت  داشـتیم  برگشـت. 
شهرسـتان  بـه  نمی‌خواسـتم  »مـن  گفـت: 
بـروم. آقـا مرتضـی تکلیف کـرد. رفتم و روز 
سـوم بـه همـه گفتم مـن دارم مـی‌روم هر که 
می‌آیـد بیایـد«. خیلـی نگـران بـود کـه چـرا 
چنـد روز جبهـه را تـرک کـرده بـود. نـگاه 

حاجـی یـک نـگاه معنـوی بـود.
بـرای عملیات کربلای10، در راه برگشـت 
از مرخصـی بـودم کـه گفتنـد حاجـی شـهید 
شـد. زمانی که رسـیدم، حاجـی را انتقال داده 
بودنـد بـه قـرارگاه. همـه خیلی گریـه کردند. 
حاجـی بـه بـرادرش آقا هـادی گفته بـود که 

من دیگر خسـته شـده‌ام.
چه چیز حاج حسـین بصیر را، بصیـــــر 

کرد؟
بـه ولایـت  واقعـی  اعتقـاد  و  ایمـان  اول، 
اسـت. دوم بحـث بینـش و آگاهـی و انگیـزه 
اسـت. وفـاداری خـود را بـه امام ثابـت کرد. 
سـوم، بصیـرت اسـت. هـم بصیـر بـود هـم 
بصیـرت داشـت. هم نـور بود هم بـه دیگران 

نـور و انرژی مـی‌داد.
آموخـت.  امـام  از  را  دشمن‌شناسـی 
داشـت،  بصیـرت  امامـش  کـه  همان‌طـور 

ایشـان هـم بصیرت پیـدا کرد. وقتی دشـمن 
را شـناخت محکـم جلـوی دشـمن ایسـتاد.
نمی‌شـود.  ایجـاد  همین‌جـوری  بصیـرت 
نـور ولایـت در او به‌وجـود آمـد. بهتریـن 
نمازهـا را ایشـان می‌خوانـد و بهتریـن دعـا 
و توسـل را میک‌ـرد. بـا سـختی، تـوکل و 
زحمـت، بصیـر شـد. زندگـی را سـه طلاقه 
کـرده بـود. دارایـی‌اش را گذاشـت. آن‌قـدر 
در جبهـه مانـد تـا تکلیـف جنـگ روشـن 
شـود. حسـینی فکر میک‌رد. دسـت بـه دامن 
ولایـت بـود. درسـی کـه شـهدا به مـا دادند 

اسـت.  ولایت‌پذیـری 
شـهدا  را  مناجات‌هـا  و  دعاهـا  بهتریـن 
داشـتند. قـرآن، بـه این‌هـا بصیـرت مـی‌داد. 
این‌هـا بـه عشـق امـام و تکلیـف جنگیدنـد، 
تدبیـر  بـا  را  قـرآن  بهشـت.  بـه عشـق  نـه 
می‌خواندنـد. زیـر آتـش نمـاز می‌خواندنـد. 
سـردارانِ شـهیدِ مـا، کم غصـه نخوردند، کم 

سـختی نکشـیدند.
چگونـه مسـئولین مـا می‌تواننـد رویکـرد 

شـهدایمان را عملـی کنند؟ 
بگویـم.  مسـئولین  بـرای  مطلـب  یـک 
حاجـی می‌گفت: »فـردای قیامـت می‌گویند؛ 
حـاج حسـین تو فرمانـده گردان بـودی. چه 
کـردی بـرای این بچه‌هـا؟ چقدر بـرای خدا 
حسـاب  »بـدون  می‌گفـت:  کـردی؟«  کار 
امـروز  ببینیـد.  بینـش را  و کتـاب نیسـت«. 
مدیـران مـا بایـد این بینش را داشـته باشـند.
در بحـث عدالـت محوری نیـز همین‌طور. 
همیشـه با بچه‌ها بـه عدالت، توجـه میک‌رد. 
سـر سـفره همـه می‌نشسـت. دسـت نوازش 
بـرای بچه‌هایـش  بـه سـر همـه میک‌شـید. 

میک‌رد. گریـه 
در ظلم‌سـتیزی نیـز همین‌طـور. دشـمن را 
می‌‌شـناخت. همین شـناخت و اسـتقامت در 
برابـر دشـمن خـودش مهـم اسـت. بچه‌هـا 

همـه درس می‌گرفتنـد.
چـادرش  وی.  ساده‌زیسـتی  همین‌طـور 
مثـل چادر ما بـود. چادر ما بعضـی امکانات 
را داشـت کـه چـادر او نداشـت. سـختی‌ها 
را تحمـل میک‌ـرد. اول، غـذا را بـه بچه‌هـا 
می‌خوردنـد.  خودشـان  بعـد  می‌دادنـد، 
چـون ممکـن بـود غـذا کـم بیاید. لبـاس نو 

نمی‌گرفـت. نـو  پوتیـن  نمی‌گرفـت. 
رعایـت  را  نظامـی  مسـایل  تمـام   
میک‌ـرد. این‌گونـه بـود کـه هیـچ لشـکری 
در طـول جنـگ، »لشـکر ویـژه« نشـد، جـز 
فرماندهـی،  علـت  بـه  کربال.   25 لشـکر 
خط‌شـکنی، جانفشانی، شـجاعت و شهادت 

 . طلبی‌بچه‌هـا

آب  شــرایط  بدتریــن  در 
خــودش  اول  هوایــی،  و 
ــی‌زد و  ــالا م ــتین را ب آس
بــه  بعــد  و  کار می‌کــرد 
دیگــران هــم می‌گفــت. 
ــوان  ــام ت ــا تم ــه ب همیش
و  بــود  بچه‌هــا  کنــار 
ــور  ــرد. این‌ط ــک می‌ک کم
نبــود کــه دســتور بدهــد و 
ــنگر. ــرود در س ــودش ب خ
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ابتدا خودتان را به‌طور کامل معرفی بفرمایید
به نام خدا. من سید محمد کساییان هستم. متولد 

1337 شهرستان سوادکوه، استان مازندران.
بعد از انقلاب اسلامی مشغول چه فعالیت‌هایی 

بودید؟ به‌خصوص در جبهه‌های جنگ.
انقلاب  کمیته  در  انقلاب  پیروزی  اوایل  همان  از 
اسلامی بودم. اوایل سال 1358 که سپاه تشیکل شد، 
عده‌ای  کمک  به  کم  کم  شدم.  سپاه  رسمی  عضو 
کردیم.  راه‌اندازی  را  شهرستان سوادکوه  سپاهِ  دیگر، 
داشتم.  حضور  جبهه  در  جنگ  اوایل  همان  از  من 
عراق.  و  ایران  جنگ  در  بعد  و  کردستان  در  ابتدا 
اعزام  کردستان  به  که  بودیم  گروهی  اولین  جزو  ما 
همچنین  داشتم،  شرکت  پاوه  آزادسازی  در  شدیم. 
تا جبهه‌های  در عملیات‌های مختلف در گیلانغرب 

جنوب.
خدمت  یگان  کدام  در  رفتید  که  جنوب  به 

میک‌ردید؟
ثابت  و  مستقل  یگانی  که  نبود  این‌گونه  زمان  آن 

اخلاص شهید بصیر، مهم‌ترین 
عامل در جانشینِ فرمانده شدنِ 

وی بود

درآمد
فرمانده  حد  در  بصیر  سردار  به  نسبت  من  شناخت  اوایل، 
گردانِ درجه دو بود. ما جسم او را شناختیم. اخلاق و رفتارش 
را دیدیم. سیرت او را ندیدیم. حال می‌دانم که خداوند است 
که به کسی ترفیع درجه می‌دهد. آن لیاقت را به وی می‌دهد 
که تا حد فرماندهی برسد. یکی را به درجات بالا می‌رساند 
و دیگری را گمنام نگه می‌دارد. خداوند است که می‌خواهد 
کی نفر، حتی بعد از شهادتش نیز رشد کند. بعد از شهادت 
ایشان، خیلی چیزها عیان گشت. تک تکِ رزمنده‌ها گفتند 
که حاج حسین چه کرده است. هر کس خاطراتش را تعریف 
زمان  بود.  که  حسین  حاج  که  فهمیدیم  جنگ  از  بعد  کرد. 
این‌ها را در دنیا تثبیت کرد و ما به  گذشت و خداوند اسم 
عظمت درونی آن‌ها پی‌بردیم. در ذیل گفتگوی شاهد یاران 
لشکر 25  تیپ2  فرمانده  کساییان،  با سردار سیدمحمد  را 
کربلا در جبهه‌های نبرد علیه باطل در باب چگونگی جانشین 
فرمانده شدن شهید بصیر، هم‌چنین بسیاری از نکات جذاب 
درباره لشکر و اقدامات سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع 

مقدس را می‌خوانید.  

راز و رمز ارتقای نظامی شهید بصیر
در گفت و گو با سردار سید محمد کساییان

)به‌غیر از بچه‌های خوزستان( برای هر استان که ما 
بتوانیم عضو شده و بمانیم، وجود داشته باشد. بعد از 
عملیات ثامن‌الائمه بود که تیپ‌های سپاه برای مبارزه 
با دشمن بعثی تشیکل شد. اما هنوز استقلال کافی را 
نداشت تا هر استانی وظیفه داشته باشد تا به آن یگان، 
استان‌ها  المقدس،  بیت  عملیات  از  بعد  بدهد.  کادر 
موظف شدند که کی تیپ و یگان را بر عهده بگیرند. 
استان مازندران هم تیپ "کربلا" را بر عهده گرفت. آن 
زمان فرمانده تیپ کربلا، آقای مرتضی قربانی بود. از 
آن زمان پای ثابت یگان شدیم. اوایل، فرمانده گردان 
و قله و تپه در کردستان بودم و بعد مسئولیت ستادی 
و سازماندهی داشتم. وظیفه سازماندهی تیپ این بود 
که به ارزشیابی نیروهای تازه وارد می‌پرداخت. پرونده 
ببینیم در چند عملیات  آن‌ها را بررسی میک‌ردیم تا 
غیره.  و  دارند  تخصص‌هایی  چه  کرده‌اند،  شرکت 
را  گردان‌ها  سپس  میک‌ردیم،  گردان‌بندی  را  این‌ها 
تجهیز میک‌ردیم و برای عملیات‌ها در اختیار فرمانده 
تیپ قرار می‌دادیم. شب عملیات هم برای کمک به 

فرمانده به محور عملیات می‌رفتیم.
در مجموع چقدر در جبهه‌ها حضور داشتید؟

بیت‌المقدس،  عملیات  از  قبل  تا  ماه.  کی  و  صد 
هر جا عملیات بود می‌رفتیم. بعد به سپاه خودمان بر 
با  مبارزه  به کارهای عقبه می‌پرداختیم.  می‌گشتیم و 
ضد انقلاب و تشیکل بسیج و کارهایی از این دست.

از چه ناحیه‌ای مجروح شده‌اید؟
قطع پا در عملیات والفجر 8.

در حال حاضر مشغول چه فعالیتی هستید؟
از  بعد  شده‌ام.  بازنشسته  که  هست  سالی  چند 
بازنشستگی خواستیم برویم و کار دنیایی بکنیم، اما 
شهدا نگذاشتند. مجدد ما را به این مجموعه کشاندند. 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس  این‌جا سازمان موزه 
مرتضی  سردار  آقای  عهده  بر  آن  ریاست  که  است 

قربانی است.
با شهید حاج حسین بصیر  از نحوه آشنایی‌تان 

بفرمایید.
از آن‌جایی که من، مسئول سازماندهی تیپ بودم، 
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باید همه نیروهایی که از استان‌ها می‌آمدند، شناسایی 
نیروها  این  از  میک‌ردم. حاج حسین بصیر هم کیی 
بود. دیدم سوابق خوبی دارد. چندین عملیات شرکت 
کرده بود که مسئول گروهان و دسته بود. حاج حسین 
بصیر مثل بسیاری از نیروها از تک تیراندازی شروع 
مثلًا  بچه‌ها.  بقیه  مانند  بود  نیروی رزمنده  کرد. کی 
از  قبل  که  بودم  اولین کسی  کردستان،  در  من  خودِ 
کالیبر50  تیربار  یاد گرفتم. سپس،  آرپی جی  جنگ، 
به من دادند. به مرور، بچه‌ها در عملیات‌ها درخشیده 
می‌شدند. یعنی خود به خود، کی نفر فرمانده می‌شد. 
گاهی پیش می‌آمد که فرمانده، شخص دیگری بود اما 
بچه‌ها از کسی که در عملیات‌ها شناخته شده‌تر بود 
کمک می‌گرفتند. بعد می‌دیدیم که خودِ آن فرد، کم 

کم مسئول شد.
یعنی حاج حسین هم به همین شکل مسئولیت 

گرفت؟
از آن‌جا که ایشان اخلاص در عمل داشت و در 
بین نیروها و دوستان، سن بیشتری داشت، ایشان را 
رمضان،  عملیات  از  بعد  پذیرفتند.  مسئول  عنوان  به 
و  آشنایی  همان‌جا  از  بود.  گروهان  فرمانده  ایشان 
ارتباط برقرار شد، اما هنوز ایشان پایه ثابت تیپ کربلا 
نبود. می‌رفت عملیات و برمی‌گشت. در رفت و آمد 
بود تا عملیات والفجر6. استان در این عملیات، سپاه 
لبکی«  »طرح  آن‌ها  به  که  کرد  اعزام  را  محمد)ص( 
هم می‌گفتند. حاج بصیر از این طریق آمد و کم کم 
بعدی  عملیات‌های  در  و  گردان  جانشین  به‌عنوان 

)دقیق نمی‌دانم کدام عملیات( فرمانده گردان شد.
بعد از عملیات محرم، تیپ ما به لشکر تبدیل شد. 
و ما در عملیات والفجر مقدماتی»لشکر« بودیم. البته 
به عنوان »احتیاط قرارگاه« بودیم و وارد عمل نشدیم. 
در آن عملیات بود که مجموعه سازمان‌ها تغییر کرد و 
من به رسته عملیاتی‌تر آمده و فرمانده تیپ دو لشکر 
مثل  کسانی  وجود  با  چرا  نمی‌دانم  هم  هنوز  شدم. 

شهید سجودی، من فرمانده تیپ شدم؟!
ما  همه  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
اطاعت‌پذیری بالایی داشتیم. هر چه می‌گفتند، انجام 
می‌دادیم و هر جا می‌گفتند خدمت میک‌ردیم. آن‌طور 
نبود که اشتیاق به داشتن »رده« یا »پست« فرماندهی 
داشته باشیم. در همین عملیات مقدماتی، از قرارگاه و 

جاهای دیگر به من پیشنهاد فرماندهی دادند.
درباره شهید بصیر، چه عواملی باعث شد ایشان 

به جانشینی فرماندهی لشکر برسند؟
به‌نظر بنده، مهمترین عامل اخلاص ایشان و خدایی 
شهید  و  بصیر  شهید  اخلاصِ  بود.  وی  کردن  کار 
این‌ها  برای  مسئولیت  که  بود  بالا  آن‌قدر  سجودی 
مهم نبود. آن‌جایی که در توان خودش می‌دانست، آن 
کار را انجام می‌داد و مسئولیت را می‌پذیرفت. بعد از 
عملیات والفجر6 بود که ایشان فرمانده گردان شد و 
در لشکر مطرح گردید. آن‌جا که شهید بصیر به عنوان 
فرمانده گردانِ خط‌شکن درخشید، عملیات والفجر8 
نیروهایش غواص بودند و بخش  از  بود که بخشی 

دیگر قایق سوار.
اگر خاطره‌ای از این عملیات دارید بفرمایید.

در قرارگاه نشسته بودیم. همه گردان‌ها می‌آمدند 
را  مانور  ارکانش،  و  رضایی  محسن  آقای  برای  و 
توضیح می‌دادند. معمولاً بسیار سوال مطرح می‌شد. 
بود.  یعنی تیپ 2  ما  تیپ  به عهده  فاو  گرفتن شهر 
ما توضیحات مفصلمان را ارایه دادیم. نوبت به حاج 
بصیر رسید. ایشان گفت: ما گردان خط‌شکن هستیم. 
و  عملیات  اطلاعات-  واحد  که  غواص‌اند  نیمی 
که  معبر هست  چهار  شده‌اند.  ادغام  هم  با  تخریب 
باز میک‌نیم و غیره. کیی از ارکان قرارگاه سوال کرد؛ 
اگر غواص‌های شما موفق نشدند چه میک‌نید؟ حاج 
بصیر گفت: در موج دوم، قایق‌ها را در نظر گرفته‌ایم. 
قایق‌ها  می‌ریزیم،  عراق  روی  که  سنگینی  آتش  با 
می‌روند و خط را می‌شکنند. ارکان پرسید: اگر قایق‌ها 
به خط نرسیدند چه میک‌نید؟ )چون وقتی غواص‌ها 
شروع بهک‌ار کنند، عراقی‌ها متوجه می‌شوند، چرا که 
با اسکلت‌هایی که به شکل‌T بر روی اروند رود زده 
بصیر  داشتند( حاج  رودخانه  بر  کافی  تسلط  بودند، 

توجه فرمانده لشکر و در رأس قراربگیرد. 
چندین  در  قربانی،  آقای  زمان  در  لشکر  کادر 
نوبخت  مثل  ما  تیپ‌های  فرمانده  کرد.  تغییر  لایه 
در  تحول  لایه  سه  شدند.  شهید  دیگر  خیلی‌های  و 
لشکر ایجاد شد. آقای قربانی احساس میک‌رد که با 
حاج حسین بهتر می‌تواند کار کند. خیلی با هم رفیق 
شده بودند. روحیه تعبد و اخلاص و ولایت‌پذیری 
را در حاج حسین دیده بود که بین تمام فرماندهان 
مدیر، حاج حسین  و  و عملک‌ننده  قوی  گردان‌های 
را پذیرفته بود. در عملیات کربلای10 بود که ایشان 
به  نیز  فرمانده شدند که در همان عملیات  جانشین 

شهادت رسیدند.
خاطره یا برخورد خاصی بین شما و حاج حسین 
بصیر در عملیات کربلای4 یا 5 پیش آمد؟ همچنین 
عملیات  در  ایران  شکست  به  توجه  با  بفرمایید 
دیگر  و  بصیر  حاج  همین‌طور  و  شما  کربلای4، 

فرماندهان چه نگاه و رویکردی اتخاذ کردند؟
کربلای4،  عملیات  در  بودیم.  رهبر  امر  مطیع  ما 
شهید  گردان‌هایمان  فرمانده  و  نیروها  از  بسیاری 
عقب.  برگشتیم  شدند.  مجروح  نیز  بسیاری  شدند. 
می‌خواستیم به اهواز بیاییم. حالت یأسی در بین بچه‌ها 
غالب شده بود. توکل به خدا میک‌ردیم. می‌گفتیم هر 
خیلی  مطیعیم.  شده،  مقدر  آن  بر  ما  سرنوشتِ  چه 
خودمان را اذیت نمیک‌ردیم، اما به‌دنبال علت‌ها بودیم.

علت‌ها چه بودند؟
علت‌های مختلفی داشت. ما در این عملیات »طرح 
والفجر8  عملیات  در  که  حفاظتی  نداشتیم.  فریب« 
مثل  سران  از  سری  کی  نداشتیم.  این‌جا  داشتیم، 
فرمانده نیروی دریایی ارتش، اسیر آمرکیا شد. کسی 
داشت.  حضور  تصمیم‌گیری  عالی  شورای  در  که 
ساده‌لوحی است اگر بگوییم »او رفت اما نقشه‌ها را 
نبرُد و نداد«. آمرکیا هم که همه اطلاعات را به عراق 
بلکه  ما،  بالای  رده‌های  در  تنها  نه  عراقی‌ها  می‌داد. 
در رده‌های پایین یعنی در میان نیروهای مردمی اعم 
مجموع  در  داشتند.  نیز جاسوس  فارس  و  از عرب 
می‌توانستیم نتیجه بگیریم که دشمن از این عملیات 

اطلاع داشت.
بعد از عملیات کربلای 4، آن‌هایی که ایمان بسیار 
قوی و صبوریت قرآنی نداشتند، کی مقدار می‌برُیدند. 
اما کسانی مثل حاج حسین بصیر، بینش خوبی داشتند. 
در جمع که می‌نشست، به ندرت ابراز عقیده میک‌رد. 
معتقد به انجام تکلیف بود. می‌گفت: باید مطیع امر 
ولی فقیه باشیم. در همین‌جا بود که بلافاصله دستور 
رسید که حضرت امام گفته‌اند فوراً کی عملیات دیگر 
و  سر  از  را  عملیات  آن  گردِ  هنوز  ما  بدهید.  انجام 
لباسمان نتکانده بودیم. هیچ کس در آن مجموعه نبود 
که اعتراض کند. از جمله حاج حسین. توکل و ایمان 
و صبر خیلی بالایی داشت. حرکات وی با طمأنینه و 
بشود.  عصبانی  ایشان  ندیدم  هرگز  من  بود.  آرامش 

حاج بصیر، بصیر بود.
در رابطه با خاطره یا برخورد روبه‌رو باید بگویم 
چون ایشان در تیپ 1 بود و من در تیپ 2، ارتباط 
کاری خیلی زیادی هم نداشتیم. مگر در جلسات که 

کمی فکر کرد و گفت: آن وقت باید حضرت عباس، 
کمر ما را بگیرد و ببرد آن طرف آب. این اخلاصِ وی 

همه را به خنده انداخت.
آقا محسن گفت: ساکت باشید. راست می‌گوید. در 

حد توان گردان سوال کنید. بقیه‌اش با لشکر است.
جانشین  ایشان  که  بود  عملیات  این  از  بعد 

فرمانده لشکر شدند؟
خیر. بعد از این عملیات، حاج حسین خیلی مطرح 
توجه  او  به  بیشتر  تیپ‌ها  و  لشکر  فرمانده  و  شد 
میک‌ردند. به عملیات کربلای4 و5 رسید که در آن‌جا 
شیوه  به  بخواهیم  اگر  درخشید.  به‌خوبی  ایشان  هم 
منطقی و سلسله مراتبی نگاه کنیم، افرادی بسیار قوی 
در گردان‌های دیگر بودند که خوب هم درخشیدند، 
اما اعتقاد داریم که همه درجات و فراز و نشیب‌ها در 
دستِ خداوند متعال است. حتی از نظر عملیاتی نیز، 
شهدایی را داشتیم که سوابقشان از حاج حسین بیشتر 
فرمانده گروهان و دسته‌ی  )یعنی حاج حسین،  بود 
این‌ها بود( اما اخلاص، ایمان و اطاعت‌پذیری حاج 
حسین و بسیاری از معیارهای دیگر که خداوند متعال 
می‌داند باعث شد، حاج حسین در میان آن همه، مورد 

اگر بخواهیم به شیوه منطقی 
و سلسله مراتبی نگاه کنیم، 

افرادی بسیار قوی در گردان‌های 
دیگر بودند که خوب هم 

درخشیدند، اما اعتقاد داریم که 
همه درجات و فراز و نشیب‌ها در 
دستِ خداوند متعال است. حتی 
از نظر عملیاتی نیز، شهدایی را 
داشتیم که سوابقشان از حاج 

حسین بیشتر بود 
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می‌آمدند و کمبودها را می‌گفتند. یا زمان عملیات، که 
طرح مانور را توضیح می‌دادند. ما هم گاهی می‌رفتیم 

آموزش‌های این‌ها را می‌دیدیم.
چون من تا عملیات کربلای 5 در لشکر بودم. از 
عملیات والفجر6 تا کربلای 5 ایشان را به‌خاطر دارم. 
بعد از آن به قرارگاه رمضان برون مرزی رفتم. کی 

مدت هم دوران نقاهتِ مجروحیتم را می‌گذراندم.
یعنی در ماووت و عملیات کربلای 10 حضور 

نداشتید؟
حضور داشتم، اما در تیپ ظفر بودم. در لشکر 25 
خاطره  اما  دارم  ایشان  با  عکس  بسیار  نبودم.  کربلا 
علاقه  گرفتن  عکس  به  خیلی  ایشان  ندارم.  خاصی 
آقا کی  به وی می‌گفت: حاج  داشت. هر کسی که 

آشپزخانه داشته باشی.
خاطره‌ای در این باره دارید؟

فردای عملیات کربلای10 که حاج حسین شهید 
آشپزخانه(  محمد)مسئول  حاج  به  مرتضی  آقا  شد، 
حاج  بدهی؟  می‌توانی  چه  ناهار  امروز  بود:  گفته 
مرتضی  آقا  بفرمایید.  شما  چه  هر  بود:  گفته  محمد 
هم همینطوری می‌گوید: کباب می‌توانی بدهی؟ حاج 
مرتضی  آقا  برگ؟  یا  کوبیده  کباب  می‌گوید:  محمد 
گفته بود: حالا هر کدام. مهم نیست. می‌توانی؟ گفته 

بود: بله.
به  مرتب  اما  بودم،  مستقل  تیپ  در  که  آن  با  من 
لشکر، سر می‌زدم. رفتم دیدم حاج محمد تیرآهن 14 

با نیروهایش، عجین بود. کنارشان بود. وقتی به مقام 
بالاتر رسید، باز همین‌گونه بود. اگر می‌خواستند حاج 
حسین را پیدا کنند، باید با بی‌سیم تماس می‌گرفتند تا 

ببینند در کدام سنگر است؟
بسیار تحرک داشت. اعتقادش بر این بود که نباید 
هم  مهمات  آوردن  و  پشتیبانی  در  نشست.  جا  کی 
زده  بی‌سیم  چندبار  میک‌رد.  اقدام  خودش  شخصاً 
نرسیده  برده شود، مهمات  به خط  تا مهمات  بودند 
بود. خود حاج حسین می‌رود و مهمات را بار می‌زند 
میک‌ند.  پیاده  هم خودش  همان‌جا  می‌برد.  به‌خط  و 

کی چنین مدیریتِ جهادی را در وجودش داشت.
جناب سردار کساییان، بفرمایید شناخت شما از 
شهید بصیر و بصیرها طی این سال‌ها چه تغییری 

حالت  کی  بگیریم.  بیا  می‌گفت:  بیندازیم؟  عکس 
رئوفانه و پدرانه‌ای داشت.

شده  لشکر  جانشین  حاج حسین،  که  شنیدیم  ما 
است در کنار آقای کمیل و دیگران! شاید برای نسل 
امروز ما سوال شود که چطور کی لشکر، هم قائم‌مقام 
گردان‌های  حتی  معاون؟  هم  و  جانشین  هم  داشته، 
ما هم این‌گونه بود. مثلًا در عملیات والفجر 8، سه 
فرمانده گردان در کی شب عملیات عوض کردیم. 
فرمانده اولی شهید شد، دومی مجروح شد و سومی 
هم شهید شد. دلیل اصلی آن، به علت شهادت‌ها بود. 
که مبادا به خاطر شهادت فرمانده‌ها، عملیات بایستد. 
هر سه یا چهار نفر هم در جریان کلِ کار لشکر بودند. 

دلیل دیگر این بود که ما خیلی گسترده بودیم.
منظورتان تعداد افراد لشکر است؟

بله. شما وقتی به ارتش‌‌های دنیا نگاه کنید، لشکر ما 
نسبت به آن‌ها کی »قرارگاه« است. مگر می‌شود کی 
22گردان  باشد؟!  داشته  پیاده  گردان  فقط22  لشکر، 
می‌خواهند.  تدارکات  این‌ها  نفر!  سیصد  هرکدام 
توپخانه  می‌خواهند.  زرهی  می‌خواهند.  موتوری 
غذا  کردن  آماده  کنار،  به  این‌ها  همه  می‌خواهند. 
هم برای آن‌ها دشوار است. فقط باید دو گردان در 

را ردیف گذاشته در دشت. در وسط آن، تخته‌ها را 
آتش زده است. پرسیدم؛ حاج محمد چهک‌ار میک‌نی؟ 
کُباب  بچه‌ها  به  می‌خواهم  گفت:  خودش  زبان  با 

بدهم. گفتم: در این هوا؟! در این وضعیت؟!
باورکردنی نبود. چه تعداد نیرو را گذاشته بود تا 

گوشت‌ها را چرخ کنند. چگونه سیخ پیدا کرده بود؟
هر کی متر، کی سرباز گذاشته بود تا کباب‌ها را 

بچرخانند. هر10 سیخ، کی مسئول جداگانه داشت.
می‌خواهم بگویم کی چنین لشکر عظیمی، نیروی 
زیادی می‌خواست. نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تقسیم 
که  می‌طلبید  کار،  گستردگی  این  بود.  مسئولیت‌ها 
و...  مقام  قائم  جانشین،  عنوان  به  نفر  پنج  تا  چهار 
باشند، چون کی فرمانده نمی‌تواند لشکر را بگرداند 
را  اگر حاج حسین بصیر حرفی  بدانند  باید همه  و 
می‌زند، به عنوان جانشین لشکر می‌گوید. همین طور 

آقای کمیل که قائم مقام لشکر است.
ویژگی خاص شهید بصیر از نگاه شما چه بود؟

چیزی که من به‌چشم خود در عملیات والفجر 8 
دیده‌ام، تلاشی بود که با وجود سن و سالش داشت. 
همراه  به  غیره،  و  غواصی  در  آموزش‌ها،  تمام  در 
بود.  بود. شب‌ها هم در سنگر رزمنده‌ها  نیروهایش 

کرده است؟
را  شناخت‌ها  از  خیلی  بودیم.  جوان  ما  زمان  آن 
آن  کرده‌ایم.  تجربه کسب  اثر[  ]در  و  زمان  مرور  به 
زمان هر عملیاتی که تمام می‌شد، شناخت ما نسبت 
دیگر  بچه‌های  و  گروهان‌ها  و  گردان‌ها  فرمانده  به 
بیشتر می‌شد. انتخاب مدیران ما در جنگ نیز بر همین 
اساس بود. اصلًا دیده نمی‌شد که به علت همشهری 
داده شود. در  پسُتی  به کسی  دیگر،  یا مسایل  بودن 
طول جنگ، من هر کجا فرمانده بودم، حتی کی نفر 
از همشهری‌هایم دور و برََم نبودند. انتخاب مدیریت 
در جنگ، براساس همشهری بودن یا دوست و غیره 
زیر  گرنه  و  میک‌رد  را طلب  شایسته  آدم  کی  نبود. 
سوال می‌رفتیم. کوچکترین بی‌توجهی در جنگ باعث 
ریختن خون کی بی‌گناه می‌شد و لذا این مسئولیت 
اساس  بر  را  کسی  نمی‌داد  اجازه  ما  به  سنگین 

ملا‌کهای شخصی انتخاب کنیم. 
اوایل، شناخت من نسبت به ایشان در حد فرمانده 
گردان درجه دو بود. ما جسم او را شناختیم. اخلاق و 
رفتارش را دیدیم. سیرت او را ندیدیم. حال می‌دانم 
که خداوند است که به کسی ترفیع درجه می‌دهد. آن 
لیاقت را به وی می‌دهد که تا به حد فرماندهی برسد. 
کیی را به درجات بالا می‌رساند و دیگری را گمنام 
نگه می‌دارد. خداوند است که می‌خواهد کی نفر، حتی 
بعد از شهادتش نیز رشد کند. بعد از شهادت ایشان، 
خیلی چیزها عیان گشت. تک تکِ رزمنده‌ها گفتند که 

اعتقـادش بـر ایـن بـود کـه نباید 
کی جـا نشسـت. در پشـتیبانی و 
آوردن مهمـات هم شـخصاً خودش 
اقـدام می‌کـرد. چندبـار بی‌سـیم 
زده بودنـد تـا مهمات بـه خط برده 
شـود، مهمات نرسـیده بـود. خود 
حـاج حسـین مـی‌رود و مهمـات 
می‌بـرد.  به‌خـط  و  می‌زنـد  بـار  را 
پیـاده  خـودش  هـم  همان‌جـا 
مدیریـتِ  چنیـن  یـک  می‌کنـد. 

جهـادی را در وجـودش داشـت
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را  حاج حسین چه کرده است. هر کس خاطراتش 
تعریف کرد. بعد از جنگ فهمیدیم که حاج حسین 
که بود. زمان گذشت و خداوند اسم این‌ها را در دنیا 
تثبیت کرد و ما به عظمت درونی آن‌ها پی‌بردیم. ما 
فقط ظاهرشان را می‌دیدیم، اما خداوند از ذات و نیت 
آن‌ها آگاه بود. خداوند اسم این‌ها و شخصیت این‌ها 
بینش  زمان،  گذشت  با  قطعاً  بشََر.  نه  داد،  ترفیع  را 
ما نسبت به شهدا و حتی دوستان در قید حیات‌مان، 
بصیر،  امروز می‌بینیم حاج حسین  عمیق‌تر می‌شود. 
در رأس کار قرار می‌گیرد. خداوند است که یاد حاج 
روز  هر  ما  و  می‌دارد  نگه  زنده  دل‌ها  در  را  حسین 

بیشتر متوجه این موضوع می‌شویم.

توانسته‌اید افق دید و رویکرد شهید بصیرها را در 
جامعه پیاده نمایید؟

نگه  زنده  می‌فرمایند:  خامنه‌ای  آیت‌الله  حضرت 
نیست.  از شهادت  یاد و خاطره شهدا، کمتر  داشتن 
افق دید شهدای ما را حضرت آقا بیان کرده‌اند. فرمانِ 

ایشان همان مَقتل‌نویسی و داستان‌نویسی است. 
رسیده  ایشان  خدمت  خصوصی  به‌طور  بار  کی 
بودیم. ایشان فرمودند: من می‌دانم که در استان شما 
می‌پردازند.  یادواره‌ها  برگزاری  به  مردم  حد  چه  تا 
باید  ما  است،  مردمی  »عاشورا«  که  همان‌طور 
بزرگداشتِ جنگ را نیز مردمی کنیم. وظیفه‌ی ما این 
است که این مراسم‌ها را پرُبار کنیم. به آن‌ها سند و 

از  نشود.  تحریف  جنگ،  واقعیات  تا  بدهیم  مدرک 
تمام ارگان‌ها مثل سپاه، ارتش، جهاد و دولت، اسناد 
را جمع کنیم و در جایی بگذاریم تا مردم در حال و 
مسائل  و  شناخت جنگ  برای  نسل،  به  نسل  آینده، 
آن، به آن مرکز مراجعه نمایند. همان‌طور که گفتم، 
»جمع‌آوری محتوای کار« و  یعنی  بخش بزرگ کار 
تنها، ساختمان آن  انجام شده است.  »طراحی« موزه 

نیمه تمام است.
تصور میک‌نید با توجه به سیل روز افزونِ تسلط 
ارایه  صِرف  جوان‌ها،  زندگی  بر  مجازی  فضای 
بینش  و  شهدا  می‌تواند  موزه‌ها،  در  جنگ  مسائل 
امروزی  نوجوان  و  جوان  به  را  آن‌ها  عملکرد  و 

بشناساند؟
خیر. ما حتی مسائل دینی‌مان را نیز باید با علم روز 
پیش ببریم. گروه‌هایی باید باشند که این فرهنگ و 
دانش دینی و جنگِ ما را در این شبکه‌های مجازی 
وارد نمایند. کی جوان ایرانی در هرکجای دنیا باید 
به  و  وارد شده  موزه  به سایت  کلکی  با کی  بتواند 
راحتی به اسناد دسترسی پیدا کند. چیزی که ما فراهم 
کار  از  نیمی  طبعاً  که  است  اولیه  مواد  آن  میک‌نیم، 
است. نیم دیگر به عهده آن ارایه دهنده یا رسانه است.

فکر  نرم‌افزاری،  بحث  در  نتوانسته‌ایم  تاکنون  ما 
جوان‌هایمان را بگیریم. با توجه به مفهوم جنگ نرم، 
که حضرت آقا مرتب بر آن تأیکد دارند، باید مرکزی 
باشد تا پاسخگوی سوال نوجوان و جوان ما باشد. 
حتی بتواند پاسخگوی کودک ما هم باشد والا صِرف 
جمع‌آوری اسناد و مدارک در کی موزه ملی، ما را به 
هدفِ اصلی‌مان نمی‌رساند. هدف ما را بعد از این، 
نهادهای انقلابی دیگر مثل بنیاد شهید، سپاه، ارتش، 
جهاد و دولت دنبال میک‌نند. هم‌چنین دانشگاه‌ها و 
انجمن‌های خصوصی دیگر نیز باید وارد بشوند و از 
منابع خام ما استفاده کرده و آن‌ها را به‌صورت شیکل 

و جوان پسند به عنوان الگو، ارائه کنند.

منظورتان این است که غالب کارهای فرهنگی بر 
عهده سازمان‌های دیگر است؟

برای  ما  که  همان‌طور  مردم.  خودِ  البته  و  بله 
»بنیادِ  نام  به  سازمانی  عاشورا،  مراسم  برگزاری 
عاشورا« نداریم، باید در جهت مردمی کردن 8 سال 
دفاع مقدس گام برداریم. ما و بقیه نهادها نباید متولی 
باشیم بلکه باید ناظر و منبع و هدایتک‌ننده باشیم. 
ما  اگر  کردند.  عاشورایی  کارِ  مقدس  دفاع  شهدایِ 
هم بتوانیم بعد از آن‌ها کارِ زینبی کنیم، آن زمان به 

هدفمان رسیده‌ایم.
به نظر شما در این »مردمیک‌ردن« دفاع مقدس، 

چه کسانی می‌توانند نقش موثرتری داشته باشند؟
قطعاً هنرمندان و نویسندگان و دانشگاه‌ها. ما، شاعر 
و داستان‌سرا و فیلم‏ساز نیستیم. فقط منابعِ خام داریم. 
نقش  فیلم‌سازها  و  مجسمه‌سازها  نقاش‌ها،  و  شعرا 
به  ارائه  برای  ما  منابع خام  به  دادن  در جلوه  مهمی 
نسل امروز دارند، چرا که ما خاطرات را به‌صورت 

خیلی خشک و بی‌روح تعریف میک‌نیم.
مانند شعری که شهریارِ شاعر در وصف بسیج در 
جمع بسیج خواند، ده‌ها برابرتاثیر بیشتری نسبت به 

سخنرانی‌های ما داشت.

از شهدا  بر اساس شناختی که در حال حاضر 
انجام  آینده  برای  سیاستگذاری‌هایی  چه  دارید، 

داده‌اید؟
ما قصد داریم کل دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را در 
کی موزه‌ی ملی مانند تمامی کشورها به نمایش بگذاریم. 
فرزانه‌مان  و  بزرگ  رهبر  کنار حرم  در  موزه  این  محلِ 
در حال احداث است. عملکرد کسانی مثل حاج حسین 
بصیر تا همیشه در آن‌جا ثبت می‌شود. بزرگی می‌فرمود: 
عاشورا کی نیم روز بود، اما قرن‌ها در تاریخ مانده است 
و هر روز هم تازه‌تر می‌شود، ما هشت سال جنگیدیم، 
کیی دو سال هم برای انقلاب، چرا نباید قرن‌ها بمانیم؟

جنگ  مسایل  پایداری  در  مهمی  عامل  موزه‌ها  این 
هستند. ما می‌خواهیم همه عملیات‌ها را برجسته و گویا 
اوایل  از  ما  که  بدانند  و  ببینند  آینده  نسل‌های  تا  کنیم 
جنگ چه داشتیم و چطور با دستِ خالی جنگیدیم. در 
ماندگار«.  »چهره‌های  نام  به  داریم  غرفه‌ای  موزه،  این 
تیپ  فرمانده  از  ملی  غرفه‌ای خاص که شامل شهدای 
به بالا است. تمام جزئیات به صورت خاطره، زندگینامه، 
اسناد، مجسمه و... در آن‌جا قابل مشاهده خواهد بود. 
بخشِ دیگر، از فرماندگان گردان به بالا را شامل می‌شود. 
جزئیات  تمام  که  می‌شود  طراحی  اطلس  و  نقشه  کی 
هر عملیات، مثلًا یگانِ عملک‌ننده از کدام لشکر از سپاه 
امکانات و تجهیزات و  آن،  ارکان  ارتش، سازمان و  یا 
ثبت خواهد  عملیات  آن  در  مجروحین  و  تعداد شهدا 
شد. همه چیزِ ما از اسلام است. سازمان موزه‌مان هم بر 
اساسِ مَقتلی که برای عاشورا نگاشته شده است، تاسی 

گرفته است.
کنون  تا  آیا  بود؟  چه  ما  شهدای  دید  افق 

پایداری  در  مهمی  عامل  موزه‌ها 
مسایل جنگ هستند. ما می‌خواهیم 
گویا  و  برجسته  را  عملیات‌ها  همه 
ببینند  آینده  نسل‌های  تا  کنیم 
چه  جنگ  اوایل  از  ما  که  بدانند  و 
خالی  دستِ  با  چطور  و  داشتیم 
غرفه‌ای  موزه،  این  در  جنگیدیم. 
داریم به نام »چهره‌های ماندگار«که 

شامل شهدای ملی است
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لطفاً خودتان را براي خوانندگان شاهد یاران معرفي 
كنيد و بفرماييد در كدام حوزه مشغول فعاليت هستيد؟
به نام خدا. ولي‌الله نانواكناري هستم. در حال حاضر 
در كنار دوستان در ستاد برگزاري يادواره شهدا مشغولم. 
اين ستاد هر ساله در شهر فريدونكنار برگزار مي‌شود. 
توانستيم به كمك جوانان در اين يادواره يك تغييراتي 
ايجاد بكنيم و اين ستاد يادواره در هفته ايثار و شهادت كار 
مي‌كند. در ابتداي هفته، همايش براي رزمندگان برگزار 
مي‌شود. همايش براي بانوان هم هست. در آخرين روز 
هفته هم ستاد يادواره شهدا را برگزار مي‌كنيم. احساس 
مي‏كنم يكي از اقدامات خوب و مورد توجه است كه در 
حوزه ايثار در استان و در كشور مي‌توانيم مطرح بكنيم.

سمت قبلي شما چه بوده است؟
بنده بازنشسته سپاه هستم. بعد از بازنشستگي به مدت 
دو سال مشاور آقاي قاليباف بودم و در حال حاضر مشغول 

كارهاي فرهنگي در سطح شهرستان و استان هستم.
با حاج حسين  و چگونه  بار چطور  اولين  بفرماييد 

بصير آشنا شديد؟
من با حاج حسين بصير، يك رابطه قديمي داشتم كه 
به قبل از انقلاب برمي‌گردد. ايشان به عنوان يك جوان 
برومند در مسجد وليعصر)ع( فعاليت مي‏كردند، ما هم در 
نزديكي  رابطه  بوديم، يك  امام جعفر صادق)ع(  مسجد 
ايجاد شده بود. بعد هم در زمان انقلاب در صحنه‌هاي 
انقلاب و تظاهرات و... با هم بوديم. بعد از پيروزي انقلاب 
هم فعاليت‌هايي در جهت كمك‌رساني، ايجاد كميته‌هاي 
انتظامي در سطح شهر، فعاليت در جهاد سازندگي و در 

جبهه‌هاي جنگ داشتیم كه به اتفاق هم بوديم.
اين‏جا يك خاطره‌اي را عرض بكنم. قبل از شروع 

جنگ، ايشان اولين فعاليت رزمي‌شان را در افغانستان 
داشتند. زماني كه برگشتند، قرار شد براي دفعه بعد به 
اتفاق برويم. در همين زمان بود كه سوال پيش آمد كه آيا 
حضور در افغانستان لازم است يا حضور در جبهه‌هاي 
جنگ ايران و عراق؟ تازه جنگ شروع شده بود و آن 
در  روحاني  آيت‌الله  پرسش خدمت  همين  براي  زمان 
بابل رفتيم. ايشان هم از دفتر حضرت امام پرسيدند و 
گفتند حضور در جبهه‌هاي جنگ واجب‌تر از حضور در 
افغانستان است كه ديگر اعزام شديم به مناطق جنگي و 

تا شهادت حاج بصير در كنار و خدمت هم بوديم.
از فعاليت‌هاي انقلابي ايشان بگوييد. خاطره خاصي 

داريد؟
يكي از محورهاي تشكيل تظاهرات در فريدونكنار، 
حاج حسين بصير بود. اگر بخواهيم در سطح شهرستان 
تعدادي از دوستان را به عنوان پيشاهنگ انقلاب نام ببريم، 
برجسته‌ترين فرد در تشويق راهپيمايي‌ها و تظاهرات، 
حاج حسين بصير بود. علي‌الخصوص در محور مسجد 
وليعصر. در اولين حركت توانستيم ژاندارمري را تصرف 

كنيم و كميته انتظامات شهر را داير كرديم.
از نظر سياسي- عقيدتي ايشان تحت تاثير چه كسي 

بودند؟
ايشان از قبل انقلاب،‌ مقلد امام خميني بودند. منشا 
حركت‌هاي انقلابي‌شان را از امام داشتند. با اعلاميه‌هايي 
كه از تهران مي‌آوردند و پخش مي‏كردند و ارتباطاتي كه 
با دوستان داشتند. نشان از مقلد بودن ايشان از امام بود و 

تا لحظه شهادت ادامه يافت.
نگاه ايشان به جنگ تحميلي چگونه بود؟

ايشان نگاه تكليفي داشتند، چرا كه امام نظر تكليفي 

را راجع به دفاع از كشور ايجاد كردند. ايشان ديگر تمام 
قد ايستادند و با فتواي حضرت امام در جبهه‌هاي جنگ 

حضور پيدا كردند.
عمليات  چند  در  ايران  اين‏كه  از  بعد  ايشان  نگاه 

شكست خورد، چه بود؟
چون نگاه، نگاه تكليفي بود، هر اقدامي كه به نتيجه 
مطلوب نمي‌رسيد،‌ قطعاً ناراحت مي‌شدند. نگران بودند. 
ولي اين را هم باور داشتند كه بايد به تكليف عمل كرد. 
مثبت يا منفي بودن نتيجه را واگذار مي‏كردند به خدا و 

آماده مي‌شدند براي عمليات‌هاي بعدي.
ايشان  در  كه  بود  بارزي  نمونه  كربلاي4  عمليات 
اثر وضعي‌اي گذاشته بود. خيلي غصه مي‌خوردند كه 
به آن موفقيت لازم برسند.  اين عمليات  نتوانستند در 
كربلاي5،  عمليات  در  كه  شد  باعث  نگراني  همين 
آن‌چنان حضور تاثيرگذاري از خودشان به جاي بگذارند 
كه همه فرماندهان به ايشان تكيه مي‏كردند. نحوه عمل 
با يك روحيه  ايشان در آن عمليات، زبانزد همه شد. 
بسيار بالا، بسيار فعال و با نشاط در عمليات كربلاي5 

ظاهر شدند.
و  پررنگ‌تر  نقش  حسين  حاج  عمليات،  كدام  در   

موثرتري داشت؟ همين كربلاي5؟
اولين گردان تشكيل‌دهنده  يادآوري كنم  لازم است 
اين  فرمانده  كه  بود  رسول  يا  گردان  كربلا،  لشكر25 
گردان حاج حسين بصير بود. يعني باسابقه‌ترين فرد در 
لشكر25 كربلا. در هر عملياتي كه لشكر25 كربلا شركت 
داشت، گردان يا رسول به عنوان يك گردان مقتدر در آن 
ظاهر مي‌شد. هر عملياتي كه به پيروزي مي‌رسيد، حاج 

حسين بصير در آن درخشش خاصي داشت.

درآمد

به آن‏چه در وصیتنامه اش نوشت 
پایبند بود

 پایبندی شهید بصیر به ارزش‏ها
در گفت و گو با سردار  ولي‌الله نانواكناري

طرح‌ريزي هر يك از اين عمليات‌ها را که نگاه بكنيد، توسط 
نمي‌دانستند  ابتدا  كه  بود  گرفته  صورت  كساني  همان 
يعني  نمي‌دانستند  اطلاعات  و  تحليل  چه!  يعني  جنگ 
مسايل  سرآمدان  به  تبديل  جنگ  كوران  در  ولي  چه! 
امروز وقتي در كشورهاي  تبدیل شدند.  دنيا  نظامي در 
ديگر نظرات هر يك از اين فرماندهان را مطالعه ميك‌نند، 
به اين نتيجه مي‌رسند كه از يك عمق و بصيرت بالايي 
برخوردار بوده است. يعني با كمترين امكانات، بيشترين 
با  گفتگویی  ارتباط  همین  در  كردند.  كسب  را  موفقيت 
سردار ولی الله نانواکناری انجام دادیم که با هم می‏خوانیم.
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اولين فرمانده تيپ چه كسي بود؟
اولين فرمانده، سردار مرتضي قرباني بودند. در ادامه 
مدت  يك  شدند.  كربلا  لشكر25  فرمانده  ايشان  خود 
لشكر  فرمانده  عنواني  سردار  و  ييلاقي  آقاي  كوتاهي 
بودند و مجدداً سردار مرتضي قرباني فرماندهي را به 
عهده داشتند. يك مدت كوتاهي هم سردار كوسه‌چي 
فرمانده لشكر بودند. فرماندهان گردان و تيپ‌هاي اين 
لشكر مثل سردار قرباني، سردار كميل، سردار تهراني‌فر، 
حاج حسين بصير، سردار مومني، سردار كسائيان، سردار 
رحيميان، سردار اكبرنژاد، سردار شاليكار و غيره كه من 
ندارم، فعالانه در لشكر25 كربلا حضور  حضور ذهن 
داشتند و باعث درخشش اين لشكر شدند و لشكر را به 
عنوان لشكر ويژه در اذهان ثبت كردند. لشكر25 كربلا 
به عنوان يك لشكر محوري و مقتدر از سوی دشمن 

شناخته مي‌شد.
به شيوه  بودند كه  از آن  بيرون  يا  كساني در لشكر 

عملكرد حاج حسين انتقاداتي داشته باشند؟
فرق  خيلي  جنگ  زمان  نگاه  با  امروز  نگاه  ببنيد، 
مي‌كند. اين سوالات در دوران دفاع مقدس اصلًا مطرح 
نبود ولي مطمئناً براي ورود به عمليات و خط مقدم يا 
حتي مسايل آموزشي، يك بحث و جدل و تبادل افكاري 
ايجاد مي‌شد. خيلي جاها فرماندهان نظر ديگري داشتند 
نظر  گاهی  كه  ديگري.  نظر  امرشان  نيروهاي تحت  و 
نيروهاي تحت امر اعمال مي‌شد. تا آن‏جايي كه نگاه، 
پيدا  حضور  همه  بود.  مشورت  و  فكري  تبادل  نگاه 
مي‏كردند و اظهارنظر مي‏كردند. وقتي تصميم به اجراي 
يك امري گرفته مي‌شد، ديگر همه اجرا مي‏كردند. حتي 

آن‏هايي كه نظر مخالف داشتند.
از نظر نظامي، ايشان چه شخصيتي داشتند؟

به‌طور كل بچه‌هاي بسيجي و سپاه وقتي در جبهه 
حضور پيدا مي‏كردند، شايد از صفر شروع كرده بودند. 
حتي گاهی در ابتدا، اسلحه به دست گرفتن را هم بلد 
نبودند. اما در كوران جنگ، هر كدام از آن‏ها براي خودشان 
فرماندهان و اميراني شده بودند كه نظرات خاصي داشتند 
كه امروز در آكادمي‌هاي نظامي دنيا جاي تقدير دارند. 
نمونه آن عمليات كربلاي5، عمليات والفجر8، عمليات 
رمضان، فتح‌المبين و بيت‌المقدس است. طرح‌ريزي هر 
از اين عمليات‌ها را که نگاه بكنيد، توسط همان  يك 
نمي‌دانستند جنگ  ابتدا  كه  بود  كساني صورت گرفته 
چه!  يعني  نمي‌دانستند  اطلاعات  و  تحليل  چه!  يعني 
ولي در كوران جنگ تبديل به سرآمدان مسايل نظامي 
امروز وقتي در كشورهاي ديگر  تبدیل شدند.  دنيا  در 
نظرات هر يك از اين فرماندهان را مطالعه مي‌كنند، به 
نتيجه مي‌رسند كه از يك عمق و بصيرت بالايي  اين 
برخوردار بوده است. يعني با كمترين امكانات، بيشترين 
موفقيت را كسب كردند. مثلًا در عمليات والفجر8. 18 
ماه خرمشهر در تصرف دشمن بود و 18 ماه آبادان در 
محاصره. عراقی‌ها با همه پشتيباني‌هايي كه از آن مي‌شد، 
نتوانسته بودند از اروند رود عبور كنند و آبادان را به 
تصرف درآورند،‌ اما بچه‌هاي ما توانستند به راحتي از 
اروند رود عبور كنند و فاو را به تصرف درآورند. با چه 

امكاناتي؟ با كمترين امكانات.
چه چيزي باعث شد بتوانند از اروند رود عبور كنند و 

فاو را به تصرف درآورند؟
نگاه علمي به مسايل. يعني با طرح‌ريزي درست و 
اقدام به جا و موثر. در پايان جنگ، ریيس ستاد ارتش 
پاكستان آمد و در منطقه پل بعثت كه زده شد، ايستاد و 

گفت: من در تعجبم چطور رزمندگان اسلام توانستند با 
اين امكانات محدود از اين رود طغيانگر و ديوانه عبور 
بكنند. كسي كه در مسايل نظامي صاحب‌نظر است اين 

حرف را مي‌زند. 
تصرف  به  را  فاو  توانستند  بچه‌ها  مي‌گوييم  وقتي 
اول،  دارد.  اجتماعي  و  نظامي  سياسي،  ابعاد  درآورند، 
نيروي دريايي ارتش عراق را ناكارآمد جلوه داد و از بين 
برد، دوم موقعيت اقتصادي عراق را به عنوان صادركننده 
نفت از خليج فارس از بين برد و سوم وجهه سياسي 
صدام را هم زير سوال برد)اين‏كه شما چطور 18 ماه 

نتوانستيد آبادان را بگيريد و آن‏ها توانستند(.
در  را هم  اجتماعي مختلفي  اين‏ها، بحث‌هاي  همه 
وجود  به  همسايه  كشورهاي  و  عراق  كشور  داخل 
آورد. حال محوريت اين عمليات با چه كسي است؟ با 
لشكر25 كربلا. پرچم مطهر طواف شده حرم حضرت 
امام رضا را، فرمانده لشكر25 كربلا بر بالاي گنبد مسجد 
فاو به اهتزاز درمي‌آورد. فرمانده تيپ چه كسي است؟ 
حاج حسين بصير. وقتي ما امروز با اين عظمت از »حاج 
بچه‌هاي  خود  وسيله  به  عموماً  و  مي‌بريم  نام  حسن« 
كه  است  اين  دليل  به  مي‌شود،  تجليل  وي  از  رزمنده 
چنين حماسه‌هايي را ايجاد كرده است. توانسته وجاهت 
و شخصيتي را از خودش به جا بگذارد كه امروزه تمامي 

رزمنده‌ها به وي افتخار مي‌كنند.
ويژه‌ترين خاطره‌اي كه از حاج حسين بصير داريد را 

تعريف كنيد؟
همه رفتار و گفتار حاج بصير براي ما خاطره است. 
اما هميشه اين موضوع براي من خيلي جالب بود كه 

حاجي خيلي كم به مرخصي مي‌آمد و هميشه مي‏گفت: 
من خجالت مي‌كشم به شهر بيام. چون ديگران آمدند و 
در كنار ما جنگيدند و به شهادت رسيدند. ما صحيح و 
سالم برگرديم؟ در آن موقع نه دامادشان و نه برادرشان 
شهيد نشده بودند. وقتي در عمليات كربلاي يك، اصغر 
آقا به شهادت مي‌رسد، آن‏جا خدا را شكر مي‌كند و تازه 
در آن وقت توانسته است در شهر ورود بكند و دعوت 

كند مردم را به حماسه.
اين خاطره‌اي است كه هميشه در ذهن من است كه 
آدم به يك عظمتي از روح برسد و تحليل كند كه براي 
برون‌رفت از چالشي مثل جنگ بايد چنان ايثارگري و 

جانفشاني‌اي بكند كه شرمنده ديگران نباشد.
حاج بصير به چه اخلاقي شهره بودند؟

به عنوان پير جبهه، همه به ايشان متكي بودند. حداقل 
پشتيبان  داشتند.  سني  اختلاف  سال  من 15  به  نسبت 
جوان‌ترها بود. خيلي صبور بود. هميشه به ذكر بود و 
را  مي‏كرد. ختم صلوات  ذكر  به  را هم دعوت  بچه‌ها 
تقسيم مي‏كرد بين همه رزمنده‌ها. تا به اين كار، قلوب 
بچه‌ها منور بشود، آلودگي را از بچه‌ها دور بكند، پاي 
كه  بود  همين  خصوصياتش  از  يكي  ننشينند.  غيبت 

اقدامات بازدارنده را براي بچه‌ها ايجاد مي‏كرد. 
نگاه شهيد حاج حسين به حضرت امام چگونه بود؟

بودند.  امام  عاشق  عموماً  بچه‌ها  همه  كلي،  به‌طور 
فراتر از عاشقي. وقتي يك بسيجي مي‌گويد: جان من 
را بگيريد بدهيد به امام، اين يعني چه؟ نه در شعار كه 
عملي و واقعي، كلمه‌اي بالاتر از عشق ندارم كه بگويم. 
رابطه بسيج با امام يك رابطه دوطرفه هم بود. اين نيست 
كه فقط بسيجي به امام عشق بورزد، امام هم به بسيجي 
عشق مي‌ورزيد. مي‏گفت: اي كاش من هم يك بسيجي 

بودم. 
حاج حسين از اين‏كه فرمانده لشكر نشده بود، چه 

واكنشي داشت؟ ناراحت نبود؟
مي‏كرديد،  مطرح  جنگ  زمان  در  را  سوال  اين  اگر 

شايد بچه‌هاي بسيجي مي‌‌خنديدند.
چطور؟

بچه‌ها آن زمان دنبال اين جور چيزها نبودند. فقط 
مي‌خواستند خدمت بكنند. خيلي‌ها اصلًا مسووليت را 
نمي‌پذيرفتند. بچه‌ها را به اجبار فرمانده گردان مي‏كردند 
و آن‏ها هم به زور مي‌پذيرفتند. مثل امروز نبود كه رايزني 
كني، پول خرج كني تا مسووليتي را بگيري. لابي كني تا 
مسووليت بگيري. آن موقع لابي و پارتي‌بازي مي‏كردند 

كه مسووليت را نگيرند.
نگاه ايشان به روحانيت چگونه بود؟

عموم بچه‌ها از جمله حاج حسين بصير، روحانيتي را 
كه در خدمت به دين و مردم بود مورد احترام مي‌دانستند 
و نور چشم همه ما بود. نگاه اين‌گونه نبود كه فرد، در 
ظاهر روحاني است. نگاه اين‌گونه بود كه آيا در عمل 
روحاني هست يا خير. وقتي فردي در عمل روحاني بود 
ديگر نور چشم همه مي‌شد. حاج حسين دقت داشت 
به اين موضوع. صرف اين‏كه لباس روحاني داشته باشد 
و ايشان بگويد سمعاً و طاعتاً، نه. ابداً. روحانيوني كه در 
كنار امام و مردم بودند و افكار امام را ترويج مي‏كردند 
و راستي و درستي را پيشه خود كرده بودند مورد احترام 

حاجي بودند.
ايشان، در عمليات كربلاي10 حضور  روز شهادت 

داشتيد؟
خير، در آن عمليات نبودم. عمليات كربلاي4 و 5 و... 

 اگر بخواهيم در سطح شهرستان تعدادي 
از دوستان را به عنوان پيشاهنگ انقلاب 
نام ببريم، برجسته‌ترين فرد در تشويق 
راهپيمايي‌ها و تظاهرات، حاج حسين 

بصير بود. علي‌الخصوص در محور مسجد 
وليعصر. در اولين حركت توانستيم 
ژاندارمري را تصرف كنيم و كميته 

انتظامات شهر را داير كرديم.
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با هم بوديم.
وقتی خبر شهادت ايشان را شنيديد، چه كرديد؟ 
مثل كسي كه پدر خودش را از دست داده باشد.

حاجي  شهادت  خبر  شنيدن  از  بعد  بچه‌ها  روحيه 
چطور شد؟

كه چرا خودشان  مي‏كردند  نگاه  به وي  با حسرت 
شهيد نشدند، بچه‌ها مشتاق شهادت بودند. حاج حسين 
مشتاق شهادت بود. گفتم از اين‏كه به شهادت نمي‌رسيد، 
خجالت مي‌كشيد به شهر بيايد. شايد يك غصه و غمي 
براي دوستان بود، اما در كنار اين غم، يك مساله ادامه راه 
شهدا مطرح بود و ديگر اين‏كه مشتاق بودن خود افراد 

باعث نمي‌شد كه روحيه‌شان را از دست بدهند.
جناب نانواكناري، تصور مي‌كنيد تفاوت نسل امروز با 

نسل ديروز در چه چيزي است؟
قاطعيت  با  من  است.  شده  مطرح  زياد  سوال  اين 

مي‌گويم نسل جديد خيلي بهتر از نسل ديروز است.
چرا؟ بهتر از چه نظر؟

بود  حماسه‌اي  و  جنگ  ميدان  بود،  اما‌مي  ديروز 
نانواكناري  تا ما وارد شويم. سوال اين است: سردار 
ديروز چه كاره بود كه توانسته بود ورود پيدا كند به 
آن عرصه؟ چقدر از مسايل سياسي اطلاعات داشت؟ 
چقدر به مسايل ديني آگاه بود؟ چقدر محيط آن زمان 
از كجا  بود؟ جوان‌ها  آزاد  فرهنگي  از جهت مسايل 
آمدند و ورود پيدا كردند به ميدان جنگ؟ امروزه سواد 
بچه‌هاي ما خيلي بالاتر است. بينش سياسي بچه‌هاي 
ما خيلي خوب است. تنها ايرادي كه به نسل امروز 
مي‌توان وارد كرد اين است كه ميدان حضوری مثل 
ندارد.  وجود  ما  جوان‌هاي  براي  جنگ  ميدان‌هاي 
و غرور جواني‌اش  احساس  آن  كه  نيست  صحنه‌اي 
به  دست  شهري  محيط  در  بنابراين  بكند.  تخليه  را 
اما  كارهايي مي‌زند كه شايسته نيست. عيب هست، 
زياد عيب نيست. جوان است ديگر و بايد جواني كند. 
ما چون پيرمرد شديم از اين‏ها ايراد مي‌گيريم، ما چون 
آن شادابي و انرژي را نداريم، ايراد مي‌گيريم اين جوان 
چرا اين‌گونه مي‌خندد؟ اين‌گونه مي‌پرد، چرا موهايش 
پوشيده؟  را  لباس  اين  چرا  كرده؟  كوتاه  اين‌گونه  را 
جوان خوبِ امروز اگر ميداني براي عرض‌اندام برايش 

مهيا شود، بهتر از جوان ديروز است.
كنيم؟  معرفي  جوان‌ها  به  را  شهدا  مي‌توانيم  چطور 
نمي‌خواهم آن قالبي باشد كه همه بارها گفته‌اند. به 
نظر شما چه بكنيم كه موثر باشد؟ وقتي با خانواده 
ايشان )همسر  حاج حسين صحبت مي‏كردم، دختر 
شهيد مرتضي جباري( گفتند: روز آخر، همسرم، تا 
نيامد از من و بچه‌‌اش  اما  اقامت ما آمده،  در محل 
خداحافظي كند و ما را ببيند. بعدها دوستانش گفتند 
كه ايشان گفت من جلوي چشم اين همه رزمنده كه 

در اتوبوس هستند، پياده شوم و همسرم را ملاقات 
كه  آن‏ها  مي‌شكند.  دلشان  هم  رزمنده‌ها  بقيه  كنم؟ 
و  بزرگ  روح  اين  و...  نيستند  اين‏جا  خانواده‌شان 
نسل جوان  براي  رزمنده‏هایی چقدر  انسانيت چنین 

آموزنده بود؟
به  انداخت.  خاطره‌اي  ياد  را  من  شما  اين صحبت 
وقتي  اسلام  در صدر  مي‌بينيم  كنيم،  رجوع  كه  تاريخ 
براي مجروحان آب آوردند، هيچ كس آب را نخورد. 
وقتي حضرت ابوالفضل)ع( مي‌رود آب بياورد، خودش 
نمي‌خورد. در عمليات كربلاي يك، وقتي خط شكسته 
تيراندازي مي‌شود.  ما  به سمت  كه  ديدند  بچه‌ها  شد، 
بچه‌ها من را روي زمين انداختند و دورم حلقه زدند. 
عصباني شدم. گفتم چرا اين كار را كرديد؟ گفتند: مگر 
نمي‌بيني به سمت شما گلوله مي‌آيد؟ گفتم: خب بيايد. 
براي همه هست. گفتند: نه. شما فرمانده گردان هستي. 

اگر شما شهيد بشويد عمليات كه به نتيجه نمي‌رسد، 
بگذار شهادت براي ما باشد، تو سالم بماني تا بتواني 

گردان را هدايت بكني.
حضرت ابوالفضل در كنار امام حسين)ع(، آن گذشت را 
كرد، اما اين بسيجي‌ها برابر گنه‌كاري چون من آن فداكاري 
را مي‌كنند.]گريه[ شايد نتوانيم اين موضوع را انتقال بدهيم 
به نسل بعد. حالا مي‌خواهم به سوال شما جواب بدهم. 
مشكل جوانان ما باور اين موضوع نيست. مشكل جوانان ما 
اين است كه آن‏ها كه مدعي‌اند، رفتار و گفتارشان مطابقت 
يا  امروز فلان وكيل، فلان وزير، فلان معاون  مثلًا  ندارد. 
استاندار يا فرماندار مدعي دين و اخلاص است و دم از 
ولايت مي‌زند، اما مي‌بينيم آن‌چه كه گفت و آن‌چه كه عمل 
موضوعات،  اين  ديدن  با  جوان  دارد.  تناقض  هم  با  كرد 
اعتماد خود را از دست مي‌دهد. همين موضوع را تعميم 
من  كنم.  باز  نمي‌خواهم  من  موضوعات.  باقي  به  بدهيد 
سردار نانواكناري، اگر آن‌چه كه ادعا كردم، نباشم، اثر منفي 

گذاشتم بر جامعه، اگر هستم، مي‌شوم مامن نسل جوان.
اگر سردار نانواكناري در رفتار و گفتارشان تناقض 
نداشته باشند مي‌تواند نسل جوان را جذب كند و آن‏ها 
را گرد خود جمع نمايد. خلاصه اشكال در اين تناقص 
است، وگرنه ما امروزه بايد يك جامعه سرآمد و الگو 
براي جوامع ديگر باشيم. حال چه بكنيم كه شهيد را 
معرفي كنيم كه نسل جوان وي را بفهمد؟ تناقص در 
گفتار و عمل نداشته باشيم. وقتي من در كلاس دانشگاه 
صحبت مي‏كنم درباره شهيد، حتي دختري كه حجاب 
مناسب ندارد، آرام حجابش را درست مي‌كند و كمي 
بيشتر كه صحبت می‌كنم اشك وي جاري مي‌شود. چرا؟ 

چون حرفي كه از دل برمي‌آيد بر دل مي‌نشيند.
اگر ناگفته‌اي مانده، بفرماييد؟

موجود  وصيتنامه‌اش  در  بصير  حاج  مطالب  عمق 
است. بصيرت وي را نسبت به مسايل اجتماعي، سياسي، 
دفاع مقدس و... درمي‌يابيد. آن‌چه را كه نوشت، عملًا به 
آن پايبند بود به همين علت مي‌توانيم از وي به عنوان 

يك الگو براي همه نسل‌ها نام ببريم.
اگر بخواهيد حاج حسين را در يك جمله معرفي 

كنيد، چه مي‌گوييد؟
سردار صبر و استقامت و بردباري و مقاومت.

در پايان جنگ، ریيس ستاد ارتش 
پاكستان آمد و در منطقه پل بعثت 
كه زده شد ايستاد و گفت: من در 
اســام  رزمندگان  چطور  تعجبم 
توانســتند با اين امكانات محدود 
اين رود طغيانگر و ديوانه عبور  از 

بكنند
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خودتان را معرفــي بفرماييد و از فعاليت فعلي خودتان 
بگوييد.

من حميــد علي‌صميمي، مديركل بنياد شــهيد و امور 
ايثارگران تهران بزرگ هستم.

ســال‌ها مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران استان 
مازنــدران بودم و قبــل از آن مديركل بنيــاد جانبازان و 
مستضعفان استان مازندران بودم. همچنين در دوران دفاع 
مقدس و يك دهه بعد از آن عضو ســپاه و لشكر25 كربلا 

بودم.
نحوه آشنايي‌تان را با شهيد بصير بفرماييد.

همه ما در لشــكر25 كربلا كنار هم بوديم. من از نظر 
موقعيت جغرافيايي از بچه‌هاي ســپاهي بودم كه از شهر 
تنكابن به لشكر25 كربلا رفته بودم. بنابراين آشنايي ما در 
مجموعه لشكر اتفاق افتاد. من ابتدا در لشكر25 كربلا، يك 
نيروي ســاده بودم و بعد به فرماندهي بهداري اين لشكر 
رســيدم. در اين زمان، ارتباط ما به دليل مســايل كاري با 
شهيد بصير بيشتر شده بود. ماموريت محوري داشت، در 
بهــداري نيز حتماً بايد حضور پيدا مي‏كرد و اين موضوع 
ارتباط من را با شهيد بصير و فرماندهان گردان‌ها، تيپ‌ها 

و ... زياد مي‏كرد.
شما تحصيلاتتان پزشــكي بود یا دوره‌های مخصوص 

جبهه را ديده بوديد؟
آن موقع من ديپلم بودم. اما دوره پزشكياري و تكنسين 
دارويي را گذرانده بودم. دوره پزشــكياري را براي جبهه 
ديده بودم. تكنسين دارويي را هم به صورت غيرحضوري 

  

گذرانده بودم. يعني هم منطقه بودم، هم به مركز درمان در 
شهر اصفهان مي‌آمديم و امتحان مي‌داديم و برمي‌گشتيم.

شــما در تمامي عمليات‌هايي كه ايشان حضور داشتند، 
شركت داشتيد؟

خير. من تا عمليات كربلاي5 حضور داشــتم و بعد از 
آن را به دليل مجروحيت شديد، در بيمارستان گذراندم.

از چه ناحيه‌اي مجروح شديد؟
ظاهر من مشخص است )اشاره به دستان(. هم تركش، 
هم شــيميايي و هم سوختگي شديد تمام اعضاي بدنم را 

فراگرفته بود. 
نحوه پيشروي لشكر كربلاي25 چطور بود؟ حضور حاج 
حسين به عنوان قائم‌مقام لشكر در جلو خط مقدم از نظر 

نظامي درست بود؟
ابتدا بايد بگوييم لشكر چطور شکل گرفت. قبل از شروع 
جنگ در كردســتان درگيري شده بود. بچه‌هاي مازندران 
بــراي كمك مي‌آمدند و گروه‌ها و دســته‌هاي مختلف را 
تشكيل مي‌دادند. لشــكر هم ابتدا به صورت گردان بود. 
گردان كربلا، بعد شــد تيپ كربلا و بعد لشكر25 كربلا. 
حاج حسين به عنوان يكي از فرماندهان گروهان بود. بعد 
جانشــين گروهان و به ترتيب، بعد ايشان گردان يارسول 
را شــكل داد. به دليل موقعيت خودش در فريدونكنار و  
نوع منش و سابقه وي در افغانستان و جنگ با شوروي و 
شــركت در جنگ‌هاي نامنظم، به عنوان يك رهبر در بين 
بچه‌هاي آن‏جا شناخته شده بود. بقيه به واسطه ايشان دور 

هم جمع مي‌شدند.
همــان ابتدا در گردان كربلا هم كه بودند، ايشــان يك 
جمعي را به همراه خودش داشــت. تيپ هم كه تشكيل 
شد، باز ايشان بچه‌هاي خودش)همشهري‌ها( را به همراه 
داشــت. يك اختلاف‌نظري هميشه بين مديران در تيپ‌ها 
و لشكر25 كربلا بوده است كه نبايد بچه‌‌هاي خودمان را 
يك‌جا كنار خودمان جمع كنيم، ولي تعلقات مانع مي‌شد. 
تا اين‏كه لشكر، يك لشكر ويژه شده بود و چند برابر نيرو 
و ظرفيت داشــت. ايشان به ایجاد گردان همنام پرداخت؛‌ 

يعني گردان يا‌رسول يك، گردان يا رسول2 و... .
علــت مخالفت با تجمع رزمندگان همشــهری در یک 

گردان چه بود؟
علــت مخالفــت اين نبود كــه خوب نيســت، بلكه 
مي‌توانست انسجام، رفاقت و براي همديگر ايثار كردن را 
بيشتر كند و نقطه قوت باشد، اما در بحث عمليات، خطر 
پيش‌روست و عموماً در گردان‌هاي يارسول كه خط‌شكن 
بودند به يكباره تعدادي از بچه‌ها شهيد مي‌شدند كه همگي 
از يك محله بودند. ما مي‌خواستيم كه باعث كاهش روحيه 
نشــود. البته فرضيه ما مردود شــد و هرچه جوان شهيد 
مي‌شد، جوان‌هاي ديگر تشويق به آمدن به جبهه مي‌شدند.

مثلًا خود من در بهداري، معتقد بودم دانشجوي پزشكي 
بايد در عقبه بماند و كمك كند، چون ايشان يك نخبه‌‌اي 
است كه بايد حفظ شود و در عقبه بيشتر كارآمد است. اما 
يك بهدار بهتر مي‌تواند با آموزش‌هايي كه ديده اســت به 
جلو برود. اين بود كه ما اول سعي در شناخت نيروهايمان 

حاج حسین را 
جـــــاودانه می دیدم

درآمد

رشادت های شهید بصیر در میدان نبرد
در گفت و گو با حميد علي‌صميمي

يكي از خصيصه‌هاي شهيد بصير اين بود كه هر جا كه پرخطرتر 
بارها به ديدن منطقه و مسير  بارها و  بود، ايشان داوطلب بود. 
مي‌رفت. روي كاغذ مي‌آورد، نيروهايش را توجيه ميك‏رد و بعد 
حركت را انجام مي‌داد، تمام احتمالات را سعي ميك‏رد به شفافيت 
برساند تا وقتي شب مي‌رسد، در آن مسير مانند روز عمليات را 

انجام بدهد.
شود.  پرداخته  بيشتر  بصير  حاج  چون  پديده‌هايي  به  بايد 
نمي‌خواهيم به جنبه ملكوتي آن‏ها بپردازيم. آن جايگاه هست. 
آن فرد، انتخاب شده بود. بايد جنبه‌هاي ملكوتي‌شان را تبديل 
به جنبه بشري كنيم. آنچه در زیر می خوانید، نقش الگویی شهید 
بصیر و شیوه علمی تأمل در زندگی شهدا در گفتگو با مدیر کل 

بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و همرزم شهید است.
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داشتيم و بعد به نسبت توان و استعدادشان، آن‏ها را به كار 
مي‌گرفتيم. هرچقدر كه جنگ پيش مي‌رفت، ما با برنامه‌ها 

و مديريت قوي‌تري با مسايل برخورد مي‏كرديم.
با توجه به اين‏كه شما فرمانده بهداري بوديد، حتماً بعد 
از چند بار مجروحيت حاج حســين، ايشان را در عقبه 

ملاقات كرده‌ايد. چه بين شما گذشت؟
ايشــان خيلي انسان آرام و ســاده‌اي بود. ساده به این 

كتف مجروح شد و شیميايي هم شده بود.
هيچ كجا، اشاره به شميايي شدن ايشان نشده بود؟

حجم بمباران‌هاي شــيميايي در عمليــات والفجر8 را 
ببينيد. مشخص اســت كسي كه در عمليات‌هاي مختلف 
حضور داشــت و در خط مقدم نیروهایش بود، چه میزان 
آسیب‌دیده باشد. شــهید بصیر فرماندهي بود كه در كنار 
نيروي نوك پيكانش قرار داشــت، تفاوت ايشــان با بقيه 

به عنوان جانشــين ايشان انتخاب شده بودم، ايشان من را 
»شــهيد احمدي« صدا مي‌زد و مي‏گفت: براي من شربت 
را بياور. قرص را بياور. ببينيد وقتي آدم شيميايي مي‌شود، 
ابتدا حنجره‌اش مي‌گيرد،‌ حالت ســرماخوردگي شــديد 
ايجاد مي‌شــود، صدايش تغيير مي‌كند و بعد حالت تنگي 
نفس و مسايل پوستي و قرمزي چشم و... . من شاهد اين 
بودم كه آقاي قرباني، آقاي كهنســال و سردار نوريان هر 
سه يك وضعيت شيميايي شــديدي گرفته بودند. هرچه 
كردم آن‏ها را به عقبه بياورم نشــد. با پزشك و دارو رفتم 
در ســنگر. آن‌قدر چشم‌هايشان قرمز شده بود و وضعيت 
تنفسي بدي داشــتند كه وقتي مي‌خواستم آن‏ها را بياورم 
بيــرون، به خاطر وجود نور، نمي‌توانســتند بیرون بيايند. 
عينك برايشــان آماده كردم و دارو درماني كرديم. تصور 
كنيد فرمانده، جانشين وي و ستادشان همه آن‏جا هستند. 
حاج حسين به همراه نيروهايش دارند در منطقه كارخانه 
نمك مي‌جنگنــد، فرمانده‌ها آن موقع در كنار رزمنده‌هاي 
خودشان طاقت مي‌آوردند و آسيب‌ها را تحمل مي‏كردند.

ويژه‌ترين خاطره‌تان از حاج‌حسين بصير كدام است؟
شاید بتوانم به خاطره‌ام از برخورد تندی که بین من و 
شــهید به‌وجود آمد نام ببرم. ما در ضلع شرقي در منطقه 
مهران مســتقر شــده بوديم. من هم بهداريمان را مستقر 
كرده بودم. حاج حسين مسوول محور آن‏جا بود. قرار بود 
نيروها، خاكريز به خاكريز بروند تا برسند به ميدان مين و 
ســيم‌هاي خاردار. مهران هم كه قبلًا دست عراقي‌ها بود. 
مهران و بخشــي از قلاويزان در برنامه شناســايي ما بود. 
مرحله به مرحله لودر يا بولدوزر مي‌آمد و نيروها هنوز تن 
به تن نشــده بودند. ما هم يك اورژانس بزرگي را مستقر 

كرده بوديم.
حاج حسين به من بي‌ســيم زد كه آمبولانس بفرست. 
يكي دو تا از نيروهايش مجروح شــده بودند. فرماندهان 
گردان وقتــي كه نيروهايشــان مجروح مي‌شــدند يك 
حساسيت خاصي داشتند. هم مي‌‌خواستند زودتر آن‏ها را 
نجات بدهند و هم مي‌خواســتند كه اين آه و ناله‌ها باعث 
تضعيف روحيه رزمنده‌ها نشود و بقيه نيروها تحت تاثير 

درخواست كمك آن‏ها قرارنگيرند.
من گفتم باشــد. آمبولانس را مي‌فرستم، فاصله من با 
منطقه محل اســتقرار حاج بصير 15 دقيقه بود. من سعي 
مي‏كردم، اورژانسم را جايي مستقر كنم كه با نقطه رهايي 
خيلي نزديك باشد. البته خوب نبود، اما سعي مي‏كردم اين 
فاصله را رعايت كنم. در زمان عمليات مهران، اورژانس من 
اتاق عمل هم داشت،‌ جراح هم كنار خودم نگه مي‌داشتم. 
پــس از اعزام آمبولانس، حاج حســين تماس گرفت که 
آمبولانس برایش نرســیده. گفتم حاجي فرستاده‌ام، لابد 
آدرس را اشتباهي دادي. حاجي شروع كرد به داد و بيداد. 
مــن هم داد مي‌زدم. مرتب بحــث كرديم. گفتم همان‏جا 
باش،‌ مــن دارم مي‌آيم. گفتم، امكان ندارد. اين آمبولانس 
من بايد رسيده باشــد! يا تو نمي‌بيني‌اش يا جاي ديگري 
هســتي و... حاجي هم گفت كه بيا. من هم هستم. من از 
ايــن طرف حركت كردم، او از آن طرف. نزديك آن‏ها كه 
رســيدم، ديدم آمبولانس چپ كرده است. با يك تعداد از 
بچه‌ها ماشين را بلند كرديم و ماشين راه افتاد. خودم هم به 
سمت حاجي حركت كردم. او داد مي‌زد و من جوابش را 
مي‌دادم. من مجروحانش را گرفتم و با حالت قهر از او دور 

فرماندهان ايــن بود كه هيچ وقــت آن عارضه‌ها را بيان 
نمي‏كرد و نمي‌گذاشت جسمش او را بشكند و زمين‌گير 

كند. 
من بعضي مواقع، داروها را مي‌بردم و در سنگرشان به 
ايشان مي‌دادم، التماس مي‏كردم، مي‏گفتم بياييد 3 كيلومتر 

عقب‌تر و يك روز در نقاهتگاه من استراحت بكنيد.
ايشان چه جوابي مي‌دادند ؟

چون فرمانده قبلي بهداري »شــهيد احمدي« بود و من 

چندين بار از ناحیه پهلو، دست و 
كتف مجروح شد و شیميايي هم 

شده بود
تفاوت ايشان با بقيه فرماندهان 

اين بود كه هيچ وقت آن عارضه‌ها 
را بيان نميك‏رد و نمي‌گذاشت 

جسمش او را بشكند و زمين‌گير 
كند.

معنا که پيچيدگي نداشــت. آدم، خيلي با وي راحت بود. 
در يك جمع كه وارد مي‌شدي، ايشان با يك رزمنده هيچ 
فرقي نداشت. نمي‌خواســت كه يك مشخصه يا علامتي 
داشته باشــد تا به عنوان »فرمانده« شناخته شود. همراه با 
این تواضع، يك قاطعيتي هم داشت. يك پختگي خاصي 
داشت كه ما سعي مي‏كرديم از ايشان ياد بگيريم. ما كساني 
را كه مجروح مي‌شدند به خصوص فرماندهان را به سختي 
به عقــب مي‌آورديم. به خصوص اگر مجروحيت‌شــان 
به گونه‌اي بود كه مي‌توانســتند درد را تحمل كنند، دارو 
مصرف مي‏كردند تا در منطقه حضور داشــته باشند. يكي 
از هميــن افراد، حاج حســين بود. ايشــان را مي‌آورديم 
عقب، دارو و درمان مي‏كرديم و به ســختي چند ساعت 
نگه مي‌داشــتيم. اما با همان حالت بسته شده مي‌خواست 
بــرود به جلو. بعضي مواقع با آقا »مرتضي قرباني« تماس 
مي‌گرفتم يا در ستادمان با آقاي نوريان صحبت مي‏كردم و 
مي‏گفتــم: اين‏ها حرف من را گوش نمي‌كنند. آقا مرتضي 
و بقيه مي‏گفتند: به ايشــان بگو فلاني گفته بايد استراحت 
كني و غيره. زنگ مــي‌زدم و »حكم ولايتي« مي‌گرفتم تا 
به حرفم گوش كنند. ما آن زمان، ‌حكم و دســتور فرمانده 
را به عنوان »حكم امام« مي‌دانســتيم. براساس آن رزمنده 
مي‌دانســت اگر فرمان فرمانده را گوش ندهد يعني فرمان 

امام را گوش نداده است.
سخت‌ترين مجروحيت حاج حسين از چه ناحيه‌اي بود؟

از چند ناحيه بود. چندين بار از ناحیه پهلو، دســت و 
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شدم. شب شد. آقاي قرباني جلسه‌اي را گذاشته بودند. بين 
ما و خط يك مقري بود كه ايشان مي‌خواستند توجیهات 
مختلف برنامه‌ها را ارایه كنند. بچه‌ها به آقا مرتضي قرباني 
اختــاف ما را گفته بودند، همه كه رفتند، آقا مرتضي من 
و حاج بصير را نگه داشــت. حاج حســين قبل از اين‏كه 
آقا مرتضي چيزي بگويد آمد به ســمت و گفت: »شهيد 
احمدي« من امروز عصباني شدم و شروع كرد به بوسيدن 

من. 
گفتم: تو بزرگ مني. من بايد به شما حق مي‌دادم. چون 
ديــدي نيروي تو دارد درد مي‌كشــد، ناراحت بودي. اين 
خاطره هميشه در ذهن من ماند. آقا مرتضي گفت: در كار 
هميشه دعوا هست اما بالاتر از آن رفاقت و دوستي است 
كه مي‌تواند به پيروزي شما كمك كند. بعد از آن، رفاقت 
ما خيلي بيشــتر شد. ايشــان با وجود سن و تجربه‌اي كه 
داشت اما هميشه به من يك نگاه و احترام خاصي داشت 
و هميشه مي‏گفت: شما جزو ناصراني هستي كه هر جا ما 

بگوييم به داد ما مي‌رسي.
وقتي شــنيديد حاج حسين به شــهادت رسيدند چه 
واكنشي داشتيد؟ با توجه به اين‏كه خودتان در عمليات 

كربلاي10 نبوديد. در مراسم ايشان حضور داشتيد؟
حاج حســين بزرگ ما بود. مثل برادر بزرگ ما بود. در 
خيلي از عمليات‌ها كنارش بودم. تمام مشــكلات آن‏ها را 
ديده بودم. وقتي ایشــان، يك دوست يا نيروي زيردستش 
شهيد مي‌شد،  مي‏گفت»خوش به حالت فلاني، تو رفتي«، 
اما هميشه بعد از عمليات خیلی در خودش فرو مي‌رفت، 
در تنهايي ... بعد از شهادت برادر، داماد، نوبخت، طوسي و 
همه نيروهايش شرايط و احوال خاصي داشت. انساني بود 
كه در دل همه جا داشــت. با همه طوري رفتار مي‏كرد كه 
همه به خودشان قبولاندند كه بايد احترامش را حفظ كنند. 
از طرف ديگر اگر مشكلي داشتند به وسيله حاج حسين، 
مشكلشان را برطرف مي‏كردند. به خاطر همه اين‏ها هرگز 
احساس نمي‏كرديم كه حاج حســين را از دست بدهيم. 
رفاقــت و صميميت‌هايي كه در ســنگرها و در بدترين 

شرايط به وجود مي‌آيد، هيچ وقت فراموش نمي‌شود.
شما وقتي خبر به گوشتان رسيد كجا بوديد؟

من بيمارســتان بــودم. مات و مبهوت شــدم. آن‌قدر 
ناراحت شدم كه شــروع به گريه كردم. دليلش اين است 
كه من ايشــان را جاودانه مي‌ديدم. فكــر مي‏كردم امكان 
ندارد انسان‌هاي اين‌چنيني بروند. از طرف ديگر اگر شهيد 
نمي‌شــدند، آن وقت بايد شك مي‏كرديم در باورمان. حق 

آن‏ها شهادت بود. ما جا مانديم...
حق شهيد بصير بود كه در هفت‌تپه از وي تقدير شود. 
روح وي آن‏جاســت. حق شــهيد بصير بود كه در ساري 
از وي تجليل شــود در مقر ســپاه مازندران، چراكه او و 
بســياري از شــهدا، آمدند و از آن‏جا حركت كردند. حق 
وي بود كه در بابلســر و فريدونكنار آن استقبال باشكوه 
از ایشــان صورت بگيرد. بعد از او، تاريخ بايد بگويد كه 
مردم چه مجاهدان و رزمندگاني داشتند كه جان خودشان 
را تقديم كردند. كســي كه شايد از نظر سواد، تحصیلات 
بالايي نداشــت، ولي به اندازه يك كسي كه داراي سواد 
عاليه اســت، عمل كرد و ابتدا از رفتار خود و عمل خود 

شروع كرد.
يادم اســت بعــد از عمليات‌ها گاهی با مــن درد دل 

مي‏كرد، مي‏گفت: صميمی، ما در مقابل اين دوستانمان كه 
رفتند)شهيد شــدند( چرا ما نمي‌رويم؟ من مي‏گفتم: اگر 
شــما برويد پس چه كســي اين‏جا فرماندهي كند؟ حتماً 
حكمتي هســت كه خدا شــما را نگه مي‌دارد و گرنه هر 
جايي كه الان دوستت حضور دارد، شما جلوتر يا كنارش 
هســتي. مي‏گفت: نه، اين‏ها نمي‌تواند من را قانع كند. من 
وقتي برمي‌گردم به همسر آن شهيد، مادر و پدر آن شهيد 
چه بگويــم؟ حوادث‌ها را با هم مي‌ســنجيديم و به هم 

كربلاي5 نتوانستم بروم. ولي با مجموعه خانواده‌‌هاي شهدا 
و جانبازان ارتباط داشتم.

چطور مي‌شــود از نقش الگويي حاج بصير و بصيرها 
استفاده كرد؟ بخشي‌هايي از كشور مثل فريدونكنار يك 

الگو دارند مثل شهيد بصيرها؟
ما بايد نگاهمان به اين پديده‌ها، يك نگاه خاص باشد. 
مثل كاري كه شــما انجام مي‌دهيد. ايــن پديده‌ها وقتي 
حضور نيز نداشــته باشند، آن ابعاد، نظريه و رفتارهايشان 

دلداري مي‌داديم. وقتي شــهادت يك چنين انساني را آدم 
مي‌شنود، باور نمي‌كند.

بعد از كربلاي10، شــما ديگر بــه جبهه نرفتيد؟ 
مي‌خواهم بدانم اگر رفتيد روحيه رزمندگان بعد از حاج 

بصير چگونه بود؟
تا پايان جنگ من ديگر نتوانستم بروم، اما بعد از جنگ، 
بارها ماموريت‌هاي مختلف داشتيم. چون يگان‌ ما هنوز در 
هفت‌‌تپه مستقر بود و مي‌رفتيم سر مي‌زديم و برمي‌گشتيم. 
حتــي در مريوان هم مــا يك مقري داشــتيم، اما بعد از 

ما »چرا«ها را بايد پاسخ بدهيم. 
مي‌گويند: »شب عمليات خيلي‌ها 

داوطلب مي‌شدند خودشان را 
به مين بزنند.« اين نوع مطرح 

كردن اصلًا مناسب نيست. يعني 
به رفقا و خانواده شهيد گفته‌ايم 

»بچه‌هايتان را همين‌طوري 
ريختيم داخل ميدان مين«. 

اين‌گونه نبوده است

باقي مانده است و به عنوان يك پيام در حال انتقال است. 
در يك فضايي رفتارهايشــان، مصداقــي عمل مي‌كند و 
در جــاي ديگر رفتارهايشــان جنبه علمي و انديشــه‌اي 
پيدا مي‌كند. شــهيد بصير هر دو ويژگي را داشــته است. 
وقتــي زندگينامه وي را مي‌خوانيد، يك ســادگي خاصي 
داشــته است، به همراه يك حس ملي. يعني همان فضاي 
فريدونكنار و بابلسر و ايراني بودن. اين حس ملي با يك 
هويت ديني همراه شد. هويت ديني‌اي كه ابتدا سنتي بوده، 
بعد آن را در خود پياده و عمل ميک‌رده اســت و با عمل 
خود، ديگران را به ســمت خود جذب مي‏كرده است. در 
مرحله كاري هم انسان اگر بتواند از مرز خطرپذيري عبور 

كند، مي‌تواند به برجستگي خودش بيفزايد. 
در خطرپذيري، مي‌بينيم حاج حســين يك احســاس 
فراملي هم داشــت. مي‌رود به همراه افغان‌هاي مســلمان 
در برابــر متجــاوز مي‌جنگد. يك نگاه ملــي هم دارد و 
هر كجا كشــورش در خطر اســت، پيش‌قدم شده است. 
اين پيش‌قدم شــدن، باعث رشــد خود انسان مي‌شود. ما 
مي‌توانيم اين پديده‌هايمان را به صورت علمي بنويسيم و 
به جوان امروزيمان بفهمانيم. دانشــجو به دنبال اين است 
كه من پديده جنگ را به شيوه علمي به وي توضيح بدهم. 
اسطوره و قهرمان جنگ را به شيوه علمي معرفي كنم. من 
در دانشــگاه هم كه تدريس مي‏كنم، مي‌گويم: شــما فكر 
نكنيد كه ما به ســادگي از اروند گذشتيم و به خاك عراق 
رفتيم! من خودم شاهد بودم كه چقدر زمان طول كشيد تا 
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ما مطالعات زمين‌شناسي‌‌مان را انجام داديم. 
500 ساعت فقط بر روي »آب« مطالعه شد كه اين آب 
در چه زمان و چه شــرايط آب و هوايي جزر است؟ مد 
اســت؟ و محاســبات رياضي و غیره. حال با اين شرايط 
آب، انســاني كه مي‌خواهد به آن آب وارد شود، بايد چه 
ويژگي‌ها و شرايطي داشته باشد. شهيد بصير با نيروهايش 
مدت‌ها تمرين كردند. در فضاي مشابه اروند رود در سد 
دز و بهمن‌شير، آن‏ها را تمرين دادند كه چه حركاتي بايد 
انجام شــود. ما هر چقدر كه جلوتــر مي‌رفتيم، علمي‌تر 
برخورد مي‏كرديم. يكي از خصيصه‌هاي شهيد بصير اين 
بود كه هر جا كه پرخطرتر بود، ايشان داوطلب بود. بارها و 
بارها به ديدن منطقه و مسير مي‌رفت. روي كاغذ مي‌آورد، 
نيروهايش را توجيه مي‏كرد و بعد حركت را انجام مي‌داد، 
تمام احتمالات را سعي مي‏كرد به شفافيت برساند تا وقتي 
شــب مي‌رسد، در آن مســير مانند روز عمليات را انجام 

بدهد.
بايد بــه پديده‌هايي چون حاج بصير بيشــتر پرداخته 
شــود. نمي‌خواهيم به جنبه ملكوتي آن‏هــا بپردازيم. آن 
جايگاه هســت. آن فرد، انتخاب شده بود. بايد جنبه‌هاي 
ملكوتي‌شان را تبديل به جنبه بشري كنيم. هم جنبه علمي 
و هــم مصداقي به آن بدهيم. ايــن دو را كه كنار هم قرار 
بدهيــم مي‌توانيم »باور« بدهيم به جوان امروز. اگر فاصله 
بدهيم و بگوييم »خيلي بالاســت«، جوان مي‌گويد خب، 
پس من نمي‌توانم به او برسم. هميشه به جوان‌ها مي‌گويم 
شهيد بصير تفريح هم مي‏كرد. با فرزندانش جنگل هم می 
رفت و... ورزش هم مي‏كرد. ايشــان همه چيزهاي خوب 

را انجام مي‌داده است.
آقاي دكتر به ما گفتيد چه بكنيم، حال بگوييد ما در اين 
سال‌ها، چه كارهايي نكرديم كه جوان‌ها كمتر شهدا را 

مي‌شناسند؟
ما در بحث معرفي پديده‌هاي بزرگمان مثل شهدا بايد 
چند رويكرد داشته باشيم. بعضي رويكردها، فرهنگي‌اند. 
يعني حاج حســين بصير چــون فرمانده بــوده، برايش 
ســالگرد برگزار مي‌كنيم و مي‌خواهيم ايشــان را به جمع 
شــركت‌كنندگان در مراسم بشناسانيم. شــعاع اين كار تا 
يك اندازه‌اي اســت. در زمان محدودي گفته مي‌شــود و 
اثر موقتي مي‌گذارد كه عميق نيست. براي افرادی همچون 
من كه با وي بودم، اثر دارد اما براي آن ديگري اثرش يك 

هفته، دو هفته باقي مي‌ماند.

يــك رويكــرد، رويكرد تاريخي اســت. بــه جوان 
فريدونكناري،‌ بابلســري، ايراني بايد بگويم كه يك چنين 
انساني از فريدونكنار با پيمودن1500 كيلومتر آمده است 
در مناطق جنگی، سال‌ها جنگيده و بعد به شهادت رسيده 
است. اين بايد ثبت بشود. جوان بايد بداند، پيشينه‌هايش 

چه كساني بودند. چه زماني بودند.
يك رويكرد، جغرافيايي اســت. بحث ناسيوناليســتي 
خيلي اثرگذار اســت. يك جاهايي اين نگاه خيلي خوب 
اســت، نگاه منطقه‌اي و جغرافيايي و قومي به مردم آن‏جا 
حس خوبي مي‌دهد. مثلًا يك فريدونكناري يا بابلسري كه 
به تهران مي‌آيد و پلي را مي‌بيند به نام »شهيد حسين بصير« 
يك حس خاصي به وي دست مي‌دهد و مي‌بيند شهيد وي 

فراموش نشده و در تهران هم نام وي هست.
رويكــرد ديگر، رويكرد انتقادي اســت. ما »چرا«ها را 
بايد پاسخ بدهيم. بعضاً عده‌اي خاطره‌ها را خوب تعريف 
نمي‌كنند. مثلًا مي‌گويند: »شب عمليات خيلي‌ها داوطلب 
مي‌شدند خودشان را به مين بزنند.« اين نوع مطرح كردن 
اصلًا مناسب نيست. اين‌گونه مطرح كردن يعني به رفقا و 
خانواده شهيد گفته‌ايم »بچه‌هايتان را همين‌طوري ريختيم 
داخل ميــدان مين«. اين‌گونه نبوده اســت. در ميدان مين 
ابتدا بچه‌هاي تخريب‌ مستقر مي‌شدند و ميدان را تا آن‏جا 
كه مي‌توانستند، پاكســازي مي‏كردند و معبر را مشخص 
مي‏كردند. اما هميشــه جايي كه پاكســازي هم مي‌شود، 
آلوده است. اين آلوده‌گی يعني خطر، در اين‏جا يك تعداد 
داوطلب مي‌شــدند كه جلوتر بروند. بسياري از جوان‌ها 
سووالاتی از اين قبيل دارند كه »چرا فلان كار را كرديد؟« 

ما بايد پاسخ درست براي چراها داشته باشيم.
رويكرد بعدي، رويكرد علمي است. الان در دانشگاه‌ها 
واحد اختيــاري مباني دفــاع مقدس را گذاشــته‌اند كه 
خيلي عالي شده اســت. ما در دانشگاه بايد به‌طور علمي 
بگوييم كه عمليات‌هايمان چگونه انجام مي‌گرفت. اين‏جا 
خاطره‌گويي اثري نخواهد داشــت. اين‏جا محيط، علمي 
اســت. مثلًا وقتي مي‌گوييم روي اروند توانستند پل بزنند 
و... بايد به‌طور علمي توضيح بدهیم. يا در جزيره مجنون 
توانســتند 5 كيلومتر، 10 كيلومتر پلي بزنند كه ماشين از 

روي آن رد بشود، بايد به‌طور علمي توضيح بدهیم.
ما الان داريم از داشــته‌هاي جنگمــان در بحران‌هاي 
طبيعي كه برايمان به وجود مي‌آيد، اســتفاده مي‌كنيم. اين 
5 رويكرد را توجــه كنيم. جنبه مصداقي بايد در آموزش 

و پرورش و جنبه علمي بايد در دانشــگاه مطرح شــود. 
رويكرد و روش ششــم، همين روش اسنادي است. مثل 
همين چاپ ويژه‌نامه. اين مي‌شــود مرجع‌سازي، اسناد را 
آماده مي‌كنيم براي اســتفاده مــردم و آيندگان. اگر از اين 
شش رويكرد به درستي استفاده كنيم، مي‌توانيم بگوييم كه 

توانسته‌ايم از 220 هزار شهيدمان درس بياموزيم.
شهدا، فقيهان لحظه‌اي هستند و ارتباط‌هاي خاصي در 
لحظاتي با خداوند برقرار كردند و شــهيد بصير نيز عاشق 

خدا بود و خداوند او را برگزيد.
يكي از امتيازات و نقاط قــوت جبهه ايران در جنگ، 
رابطــه مريد و مــرادي و مرشــدي بيــن فرماندهان و 
نيروهايشان بود كه كمتر به آن توجه شده است و رابطه‌اي 
فراتــر از رابطه عقلاني و نظامي، به نظرم يكي از وظايف 
دستگاه‌هاي حفظ فرهنگ دفاع مقدس اين باشد كه به اين 

جنبه‌ها هم توجه بكنند و حفظ شود.
بله. يكي از آموزه‌هاي دوران جنگ اين بود كه آن‌چه به 
ما رسيده است، از »امام« است. خود ما قبل از رفتن به جبهه 
ابتدا به ديدار امام رفتيم. آن شناخت و بينش را در ما ايجاد 
كرده بود. وقتي »امام« مي‌گويد من را خدمتگذار بدانيد نه 
يك رهبر و خدمت را ترجيح مي‌دهد، اين موضوع تزريق 
مي‌شود به افرادي كه پيروانش هستند. بنابراين انسان‌ها هر 
چقدر مقامشان بالا مي‌رود، خود را در كنار بقيه و زيردستان 
مي‌بينند. شهيد بصير يكي از همين انسان‌ها بود كه با داشتن 
قاطعيت، به تمام زيرمجموعــه خودش علاقمند بود. اين 
منش در فرماندهان ما زياد بود. رزمنده‌ها در کنار ایشــان 
اصلًا احساس خجالت نميک‌رند و سعي مي‏كردند تواضع 
را از هم ياد بگيرند. ما سواد بالايي نداشتيم، تنها آموزه‌هاي 
ديني ما، هم در بحث اخلاق و هم در بحث ايدئولوژي به 

ما كمك كرد تا عملكرد ما خوب بشود.
بخشــي از جنگ، اعتقادات و باورهاي ملي و ديني ما 
بوده و بخش ديگر خلاقيت. همان عبور از اروند، نگاه‌‌هاي 
مختلفي دارد. داستان رزمنده‌هايي كه به صورت دسته‌ای 
از ارونــد عبور كردند را بخوانيد. همه با يك طناب به هم 
وصل بودند. اگر يك نفر داشــت غرق مي‌شــد، خودش 
را رهــا مي‏كرد تا بقيه بتوانند عبور كنند. نگاه ارزشــي و 

اعتقادي و باور در اين‏جا قابل رويت است.
حاج بصير را در يك جمله معرفي كنيد.

بصيــر بود، عميق بــود، با بينش بــود و در عين حال 
متواضع.

ما در دانشگاه بايد به‌طور علمي 
بگوييم كه عمليات‌هايمان چگونه 

انجام مي‌گرفت. اين‏جا خاطره‌گويي 
اثري نخواهد داشت. اين‏جا محيط، 
علمي است. مثلًا وقتي مي‌گوييم 
روي اروند توانستند پل بزنند یا 
در جزيره مجنون توانستند 5 

كيلومتر، 10 كيلومتر پلي بزنند كه 
ماشين از روي آن رد بشود، بايد 

به‌طور علمي توضيح بدهیم.
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خودتان را براي ما معرفي بفرماييد و نحوه آشنايي‌تان با 
حاج حسين بصير را بگوييد.

من، غلام فخاري هستم. ما با حاجي بچه محل بوديم 
در همين جا -فريدونكنار- رفيق بوديم.

شما متولد چه سالي هستيد؟
سال 1334.

از خاطرات دوران نوجواني‌تان چيزي به ياد داريد؟
من از دوره انقلاب با حاجي آشــنا شدم. حدود سال 
1355 با او ســام‌عليك كردم. من بنا بودم. ايشــان هم 
جوشكار بود. ارتباطمان يواش‌يواش برقرار شد و حاجي 
حزب‌الهي و مسجدي بود. ما جوان بوديم و صيد ديگري 
مي‏كرديم. از طريق مسجد با ايشان آشنا شديم. در مسجد 
وليعصر ايشان فعاليت داشت. ما و بچه‌ها مي‏گفتيم حسين 
جوشكار حزب‌الهي است،‌ حواستان باشد پيش او حرف 
نزنيد. ايشــان ولي سعي مي‏كرد با جوان‌ها ارتباط برقرار 
كند. خصوصاًً با ماهايي كه يك مقدار شــر بوديم، سعي 
مي‏كرد ما را به اين خط‌ها بكشاند. موفق هم بود. چند بار 

ما را به جلسات برد.
چه جور جلساتي؟ جلسات سخنراني بر ضدرژيم شاه؟
جلســات نماز و روزه. صحبت‌هايي هم درباره شــاه 
و نخســت‌وزير مي‏كرد و... اين حرف‌ها را كه مي‌‌زد، ما 
ناراحت مي‌شديم. جوان بوديم ديگر. دو سه نفر از بچه‌ها 
آمديم ســمت حاجي، عده ديگر خوششان نيامد. كم‌كم 
فهميديم كه حاج حسين فعاليت سياسي و انقلابي مي‌كند.

شما اطلاع داريد حاج حســين اعلاميه‌ها را از كجا 
مي‌آورد و در فريدونكنار پخش مي‏كرد؟

بــه نظرم آقاي يزداني نامي بــود در بابل كه خيلي بر 
ضد شاه فعاليت داشت. حاجي هم ارتباط خوبي با ايشان 

داشت.
آقاي يزداني روحاني بودند؟

نه، پيرمردي بود كه طلبه حساب بود. من زمان‌هايي كه 
با حاجي بودم، مرتب مي‏گفت: آقاي يزداني گفت فلان 
كار را بكنيم. حاجي خيلي با من صميمي بود. همسايه‌شان 
بودم و پدرخانم من نيز همســايه ديوار به ديوار ايشــان 

بودند. به من مي‏گفت: غلام، شاه فاسد است و غیره.
جلسات مخفي خانگي و زيرزميني تشكيل مي‌دادند؟

بله. اما با كســان ديگر، با ما نه. هنوز ما به آن ســطح 
نرسيده بوديم. طرز فكر ما خيلي در ابتدا با ايشان متفاوت 

بود.
مي‌دانيد با چه كساني تشكيل جلسه مي‌دادند؟

با يزداني‌ها، صيفي‌ها، خانزاده و... تا انقلاب شد.
شما چه مدت در جبهه حضور داشتيد؟

6 سال.
شما هم در گردان ايشان بوديد؟

بله. اولين روز شــروع جنگ، من و حاجي و خانزاده 
و شــهيد يعقوب احمدي رفتيم. ايشان در دادگاه انقلاب 
بود و زمين‌‌خــواران بابل را مي‌گرفتند. آمد به من گفت:‌ 
غلام مي‌‌خواهد جنگ شود و ما مي‌رويم كردستان. گفتم: 

برويــم. رفتيم قم و نماز جمعه. بعــد آقاي ولي‌اللهي را 
ديديم. به همراه ايشان رفتيم كرند نرسيده به سرپل ذهاب. 
جنگ سه روز بود كه شروع شده بود. عراقي‌ها تا سرپل 
ذهاب را گرفتند. در كرند مستقر شديم كه آقاي خلخالي 
با نيروهايش آمدند. با هم رفتيم سرپل ذهاب. اولين روز 
آن‏جا جنگيديم. من براي اولين بار اسلحه به دست گرفتم. 

حاج حسين كار با اسلحه را وارد بود.
اتفاق يا خاطره خاصي از روز اول جنگ با حاج حسين 

دارید؟
به شهر ســرپل ذهاب كه رسيديم در آتشنشاني، مقر 
عراقي‌ها بود. ما هر ســه نفر، يك اسلحه داشتيم. نيروها 
همه مردمي بودند. خانزاده قد بلندي داشت و دست‌هاي 
بزرگي. حمله كرديم كه مقرشــان را بگيريم، يك وانت 
هندوانه آن‏جا گذاشــته شــده بود. ايشــان هندوانه‌‌ها را 
به ســمت عراقي‌ها پرتاب مي‏كرد. آن‏ها با اسلحه، او با 
هندوانه! عراقي‌ها خيال مي‏كردند، بمب دستي است. اين 
صحنه هيچ وقت يادم نمي‌رود. بالاخره 2، 3 تا اســلحه 
گرفتيم. با 70، 80 نفر موفق شديم، شهر را بگيريم. صبح 
رفتيم پادگان را گرفتيم. ديگر مسلح شديم و نيروها آن‏جا 

جمع شدند.
هنوز تا آن زمان تقسيم‌بندي نشده بوديد؟

نــه، همه به شــكل 4-5 نفر كه رفيــق بودند، جمع 
شــده بوديم. بعد از ظهر بود كه ســروان كيانفر گفت: 
‌بياييد گروه تشــكيل بدهيم. هر 9 نفر يك دسته و يك 

درآمد

سردار حسین بصیر
ستون جنگ بود

شهید بصیر از زبان غلام فخار، 
دوست و همرزمش

سرپل ذهاب و دارخوین اولین شاهدان دلاوری حسین 
بودند. شــاهدان تقدیرها و تحســین‏هایی که بعد از 
عملیات فرمانده کل قوا، خمینی روح خدا و ثامن الائمه 

دریافت کرد. 
طریق القدس و همچنین مطلع الفجر 1360، حسین را 
به خاطر می آورد که یامهدی)عج( ادرکنی گویان پیش 
می‏تاخت تا ارتفاعات گیلانغرب را از دست همسایه پا 

از حریم فراتر گذاشته بازپس گیرد. 
در ادامــه، روزهای اول جنگ و شــهامت‏ مثال زدنی 
سردار شهید حسین بصیر را از زبان دوست و همرزمش، 

غــلام فخار بخوانید.
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نفر ریيس بشــود. همه ما را رديف كرد و... ما هم حاج 
حســين را ریيس كرديم و 8- 9 نفر پشت وي. يك ماه 
و نيم در كوره موش بوديم. آن‏جا، ســينه به سينه جنگ 
مي‏كرديم. عراقي‌ها خيلي تلفات دادند. غذا نداشــتيم، 
نان خشــك را مي‌ريختيم در پلاستيك و خرد مي‌شد و 
مي‌خورديم. آب كه مطلقاً نبود. يك مسجدي بود به نام 
»صاحب‌الزمان«: آخرهاي كوره موش. آن‏جا يك فضايي 
بــود به اندازه 10 متر. داخلش آب بود. ما با اين آب هم 
وضو مي‌گرفتيــم، هم قضاي حاجت ‌میک‏ردیم و هم از 
این آب مي‌خورديم. آن زمان، قلب‌ها يكي بود. هيچ كدام 
همديگر را نمي‌شناختند، اما هيچ كس اعتراض نمي‏كرد 
به ايــن كار. اين‏ها همه‌اش عظمت خداســت. هدف،‌ 
جنگيدن بود. بعد از 26 روز، ارتش گفت من اين قسمت 
را ناهار مي‌دهم. ما يك كاسه پيدا كرديم و من و حاجي 
و خانزاده با دست، در يك كاسه غذا خورديم. حدود يك 

ماه گذشته بود. جنگ‌ها به‌صورت پارتيزاني بود.
حاج‌ حسين، موقع اذان مي‌ايستاد جلو نماز مي‌خواند و 
همه هم پشت سرش نماز مي‌خواندند. يك كوهي بود كه 
حدود 80 متر بلندي داشت. به آن »تك درخت« مي‏گفتند. 
آن‏جا، عراقي‌ها يك جاده زده بودند و نيروهايشــان را به 
آن بالا مي‌آوردند. اين‏ها پدافندهاي 4 لول داشتند. ما اوايل 
جنگ، پدافند يك لول داشــتيم. تصور كنيد از آن بالاي 
كوه، با پدافند 4 لول)كه با آن هواپيما را مي‌زنند( به سمت 
ما نشانه مي‌گرفتند. ســروان كيانفر به حاجي گفت: آن 
بالا چنين وضعي حاكم است. تو مي‌تواني كاري بكني؟ 
حاجي هم گفت: اين كار، كار  شــفته غلام است )شفته 
يعني ديوانه(. اين بايد بچه‌ها را جمع كند برود بالا. حاج 
حســين و خانزاده ماندند پايين. من و يعقوب احمدي و 
5 تا از بچه‌هاي كرمانشــاه، 2 تا از بچه‌هاي قائمشــهر و 
يك نفر از بهشــهر. كلا 11 نفر شــديم، رفتيم به سمت 
»تك درخت« كه عمليات انجام بدهيم. بچه‌هاي كرمانشاه، 
جوان و پاسدار بودند. اين‏ها به من گفتند:‌ حاج‌ آقا، دعاي 
آيت‌الكرسي بخوان مي‌رويم بالا. من گفتم: اين‏ها به كي 
مي‌گويند »حــاج آقا«]خنده[ من حتي نماز خواندن را به 
خوبي بلد نبودم، چه برســد بدانم دعاي »آيت‌الكرسي« 
چيست. هرچه فكر كردم، ديدم عقلم به جايي نمي‌رسد. 
آوازی يادم آمد. »كمكم كن نــزار اين‏جا بمانم و...« اين 
را بــا ناز و آه خواندم. بچه‌هــا همه گريه مي‏كردند. خدا 
شاهد است يك دفعه ديديم رسيديم بالا. چشم عراقي‌ها 
كور شــد. ما 11 نفر بوديم و اين‏ها 400 نفر. 280 نفر را 
اسير گرفتيم. كلي سلاح و مهمات گرفتيم. بالا كه رفتيم و‌ 
مستقر شديم، حاج حسين آمد. حاج حسين گفت:‌ حالا 

اين اسيرها را ببر پايين.
گفتم: حاجي اين‏ها بخواهند شلوغ كنند، من اين‏ها را 
مي‌كشم‌ها. ما 4 نفری 250 نفر را آورديم پايين. من خيلي 

جدي بودم.
بعد از اين عمليات، دسته‌بندي شديد؟

تقريباً. ما بعد از كردستان به جنوب رفتيم.
چقدر در غرب مانده بوديد؟

4 ماه. سال1360 به جنوب آمديم و به آبادان رفتيم. علي 
فردوس از بچه‌هاي ســپاه بابل آن‏جا بود )كه الان به وي 
مي‌گويند ژنرال يك چشــم،10 سال هم اسير بود(. حاج 
حسين ايشان را شــناخت. ابتدا به اسم »جهاد مازندران« 
بوديم. كم‌كــم اين دو تا گفتند چرا »جهــاد مازندران«؟ 
ايــن را بكنيم »گردان مازندران«. همه مازندراني‌ها آمدند 
»جهــاد مازندران«. آن‏جا مي‏گفتند مثلًا اين 20 نفر بروند 
اهواز، ايــن 20 نفر بروند آبادان و غيره. دســته‌بندي از 

جهاد مازندران مي‌شد. حاج حسين با علي فردوس طرح 
ريختند كه تبديل به »گردان مازندران« بكنند. همه آن زمان 
تيپ داشتند. لشكر نبود. مثلًا تيپ تهران شماره يك، تيپ 

شيراز و...
خلاصــه بعد از يك مــاه و نيم، 4 تا گردان شــديم. 
فرمانده‌ها تعيين شــدند و هر گرداني براي خودش 100 
تا نيرو داشت. من كه فرمانده گروهان بودم، 4 تا فرمانده 
دسته داشــتم. دوباره گفتند همه اســتان‌ها تيپ دارند، 
مازندران تيپ نداشــته باشد؟ باز حاج حسين طرح داد. 
خيلي‌ها نمي‌دانند لشــكر مازندران چگونه تشكيل شد. 

حتي خيلي از بچه‌‌هاي سپاه 
چند  من  وقتــي  نمي‌دانند. 
تعريف كــردم، تعجب  جا 
كردند. حاج حسين با دادن 
قبل  اين طرح، مشهور شد. 
از آن شــناخته شــده نبود. 
حاج حســين به لحاظ سني 
از همه بزر‌گ‌تــر بود. فكر 
بازي داشــت. انگار از شكم 
مادر، براي جنگ آفريده شده 
بود. مغــز متفكر جنگ بود. 
اوايل مخالفت مي‏كردند که 
مازندران تيپ داشــته باشد. 
مي‏گفتند بياييد با تهران و قم 

قاطي بشوید.
هــر تيــپ شــامل 5 تا 
گردان بود. مســاله مازندران 
بين مســوولين بالاتر مطرح 
شــد. آن‏ها خيلي به استان 
بودند.  كم‌لطــف  مازندران 

عمليات فتح‌المبين شد و 
فرمانده  كه  فردوس  علي 
تيپ بود اســير شد. همه 
بچه‌هايي كــه زبده بودند 
و كنار حاجي بودند رفتند 
)شهيد و اســير شدند( و 
حاج حســين تنها شــد. 

آمدند گفتند آقاي کوسه‏چی باشد فرمانده لشكر. جانشين 
ايشان هم سردار كميل بود. آن زمان كميل دانشجوي پيرو 
خط امام بود كه آمده بود جنگ. از اول تا آخر جنگ بود. 
سردار طلايي فرمانده ستاد شد. تا آن موقع حاج حسين 
سپاهی نبود. نيروي بسيجي بود. مرحله بعد )سال 1361( 
گفتند بايد فرماندهان گردان را ببريم تا تعليم جنگ ببينند. 
15 روز تعليم ديدند و رسماً آن‏ها را فرمانده گردان كردند.

حاجــي رفته بود آمــوزش و چــون از تهران حكم 
فرماندهي گرفتند، خيلي اعتبار داشت. فرمانده گردان‌ها با 
فرمانده لشكر، دايماً با هم بودند، مقامشان بالا بود. از سال 
1362 مرتضي قرباني آمد و کوسه‏چی رفت. ايشان خيلي 

با حاج حسين رفيق شد.
ايشان اهل كجا بودند؟

اصفهان. اما آمده بودند پيش بچه‌هاي مازندران. فرمانده 
تيپ اصفهان بود و چون برش و قاطعيت زيادي داشت، 
ايشان را گذاشــتند فرمانده لشكر بچه‌هاي مازندران. در 
عمليات كربلاي5 كه يك‌سري بچه‌هاي ما شهيد شدند، 
دوبــاره از تهران حكم آمد و حاج حســين را به عنوان 

قائم‌مقام لشكر انتخاب كردند.
چرا هيچ‌وقت فرمانده نشد؟

معتقد بود كه هنوز شايسته مقام فرمانده لشکر نيست. 
والا زودتر از اين‏ها مي‌خواســتند كه فرمانده بشود. فكر 
مي‏كرد اگر فرمانده بشــود ممكن اســت حب جاه او را 

بگيرد و... خيلي مومن بود. 
شــيرين‌ترين خاطره‌اي كه از حاج حســين داريد، 

چيست؟
مي‌خواهم از خصوصيات حاج حسين بگويم كه شايد 
خانواده‌اش نمي‌دانســتند. يك روز سرپل ذهاب بوديم 
كــه از تهران، حقوق آمده بود براي بچه‌ها، نفري 3 هزار 
تومــان. براي 3 ماه. پول خودش و من را)6 هزار تومان( 

هم تقسيم كرد بين بچه‌ها. گفتم حسين ما الان با چي به 
خانه برويم؟ گفت: خدا بزرگه. ديگه داشــتم با او دعوا 
ميک‌ردم )خيلي با هم ندار بوديم(. گفتم: تو با چه رويي 
مي‌خواهي بروي خانــه؟ 3 ماه خانه نبودي. زنت و 5 تا 
بچه خانه داري. گفت: پدرش هست، پدرم هست. گفتم 

باشد. من رويم نمي‌شود به خانه بروم. 
من اما بچه نداشــتم. 9 سال بچه نداشتم. در عمليات 
بدر، همين حاج حســين فرمانده گردان بود. )مي‌خواهم 
معجزه خدا را بگويم. معجزه خدا هست، ما نمي‌بينيم( 25 
نفر، داوطلب مرگ مي‌خواستند. 9 هزار نفر مي‌خواستند 
عمليات انجام دهند. 25 نفر بايد راه را پاكسازي مي‏كردند. 
حاج حسين گفت:‌ غلام! تو كه بچه نداري. بيا اين قلب را 
پاك كن و هر چه من مي‌گويم بگو. گفتم: چه؟ گفت: بگو 
خدايا، من در اين عمليات داوطلب مرگ شركت مي‏كنم، 
تــو يك بچه به خانمم بده. گفتم: خب من بروم شــهيد 
بشوم چگونه خدا بچه‌ مي‌دهد به خانومم]خنده[. گفت:‌ 
تو شــهيد نمي‌شوي. تو، نذرت را بكن. درست مي‌شود. 
شــهيد محمد تيموريان فرمانده اين 25 نفر بود. من هم 
جانشين ايشان. همين آقاي تيموريان، جانشين شهيد بصير 
بود. همه اين 24 نفر شهيد شدند، من ماندم. انگار كه حاج 

آن‏جـا يـك فضايي بـود بـه انـدازه 10 متـر. داخلش آب بـود. ما بـا اين 
آب هـم وضـو مي‌گرفتيـم، هـم قضـاي حاجـت ‌می‏کردیـم و هـم از این 
آب مي‌خورديـم. آن زمـان، قلب‌هـا يكـي بـود. هيـچ كـدام همديگـر 
نميك‏ـرد اعتـراض  كار  ايـن  بـه  كـس  هيـچ  امـا  نمي‌شـناختند،  را 
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حسين مي‌دانست كه من زنده برمي‌گردم. تنهايي 2 روز 
در آن منطقه بودم. همه فكر مي‏كردند من هم شهيد شدم. 
تمام شهدا را آوردم. همان سال پسرم)محمد( به دنيا آمد. 
شهيد تيموريان يك ساعت مانده بود به شروع عمليات 
و شــهادتش من را صدا زد و گفت: »خواب ديدم همه 
ما شهيد مي‌شويم جز تو، همه جنازه‌ها را تو مي‌بري. اما 
جنازه عباس فاطمي در يك آبراهي گير كرده است. مبادا 
دنبال آن جنازه بگردي. خودت هم گير مي‌افتي.« اين در 
ذهن من بود. همه آن اتفاق‌ها افتاد و جنازه عباس فاطمي 

پيدا نشد كه بعد از 4 سال پيدايش كردند.
شخصيت نظامي حاج حسين را توصيف كنيد.

خيلي شخصيت والايي داشت. ارتشي‌ها مي‌آمدند از او 
فن ياد مي‌گرفتند. او را مي‌بردند براي آموزش دادن. من 
هميشه سينه به سينه و دست به دست حاجي بودم. هر جا 

مي‌رفت همراهش مي‌رفتم.
حاج حسين خيلي گريه مي‏كرد؟

بله. وقتي نماز مي‌خواند آن‌قدر گريه مي‏كرد، حوصله‌ام 
سر مي‌رفت. مي‌رفتم بيرون. مرتب مي‏گفتم ول كن گريه 

را.
در كدام عمليات نقش موثرتري داشت؟

در همه عمليات‌ها. هر عملياتي كه به وي مي‌‌سپردند 
به خوبي انجام مي‌داد. فرمانده لشكر دستور مي‌داد، انگار 
امام دســتور داده است، هيچ چيز جلودارش نبود. خيلي  
معتقد به فرماندهي بود. 3 تا گردان)3 تا 700 نفر نيرو( در 
اختيارش بود. فرمانده گروهان و گردان را مي‌برد، خط را 
نشان مي‌داد. توجيه نظامي مي‏كرد و خودش هم از همه 
جلوتر مي‌رفت. من به او اعتراض مي‏كردم. مي‏گفت: اگر 
من جلو نباشم، بعضي از نيروها كه بار اول است آمده‌اند، 
نمي‌گويند حاج حسين عقب مي‌آيد و ما را انداخته جلو؟! 
مــن جلو مي‌روم، من را ببينند و بيايند و مبادا بترســند. 
هميشه فرمانده لشكر و تيپ هم به او اعتراض مي‏كردند 

كه چرا جلو مي‌روي؟ مي‏گفت: فرمانده بايد جلو برود.
گاهي مي‌شد كه 2 - 3 روز در جبهه نمي‌خوابيد. من 
دستش را مي‌گرفتم، مي‏گفتم: بخواب حاجي، مي‏گفت: 
كجــا بخوابم؟ چرا بخوابم؟ بچه‌ها دارند از بين مي‌روند. 

من بايد باشم. از خواب و خوراكش مي‌زد.
وقتي عمليات كربلاي4 ناموفق بود،‌ حاج حسين چه 
گفت؟ چه كرد؟ نگاه وي نسبت به جنگ عوض نشد؟
نه. مي‏گفت علت شكست، غرور ماست. براي روحيه 

بچه‌ها اين جمله را مي‏گفت، بچه‌ها را قانع مي‏كرد.
حاج حسين براي شهادت چه كسي خيلي گريه كرد؟

حاجــي براي هيچ كــس گريه نميک‌ــرد كه بچه‌ها 
روحيه‌شــان را از دســت بدهند. ما براي شهادت اصغر، 
گريــه مي‏كرديم و فغان مي‏كرديم. مي‏گفت: گریه نكنيد. 
خدا را شــكر كنيد كه به آرزويش رسيد. اصغر، خودش 
فرمانده گردان شده بود. دستانش را برد بالا گفت: خدايا 
به خانواده ما لطف كردي. در همين عمليات كربلاي يك، 
آزادسازي مهران بود كه طي 7 روز مهران را پس گرفتيم. 
شهادت حاج حســين را به ياد داريد؟ شما حضور 

داشتيد؟
حاج حسين و 4 نفر ديگر، مشغول خواندن نقشه بودند 
در سنگر خودشان. خمپاره 60 ارتفاع نزديك مي‌افتد، دور 

نمي‌افتد. خمپاره 60 وسط سنگر آن‏ها فرود آمد.
رزمنده‌ها بعد از شــهادت حاج حســين، چه حالي 

داشتند؟
امام فوت كرده بودند، مردم چه حالي داشــتند؟ عين 
همان روز. همه به ســر خودشــان مي‌زدند. آقا مرتضي 
هيچ كار نمي‌توانســت بكند. حاجي را آورديم پايين. آقا 
مرتضي رسيد. روي حاجي را باز كرد. با او صحبت كرد 
و بوسيدش. مي‌زد به سرش. مي‏گفت بي‌پدر شدم. بي‌ياور 

شديم. روحيه همه، صفر شده بود.
حاج حسين بعد از شهادت دامادش )كه دومين شهيد 

فاميلش بود( چه كرد؟
جلوي همه گريه نمي‏كرد. بعد از شهادت اصغر ما دو 
تايي داشتيم به سمت ديگري مي‌رفتيم. در راه به من گفت: 
غلام! برادرم رفت. از من جلو زد و گريه مي‏كرد. مي‏گفت: 
بچه‌هايش كوچكند. گفت:‌ غلام، اصغر آرزو داشت. چرا 
خداوند من را شــهيد نكرد؟ غلام من هنوز پاك نشدم. 
گفتــم:‌ تو كه مومني اين حرف‌ها را مي‌زني پس لابد من 

بايد خودم را آتش بزنم]خنده[. 
بعد از شــهادت دامادش، من و او مي‌خواستيم بياييم 
ســتاد. با موتور آوردمش ســتاد. به من گفت: غلام،‌ من 
عروسي دامادم نبودم. تشييع جنازه‌اش باشم كه دل دخترم 

نشكند. گريه مي‏كرد. خيلي ناراحت‌كننده بود.

اگر خاطره يا حرف ديگري داريد، بفرماييد.
يك بار من و حاجي آمديم كرمانشاه. پول نداشتيم. 
در راه عقب يك تويوتا نشسته بوديم و يك بسيجي به 
پســت ما خورد، ديديم خيلي ناراحت است. پرسيديم 
چه شده؟ گفت پول ندارم و دست و بالم خالي است. 
دارم به منزل مي‌روم. من120 تومان داشــتم و حاجی 
85 تومان. پــول من و خودش را داد به او. رســيديم 
كرمانشاه، هيچي پول نداشتيم. يك روز هم بود، چيزي 
نخورده بوديم. 7 تومان كرايه كرمانشاه به تهران بود كه 
ما نداشتيم. 3 ساعت در ترمينال گشتيم تا يك آشنا پيدا 
كرديم و از او پول گرفتيم و به تهران آمديم. ساعت 12 
شب رسيديم تهران. از ميدان آزادي تا ميدان امام حسين 
پياده آمديم. يك خاله داشت حاجي، ميدان امام حسين 
زندگي مي‏كرد. ساعت 5 صبح رفتيم خانه خاله حاجي. 
بــه خاله‌اش گفت: هيچ كداممان نه ناهار خورديم و نه 
شام. خاله‌اش رفت برايمان تخم‌مرغ درست كرد، آورد. 
از خالــه‌اش پول گرفتيم آمديم فريدونكنار. رســيديم 
اين‏جا. به حاجي گفتم: حالا بــا چه رويي مي‌خواهي 
بــه خانه بــروي؟ گفتم: من كه بچه نــدارم و زنم هم 
خياط اســت و يك پولي درمي‌آورد. همين طوري من 
را مي‌بيند خوشحال مي‌شــود ديگر پول نمي‌خواهد]با 
خنده[ تو مي‌خواهي چه بكني؟ مي‏گفت: غلام ســر و 

صدا نكن. يك طوري مي‌شود ديگر]خنده[.
نظر شما در آن زمان نسبت به حاج حسين، با نظر فعلي 

شما فرقي كرده است؟
آن زمان،‌ خيلي او را دوست داشتم. از بچه‌هايم حاجي 
را بيشتر دوست داشتم، از همه كس، او را بيشتر دوست 
داشتم، وقتي شهيد شد من ديگر به جبهه نرفتم. جبهه را 
رها كردم. هنوز هم پيش خانواده‌اش نمي‌توانم بروم. همه 
چيز من شكست. ايشــان 5 - 10 روز مي‌آمد مرخصي، 
مي‏گفت غــام! بچه‌ها را جمع كن برويم فلان جا. مادر 
شــهيد مريض اســت. برويم ســر بزنيم. يا برويم خانه 
)روستاي خيلي دور( فلان شهيد، سر بزنيم. مي‌رفتيم در 
مسجد روستا. تمام روستا مي‌آمدند. زن و مرد، به خاطر 
علاقه به حاج حسين، مردم به او عشق مي‌ورزيدند. دعا 
مي‌خواند و همه مردم آن روز، زندگي‌شان را رها مي‏كردند 
و مي‌آمدند. در هر روستايي كه مي‌رفتيم، مي‏گفتند: حاج 
حسين آمده، همه جمع مي‌شدند،‌ ضدانقلابش هم مي‌آمد. 

او را مرد و ستون جنگ مي‌دانستند.
حاج حسين بصير را در يك جمله معرفي كنيد.

قدر زر، زرگر بداند قدر گوهر، گوهري. وقت و مال و 
جان و روح خودش را براي رزمنده‌ها مي‌گذاشت. چنان 
با نيروها رفتار مي‏كرد كه با وجودي كه همه كم‌سن و سال 
بودند، عاشق حاجي مي‌شدند و شيفته اخلاق وي بودند.

امام فوت كرده بودند، مردم چه حالي داشتند؟
 روز شـهادت حـاج حسـین عين همـان روز بود. همه به سـر خودشـان مي‌زدند. آقـا مرتضي هيچ 
كار نمي‌توانسـت بكنـد. حاجـي را آورديـم پاييـن. آقا مرتضـي رسـيد. روي حاجي را بـاز كرد. با 

او صحبت كرد و بوسـيدش
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بفرماييد متولد چه سالي هستيد و چگونه با حاج حسين 
بصیری آشنا شديد؟

من متولد1350 هســتم. ايشــان فرمانده برادر شهيدم 
»حمزه« بودند. من آن زمان نوجوان بودم و خيلي كنجكاو 
بودم که از جبهه بدانم. حمزه برايم از جبهه و حاج حسين 
تعريف مي‏كرد. بعد از شــهادت حمزه، ايشان به منزل ما 
آمدند و در مراسم‌ها شركت و در مراسم حمزه سخنراني 
كردنــد. بعــد از آن ارتباط ما با حاجي مــدام نزديك و 

نزديك‌تر شد.
يعني حاج بصير شــما را تشويق كردند كه با 13 سال 

سن به جبهه برويد؟
نه. دليل جبهه رفتن من، شهادت برادرم بود. احساس 
مي‏كردم در جبهه‌ها مي‌‌توانم به برادرم نزديك‌تر باشــم. 
اولين باري كه رفتم جبهه، حاجي من را در انديمشــک، 
پادگان شــهيد جعفرزاده ديد. گفت: تو آموزش ديده‌اي 
كه آمدي؟! گفتم: نه، حاج حســين يك ابهتي داشت كه 
نمي‌توانستم به ايشان دروغ بگويم. گفت: سعي كن زودتر 

برگردي و آموزش ببيني و بيايي. 
جناب خسروي سمت شما در جبهه چه بود ؟

آخرين پستي كه داشتم،‌ مسوول مخابرات آقای‏هادي 
بصير بودم.

از ابعاد شــخصیتی شهید حاج حســين بصیر براي ما 
بگوييد.

فرماندهان طراز اول كشور ما، انسان‌هايي چند بعدي 
بودند. آن‏ها، ســير تكامل انســان در معنويت را پيموده 

بودند.
همه مي‌دانســتند كه بچه‌هــاي فريدونكنار بچه‌هاي 
شلوغي بودند. حتي فرمانده لشكر، آقاي مرتضي قرباني 
هم نمي‌توانست آن‏ها را كنترل كند. بچه‌هایي خط‌شكن 
بودند كه انرژي مضاعفي داشتند. وقتي حاجي به كنار ما 
مي‌آمد، كاملًا ساكت مي‌شديم و به معنويت مي‌پرداختيم. 
وجهه و معنويت حاجي طوري بود كه رزمنده‌ها جلوي 
ايشان پايشان را دراز نمي‏كردند. ابهت اين مرد به ما اجازه 
نمي‌داد حتي دروغ مصحلتي به ايشــان بگوييم. يك روز 
دو تا از رزمنده‌ها كه يكي از آن‏ها، آقا‏هادي بود با موتور 
در حال  دور زدن بودند كه تصادف كردند. سر آقا‏هادي 
ضربه خورده و بي‌هوش شــده بود. هر كسي رد مي‌شد، 
پول مي‌انداخت. حاج حســين، مرخصي بود و ماجرا را 
شنيد. همه رزمنده‌ها رفته بودند عيادت اين دو نفر. داخل 
اتاق بيمارســتان بوديم كه شــنيديم حاجي دارد می‌آید. 
حاجــي آمد و خيلي اين دو نفر را دعوا كرد. به مضمون 
حرف ايشان دقت كنيد؛ گفت: شما براي خودتان نيستيد. 
رزمنده‌ايد. نيروهاي باتجربه‌ايد. جبهه به شــما نياز دارد. 
چرا بايد با موتور ســکیلت بميريد؟ چرا نبايد خون شما 
پاي نهال اسلام ريخته شود؟ همان‏جا رزمنده‌ها را تهديد 
كرد كه اگر روزي بشــنوم كه رزمنده‌ها با موتور‌ تصادف 
كردند و... هرچه ديدند از چشم خودشان ديدند. منظور 
وي اين بود كه سعادت شماها در جبهه نوشته شده است.
توجه ایشان به بعد خانوادگي و اجتماعي چگونه بود؟

ببينيد، همه رزمنده‌ها جوان بودنــد. اكثراً دايم‌الجبهه 

بودند. نياز به همسر نداشــتند. اما حاج حسين اين‌گونه 
فكر نمي‏كرد. مي‏گفت: تو ســربازي‌ات تمام شده است، 
مرد شــدي، بايد ازدواج كني. از جبهه مي‌فرســتاد آن‏ها 
را به خانه و مي‏گفت: برگشــتيد، قباله ازدواجتان را بايد 
بياوريــد. نمي‏گفت: اين رزمنده اســت، پس‌فردا ممكن 
است كشته شود. در ســن خيلی كم، يك دختر 16-15 
ساله بيوه مي‌شود و براي جامعه ما بد مي‌شود. مي‏گفت: 
اين رزمنده،‌ اين‌قدر اين‏جا زحمت مي‌كشد، اما ايمان وي 
نصف اســت. ازدواج كند و با ايمان كامل برود مهماني 
خدا و بچه‌ها هم، همگي مي‏گفتند: چشــم. مي‌توانستند 
برونــد گردان ديگر، لشــكر ديگر. همه جــا براي خدا 
مي‌توان جنگيد. اما اگر نيروها نمي‌خواســتند که ازدواج 

كنند، به‌خاطر دستور حاجي مي‏گفتند چشم. 
براي همين عده‌اي كه نمي‌خواستند ازدواج كنند، گاهی 
سعي مي‏كردند جلوي چشم حاجي آفتابي نشوند]خنده[. 
شما توجه كن يك فرمانده تا كجا به مسايل رزمنده‌ها فكر 

مي‏كرد. همه اين‏ها بودكه حاج بصير را حاج بصير كرد.
این تایکدات را به اعضای خانواده خود نیز داشت؟

بله، حتي بــه آقا‏هادي بصیر هم توجه مي‏كرد. حاجي 
يك روز صبح جمعه، ساعت 7 صبح بيدار شده به خانوم 
خود مي‌گويد: مي‌خواهم براي آقا‏هادي زن بگيرم. دختر 
ســراغ داريد؟ خانومشان مي‌گويد خب امروز پرس‌وجو 
مي‌كنيم، ببينيم كســي دختر دارد يا نه. حاجي مي‌گويد: 
نه. دير است. خانم مي‌گويد: الان زود است. مردم خواب 
هســتند. مي‌روند درب يكي از همسايگانش را مي‌زنند. 

مردِ
 ميـدان كـارزار بود

درآمد

شهید بصیر از زبان جعفر خسروي، 
دوست و همرزمش:

ــد  ــاد دارن ــه ی ــوز ب ــین هن ــای حس ــم نبرده ه
ارزش‏هــای والای انســانی را کــز او آموختنــد؛ 
نیکــی، مهربانــی، صبــوری و خوشــرویی. حســین، 
مهــــربان بــود حتــی با اســیری که دســت بســته 
از مقابلــش مــی گذشــت. حســین، آمــده بــود کــه 
بــرود. مــی دانســت بــه کجــا. خــوب مــی دانســت 
ــت  ــی گرف ــخت م ــود س ــه خ ــود. ب ــد ب و راه را بل

ــران. ــی دیگ ــرای راحت ب
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــم رزمان ــروی از ه ــر خس جعف
تشــریح ابعــاد شــخصیتی فرمانــده خویــش 

ــت. ــی اس ــه خواندن ــه ک پرداخت
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)آن زمان افتخار بــود كه به رزمنده‌ها زن بدهند، چرا كه 
رزمنده‏ها سرباز اســام بودند. دختر مي‌خواست در اين 
جهاد شريك بشود( آن‏ها خوشحال مي‌شوند و مي‌گويند:‌ 
پدرِ دخترمان الان نيســت. بعــد از ظهر مي‌آيد. آن موقع 
تشــريف بياوريد. مي‌دانم كه شوهر من، نه نمي‌گويد، اما 
پدر دختر بايد باشد و از او اجازه بگيريم. مي‌آيند خانه و 
داستان را براي حاجي تعريف مي‌كنند. حاجي مي‌گويد: 
شــما نمي‌توانيد براي‏هادی زن بگيريد. بايد خودم شروع 

كنم. 
حاجي ساعت 8 صبح تلفن زد منزل ما و گفت: ‌منزل 
چه كساني هستند؟ گفتم: پدر و مادر و ما. گفت: گوشي را 
به پدرت بده. به پدرم گفت: ما مي‌خواهيم براي آقا‏هادي 
زن بگيريــم. اگر منزل هســتيد ما مي‌آييــم خدمت‌تان. 
خلاصه با خواهرم صحبت كرديم. در حال صحبت بوديم 
كه ديديم زنگ زدند. حاجي و پدر ايشــان آمدند. حرف 
زديــم و حاجي اجازه بله‌بران گرفــت و اين‏كه آقا‏هادي 
بيايد و عروسش را ببيند. خلاصه تا عصر بله‌بران و عقد 
را هم انجام داديم. حتي زنگ زده بودند طلا فروش بيايد 

مغازه‌اش را باز كند و بروند حلقه بخرند.]خنده[
خلاصــه بعد از ظهر عاقد آوردنــد و عقد هم كردند. 
ببينيد، حصارهاي مادي را شكســتند. نه تحميلی، بلكه 
عاشــقانه، به اين مي‌گويند »عروسي خوبان«. ماديات به 

كنار مي‌رود و معنويات مي‌آيد وسط.
از شــجاعت و دلاوري حاج حسين بگوييد. خاطره‌اي 
داريد كه دلاوري وي را خودتان مشاهده كرده باشيد؟ 
حاجي يك مدير بــود. مديري كه باورهايش، ماوراي 
تصور هر آدمي بود. باور انســان، انســان را به همه جا 
مي‌رساند. در كربلاي4 كه ما در يك جايي زمين‌گير شده 
بوديم، متوجه شــدم حاجي از كنار من عبور كرد و رفت 
جلويِ جلو، نوكِ نوك. بعد فرمانده گروهان ما آقا‏هادي 
را صــدا زد و گفت:‏‌هادي، چــرا اين‏جا نيرو را زمين‌گير 
كردي؟ آقا‏هادي گفــت: آن تيربــار دارد اذيت مي‌كند. 
حاجي گفــت: يك آرپي‌جي بيــاور. آرپي‌جي‌زن آمد و 
زد عراقي‌هــا را و نيرو رفت بالا. اين موضوع يك بخش 
كوچكي از شجاعت حاجي بود كه متكي به اسلحه نبود 
كه بگويد تيربار بدهيد مــا هم تيربار كنيم. با يك تفكر، 

ظرف چند دقيقه نيرو را نجات داد. 
در عمليات كربلاي5، يك جاهايي كه بچه‌ها داشــتند 
مقاومت مي‏كردند، تلفات زياد مي‌شــود. حاجي به اتفاق 
چند نيرو به جلو مي‌رود، مي‌بيند كه چهار، پنج نفر بيشتر 
نيســتند. اين اتفاق را آقاي شمخاني و قرباني هم تعريف 
كرده‌اند. آن‏ها مي‌پرســند:‌ حاجي وضعيت چطور است؟ 
حاجي مي‌گويد: هيچ نيرويي نيست. ما پنج نفريم. دشمن 
هم در جلوي ما در حال حركت به ســمت ماســت. آقا 
مرتضي قربانــي مي‌گويد: برگرد عقــب. آن زمان حاج 
حسين به عنوان جانشين لشــكر با حفظ سمت فرمانده 
تيپ شده بود. يعني دو تا مسووليت داشت. براي سردار 
قرباني، سخت بود ايشان را از دست بدهد. براي مرتضي 
قرباني حاجي يك چيز ديگر بود. اصلًا زماني كه مرتضي 
قرباني، ايشــان را جانشين لشــكر كرد براي اين بود كه 
ايشان را بياورد نزديك خودش و از حاجي ياد بگيرد. لذا 
وقتي مرتضي قرباني مي‌گويد:‌ حاج حسين برگرد عقب، 
حاجي مي‌گويد: ما 5 نفريم به نيت 5 تن آل‌عبا مقاومت 

مي‌كنيم تا نيرو برسد. اگر شهيد شديم ديدار ما به قيامت. 
با اين نيتي كه ايشان، قدرتش را از 5 تن آل عبا مي‌گيرد، 
از اين 5 نفر، نه كســي زخمي مي‌شود و نه شهيد. آن‌قدر 
مقاومت مي‌كنند كه حتي وقتی که نيرو مي‌آيد، از عراقي‌ها 
اســير هم مي‌گيرند. عراقي‌ها باور نمي‏كردند جلوي يك 
لشكر، 5 نفر هست. باورهاي معنوي حاجي اين‌گونه بود.

يا مثلًا در عمليات كربلاي10...
شما در عمليات كربلاي10 حضور داشتيد ؟

بله. من بي‌سيم‌چي بودم. داشــتم از باورهاي معنوي 
حاجي مي‏گفتم. آن شب، نماز را كه خوانديم دستور آمد 
كه به خط دشــمن بزنيم. در غرب هم منطقه كوهستاني 
اســت. گروهان حركت كرد. بعد از ظهر همان روز، يك 
مين‌گذاري را در سطح زمين انجام دادند)يا به گوش‌شان 
رســيده بود يا ...(. حاجي مرا »بسيجي« صدا مي‌زد. قبل 
از شب ديدم حاجي نوك تپه نشسته. به من گفت: سلام 
بســيجي، چطوري؟ كلي به ما انرژي داد و تا شب با هم 
بوديم و پرسيد بي‌سيم‌چي كيه؟ گفتم: منم و گفت:‌ باشه. 
پس با هم در ارتباطيم. پشــت ميدان مين دشــمن دراز 
كشــيده بوديم. طوري كه من ســرباز عراقي را در حال 
قدم زدن مي‌ديدم که نگهباني مي‌داد. شايد50 متر فاصله 
داشتيم. مي‌دانيد كه صدا در كوه مي‌پيچد. آن هم در شب. 
حاجي تمــاس مي‌گرفت و من به حالــت پچ‌پچ با وي 
حرف می‌زدم. گفت:‌ چــرا اين طوري صحبت مي‌كني؟ 
گفتم: حاجي فاصله‌مان كم اســت. عراقي‌ها صداي من 
را مي‌شــنوند. گفت: مگر آيه »وجعلنا« را نخوانده‌اي؟ به 
همان حالت پچ‌پچ گفتم: نه نخوانده‌ام. دوباره مي‌خوانم و 
باهات تماس مي‌گيرم. مهم، باور حاجي بود و انتقال اين 

باور به رزمنده‌ها. 
اين دفعه با صداي بلند حرف زدم. شهيد فدايي زد به 
پايــم گفت: مگر عراقي را نمي‌بيني. يواش. گفتم:‌ حاجي 

گفته اســت آيــه وجلعنا را بخــوان، عراقي‌ها كور و كر 
مي‌شــوند. تو اگر نخواندي، مشكل خودت است. برايم 
جالب بود كه واقعاً دشمن نمي‌ديد. نمي‌شنيد. الان، شما 
اين‏ها را به كسي بگوييد، باور نمي‌كنند. محمد اصفهاني 
مي‌‌خواند: بريد از اونا بپرســيد كــه نديده‌ها رو ديدن...

]گريه[ اين نديده‌ها را ما ديديم. اين باورها را شهید بصیر 
خيلي قشنگ به نيروهايش انتقال مي‌داد.

حاجي خيلي گريه مي‏كرد؟
من نديده‌ام، اما خيلي معنوي بود. هميشه مي‏گفت: دعا 
كنيد من شــهيد بشوم. بعد از اين‏كه خواب ديد كه شهيد 
مي‌شــود،‌ ديگر نگفت. مي‏گفت: مطمئنم شهيد مي‌شوم. 

ديگر مي‌خواهم بيشتر خدمت كنم.
حاجي مداحي هم مي‏كرد؟ خاطره‌اي داريد از آن؟

مداحي حاجي به قبل از انقلاب برمي‌گردد.
پس در جبهه مداحي نمي‏كرد؟

نه. قبــل از انقلاب و از اين طريــق جوان‌ها را براي 
برانداختن رژيم شاهنشاهي جمع مي‏كرد. حاجي، هيكل 
درشتي داشت. ايشان وقتي نماز مي‌خواند، با يك حالتي 
گردن خود را كج مي‏كرد. وقتي مي‌ديديش، فكر مي‏كردي 
يك آدم فقير درب و داغان اســت كه آمده التماس كند و 

يك چيزي را گدايي كند. 
مهم‌ترين توصيه‌اي كه به رزمنده‌ها مي‏كرد، چه بود؟

تقوا و اطاعت از فرماندهي.
بله اطاعت‌پذيری خود ایشان هم مثال زدنی است. نظر 

و مواجهه ایشان با حق الناس چگونه بود؟
ايشان خيلي حق‌الناس را رعايت مي‏كرد. شايد باورتان 
نشــود، مقر تيپ ما در هفته‌تپه با گردان‌ها فاصله زيادي 
داشــت. حمام لشكر خيلي دور بود. شايد 8- 9 كيلومتر 
فاصله بود. کی بار بچه‌ها که مي‌خواستند بروند جايي دور 
بزنند، با يك الاغ که براي عرب‌های محلی بود، مي‌رفتند. 

فرماندهـان طراز اول كشـور مـا، انسـان‌هايي چند بعـدي بودند. آن‏ها، سـير تكامل 
انسـان در معنويـت را پيمـوده بودنـد. وجهـه و معنويـت حاجـي طـوري بـود كـه 
رزمنده‌هـا جلـوي ايشـان پايشـان را دراز نميك‏ردنـد. ابهـت اين مـرد به مـا اجازه 

نمـي‌داد حتـي گاهـی دروغ مصحلتي بـه ايشـان‏بگوييم.
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حاجي از دور مي‌بیند كه يك بســيجي ســوار الاغ شده 
است. ماشين فرماندهي را روشن مي‌كند،‌ مي‌رود آن‏جا و 
مي‌گوید: چرا الاغ مردم را سوار مي‌شوي؟ تمام اعمال و 
حسنات خود را بر باد مي‌دهي. بيا سوار ماشين شو تا من 
ببرمت. توجه كنید فرمانده تيپ يك چنين كاري مي‌كند.

نقل قول‌ها نشان می‌دهد که ایشان اهميت زيادي برای 
بيت‌المال قائل بوده است.

خيلي. مثلًا ماشــين خودش را بدون ســقف انتخاب 
می‌كرد. نه كولر داشــت و نه ســقف داشت. معتقد بود 
نيروهایش در زیر آفتاب هستند. يكي از بسيجي‌ها گفت: 

ديوانه شــدي تو. چرا با صــداي بلند مي‌گويي. خلاصه 
اولين گلوله را همين شهيد فدايي شليك كرد و عمليات 
شروع شد. ما بي‌سيم‌چي‌ها آموزش مي‌ديديم كه بايد جان 
خودمــان را حفظ بكنيم، چون تنها ارتباط جلو به عقب، 
بی‌سيم‌چي است، بي‌سيم‌چي اگر كشته بشود، نيروها همه 
هدر مي‌روند. نيرو آن موقع بايد 1000 متر در دل شــب 
در كوهستان بدود و برود عقب. يك پيغام‌ بگيرد بيايد به 
جلو! همين يك بار كافي اســت كه ديگر بار دوم تكرار 

نشود. 
من پاي يك درخت خشكيده پناه گرفتم. چون خودم 

شدند( همين‌طور داشتيم صحبت مي‏كرديم.
حاجي چه مي‏گفت؟

دلداري مي‌داد، مي‏گفت باشــه، نيرو مي‌آيد الان. نقل 
و نبات مي‌فرســتم. از مهمان‌هايتان خوب پذيرايي كنيد. 
من هم مرتب مي‏گفتم: مهمات مي‌خواهيم. واقعاً هيچي 
مهمات نداشــتيم. مــن همين‌طور كه داشــتم با حاجي 
صحبت مي‏كــردم، يك‌دفعه ديدم آقا‏هــادي دارد با من 

صحبت مي‌كند. گفتم گوشي را بده به حاجي. 
گفتم: من دســت تنهام. نيرو بفرستيد، قرار بود حاجي 
براي ما نقل و نبات بفرســتد. آبرويمــان پيش مهمان‌ها 
رفت. آقا‏هادي گفت:‌ حاجي فرســتاد. عصباني شــدم. 
گفتم بده حاجي مي‌خواهــم با او صحبت كنم. آقا‏هادي 
گفت: حاجي رفت پيش طوســي. گفتم:‌ الان موقع پيش 
طوسي رفتنه؟ آن‌قدر درگیری!! شدت داشت و مسووليت 
داشــتم، در باورم نمي‌گنجيد كه حاجي شهيد شده باشد. 
دوباره گفت: حاجي رفت پيش نوبخت. دوباره گفتم: الان 
زمان پيش نوبخت رفتن نيســت كه. مرتب اسم شهدا را 
مي‌آورد، اما من به اصطــاح دوزاري‌ام نمي‌افتاد. نهايت 
گفت: حاجي خسته شد، خوابيد. گفتم:‌ حاجي كه خسته 
نمي‌شود...]گريه[ با يك لحني گفت، احساس سرما کردم. 

مجبور شدم بيام عقب.
شما برگشتيد عقب، صحنه شهادت حاج حسين 

را ديديد؟ خمپاره كجا خورده بود؟
يك خمپاره بيشتر نيامده بود. خورده بود كنار حاجي. 
حاجي در باورش بود كه حتي در خط مقدم، ســرش را 
خــم نمي‏كرد )خيز نمي‏كرد(. هيــچ وقت گلوله نخورد. 
حاجي در عمليات‌هاي گذشته هميشه مي‏گفت: گلوله‌اي 
كه مامور باشد شما را شــهيد يا زخمي‏كند، شما را پيدا 

مي‌كند. اين‌قدر نگران اين مسايل نباشيد.
اين موضوع در تمام وجود و باورش بود. حاجي واقعاً 
پير شــد. تمام دوســتان و همرزم‌هايش جلوي چشمش 
شهيد شدند. حاجي خسته شد. از درون شكست. حاجي 
44 سال سن داشت. عكسش را كه مي‌بيني 54 ساله نشان 
مي‌‌دهد. بعضي مواقع مي‏گفت:‌ خســته شــدم، ما درك 

نمي‏كرديم.
نظر شما نسبت به حاجي در آن زمان چه تغييري 

كرده است در مقایسه با الان؟
مــن، آن موقع حاجي را به عنــوان پدر مي‌ديدم. پدر 
معنوي. هنوز هم به عنوان پدر مي‌بينم. بعد از 30 ســال 
وقتي از حاجي صحبت مي‌شــود، دلم مي‌شكند. ناراحتم 

كه ديگر حاجي را نديدم. دلم برايش تنگ شده است.
ايشــان چون پدر معنوي من بود به من ايثار آموخت، 
زندگــي آموخت، معنويت آموخت، شــجاعت و توكل 

آموخت، به من باور آموخت. دلم برايش مي‌تپد.
اگر بخواهيد در يك جمله حاج حسين را معرفي 

كنيد چه مي‌گوييد؟
مردِ مردِ ميدان كارزار، در كلمه »مرد« را بايد تامل كرد. 
»مرد« وزن سنگيني دارد. مرد مثل كوه، استوار است. شك 
نكنيد اگر ما توانســتيم »مرد« واقعي را درك كنيم، هرگاه 
به مزار شهيدي رفتيم، حتماً گريه مي‌كنيم. حاجي دوست 
داشــت عروســي فرزندانش را ببيند. نوه‌هايش را ببيند. 

اين‏ها، همه نشان از »مردانگي« حاجي بود.

گفت: شما براي 
خودتان نيستيد. 

رزمنده‌ايد. 
نيروهاي 

باتجربه‌ايد. جبهه 
به شما نياز دارد. 
چرا بايد با موتور 
سیکلت بميريد؟ 
چرا نبايد خون 
شما پاي نهال 

اسلام ريخته شود

من در هفت‌تپه خوابيده بودم. با وجود گرماي زياد]آن‏جا 
نمي‌شــود از گرمای زیاد خوابید[ بيشــتر از 3-4 ساعت 
خوابیدم. وقتی بيدار شــدم، ديدم حاجي با بادبزن بالاي 
سرم نشسته و مرا باد مي‌‍‌زند تا مگس‌ها اذيتم نكنند. اين 
حركت يك فرمانده تيپ را چــه مي‌توان ناميد؟ تواضع 

هست، ايثار هست ...
شــما فكر كنید خودش خسته اســت. دايماً در حال 
حركت است. فاصله‌ها زياد بود. حالا خودش با آن حال، 
بيايد بنشــيند بالاي سر يك بسيجي و 3 ساعت او را باد 
بزند. از خودگذشتگي‌اش همين است. يا يك بار خواست 
در نماز جمعه صحبت كنــد و از مردم كمك جمع كند 
براي جبهه كه موفق نشد. رفت در روستاها، لب تر كرد،‌ 
يك روســتا،‌‌ آمبولانس خريدند، ميني‌بوس خريدند، 4 تا 

ماشين بار جمع كردند و به حاجي دادند كه ببرد جبهه.
يك بار ديگر آمد، ديد باز نمي‌تواند كمك جمع كند. 
2 دهنه مغازه داشــت. يك دهنه از مغازه‌اش را فروخت، 

برد براي جبهه. 
شهید بصیر كســي اســت كه از جان خودش و مال 
خودش مي‌گذرد، كسي است كه 3 ساعت بالاي سر يك 
رزمنــده -نه يك فرمانده- مي‌نشــيند و او را باد مي‌زند، 
كسي است كه وقتی مي‌بيند يك رزمنده الاغ مردم را سوار 
شده، احساس میک‌ند حق‌الناس دارد به گردنش مي‌افتد. 

برگرديم به عملیات كربلاي10، ادامه بدهيد که چه 
اتفاقي افتاد؟

حاجي بي‌سيم زد كه موقعيت را اعلام كن. گفتم: پشت 
سنگر دشمن هستم. منتظر دستوريم. حاجي رمز عمليات 
را مي‏گفت و من هم تكرار مي‏كردم. شــهيد فدايي گفت 

قبلًا يك خوابي ديده بودم راجع به شهادت خودم در زير 
هميــن درخت. در حال فكر كــردن بودم كه يكهو ديدم 
نيروهايمان از هم پاشيدند. زمين‌گير شديم و دشمن هم از 
بالا ما را مي‌كوبيد. حاجي يك دفعه تماس گرفت و گفت: 
موقعيت را اعلام كن. گفتم: پشت ميدان مين هستيم و... 
گفت: هنوز قله را نگرفتيــد. گفتم: نه. گفت: بابابزرگت 
)فرمانده‌ات( كو؟ گفتــم: بابابزرگم)فرمانده‌ام(‌ جيم‌فنگ 
)يعني رفت(. گفت: پيش كي هستي؟ گفتم تنهام. گفت:‌ 
تو خودت فرماندهي، نيروها را ببر بالا. من بهت مي‌گويم 
تو فرماندهي. گفتم: چشــم. متوجه شدم كه باران گلوله 
مي‌آيد. بايد عبور مي‏كردم. من شــهادتينم را گفتم و بلند 
شدم. باورم نمي‌شد كه گلوله به من نمي‌خورد. آمدم بين 
نيروها. هرچه مي‏گفتم كه برويم بالا، زمين‌گير نشــويد. 
هيچ كس حــرف من را گوش نمــي‌داد. خلاصه من و 
آقاي رضانيا خودمان را كشيديم بالاي قله. پشت سرمان 
يكي‌يكي نيروها آمدند. نيروهــا را چينش كرديم. بالاي 
قله درگير شــديم و حالا حاجي با بي‌سيم من را هدايت 
مي‏كرد. من هم نيروها را هدايت مي‏كردم. انگار من يك 

جسم بودم با روح حاج حسين.
حالا حاجي در كالبد من نيروها را هدايت ميک‌رد. ما با 

هدايت حاجي موفق شديم پاسگاه را بگيريم.
از پیروزی عمليات كربلاي10 بگویید.

بله. ماووت را گرفتيم. به حاجي گفتم: قله را گرفتيم. 
پاسگاه دست ماســت و ما موفق شديم. حاجي من نيرو 
مي‌خواهم. مهمــات مي‌خواهيم )همــه اين‏ها را رمزي 
مي‏گفتم(. حاجي مهمان داريم. اين‏جا، وســايل پذيرايي 
نداريم و... وســط كار، بچه‌ها رفتند مشهد )يعني شهيد 
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هرچه داشت خرج رزمنده‌ها و 
جبهه ميك‏رد

درآمد

اخلاص شهید بصیر در گفت وگو با علي كمالي،
همکار و همرزم شهید

از نحوه آشناييتان با شهيد حاج حسين بصير بگوييد.
ما از كودكــي در خيابان وليعصر ]در فريدونکنار[ 
همسايه بوديم. آن زمان به من گفت: كمالي بيا با هم 
جوشــكاري كار كنيم. مســجد وليعصر را هم من و 

حاجي دو تايي درست كرديم.
با هم به دبستان مي‏رفتيد؟

نه، بعد از مدرســه بيشــتر با هــم بوديم. يك بار 
شنيدم كه ايشان رفته است افغانستان.

از نوجواني شهيد بگوييد.
مســجد مي‏رفت. كارهاي حسين آقا خيلي خاص 
بود. خودش اهل مطالعه بود. در جلســات مذهبي و 

سياسي بابل شركت مي‏كرد. 
از خاطرات زمان كار مشتركتان بگوييد.

هر كاري کــه مي‏كرديم، با هم مشــاركتي انجام 
مي‏داديم. حاجي رفت جبهه. من ماندم و كار مي‏كردم 
و دو تا خانواده نان مي‏خورديم. مادرم مي‏گفت: چرا 
تو نمي‏روي جبهه؟ من هــم رفتم. حاجي كه من را 
ديد، ناراحت شد و گفت: چرا مغازه را بستي آمدي؟ 
گفتــم: آن‏قدر خانواده‏ام منت گذاشــتند كه چاره‏اي 
نداشتم. من چهار ماه در جبهه بودم كه مجروح شدم. 
بعد از مجروحيت ايشــان من را ديد و گفت: مغازه 
نان دو خانواده را مي‏داد. چرا آمدي؟ خلاصه برگشتم 
فريدونكنار. زماني كه با هم جوشــكاري مي‏كرديم، 
حاجي خيلي اهل گذشــت بود. به بدبخت بيچاره‏ها 

خيلي كمك مي‏كرد. 
يك روز آمد گفت: انتخاب شــده‏ام كه بروم مكه. 
چند تا از فرماندهان لشكر25 كربلا را گفته بودند كه 

بروند و حاجي به من گفت كه پولي ندارم.

گفتم: چقــدر مي‏خواهي؟ گفت: 200- 300 هزار 
تومــان. من هم رفتــم از يك بانــك، وام گرفتم و 
زنگ زدم ســپاه بابل و به او گفتم كه حسين آقا من 
مبلــغ را تهيه كردم. گفتــم: وام گرفتم. گفت: چطور 
مي‏خواهي پس بدهي؟ گفتم: تو كارت نباشــد. وقتي 
برگشت خيلي بي سر و صدا آمد. خيلي با معرفت و 

مردم‏دوست بود.
شيرين‏ترين خاطره شما از حسين آقا چه بود؟

مــا رفته بوديم در يك ويــا در محمودآباد، دور 
استخر را نرده مي‏زديم. کار که تمام شد و مهندسين 
آب ريختند داخل آن كه امتحان كنند، حسين آقا يك 

دفعه من را انداخت در آب. 
همين‏طور ما يك ژيان داشــتيم. يك‏بار حسين آقا 
گفت: برويم كوه. گفتم: مگه با ژيان هم مي‏شود رفت 

كوه.
از خاطرات جبهه هم برايمان بگوييد.

من آن‏جا بعضي وقت‏هــا پيك حاجي بودم. يك 
مدت رفتم در بازســازي، سنگرســازي و پل‏سازي. 
حسين آقا هم معمولاًً در مقر فرماندهي بود. از آن‏جا 
ديگر من از حاجي جدا شــدم. گفتم من با بچه‏هاي 
فريدونكنار مي‏خواهم بروم خط مقدم. حاجي مي‏آمد 

به ما سر مي‏زد.
علت اين که ديگر به جبهه نرفتيد، جانبازيتان بود؟

موج انفجار من را گرفــت و من ديگر حاجي را 
نديدم تا به شهادت رسيد. 

شما گريه حاج بصير را ديده‏ايد؟
بله. سر نماز خيلي گريه مي‏كرد. آن‏قدر كه بلندش 
مي‏كرديم. خسته يا بي‏حال مي‏شد، در منطقه حداقل 

45 دقيقه نمازش طول مي‏كشيد.
به چه اخلاقي شهره بود؟

روحيه ايثارگري‏اش. هرچه داشت خرج رزمنده‏ها 
و جبهه مي‏كرد.

خبرنگارها كه مي‏خواستند در منطقه مصاحبه كنند 
يا عكس بگيرنــد، حاجي جلو نمي‏رفت و مي‏گفت: 

نمي‏خواهم خودنمايي كنم.
آخرين ديدارتان كي بود؟

در همان جبهه بود.
وقتي شنيديد حسين آقا شهيد شد، چه كرديد؟

شوكه شدم. باور نمي‏كردم حاج حسين هم شهيد 
بشود. وقتي صحبت مي‏كرد، آدم دلش نمي‏خواست 
حرف زدنش تمام شــود. 12 سال با حاجي شريك 

بودم. خيلي دوستش داشتم.
در مدت شراكت، اختلافي بين شما به وجود نيامد؟

خير. بارها مي‏گفتم، حاجي بيا حساب كتاب كنيم. 
مي‏گفت: لازم نيست. من يك زمين خريده بودم، پول 
نداشتم ســاخت خانه‏ام را تمام كنم. در همان زمان 
داشتيم براي ســاخت مسجد وليعصر كار مي‏كرديم. 
حاجي گفت: تو اين مسجد را تمام كن، خانه‏ات تمام 

مي‏شود. همين هم شد.
قبل از انقلاب، از نظر فكري – عقيدتي چطور بود؟

مقلد سرســخت امام بود و مخالف گروهك‏هاي 
چپ و راست.

توانست امام را ملاقات كند؟
بله.

حاج بصير را در يك جمله معرفي كنيد.
با شهيد شدن حاجي، كمر ما شكست. همين.

1322 تـا 1357، 35 سـال فرصت بود تا حسـین خـودش و دیگران را 
آمـاده کنـد و بپرورانـد تا به مدرسـه رود و مهمتـر از آن، از مدرسـه 
جامعه درس بگیرد. درس ننشسـتن. درس فریـاد زدن. درس اعتراض 
و در کنـار همه این‏ها، درس اعتقاد و باورهایی که حسـین را حسـین 

گونـه می‏کرد.
گفتگـوی کوتـاه پیـش رو  بـا علی کمالی، کسـی اسـت که 12سـال 
با حاج حسـین بصیـر همـکار بـود. او از روحیه ایثارگری و سـخاوت 

حاج حسـین مـی گوید.
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مرد جهاد، مردعشق، 
فدایی امام حسین )ع(

درآمد

خودتان را كامل معرفي بفرماييد؟
حسـن مالايي‌كناري هسـتم. اهـل فريدونكنار. 
در 5 آذر مـاه سـال 1357 بـا اصابـت 3 گلولـه 
قطـع نخـاع و ويلچري شـدم. چشـمم كـه تخليه 
شـده،‌ مربـوط بـه انقالب نيسـت، حادثـه بـوده 

ست. ا
نحـوه آشـنايي شـما بـا حـاج بصيـر كجـا و 

چگونـه بـود؟
ايشـان همسـايه ما بودنـد. تفاوت مـن با حاج 
حسـين بيـش از10 سـال اسـت. ايشـان پيـش از 
انقالب جوشـكار بودنـد و بـا آقاي علـي كمالي 
حـد  در  مـا  میک‌ردنـد.  کار  ثقفـي  عسـكر  و 
»جوشـكار« ايشـان را مي‌شـناختيم. بعـد از اين‏كه 
مـن در تاريخ 5 آذر سـال1357 در شـهر بابل تير 

خـوردم، ايشـان بـه عيـادت مـن آمدند.
خاطره خاص شما از حاج حسين چه بود؟

ايشـان بـه همـراه شـهيد آقـا بالانـژاد بعـد از 
جانبـازي بـه مـا افتخـار دادنـد كـه بـه عيـادت 
مـن آمدنـد. بعـد همگـي با هم بـه یـک زیارتگاه 
رفتيـم و آن‏جـا مـن يـك دعايـي خوانـدم. اين‏ها 
منقلـب شـده بودنـد و گريـه و شـيون كردنـد. 
ايشـان هـم يـك حالـت معنـوي خوبي داشـتند.

باز هم مجدد ايشان را ملاقات کردید؟
بلـه، بعدهـا چنديـن بـار بـراي ملاقـات عادي 

آمدند. 
بـود  كوچـك  خيلـي  كـه  هـم  ايشـان  دختـر 
را محـرم خودمـان كرديـم تـا بـا حـاج حسـين، 
خويشـاوند هـم بشـويم]خنده[. جنگ كه شـروع 
شـد، ديگـر رفـت و آمـد مـا كمتـر شـد. چـون 

ايشـان اهـل جبهـه بودنـد.
پس شما اصلًا در جبهه حضور نداشتيد؟

خيـر، مـن در انقلاب، جانباز شـدم و سـعادت 
حضـور در جبهه را نداشـتم. 

ايشان را از نظر معنوي توصيف كنيد.
خيلـي مومـن بودنـد. پيـش از انقالب يـك 
جوشـكار بـود مثـل مـردم عـادي. اهل مسـجد و 
منبـر و محـراب بـود. خيلـي بـه امام حسـين)ع( 
علاقـه داشـت. هـر وقـت از نظـر روحانـي حال 

خوبـي داشـت، در مسـجد مداحـي مي‏كـرد.
آن زمـان كـه در فعاليت‌هـاي انقلابي شـركت 
مي‏كرديد با ايشـان فعاليت مشـتركي نداشـتيد؟

خيـر، حضـور ذهن  نـدارم كه آيا در جلسـاتي 
كـه مـا بوديم ایشـان هم بودنـد یا نه.

كـه  نمي‌شـد  برگـزار  سياسـي‌اي  جلسـات 
ببنيـد؟ آن‏جـا  را  همديگـر 

حـاج بصيـر در جلسـات سياسـي‌اي شـركت 
مي‏كـرد كـه مسـلحانه بـود. جلسـات سـطح بالا 
و خـاص. مـا دو نـوع جلسـه داشـتيم. يـك نوع 

جلسـات خـاص و سياسـي كـه حاج حسـين در 
در جلسـات  مـا  آن جلسـات شـركت مي‏كـرد. 

عمومـي شـركت مي‏كرديـم.
جنـگ  بـه  نسـبت  ديـدگاه حـاج حسـين 

بـود؟ چگونـه 
ايشـان عاشـق امـام حسـين)ع( بود. شـيفته راه 
ايشـان بـود. وقتي مسـير جنـگ فراهم شـده بود، 
ايشـان ديگـر سـر از پـا نشـناخت. زندگـي‌اش 
جبهـه  بـراي  را  مغـازه‌اش  حتـي  كـرد.  رهـا  را 
فروخـت. حتـي خانـواده‌اش را بـه هفت‌تپـه برد 

و آن‏جـا زندگـي كـرد.
بـه  و  برمي‌گشـت  جبهـه  از  كـه  زمان‌هايـي 
ديدارتـان مي‌آمـد توصيـه‌اش بـه شـما چـه بود؟
هـم  مـن  جبهـه.  بـه  كـرد  دعـوت  را  مـن 
پذيرفتـم. امـا مادرم خيلـي ناراضي بـود. بنابراين 
مـن سـعادت پيـدا نكـردم حضـور پيـدا كنـم.

وقتي پيكر شهيد را ديديد چه حسي داشتيد؟
حـاج حسـين، عزيـزي بـود كـه در قلـب مـن 
جـا داشـت. بـه ايشـان علاقـه خاصي پيـدا كرده 
بودم. بهترين عزيزم را از دسـت دادم. نور چشـم 

مـا بود. مـا از قافلـه عقـب مانديم.
حاج حسين را در يك جمله معرفي كنيد.

امـام  فدايـي  مـرد  عشـق،  مـرد  جهـاد،  مـرد 
. حسـين)ع(

فعالیت های پیش از انقلاب شهید بصیر از زبان
حسين مالاييك‌ناري دوست و همسایه شهید

حـاج بصيـر در جلسـات سياسـي‌اي شـركت ميك‏رد 
كـه مسـلحانه بود. جلسـات سـطح بـالا و خـاص. ما 
دو نـوع جلسـه داشـتيم. يـك نـوع جلسـات خاص 
و سياسـي كـه حاج حسـين در آن جلسـات شـركت 
ميك‏ـرد. ما در جلسـات عمومـي شـركت ميك‏رديم.
حسـین مالایی کنـاری از جانبـازان انقلاب اسالمی، 
دوسـت و همسـایه حـاج حسـین بصیـر بـود. علاقه 
شـدید وی بـه حـاج حسـین مـا را بـر آن داشـت تا 
گفتگـوی کوتاهـی با ایشـان انجام دهیم کـه در ادامه 

می‏خوانیـد.
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شهادت حاج حسين
استان مازندران را به مانند زلزله 

تكان داد

درآمد

بفرماييـد  و  كنيـد  معرفـي  را  خودتـان 
هسـتيد؟ كاري  چـه  مشـغول 

مسـعود مصباح)ملقـب بـه قنبرعلي( هسـتم، 
عضو سـپاه و لشـكر 25كربلا. بازنشسـته هستم 

و در حـال حاضر مشـغول كشـاورزي هسـتم.
نحوه آشـنايي شـما بـا حاج‌حسـين بصير 

چطـور و چگونـه بود؟
انقالب  از  قبـل  را  حسـين  حـاج  مـن 
ايشـان  داشـتم.  كمـي  سـن  مي‌شـناختم. 
فعاليت‌هاي انقلابي داشـت. در مسـجد وليعصر 
بودنـد. يكـي از كسـاني بـود كـه راهپيمايي آن 

مي‏كـرد.  برنامه‌ريـزي  را  زمـان 
شـما هـم در فعاليت‌هـاي انقلابي شـركت 

داشـتيد؟ آيا خاطـره‌اي داريد؟
آن زمـان دو خواهر بودند كه توسـط مأموران 
رژيـم شـاه كشـته شـدند. نحـوه كشـته شـدن 
اين‏هـا را  بـود. مي‌خواسـتند  اين‏هـا مشـكوك 
نبـش قبـر كننـد. آن زمـان مـردم به دليـل حرام 
بـودن نبـش قبر جمـع شـدند و نگذاشـتند اين 
كار انجـام شـود و مقاومـت كردنـد. كـه حـاج 

حسـين نقش به‏سـزايي در ايجاد ایـن راهپيمايي 
داشـت. ديگـر اين‏كـه هشـتم محـرم بـود، مـا 
درگيـر  مأموريـن  بـا  تظاهـرات.  بـراي  رفتيـم 
شـديم. شـهید رضا شـفيع‌زاده با رئيس پاسـگاه 
آن زمـان، آقـاي پرتقالـي درگيـر شـد و ايشـان 
را بـه شـهادت رسـاندند. درگيـري شـديد بود. 

راهپيمايـي  مسـالمت‌آميز  به‏طـور  مـا  معمـولاً 
مي‏كرديـم. بـا گل مي‌رفتيـم نزديـك سـربازها 
و شـعار »مـا بـه شـما گل مي‌دهيـم شـما بـه ما 

گلولـه« سـر مي‌دادیـم. 
در  زيرزمينـي  جلسـات  بصيـر  حـاج 
مخالفـت بـا رژيم شـاه تشـكيل مي‌دادند كه 

بـراي شـما سـخنراني كننـد؟ 
من، آن وقت سـن کمی داشـتم. نمی‏توانسـتم 
در جلسـات اين‏هـا باشـم. ایشـان جلسـاتي بـا 

بـزرگان، در تهـران و بابل داشـت.
چه مدت شما در جبهه حضور داشتيد؟

63 ماه.
شما سمت‌تان در جبهه چه بود؟

فرمانده گروهان بودم.
حـاج بصيـر را در جبهـه، بـه عنـوان چه 

می‏شـناختید؟ شـخصيتي 
حـاج حسـين تنها يـك فرمانده نظامـي نبود. 
يـك پـدر معنـوي بـراي همـه رزمنده‌هـا بـود. 
يـك فـرد بسـيار دلسـوز و از خودگذشـته کـه 
خـودش را در جبهـه اجير كرده بـود. رزمنده‌ها، 
هـم خيلـي بـه او علاقـه داشـتند و هـم از وي 
حرف‌شـنوي داشـتند. غروب عمليـات کربلای 
10 کـه حاجـی در همـان عملیـات به شـهادت 
رسـید، بـا يـك اسـلحه كلاشـينكوف، با سـينه 
خشـاب، يـك كلاه آهنـي و يـك اوركـت آمـد 
نشسـته  ارتفاعـات  در  مـا   . تنهـا...  مـا،  كنـار 

بازتاب شهادت شهید بصیر در گفت و گو با 
همراه و همرزمش، مسعود مصباح 

ــيميايي  ــمن، ش ــت: دش ــا مي‏گف ــه بچه‌ه ــي ب وقت
ــودش  ــيد، اول، خ ــرتان را بتراش ــد س ــد، باي مي‌زن
فيلم‌هــا  و  عكس‌هــا  در  ميك‏ــرد.  را  ايــنك‏ار 
ــيده  ــر وي تراش ــاي س ــا، موه ــر جاه ــد، در اكث ببيني
ــد، اول  ــي بگذاري ــت: كلاه آهن ــت. مي‏گف ــده اس ش

مي‌گذاشــت. خــودش 
ویژگی‏هــای اخلاقــی حــاج حســین بصیــر را در 
ــعود  ــرزم وی مس ــا هم ــاران ب ــاهد ی ــوی ش گفتگ

ــد. ــاح بخوانی مصب

حاج حسين تنها يك فرمانده نظامي 
نبود. يك پدر معنوي براي همه 

رزمنده‌ها بود. يك فرد بسيار دلسوز 
و از خودگذشته که خودش را در 

جبهه اجير كرده بود
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بوديم. سالم و احوالپرسـي كرديم. ايشـان يك 
جنـازه عراقـي را نزديـك ما ديده بـود، ناراحت 
شـده بـود کـه چـرا جنـازه اين‏جاست؟ايشـان 
رفتنـد يـك ملحفـه‌اي را كـه در كيسـه خـواب 
بـود، برداشـت و پـاي ايـن عراقـي را بسـت و 
او را تـا پاييـن قلـه بـرد. بعـد رسـيد كنـار ما و 

گفـت: بچه‌هـا، نظافـت را رعايـت كنيـد.
در  دشـمن،  خـاك  در  مـا  كنيـد  تصـور   
درگيـري... شـهيد بصيـر در آن فضـا مي‌گويـد: 
»نظافـت را رعايـت كنيـد«. كنـار مـا نشسـت. 
مي‌گذشـت.  جنـگ  از  سـال  شـش  زمـان  آن 
گفـت: »6 سـال از جنـگ مي‌گـذرد. دوسـتانم 
به شـهادت رسـيده‌اند. مـن مانـده‌ام. آرزو دارم 
بـه شـهادت برسـم. اگـر هـم مانـدم، تـا آخـر 
مي‌جنگـم.« سـه، چهار سـاعت بعد به شـهادت 
رسـيد. ایـن آخريـن جملـه‌اي بود كه ايشـان به 
مـا نصيحـت كرد، امـا آخريـن كلمـه‌اي كه من 
از ايشـان، 2 سـاعت مانده به شـهادت شـنيدم، 
زمانـي بـود كـه ايشـان در ارتفـاع، بـه صورت 
دو زانـو در سـنگر نشسـته بـود و خداوند را به 
خاطـر اینک‏ـه ادوات مـا به‏طور دقيق به دشـمن 

اصابـت كـرده بـود، سپاسـگزاري مي‏كـرد.
حـاج حسـين رزمنده‌هـا را توبيـخ مي‏كرد 
بچه‌هـا؟  بيـن  مي‌شـد  قائـل  تفـاوت  يـا 

رفتـارش بـا نيروهـا چگونـه بـود؟
حـاج حسـين اگر مي‌خواسـت تبعيـض قائل 
تبعيـض  غيرهمشـهري  بچه‌هـاي  بشـود، روي 
قائـل مي‌شـد. يعنـي مـا را مغبـون مي‏كردنـد و 
بـه آن‏هـا اهميـت مي‌دادنـد كـه مبـادا بگوينـد 
پارتي‌بـازي«  يـا  »همشـهري‌بازي  دارد  حاجـي 
مي‌كنـد. يـك بـار، در حيـن آمـوزش عمليـات 
كربالي4 بوديـم. گفتيـم برويم مرخصـي. چند 
كـه  اتوبوس‌هايـي  برويـم.  كـه  آمـد  اتوبـوس 
خـوب بـود و صندلي‌هـاي راحت‌تري داشـت، 
زوار  اتوبوس‌هـاي  ديگـر.  بچه‌هـاي  بـه  داد 
دررفتـه را داد بـه همشـهري‌هاي خودش)ايـن 
خاطـره از ذهنـم نمـي‌رود(. حاجـي ايـن گونه 
بود. حتـي اگر امكانـات تداركاتي مي‌خواسـت 
بشـود، توجـه خاصـي  تقسـيم  داخـل گـردان 
بـه بچه‌هـاي غيرهمشـهري مي‏كـرد. بچه‌هـاي 
همشـهري هـم مي‌پذيرفتنـد، چراكـه ايـن را از 
»عدالـت« حاجـي مي‌دانسـتند. در سـال 1365 
گـردان مـا – عاشـورا- بـراي ادامـه عمليـات 
كربالي5، يعني انجام عمليـات كربلاي8، عازم 
منطقـه عمومـي شـلمچه مي‌شـود. از فرمانـده 
تيـپ يعنـي حـاج حسـين، دسـتور رسـيده بود 
كـه فرماندهـي و اركان گـردان بـراي شناسـايي 
منطقـه بـه منطقه نوني!! عـازم شـوند. بچه‌ها به 
علـت شـور و شـوق جوانـي، شـعارهاي زمـان 

انقالب را تكـرار مي‏كردنـد كـه با حـال و روز 
جبهـه تناسـب نداشـت. خبـر بـه حاج حسـين 
رسـيد كـه بچه‌هـا در بيـن راه چنيـن مي‌كننـد. 
ايشـان گفـت به آنـان چـه بگويـم؟ مي‌خواهند 
شـادي كننـد. معلـوم نيسـت تـا چنـد سـاعت 
ايـن  باشـند.  شـاد  بگذاريـد  زنده‌انـد...  ديگـر 
بزرگـواري ايشـان و اخالق حسـنه و برخـورد 

پدرانـه مـا را شـرمنده كرد.
درباره ايسـتادگي و مقاومت حاج حسـين 

ايجاد نشـود. حاج حسـين خسـتگي‌ناپذير بود. 
خسـتگي را خسـته مي‏كـرد. ايـن را در عمل ما 

يديم. د
از شـهامت و شـجاعت حاج حسـين براي 

مـا بگوييد.
زمـان  از  كـه  بـس  هميـن  وي  شـهامت 
جنگيـد  افغانسـتان  در  كـرد،  شـروع  انقالب 
و بعـد در منطقـه بـود تـا بـه شـهادت رسـيد. 
بـار  چنديـن  والفجـر8،  عمليـات  در  ايشـان 

و تالش وي در جبهـه بگوييد.
والفجـر8  عمليـات  در  خصوصـاً  حاجـي 
كـه مقدمـات آمـوزش آن زيـاد بـود يـا بعـد از 
آن تـا عمليـات كربالي4، بي‌وقفـه در منطقـه 
بـود. مخصوصـاً آموزش‌هـاي سـنگين. شـب و 
روز و حتـي در كلاس‌هـاي تئـوري كـه بچه‌ها 
بـا مربي‌هـا داشـتند، حاجـي بـا همـه مشـغله 
كاري‌اش مي‌آمـد. بـراي اين‏كـه بچه‌هـا قـوت 
چگونـه  آموزش‌هـا  ببينـد  و  بگيرنـد  قلبـي 
صـورت مي‌گيرد. از نزديك، معايب و محاسـن 
مشـكل  عمليـات  در  كـه  ببينـد  را  آموزش‏هـا 

خــــــــودش،  شـد.  بازسـازي  گردانشـان 
ســــــــنگین‏ترین جراحـات را برداشـت و تا 
نزديـك شـهادت پيش رفـت. مـا در اروندرود، 
در حـال آمـوزش ديـدن آبـي و خاكـي بوديـم. 
از  يكـي  در  ارونـد،  طـرف  آن  در  بـود  قـرار 
روسـتاهاي شـهر فـاو، يـك جنـگ شـهري هم 
داشـته باشـيم. بچه‌هـا از ارونـدرود گذشـتند و 
جنـگ شـهري هـم انجـام شـد. حـاج حسـین 
هـم حضـور داشـت. از كار بچه‌هـا خوشـحال 
شـد. حضـور او قـوت قلب بـود. هر جـا و هر 
ماموريتـي كـه مي‌پذيرفـت، خط‌شـكن بـود و 

ابداً نمي‌شود 
ايشان را در يك 

جمله معرفي كرد. 
نماد و سمبل 
شجاعت و 

ايثارگري و تقوا و 
معنويت بود 

و همه خوبي‌هايي 
كه در دنيا وجود 

دارد، 
حاج حسين بصير 

است
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داوطلبانه و شـجاعانه، ماموريت‌هاي سـنگين را 
انجـام مـي‌داد. در عبـور غواص‌هـا از اروندرود 
كـه بـه رودخانـه وحشـي مشـهور اسـت، او و 
نيروهايـش ميـدان‌دار بوده‌انـد. بنابرايـن نقـش 
لشـكر25  و  يارسـول  گـردان  و  بصيـر  حـاج 
كربال در عمليـات فـاو، بسـيار تعيين‌كننده بود.

از ارتبـاط حـاج حسـين و جاذبـه ايشـان 
. ييد بگو

مـا هـر وقـت ايشـان را پـاي يـك عمليـات 
احسـاس  مي‌گرفتيـم.  روحيـه  مي‌ديديـم، 
مي‏كرديـم وقتـي ايشـان حضور داشـته باشـند. 
تشـنه  نمي‌شـويم،  گرسـنه  نمي‌شـويم.  خسـته 
يـادم هسـت در  لـذت مي‌برديـم.  نمي‌شـويم، 
از  يكـي  كربالي5،  در  عمليات‌هـا  از  يكـي 
نيروهـا گفـت: حاج حسـين شهيدشـده اسـت. 
مـن، خيلـي پيگير شـدم. با بـرادرش چندين بار 
با بي‌سـيم صحبـت كـردم. گفتند: حاجـي زنده 
هسـت. اطمينـان كـه پيـدا كرديـم، يـك مقدار 
آسـوده شـدم. بـراي همـه نيروهـا اين‏گونه بود 
نـه فقط ما كـه همشـهري وي بوديـم. بچه‌هاي 
گيالن، گنبـد، گـرگان، همـه اين‏هـا احسـاس 

مي‏كردنـد حاجـي همشـهري آن‏هاسـت. 
بـا ايـن وجود وقتي شـنيديد حاج حسـين 
بـه شـهادت رسـيد، چـه كرديـد؟ شـهادت 
ايشـان چـه تاثيـري بـر رزمنده‌ها گذاشـت؟

شـهادت حـاج حسـين، اسـتان مازنـدران را 
بـه ماننـد زلزلـه تـكان داد. در فضـاي جبهـه 
انـگار  ايشـان را مي‌شـناخت،  هـم هـر كسـي 

اگـر  از دسـت داده اسـت.  بـرادر بزرگـش را 
فيلـم تشـييع حاجـي را ببينيد، در اين 28 سـال 
گذشـته، چنيـن تشـييع جنـازه‌اي تـا بـه حـال 
انجـام  نشـده اسـت. سراسـر اسـتان مازنـدران 

آمدنـد.
در جبهـه نيز براي ايشـان مراسـم گرفتند؟ 

خيلـي شـيون مي‏كردند؟
بلـه. انـگار پدرشـان را از دسـت داده بودند. 
وقتـي ايشـان را آوردنـد بـه فرماندهـي پيـش 
سـردار قربانـي، بچه‌هـا و ايشـان چنـان ضجـه 
و مويـه‌اي مي‌زدنـد که...]گریـه[ حـاج حسـين 

خيلـي بـراي لشـكر مهـم بود.
از اطاعت‌پذيري ايشان بگوييد.

فرماندهـان  از  بالاتـر  او  سـن  اين‏كـه  بـا 
بالادسـتش بود، اطلاعـت از فرمانـده را واجب 

نسـت. ا مي‌د
رفتار حاج حسين با اسرا چطور بود؟

تنهـا كسـي كـه ديدم چنـان بـا اسـرا مهربان 
بـود و برخـورد اسالمي مي‏كرد كه كسـي باور 

نمي‏كـرد اين دشـمن اسـت يا دوسـت.
خاطره‌اي داريد در اين باره؟

ما هر وقت ايشان ]شهید بصیر[ 
را پاي يك عمليات مي‌ديديم، 

روحيه مي‌گرفتيم. احساس 
ميك‏رديم وقتي ايشان حضور 

داشته باشند. خسته نمي‌شويم. 
گرسنه نمي‌شويم، تشنه 
نمي‌شويم، لذت مي‌برديم
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با اينك‏ه سن او بالاتر از 
فرماندهان بالادستش بود، 
اطاعت از فرمانده را واجب 

مي‌دانست

ايفـا  اتومبيـل  ديـدم  يـك  كربالي  در  بلـه. 
عراقـي!! در حـال فـرار اسـت. قبـل از عبـور از 
جاده، من رسـيدم و او را اسـير كـردم، برخورد 
مـن بـا او بـه ماننـد برخـورد بـا دشـمن بـود. 
يكـي از رزمنـدگان، او را از مـن تحويل گرفت. 
طرف‌تـر  آن  متـر   500 حـدود  بصيـر  حـاج 
ايسـتاده و نيروهـا را هدايـت مي‏كـرد. وقتـي از 
برخـورد بـد مـن بـا اسـير عراقـي مطلـع شـد، 
ناراحـت شـد! دو سـاعت بعـد، سـاعت 10 تـا 
عمليـات  از  مرحلـه  آخريـن  در  شـب   10:30
كربالي يـك، حـدود 35 نفـر بـه اسـارت مـا 
رعايـت  بـر  تاكيـد  ضمـن  حاجـي  درآمدنـد. 
حـال اسـرا سـريعاً دسـتور تخليه آنـان را صادر 
مضيقـه  در  آب  لحـاظ  از  آن‏كـه  بـا  كردنـد. 
بوديـم- حتـي بـراي خـوردن- اجـازه دادنـد 
اسـرا بـراي رفـع حاجـت از آب اسـتفاده كنند. 
در هميـن عمليـات كربالي يـك، سـي، چهـل 
از درجه‌دارهايشـان آن‏قـدر در قلاويـزان  نفـر 
فشـنگ‌هاي  آخريـن  كردنـد-  مقاومـت  ايـران 
خودشـان را زدنـد- رسـيدند بـه پرتـگاه. راهي 
شـدند.  تسـليم  اجبـاراً  نداشـتند.  فـرار  بـراي 

بـه  قبـل  در سـاعت  مـا  بچه‌هـاي  از  تـا   8-7
بودنـد.  رسـيده  شـهادت  بـه  همين‌هـا  دسـت 
سـردار بصيـر، حـدود 600 متـر عقب‌تـر بـود. 
سـردار اصغـر بصيـر بـا چنـد تـا از بچه‌هـاي 
فريدونكنـار، قصـد داشـتند اين‏هـا را بكشـند. 
چـون اين‏هـا تـا آخريـن فشـنگ را زدنـد. در 
هميـن گيـر و دار بودنـد كـه چطـور اين‏هـا را 

بكشـند، يـك دفعـه حـاج حسـين مي‌رسـد.
خيلـي جـدي مي‌گويـد: بچه‌هـا، اين‏هـا را به 
عقـب انتقـال بدهيـد. با رافت اسالمي با اسـرا 

مي‏كرد. برخـورد 
از معنويـت و نمـاز خواندن‌هـاي ايشـان 
بگوييد.خوانـده‌ام كـه ايشـان خيلـي گريـه 

بـاره  ايـن  در  خاطـره‌اي  شـما  مي‏كردنـد. 
داريـد؟

سـردار بصيـر هم خـودش معنوي بـود، هم 
گـردان وي. فرماندهانـي ديگـر كـه تقاضـاي 
مهمـات و  نيـرو مي‏كردنـد، ايشـان تقاضـاي 
كـه  بـود  ايـن  احساسـش  مي‏كـرد.  روحانـي 
»معنويـت« علـت پيشـرفت و پيـروزي اسـت. 
مافـوق  از  بـود.  حاجـي  كار  فـرعِ  امكانـات، 
بـه  روحانـي  مي‏كـرد،  درخواسـت  خـودش، 
خفـا  در  اشـك‌هايش  و  عبـادات  بدهنـد.  او 
بـود. ايشـان در ماشـين خودشـان، در هنـگام 
صحبـت بـا خودشـان گريـه مي‏كردنـد. چنـد 
نـوار از ايشـان هسـت كـه در مسـير‌هايي كـه 
مي‏كردنـد.  صحبـت  خودشـان  بـا  مي‌رفتنـد 
بيشـتر شـب‌ها مشـغول عبـادت و نمـاز شـب 

. د بو
از تواضـع و فروتني ايشـان چـه تصويري 

در ذهـن داريد؟
يـك جملـه درباره تواضـع ايشـان مي‌گويم. 
كـه  لشـكر  جانشـين  حسـين،  حـاج  سـردار 
بودنـد در عمليـات كربالي10 همان‏طـور كـه 
گفتـم بـا اوركت، سـينه خشـاب، كلاشـينكف 
آمدنـد در خـط اول. در كجـاي دنیـا، قائم‌مقام 
پرسـتيژش  دارد؟  پرسـتيژي  چنيـن  لشـكر 
اين‏گونـه نيسـت. هـر كـس نمي‌شـناخت، فكر 
مي‏كـرد ايشـان، رزمنـده عـادي اسـت. خـب 
چـرا؟  كلاشـينكف  اسـلحه  لشـكر،  جانشـين 
حاجـي،  چـرا؟  آهنـي  كلاه  و  سـينه خشـاب 
فـرم عـادي را بهتـر مي‌پذيرفـت. بـدون ريـا 
بـه  وقتـي  حتـي  خاكـي.  و  سـاده  مي‌رفـت. 
بچه‌هـا مي‏گفـت: دشـمن، شـيميايي مي‌زنـد، 
بايـد سـرتان را بتراشـيد، اول، خـودش اينكار 
را مي‏كـرد. در عكس‌هـا و فيلم‌هـا ببينيـد، در 
اكثـر جاهـا، موهـاي سـر وي تراشـيده شـده 
اول  بگذاريـد،  آهنـي  كلاه  مي‏گفـت:  اسـت. 

مي‌گذاشـت. خـودش 
و  دوسـتان  شـهادت  برابـر  در  ايشـان 

مي‏كـرد؟ چـه  همرزمانـش 
داخـل  از  بـود.  »تـودار«  خيلـي  حاجـي 
مي‌سـوخت اما در ظاهر نشـان نمـي‌داد. وقتي، 
دامـادش بـه شـهادت رسـيد، آقـاي قربانـي به 

اجبـار ايشـان را فرسـتاد بـرود فريدونكنـار.
حـاج بصيـر را در يـك جملـه معرفـي 

كنيـد.
جملـه  يـك  در  را  ايشـان  نمي‌شـود  ابـداً 
معرفـي كـرد. نمـاد شـجاعت، ايثارگـري، تقوا 
و معنويـت بـود. سـمبل همـه خوبي‌هايـي كـه 
در دنيـا وجود دارد، حاج حسـين بصير اسـت.
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بسم الله الرحمن الرحيم
بنـام خـدا. خدايـي كـه بـه ما جـان داد، حيات بخشـيد و ما را به وجـود آورد. شـكر مي‏كنم در اين مقطـع زماني، فردي هسـتم كه 
گـر چـه شـايد گناهـكار باشـم، ولـي در جايي هسـتم كه رزمنـدگان عزيزمـان در اين مـكان مقدس حضـور دارند. شـهدايمان هم در 
اين‏جـا حضـور داشـته‏اند. مـا در كنـار رزمنـدگان عزيز هسـتيم و من خـودم را قطـره‏اي مي‏دانـم از دريـاي بي‏كران رزمنـدگان. خود 

را رزمنـده بـه حسـاب نمـي‏آورم؛ چـرا؟ بـراي اين‏كه جرأت نـدارم كه بگويـم يك رزمنده هسـتم...

خطاب به همسرم: 
شـمايي كـه در مـدت زندگـي با سـختي و راحتي سـاختيد، با مشـكلات، خنـده و گريه‏هايمـان همـراه بوديد و من افتخـار مي‏كنم 

همسـري مثل شما دارم.
اميـدوارم بـه لطـف خداونـد كـه فـرداي قيامـت پيـش حضـرت زهـرا )س( شـما را روسـفيد ببينـم. اميدوارم كـه دعـاي خير اين 
حقيـر بدرقـه راه شـما و ديگـر عزيزاني باشـد كـه همسرانشـان را در راه خدا به جبهه فرسـتاده و مي‏فرسـتند. من زبانم قاصـر از بيان 
فـداكاري و گذشـت شماسـت، بـا اين‏كـه به علت مشـكلات ـ نتوانسـتيد معلومات لازم را كسـب نماييد، ولي شـما گاهي اسـتاد من 

بوديـد، گاهي بـه مـن درس مي‏داديد.
 اگـر شـما مخالفـت مي‏كرديـد شـايد مـن همچیـن روزي، چنيـن وضعيتـي نداشـتم و اگـر شـما مانـع حركـت مـن بوديد شـايد 
نمي‏توانسـتم اين‏طـور موفـق بشـوم كـه بتوانـم وضعيـت خـود را در اين‏جـا درك كنـم. شـايد اگر مانـع بوديد نـه تنها از نظـر توفيق 
حضـور در جبهـه، بلكـه در بيشـتر چيزهـا عقـب مي‏افتـادم. اين گذشـت شـما و فداكاري شـما باعث شـد كـه مـا را در اين‏جا ثابت 

قـدم نگهـدارد و خداونـد ياريمان كـرد و تحويلمـان گرفت. 
اين‏كـه اين‏جـا مانـدن نظـم خداسـت شـكي نيسـت. اين‏جـا مانـدن، سـعادت مي‏خواهـد و شـكي در آن نيسـت ولـي اگـر همـه 
سـعادت‏ها را بررسـي كنيـم، بيشـترين مانعـي كـه انسـان مي‏توانـد جلويـش داشـته باشـد خانـواده‏اش اسـت. اگـر توانسـت موفـق 
شـود، اوليـن مانـع را پشـت سـر گـذارد، دومين مانـع نقش خودش اسـت. خواسـته‏هاي درونيش اسـت. اگر توانسـت اين را پشـت 
سـربگذارد، سـومين مانـع گرفتاري‏هـا و وضعيـت روزگارش اسـت، و اگـر آن را پشـت سرگذاشـت، چهارميـن مانـع خـود خـط و 
مانـدن در خـط و مواجهـه بـا مشـكلات جبهـه اسـت. همـه ايـن مشـكلات را بـراي رضاي خدا بـه اميـد اين‏كـه بتوانيـم قيامت نزد 

ائمـه اطهـار )ع( سـربلند باشـم تحمـل كرديم. 
خـودت مي‏دانـي كـه بـه اسالم بدهـكار هسـتيم. خـودت مي‏دانـي كـه چقـدر بـه ايـن انقلابمـان بدهـكار هسـتم. انقلابـي كه از 

شـروعش شـهداي زيـادي در راه خـدا داده اسـت.
كوچـه پـس كوچه‏هـاي كشـورمان از خـون عزيزانمـان رنگيـن شـده اسـت، از محلـه خـود گرفتـه تـا محله‏هـاي ديگـر، شـهر و 
شهرسـتان‏هاي ديگـر و سـاير نقـاط كشـورمان همـه از خـون بدن‏هاي مطهر شـهدايمان رنگين شـده اسـت. مـن نمي‏توانـم در مقابل 
آن‏هـا اظهـار وجـود بكنـم، چـرا؟ بـراي اين‏كـه اين شـهدا بودنـد كه خونشـان را در راه خـدا داده‏انـد، مـا مي‏توانيم موقعيتـي را خلق 
كنيـم كـه در جبهـه بمانيـم و از حقـوق حقـه خـود كه همان اسالم هسـت دفـاع كنيم .اگـر اين شـهدا نبودند، علمـا نبودنـد اماممان 
نبـود مـا نمي‏توانسـتيم وضعيـت خـود را در اين‏جـا آن‏چنـان كـه هسـت، شـكل بدهيـم كـه بتوانيم قد علـم كنيـم در ميـان اين همه 

دشـمنان اسلام.
خداونـد ايـن عـزت و آبـرو را بـا قيمـت زيـادي بـه مـا داد. بـا قيمت خيلـي زياد. اگـر خوب حسـاب كنيـم از قيمت خـون علي 
بـن ابيطالـب)ع( در محـراب گرفتـه تـا خـون امـام حسـين )ع( و همه يارانـش در كربلا و همـه اطهار عليهم السالم و تـا جنگ‏هاي 
بعـد از آن كـه مجاهديـن حركـت مي‏كردنـد و جهـاد مي‏نمودنـد. نـواب صفوي‏هـا، چمران‏هـا، شـهيد بهشـتي‏ها، شـهيد صدوقـي و 

دسـتغيب‏ها و حـال همـه شـهيداني كـه خونشـان خاك‏هـاي غـرب و جنـوب كشـورمان را رنگين نموده اسـت.
پـس ايـن عـزت را شـهدايمان بـه مـا داده‏انـد. پس ايـن حركت را شـهدايمان به مـا داده‏انـد. پس اين شـوكت، جلال و اسـتقامت 
را شـهدايمان بـه مـا درس داده‏انـد، پـس خـود هيـچ نداريـم و هيچ نداشـتيم، اگر هـم داريم مال شهداسـت؛ اين اسـت که مـا به اين 

انقالب بدهكاريـم، اين اسـت كـه ما به ايـن اسالم بدهكاريم.
اين‏كـه مـن خـود را بدهـكار مي‏دانـم و نمي‏توانـم خـودم را قانـع كنـم يـك رزمنـده باشـم بـراي اين اسـت كـه مي‏دانـم همه آن 
عزيزانـي كـه جلوتـر رفتنـد كسـاني بودنـد كـه بـه مـا عـزت دادند، چـون عزت از آن‏هاسـت پـس مـن كاره اي نيسـتم، آنـان در راه 
خـدا بـه شـهادت رسـيدند تـا اسـتقلال و آزادي و جمهـوري اسالمي امضا شـود. اگـر الان ناموس من و شـما حفظ اسـت، به خاطر 
شهادتهايشـان اسـت؛ ايـن اسـت كـه من خـود را بدهـكار مي‏دانم و نتوانسـتم هنوز خـود را تطبيق بدهـم، مگر اين‏كه بـه آن‏ها ملحق 
بشـوم. تـازه آن موقـع مي‏توانـم بگويـم مـن شـريك آنـان هسـتم... و تـو هـم همچنيـن ... اگـر مي‏خواهي يك فـردي باشـي كه خدا 
از تـو راضـي باشـد، اگـر مي‏خواهـي فـردي باشـي كـه فـرداي قيامـت حضرت زهـرا )س( تـو را نـگاه كند، بايـد همچون گذشـتي 
داشـته باشـي. داري، بيشـتر داشـته باشـي. وضعيـت و نصيحـت خـودم را به شـما عرض مي‏كنـم تا صبر، شـكيبايي و پرهيـزگاري را 
كـه داشـتي مـن بعـد دخترهايـت را نيـز همين‏طور بـار بياوري. صبـر و شـكيبایي را به آنان هـم بيامـوزي ... نگذار فرزنـدي ناراحت 
شـود، نگـذار فرزنـدي دلخـور شـود، بـا آنـان بـه مهرباني و خوشـرويي رفتار كن. اين نيسـت كه هر كس شـهيد شـود و يـا هر كس 
بميـرد همـه مطالـب بـه هـدر رفتـه، ناديـده گرفته شـود. مگـر اين‏كه در راه باطل باشـد كـه ما بـر حقيم، ما كـه حق با ماسـت، ما كه 
خـدا بـا ماسـت چـرا قاطعانـه صحبـت نكنيـم وقتي بـر حقّيـم، وقتي خدا با ماسـت چـه باكي از دشـمن داريـم ـ چه دشـمن داخلي 
چـه دشـمن خارجـي ـ چـه دشـمن دروني چه دشـمن بيروني، بـه خدا اتـكاء كنيد، به خـدا دل ببنديـد و متكي به هيچكس نباشـيد.
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خطاب به فرزندم فرشته:
و امـا فرزنـدم فرشـته، تـو دختـر بزرگـم هسـتي، اميدوارم كه خوشـبخت كه هسـتي خوشـبخت‏تر شـوي. اميدوارم تـو و فرزندت 
محمدجـواد كـه نديدمـش و دوسـت دارم يـك لحظـه هم كه شـده زيارتـش كنم و شـوهرت مرتضي كـه فرزند آن خيابـان، كوچه و 
آن محلـه اسـت فـردي اسـت كـه داراي خصوصيـات خـوب و ارزنده يك رزمنده اسـت. فردي اسـت كـه نياز به توضيـح و توصيف 
مـن نيسـت، همـه او را مـي شناسـند ايـن را بايـد به تـو بگويم كه رضايـت او را از جنبـه معنوي كه در جبهه اسـت جلـب كن؛ نكند 

مانـع حركـت او بشـوي كـه مي‏دانـم نمي‏شـوي او بـراي رفتن بـه جبهه خواسـته هميشـه بر اين اسـت كه در جبهه باشـد؛ 
آفريـن بـر تـو دختـرم، درود بـر تـو كه مثـل مادرت فـداكار و با گذشـت هسـتي و بـا اين‏كه تـازه ازدواج كـردي، شـوهرت را به 
جبهـه فرسـتادي، مـن خوشـحالم، اميـدوارم كـه خداونـد از تـو راضي باشـد كه هسـت انشـاء ا... فـرداي قيامت پيش حضـرت زهرا 

)س( رو سـفيد باشـي و آن‏جـا شـفاعت ما را هـم بكني.
صحبتـي دارم بـا دختـرم زهـرا. دختـرم حجـاب را سـرلوحه زندگي خود قـرار بده، اميـداورم كارهـاي ديني و مذهبـي را به خوبي 
انجـام بدهـي چـون همـه اين حركت‏هـا و جاده‏هـا در راه خدا، براي پياده كردن احكام اسالمي اسـت و همه شـهيدان خـون داده‏اند 
تـا ظالمـي نباشـد، سـتمكاري نباشـد، فاسـدي نباشـد كه در كره زمين فسـاد كنـد. بي بندوبـاري را از خـود دور كنيـد، دروغ گفتن را 
از خـود دور كنيـد. حرف‏هايـي كـه مي‏زنيـد رضايـت خداونـد را در نظـر بگيريـد آن گونـه كه همـه كارهـا و برنامه‏هايتان بـا احكام 
الهـي تطبيـق كنـد، زيـرا شـما هسـتيد كـه مي‏توانيـد آينـده را در وضعيتي قـرار دهيد كـه واقعيت بيشـتري را در خود داشـته باشـد و 
شـما كـه اين‏جـا )اهـواز( هسـتي مي‏توانـي مسـايل و مطالبي را كـه ديديد ـ فـداكاري رزمندگان اسالم ـ در آن‏جا نشـر بدهيد. شـما 
رسـالتي سـنگين را بـر دوش داريـد، گريـه كـردن اگـر در راه خـدا و بـراي امـام حسـين )ع( و اهـل بيتش باشـد خوب اسـت، گريه 
كـردن بـراي مظلوميـت امـام حسـين )ع(، گريـه كردن بـراي مظلوميت حضرت زهرا )س( شايسـته اسـت. گريه براي كسـي نيسـت 
مگـر اين‏كـه انسـان بـه مـراد مطلوب خود نرسـد. انسـان بايـد براي خـودش گريه كند چـون كه وضعيت خـودش معلوم نيسـت كه، 
چطـور مي‏ميـرد؟ بايـد از خداونـد طلـب آمـرزش كنـد و از او بخواهـد طوري به شـهادت برسـد كـه خداونـد قبولش نمايد يـا اقلًا 
طـوري بميـرد كـه خـدا قبولش داشـته باشـد. مـردن مومـن بايد مردن خدايي باشـد. انسـان وقتـي مي‏ميرد بايـد طـوري زندگي كرده 
باشـد كـه نـه از كسـي آزار ببينـد و نـه بـه كسـي آزار برسـاند، مـردم از او راضي باشـند. دخترم با خانواده شـهدا بيشـتر رفـت و آمد 
كـن. بـا فرزنـدان شـهدا ارتباط بيشـتري داشـته باش، چـرا؟ براي اين‏كه ممكن اسـت آنـان در دل احسـاس كمبودي بنماينـد ولي اگر 
بـه حقيقـت شـهيد و ارزش شـهادت آشـنا شـوند مـي فهمنـد كه پيش خداوند رو سـفيد و سـربلند هسـتند. آنـان چيزي را از دسـت 

ندادنـد، بلكـه چيـزي را بـه دسـت آورده‏اند كـه دنيا و آخـرت را با هـم دارند.
محدثـه، دختـر خـوب و مهربـان مـن بـاش، دختـري بـاش كه بـه حرف‏هـاي مـادر، خواهر و بـرادر گـوش مي‏كند. سـعي كن در 
زندگيـت احـكام اسالم را بيشـتر در نظر داشـته باشـي. سـعي كن زندگي خـود را بر آن‏چـه كه ائمـه اطهارمان حضـرت زينب )س( 
و حضـرت معصومـه )س( فرمودنـد تطبيـق بدهـي. حجـاب و عفـت را سرمشـق زندگـي خود قـرار بدهيـد. كاري نكنيـد كه خداي 

نكـرده كسـي از شـما رنجيده شـود، خـوش رو و خوش اخلاق باشـيد.
زينـب دختـرم، مـن تـو را نديـدم ولـي دوسـت دارم تو را ببينم. شـما هـم مي‏توانيد يـك دختر خوب باشـيد. بعـد از اين‏كه بزرگ 
شـدي نگويـي كـه بابايـم را نديـدم، مـن شـايد ظاهراً تو را نديده باشـم ولـي باطناً تورا ديـدم. من در خـواب تورا ديدم كـه دنيا آمده 

بـودي. انشـاء ا... اميـدوارم كـه همديگـر را ملاقـات كنيم. بـا حجاب و عفت بـاش وقتي كه بزرگ شـدي. براي خـود خانمي باش.
و امـا مهـدي فرزنـدم، پسـرم اميدوارم كـه فرزندي صالح و پاك در جامعه باشـي. اميدوارم كـه از پليدي‏ها و ناپاكي‏هـا دوري كني و 
آن‏چـه اسالم مي‏پسـندد آن را پيـاده كنـي. الان مـا نياز به شـعور بيشـتر و منطق بيشـتر و كار بهتر و پربارتـر داريم؛ فكر شـما مي‏تواند 
خدمـت زيـادي بـه اسالم بكند. شـما جوانيـد مي‏توانيد هـم عقيـده و اراده‏اي كـه بنماييد به آن دسـت پيدا كنيـد. شـما الان مي‏توانيد 
وضعيـت زندگـي خـود را طـوري تطبيـق كنيد كه. وضعيت زندگي صدر اسالم باشـد. بـراي الگو گرفتن شـما ميثم تمارهـا را در نظر 
بگيريـد، عمـار و ياسـرها را در نظـر بگيريد. بلال حبشـي و سـلمان فارسـي را در نظـر بگيريد. اباذر غفـاري را در نظـر بگيريد. در آن 
زمـان خفقـان، آن‏چنـان بـا حضـرت علـي )ع( بودند كه حاضر بودند همه وجودشـان فداي اسالم شـود. حتي يك كلمه بـر عليه علي 
)ع( حـرف نمي‏زدنـد. شـما هـم همين‏طـور باشـيد. سـفت و خيلي محكم، اسـتوار، وفـادار به انقالب و اسالم و وفادار به امـام عزيز 
،گـوش بـه فرمـان امـام و گوش به حرف روحانيت و گوش به حرف مسـئولين مملكتي داشـته باشـيد. شـما مي‏توانيد آينـده را طوري 
بـراي خودتـان رقـم بزنيـد و جامعـه‏اي بـراي خودتـان درسـت كنيـد، آن‏گونه كه جنـگ را لمـس كرده‏ايـد ... از كوچكـي وارد عرصه 
جنـگ شـده‏اي، تـو را بـه آبـادان آوردمـت تـا بفهمـي جنـگ يعني چـه؟ و پـدرت بـراي چـه دارد مي‏جنگـد؟ و رزمندگان بـراي چه 
مي‏جنگنـد تـو بايـد ايـن مطلـب را درك كنـي كـه جنـگ با كفر، جنـگ با الحـاد و جنگ بـا كافران همـه جنگ‏ها و عمليـات كوچكي 
هسـتند كـه انسـان انجـام مي‏دهـد، ولـي آن چـه عمليـات بزرگ اسـت نقش مهمي اسـت كـه انسـان دارد. ما اگـر توانسـتيم اين نقش 
مهـم را خـوب ايفـا كنيـم آن وقـت يـك نيـروي جنگي هسـتيم؛ آن موقـع مي‏توانيم سـربلند كنيـم و بگوييم يـك رزمنده هسـتيم؛ من 
كـه پـدر تـو هسـتم هنـوز نتوانسـتم خود را بـا اين وضـع تطبيق بدهم. انسـان موقعـي مي‏تواند خـود را يـك رزمنده به حسـاب آورد 
كـه بتوانـد واقعـاً بـا درون خـودش بجنگـد. يـك آرپـي جـي زن اول بايد آر پي جـي را به نفـس خود بزند. يـك آرپي جـي زن اولين 
شـليك را بايد به خودش، نفسـش، بكند تا بتواند شـليك‏هاي بعدي را به دشـمن نابه‏كار، بعثي متجاوز، داشـته باشـد. آن موقع اسـت 
كـه آر پـي جـي زن يـك رزمنـده اسـت و اين‏هايـي كه بيشـترين تالش را در جبهه مي‏كننـد و انشـاء ا... توانسـتند سـرباز واقعي امام 
زمان‏)عـج( باشـند هميـن كار را كرده‏انـد. اوليـن شـليك را بر نفسشـان انجـام داده‏اند؛ اوليـن گلوله را بر نفسشـان زدنـد. آري اين‏گونه 
عمـل كردنـد تـا بـه مطلب رسـيدند، شـهيد باقـري را مي‏گويم، شـهيد اسـماعيل شـيرزاد را مي‏گويم. شـهيد اسـماعيل نجات‏بخش را 
مي‏گويـم. محسـن آقـا برابرنـژاد را مي‏گويـم. امينـي را مي‏گويم، محمـد عباس‏زاده و محمـد تيموري و ديگـر شـهيدانمان را مي‏گويم. 

مـا بايـد ادامـه دهنـده واقعي راه ايـن عزيزانمان باشـيم ما بايد پيرو واقعي مكتبشـان باشـيم.
وقتـي راضـي شـدي بـراي خوانـدن درس طلبگي، من خوشـحال شـدم و اميدوارم كه درسـت را ادامـه بدهي. طلبگـي‏ات را ادامه 
بدهـي كـه بهتريـن كارهاسـت. هـم رضايـت خداونـد را بـه دنبـال دارد و هم مـورد رضايت ماسـت؛ همـه ائمه اطهـار )ع( انشـاءا... 
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نظرشـان بـه شماسـت. توكلـت را بـه خداونـد بيشـتر كن. حالا كـه در اين وضعيـت قـرار گرفتي طوري عمـل كن كه بيشـتر فكرت 
خـدا باشـد. بيشـتر ذكـرت ذكـر خـدا باشـد. اول كارت را بـا زندگـي ائمـه عليهم السالم تطبيـق ده. خوش پوشـيدن، خـوش رفتن، 
خـوش خـوردن مطلبـي را درسـت نمي‏كنـد؛ خوش گشـتن و خوش‏رويي بـا بعضي‏هـا نمي‏تواند به انسـان آگاهي بدهد، ولي انسـان 
مي‏توانـد بـا تـوكل بـه خـدا و توسـل به ائمـه اطهار )ع( هم دنيا را داشـته باشـد و هـم آخرتـش را تأمين كنـد. تو مي‏توانـي آينده‏اي 
را بـراي خـودت ترسـيم كنـي كـه همـه كارهايـت در جاي خود مهيا شـده باشـد. اگـر وضعيـت زندگي پـدرت را خواسـتي مطالعه 
كنـي و شـايد هـم مطالعـه كردي كار سـختي نيسـت. وضـع زندگي پدر بـزرگ، مادر بـزرگ و فاميل‏هايـت را اگر خواسـتي مي‏تواني 
مطالعـه كنـي، ايـن وضـع بهتـر مي‏توانـد انسـان را اميـدوار كنـد، چون با ايـن مطالعه بن و ريشـه شـناخته مي‏شـود و انسـان پايه‏اش 
محكم‏تـر مي‏گـردد و اگـر بنيـه‏اش قـوي شـود، قـادر خواهـد بـود بـه مسـأله‏هاي ديگري هم دسترسـي پيـدا كند. بـه ايـن ترتيب تو 
راه‏هـاي خوبـي را بـراي خـودت مهيـا خواهـي نمود؛ بهترين كار اين اسـت كه همـان درس طلبگي را پـي بگيـري و آن را دنبال كني 
كـه انشـاءا... هـم رضايـت خداونـد و هـم رضايت ائمـه اطهـار )ع( را به‏دنبال دارد. مبـادا وقتي رفتي حـرف ايـن و آن را گوش كني. 
در مكتـب مطالبـي را يـاد بگيـر كه به سـود اسالم اسـت. آنـي را كه امـام فرمود ـ همـان را دنبال كـن مطالب نامأنوسـي را كه بعضي 
عنـوان مي‏كننـد و خالف اسـت از يـك گـوش در كـن. از دايـي عزيـزت كـه يـك روحاني خـوب، مبـارز و واقعاً دوسـت داشـتني 
اسـت كمـك بگيـر. بـا كمـك او مي‏توانـي از وضعيـت خـوب و بهتري برخوردار شـوي. حـاج آقا بـراري، جنـاب عبدالحق، اسـتاد 
عزيـزم اميـدوارم كـه شـما هـم در زندگي‏تـان موفق باشـي و اگر بـدي از مـن ديديد با بزرگـي خودتان مـرا عفو كنيـد. همچنين پدر 
بزرگـوار شـما حـاج آقـا بـراري، حسـين آقـا و آقا محمـود، احمد آقـا و ديگـر بـرادران و خواهـران، انشـاء ا... اميدوارم كـه مرا عفو 
كننـد و خصوصـاًً مـادر عزيـز شـما اميـدوارم كـه مـرا بـه بزرگي خودشـان عفـو كنند اگـر اشـتباهي از من در طـول زندگي سـرزده، 
حرفـي از مـن شـنيده‏اند كـه رنجيده‏شـان كـردم اميـدوارم به بزرگي خـود مرا ببخشـيد. اميـدوارم فرداي قيامـت پيش ائمـه اطهار‏)ع( 

رو سـفيد باشـيم. انشـاء ا... خدا يار و نگهدار همه شـما باشـد.

]خطاب به رزمندگان[
شـما رزمنـدگان هسـتيد كـه بايد در آينـده، اين جنگ را به پيروزي برسـانيد؛ شـهدايمان كه رفته‏انـد، ارزش آنان را خـدا مي‏داند و 
بـس، مقامشـان را هـم خـدا مي‏دانـد و بـس. ما اگر لياقت داشـتيم كه در كنارشـان باشـيم، سـعادتي بود كـه خداوند نصيب‏مـان كرد. 
اگـر بـا شـما همسـنگر بوديـم بـاز هم اين سـعادت بزرگي بود كـه خداونـد نصيب ما كـرد و جز اين چيـز ديگري نبود؛ مـن وصيتي 
بـراي شـما نـدارم و صحبـت خاصي هم براي شـما نـدارم ولي خاطراتتان در ذهنم هسـت. بياد مـي‏آورم وقتي در حملـه بوديم دوش 
بـه دوش هـم جنـگ مي‏كرديـم. همديگـر را تنهـا نمي‏گذاشـتيم. بـا درد و رنـج همديگر آشـنا بوديم. دلسـوز همديگر بوديم. نسـبت 
بـه هـم گذشـت و فـداكاري داشـتيم؛ همـه اين‏هـا را به يـاد دارم و به آن‏ها عشـق مـي‏ورزم. شـما جوانيد و نيـرو داريـد. مي‏توانيد تا 
سـال‏هاي بعـد مبـارزه كنيـد، بـا اين‏كـه بدن‏هـاي عزيـز شـما مجروح اسـت تـا آن انـدازه كه گاهـي از حركـت بـاز مي‏افتيد. بـا اين 

همـه عشـق خدايـي شـما را بـه وجـد مي‏آورد و شـما را حركـت مي‏دهد، شـما را به سـوي جبهه روانـه مي‏كند.
خاطـرات زيـادي از شـما دارم، از خاطـرات آبـادان، گيالن غرب، سـرپل ذهاب، كردسـتان، جبهه‏هـاي جنوب و غرب سـرزنده‏ام، 
از جفيـر، از هـور الهويـزه، هورالعظيـم، از تبـور، از عمليـات والفجـر4، عمليـات والفجـر6، عمليـات ثامـن الائمـه )ع(، عمليات بدر، 
عمليـات قـدس، عمليـات والفجـر8، عمليـات يا صاحـب الزمان )عج( ادركنـي، كربلاي 4، همه اين‏هـا برايمان خاطره اسـت و در هر 
كـدام دنيايـي مطلـب نهفتـه اسـت. فداكاري‏هاي شـما كه لحظـه به لحظه بـود در عمليـات مختلف مردانگي، شـرف و اسالم‏خواهي 

را بـه ذهـن متبـادر مي‏سـازد وليكن قـدرت بيان را از انسـان سـلب مي‏كند.
 وقتـي بـرادر يزدان‏خـواه پـدرش را شـهيد مي‏بينـد در حيـن عمليات پيـش من مي‏آيـد و مي‏گويد پدرم به شـهادت رسـيد آن‏گونه 
كـه احسـاس كـردم كـه خوابيـده اسـت، گفتـم كجـا؟ گفـت همين جـا، گفتـم چرا بـه عقـب نبـرده‏اي؟ گفت چطـور ببرم؟ هسـتند 
مي‏برنـد. او راهـش را رفـت، مـن بايـد كار خـودم را انجـام بدهـم او مأموريتش تمام شـد ،مـن بايد مأموريـت خود را تمـام كنم. من 
چـون تـوي عمليـات بـودم در حرف‏هايـش دقيـق نشـده بودم كـه چه مي‏گويـد؟ بعـد از مدتي شـنيدم كه او هم به شـهادت رسـيد، 
حتـي جنازهايشـان را نگرفتنـد و بـه عقـب نياوردنـد. مطلـب زيـاد اسـت. كسـي در حـال تيرانـدازي بـه دشـمن، هدف گلولـه قرار 
مي‏گيـرد، ديگـري مي‏آيـد جايـش را پـر كنـد. چـون سـنگر نبود، شـهيد را از سـنگر خـارج مي‏كند و خودش داخل سـنگر مي‏شـود، 
شـروع بـه تيرانـدازي مي‏كنـد تـا بتوانـد نيروهـاي بعثـي را بـه جهنـم بفرسـتد و او هـم بـه شـهادت مي‏رسـد. ايـن نوع فـداكاري و 
گذشـت را در جبهـه زيـاد ديديـم، در عمليـات والفجـر 8 وقتـي بچه‏ها زخمي مي‏شـوند، با بدن زخمـي نارنجك به دسـت مي‏گيرند 
تـا بتواننـد اقاًل يك سـنگر دشـمن را به هـوا بفرسـتند. مي‏روند تا شـايد بتوانند سـنگرهايي از دشـمن را منهـدم كنند. دوبـاره گلوله 

دشـمن به آنـان اصابـت كرده، به شـهادت مي‏رسـند.
ايـن فداكاري‏هـاي شـما را نمي‏توانـم از يـاد ببـرم. اميـدوارم هر چه زودتر راه بسـته شـده كربلا به همت شـما و بـازوان پرتوانتان 
بـاز شـود و خانـواده شـهدا را بـه كنار قبر شـش گوشـه امام حسـين )ع( ببريد تا عـرض ادب نماينـد و غم‏هاي خودشـان را فراموش 
كننـد. سفارشـم ايـن اسـت كـه امـام را كه پشـتيبان بوده‏ايد بيشـتر پشـتيباني كنيـد. گوش به حـرف رهبرتان باشـيد و سـنگر را خالي 
نگذاريـد. انشـاءا... بـا تشـويق بـرادران ديگر، سـنگرها را گـرم نگه داريـد. خودتان هم بيش از گذشـته سـنگرها را گـرم نگهداريد و 
همان‏طـوري كـه امـام عزيـز فرمودند. سـنگر نه اين اسـت كه انسـان چهار تا كيسـه خاك را روي هم بگـذارد و الـوار و پليت رويش 
بگـذارد و رويـش را خـاك بريـزد و ايـن را فقط سـنگر بداند. سـنگر، همان سـنگر دفاع از اسالم اسـت. همـان دفاع از قرآن اسـت. 
همـان سـنگري اسـت كـه شـهيد چمـران با همـه وجـود حفاظتش مي‏كرد. همان سـنگري اسـت كه شـهيد بهشـتي با تمـام وجودش 
ايـن سـنگر را حفـظ مي‏كـرد. همان سـنگري كه شـهيد صدوقي و شـهيد دسـتغيب پيرمرد ولي قـوي و محكم، از اين سـنگر حفاظت 
مي‏كردنـد. سـنگري كـه حافظـش شـهيد مدني بزرگـوار بود كه وقتـي نمـاز را اقامه مي‏فرمـود، مي‏لرزيـد وگريه مي‏كـرد. آن‏هم براي 
تـرس از خـدا و تـرس از اين‏كـه نكنـد نتوانـد مسـئوليتي را كه به او واگذار شـده اسـت انجام دهد. آن سـنگر، سـنگر اسالم اسـت. 

سـنگر اسالم بايد در وجود انسـان باشـد. در فكر و ذهن انسـان باشـد.
و امـا، مسـئولين وبـرادران عزيـزي كـه در ايـن لشـكر بـا آنان بوديـم و افتخـار در خدمت آنـان بودن را داشـتيم، از همـه و از تك 

www.navideshahed.com
80

يادمان‌ سردار شهيد حاج حسین بصیر / شماره  123 / دی ماه ‌1394   



81
www.navideshahed.com

يادمان‌ سردار شهيد حاج حسین بصیر / شماره  123 / دی ماه ‌1394   

www.navideshahed.com

تـك آنـان عـذر مي‏خواهـم. خصوصـاًً برادر بسـيار بزرگوارمـان مرتضـي قرباني فرماندهي لشـكر 25 كربال و برادران ديگـر حاج آقا 
نوريـان و حـاج آقـا بابايـي و بـرادر كسـائيان و بـرادر طوسـي و بـرادر كميل نور چشـم همه مـا، و تك تـك برادرها كه اگـر بخواهم 
اسـم ببـرم و همـه عزيزانـي را كـه بـا آنـان بوديم و افتخار حضـور در خدمتشـان را داشـتيم فراوانند. خداونـد به ما توفيقـي داد تا در 
ركابشـان باشـيم. سـرداران بسـيار بزرگ سـپاه اسالم، خصوصاًً فرماندهـان عزيز گردان‏هـا، تيپ‏هـا و گروهان‏ها، دسـته‏ها و نيروهاي 
رزمنـده لشـكر 25 كربال، همـه واحدهـا و همـه عزيزانـي كـه در اين جنـگ زحمت‏هاي فراوانـي را كشـيده‏اند تا جنگ را بـه اين‏جا 
رسـانيده‏اند؛ اميـدوارم كـه بـا برنامه‏ريزي‏هـاي بهتـر، بـا فكـري بازتـر، بـا قـوت و قدرت بيشـتر بـر عليه كفـر بتازيـم تـا بتوانيم اين 
آخريـن جرثومـه فسـاد را در منطقـه خفـه كنيـم. بـه فرمايـش حضـرت امام آخرين سـيلي را بـر بدن كثيـف و بي‏ارزش صـدام بزنيم 

تـا ظالمـان ديگـر و زورگويـان، انديشـه نكنند كه مظلومان را تحت فشـار خودشـان قـرار بدهند.
حاميـان صـدام بايـد بداننـد كـه ملـت مـا، مكتـب دارد، قـرآن دارد، اسالم دارد، خـدا دارد و امـام زمـان )عـج( پشـتيبان اوسـت. 
قدرت‏هـا اگـر اسـلحه دارنـد مغرورنـد. در عمليـات كربلاي 5 مشـاهده شـد كـه تانك‏هاي دشـمن چطور بـا پرتاب يـك آر پي جي 
بـه هـوا رفتنـد. يـك آر پـي جـي شـايد 14000 تومان يـا 7000 تومان باشـد، ولـي قيمت يـك تانك دشـمن 50000 تومان اسـت. با 
يـك آر پـي جـي 50000 تومـان بـه هـوا مي‏رود؛ ايـن قدرت را چه كسـي به ايـن رزمنده داده اسـت جـز اين‏كه خداوند داده اسـت. 
جـز ايـن اسـت كـه بـه بركـت فرماندهـي، فرمانده كل سـپاه اسالم حضـرت امـام زمان )عج( اسـت. جـز اين اسـت كه ائمـه اطهار 
)ع( نظـر دارنـد. همـه ابرجنايتـكاران بايـد بداننـد كـه كلـك همه‏شـان كنـده مي‏شـود و همـه بـه گور سـياه مي‏رونـد و شـايد هم در 
تاريـخ اسـمي از آنـان بـرده نشـود. همان‏طـوري كـه شـاه رفـت ... سـادات رفـت ايادي‏شـان هـم رفتنـد و اثري از آنـان باقـي نماند. 
ايـن قـدرت اسالم اسـت. ايـن قـدرت قرآن اسـت. اين حكومـت عدل الهي اسـت كه بايـد در كـره زمين گسـترش يابد و انشـاءا... 
شـما رزمنـدگان اسالم كسـاني باشـيد كـه وقتي امـام زمان )عـج( ظهور مي‏فرمايد و حكومت اسالمي تشـكيل مي‏دهد، پشـت سـر 
حضـرت حركـت مي‏كنيـد. انشـاء ا... بـه زودي خداونـد لبـاس فـرج را بر انـدام مباركـش بپوشـاند و همه مـا را سـربازان واقعي آن 
حضـرت قـرار دهـد و مـا را نيـروي واقعـي مكتب سـرخ تشـيع قـرار دهـد. خداوند امـام عزيزمـان را تا ظهـور حضرتـش و در كنار 

ايشـان نگهدارد.
صحبتـي اسـت بـا امـام عزيزمـان. امـام اي قلـب تپنـده همـه ملت مظلـوم، اي كسـي كه همـه محرومين چشـم بـه تـو دوخته‏اند، 
بـه نـام تـو و بـه نـگاه تـو و صحبت‏هـاي تـو اميد بسـته‏اند. امـام عزيز اگـر اين حقيـر اكنون چيـزي دارم مال من نيسـت، مال شـهيد 
اسـت. از وجـود مبـارك و رهبـري تـو بـوده اسـت از وجـود راهنمايي‏ها و ارشـادات تـو بوده اسـت. امام عزيـز از تو خيلـي ممنون 
هسـتم. خداونـد را شـكر مي‏كنـم كـه خداونـد تـو را مأمـور بـر ايـن نموده اسـت كـه ما را نجـات بدهـي. ما بـه كجـا مي‏رفتيم، چه 
بوديـم و حـال در كجـا هسـتيم؟ عـزت پيدا كرديم، شـوكت پيـدا كرديـم، عظمت پيدا كرديـم. همه اين‏هـا اول از وجود خداسـت و 
دوم از رهنمودهـاي تـو امـام عزيـز بوده اسـت. از تو خيلي ممنون هسـتيم و انشـاء ا... اميدوارم كـه خداوند تبـارك و تعالي وجودت 
را هميشـه در پنـاه خـودش محفـوظ بـدارد و فـرداي قيامـت شـفيع مـا بنمايد و مـا در آن زمـان دامن تـو را بگيريم و از تو اسـتمداد 
بخواهيـم. از تـو يـاري بجوييـم و از تـو كمـك بگيريـم. تـو آن‏جا دسـتمان را بگيري و آن‏جـا ما را كمـك كني. همان‏گونـه كه اين‏جا 
مـا را كمـك كـردي، رهبـر مـا بـودي، آن‏جـا هم پيـش جدت كمـك كنـي و از جدت بخواهـي كه مـا در آن‏جا شـرمنده نباشـيم. رو 
سـفيد باشـيم. امـام عزيـز، مـن بـا چـه زباني از تو تشـكر كنم كه لياقت تشـكر كـردن را هم نـدارم. مـن نمي‏توانم خودم را بـه عنوان 
يـك شـاكر آن هـم در مقابـل وجـودت، در مقابل خوبي‏هايت، مقاومتت، اسـتواريت و گذشـتت قـرار بدهم. آن قدر آقايـي و آن قدر 
مولايـي كـه حتـي بـه آن افـرادي كه منافـق بودند و بر عليه اسالم قيـام كردند، فرمودي اسـلحه‏هايتان را تـا جنايت نكرديـد بر زمين 
بگذاريـد و بـه آغـوش مـردم بازگرديـد. ايـن قـدر مهرباني و ايـن قدر عفو مي‏كنـي. امام عزيـز تو ما را حيـات بخشـيدي خداوند به 

مـا منـت گذاشـت كـه تـورا به هدايـت ما فرسـتاد. ما خدا را شـكر مي‏كنيـم و او را شـاكريم.
خدايا خدايا تا انقلاب مهدي حتي كنار مهدي خميني را نگهدار.......

و اما صحبتي است با خانواده معظم شهدا؛ سلام عليكم،
 اي كسـاني كـه در راه خـدا شـهيد داده‏ايـد چـه يـك نفـر، چـه چنـد نفـر، همه‏تـان الان خون‏هايتـان بـا هـم يكـي شـد. شـما 
خانواده‏هـاي شـهدا خونهايتـان بـا هـم عجيـن شـده اسـت. خداونـد لطفـي بـه شـما نمـود كـه ايـن لطـف را بـه همـه كـس نكـرد. 
خداونـد شـما را در وضعيـت ارزشـمندي قـرار داد. ارزشـمندي همـان بود كه عزيزتـان را در راه خـدا هديه كرديد. حضـرت ابراهيم 
)ع( وقتـي حضـرت اسـماعيل را بـه قربانـگاه مي‏بـرد آن موقعـي ارزشـش پيـش خـدا زيـاد مي‏شـود كه خنجر بـر گردن اسـماعيلش 
مي‏گـذارد. چـرا خداونـد گوسـفندي فرسـتاد تـا حضـرت اسـماعيل در آن‏جـا قرباني نشـود؟ بـراي اين‏كه از نسـل حضـرت ابراهيم 
بمانـد و حضـرت اسـماعيل خـود پيغمبر اسـت. امام و رهبر اسـت. ايـن امتحانـي از جانب خداوند بـراي حضرت ابراهيـم )ع( بوده 
اسـت و شـما هـم در ايـن راه امتحـان شـده‏ايد. قربانـي در راه خـدا داديـد. اين قربانـي را به عنـوان يك قربانـي كه امام حسـين )ع( 
در روز عاشـورا در راه خـدا داد قبـول كنيـد. وقتـي مـادر وهـب فرزنـدش را بـه جبهه مي‏فرسـتد خيلي فرزندش را دوسـت داشـت. 
به‏خاطـر اين‏كـه دشـمن، دل مـادر را بـه درد بيـاورد و بشـكند، وقتـي وهـب جنگيـد، سـر مباركـش را از بـدن جـدا مي‏كننـد و پيش 
مـادرش مي‏آورنـد. مي‏گوينـد بيـا ايـن هـم فرزنـدت. مـادر وهب، نگاهـي به سـر فرزندش مي‏كند و سـر را جلويشـان پـرت مي‏كند 

و مي‏گويـد: مـن سـري را كـه در راه خـدا داده‏ام پـس نخواهـم گرفـت. من هديـه در راه خـدا داده‏ام.

بـرادران، خواهـران، همسـران شـهيدان، پـدر شـهيد، مادر شـهيد، خداوند امانتـي به شـما داد كه وظيفه داشـتيد حفظ كنيـد. اكنون 
وضعيتـي را خداونـد بـه شـما داد كـه بايـد تـا زماني كـه جان در بـدن داريد بـراي رضاي خـدا محفوظ داريد. نكند شـيطان شـما را 
گـول بزنـد، نكنـد هـم مطلبي را كـه مي‏خواهيد مطـرح كنيد بگوييد من شـهيد داده‏ام. هر مسـأله و مشـكلي داريد، بگوييد من شـهيد 
داده‏ام. ايـن حرف‏هـا و كلمـات را نزنيـد چـون شـما صاحـب داريـد، صاحـب شـما امـام زمان )عج( اسـت. شـما تحـت تكفل خدا 
هسـتيد و امـام زمـان بـه شـما عنايت دارد. خودتـان را مواظبت كنيـد. نكند خداي نكـرده اعمالي از ما سـر بزند كـه خداوند ناراحت 
شـود و اعمالمـان نـزد او مقبـول نباشـد. بايـد سـعي كنيم اعمال ما پيش خداوند ارزش داشـته باشـد. درسـت اسـت كه هديـه در راه 
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خـدا داده‏ايـم، ولـي هنـوز هـم بدهكاريـم. اگر شـوهر، فرزند، پـدر يا برادرت که در راه خدا به شـهادت رسـيده، كشـته مي شـد، آن 
موقـع هـم داد و فريـاد مي‏كرديـم كـه خدايـا چـرا او را از ما گرفتي؟ يـا طلبكار بوديـم؟ آن‏هايي كه مـي ميرند وضعيت زندگي شـان 
را بررسـي كنيـد. وضعيـت شـما ـ خودتـان ـ را هـم بررسـي كنيـد. ببينيـد واقعـاً مـا پيش خدا و پيـش ائمـه اطهـار )ع( و پيش قرآن 
و انقالب ارزش داريـم یـا كـه اين‏طـور نيسـت. عزيـزان همـه مـا بايد بميريـم چه بـزرگ، چه كوچـك، پير يا جـوان، فقير يـا غني. 
سـرمايه‏دار يـا بي‏پـول. بهتـر ايـن اسـت انسـان در راه هدفـي بميرد كـه مقدس باشـد. خدا گونه باشـد و خدا پسـندانه باشـد. پس ما 
چيـزي را نباختيـم و چيـزي را از دسـت نداديـم. بلكـه عـزت پيـدا كرديم. شـما به يـاد امام حسـين )ع( باشـيد. امام تمـام يارانش را 
در راه خـدا هديـه كـرد. همـه يارانـش را در راه خـدا فـدا كـرد. زن و بچـه‏اش را در راه خدا به اسـارت بردنـد. ما بايد خودمـان را با 
زندگـي آن امـام عزيـز تطبيـق بدهيـم و برگرديـم بـه زندگـي امـام حسـين )ع( و حضـرت زينـب )س(كه آن‏ها بيشـتر رنـج ديده‏اند 
يـا مـا؟ ببينيـم آنـان بيشـتر شـكنجه ديدنـد يا مـا؟ ببينيم آنان بيشـتر در به دري كشـيدند يـا ما؟ بيبنيـم آنان بيشـتر به اسـارت رفته‏اند 
يـا مـا؟ مـا اگـر كسـي را اسـير داده‏ايـم، خودمـان كـه اسـير نشـديم. اگر كسـي از ما به شـهادت رسـيد، مـا عزت پيـدا كرديـم. آبرو 
پيـدا كرديـم. نكنـد خـداي نكـرده زبـان و عمـل مـا طوري باشـد كـه بعضي‏ها سـوء اسـتفاده بكنند. ايـن مطالـب را نمي‏خواسـتم به 
شـما عـرض كنـم، چـون علاقـه و اطمينـان بـه شـما دارم. اين چنـد كلمـه را فضولي كـردم. مـرا ببخشـيد. بعضي‏هاتون را كه بيشـتر 

مي‏شناسـم. خيلـي بـه شـما علاقمنـدم و خدا مي‏دانـد كه چنين اسـت.
اميدوارم كه فرداي قيامت پيش ائمه اطهار )ع( انشـاء ا... رو سـفيد باشـيم و آن‏جا سـربلند و سـرافراز باشـيم. فرزندانتان را خوب 
تربيـت كنيـد و نگذاريـد فرزندانتـان ناراحتـي بكشـند. گريـه نكنيـد و اگـر هـم خواسـتيد گريـه كنيـد، درجـاي خلوت و بـراي امام 
حسـين )ع( و حضـرت زينـب )س( و يارانـش و بـه اسـارت رفتـن بچه‏هـاي امام حسـين )ع( گريـه كنيد كـه آن گريـه ارزش دارد. 
آن گريـه بـه حسـاب شـما نوشـته مي‏شـود، نـه گريه‏اي كه شـوهرم را از دسـت دادم يـا فرزنـدم را از دسـت دادم. اين گريه هسـت، 

دوري درسـت اسـت، ولـي آن گريـه ـ گريـه بـر حسـين )ع( ـ ارزش بيشـتري دارد اميـدوارم كـه خداونـد همه شـما را تأیيد كند.

امـام حسـين )ع( پـس از اين‏كـه خـودش را معرفـي مي‏كنـد لحظه‏هايي كـه اراده فرمود تـا خود را فداي اسالم كنـد از اهل بيتش 
خداحافظـي مي‏كنـد. بـا زن و بچه‏هايـش خداحافظـي مي‏كنـد. بـا دختـرش خداحافظـي مي‏كنـد. يـك وقـت مي‏بيند حجـت را تمام 
ـامام حسـين )ع( ـ بـرادرش و بچه‏هايـش بودنـد. آوردن زن و فرزنـدش در ميـدان جنـگ بود. خودشـان، همه  كنـد. حجت‏هـاي او ـ
برادرزاده‏هـا و خواهـر زاده‏هـا و همـه عزيزانـي بـود كـه اعضـاء و يـاران امـام بودنـد ـ حبيـب بـن مظاهر‏هـا، مسـلم بن عوسـجه‏ها، 
زهيرهـا و همـه آن‏هايـي كـه مدتـي زياد با امام عزيزشـان بودند و فدا شـدند. حـالا بايد خودش وارد ميدان شـده، وارد كارزار شـود. 
در ايـن زمـان بـه در خيمـه خواهـرش زينـب )س(مي‏آيد و صدا مي‏زنـد زينب جـان، خواهرم، فرزنـدم را بياور. علي اصغـر را بياور. 
فرزنـد را در آغـوش مي‏گيـرد. نظـاره‏اي بـه او مي‏كنـد و قنداقـش را بـه دسـت مبـارك مي‏گيـرد و به سـوي ميـدان حركـت مي‏كند. 
امـام قباًل خـود را معرفـي كـرده بـود. فرمـود من پسـر پيغمبـرم، من پسـر زهرايم. من پسـر علـي مرتضي‏ام. وقتـي وارد ميدان شـد، 
لشـكر كفـر بـه او نـگاه مي‏كننـد. چيـزي را در دسـتش مي‏بيننـد. حسـين )ع( اصغرش را روي دسـت مي‏گيـرد و مي‏گويد: مـردم اين 
فرزنـد كوچـك از خانـدان مـن اسـت، مدتـي اسـت كـه آب نخورده و تشـنه اسـت. لبـش خشـكيده، مي‏خواهـم بگويم اگـر به نظر 
شـما مـا گناهكاريـم، اگـر بـه نظـر شـما كشـتن مـا حلالتان اسـت، ايـن فرزنـد كـه گناهي نكـرده اسـت. مي‏خواهـم سـيرابش كنيد. 
آن شـيطان‏ها و بچـه شـيطان‏هاي بـزدل و ترسـوهايي كـه منتظـر بودنـد تـا جنـگ تمام شـود و هر كـدام فرمانـده و زمامدار بشـوند، 
رئيـس بشـوند و زندگـي خودشـان را بكننـد، برونـد دنبال خوشـگذراني و لـذا ميل داشـتند جنگ را هر چـه زودتر به نفع خودشـان 
خاتمـه دهنـد تـا چنـد صباحـي خون ملـت را مكيـده، حكومت كنند و حكومت شـيطاني خـود را پياده كننـد، هرمله را مامـور كردند 
و او جلـو آمـد خوش‏دسـتي كـرده، خـودي نشـان داد تـا در دنيـا بگويـد بله مـن مي‏توانـم فرزند امـام حسـين )ع( رانشـانه بگيريم. 
بـا نشـانه بـه گلـوي مباركـش تيـر انداخـت و علـي اصغر روي دسـت بابا پـر زد و به شـهادت رسـيد. ايـن آخرين صحبـت امام در 
ميـدان عمـل بـود كـه بـه مانـور گذاشـت. بـه نمايـش عمومي گذاشـت. ايـن اقـدام پيامـي بود بـه همـه انسـان‏ها و آينـدگان كه اي 
كسـاني كـه دم از اسالم مي‏زنيـد، اي همـه آن‏هايـي كـه پيـرو واقعـي خـدا هسـتيد و خـود را مسـلمان مي‏دانيـد، آگاه باشـيد كه من 
آخريـن حجـت خـود را در ميـدان عمـل فـدا كرده‏ام. شـما حواسـتان جمع باشـد، نيايي فـرداي قيامت بگويـي تو چـه دادي؟ كه من 
بدهـم ايـن هشـدار بـه مـن و تو مسـلمان اسـت كـه من و تو شـيعه علـي )ع( كه فـرداي قيامـت نگوييم حسـين )ع( چه داده اسـت. 
از امـام حسـين طلبـكار نباشـيم. بايـد طـوري عمل كنيم كه بتوانيم بگویيم حسـين جان يك سـال، دو سـال، سـه سـال، پنج سـال و، 
جنگيديـم. در مقايسـه بـا آن امـام مـا چـه در ايـن جنـگ داده ايـم؟ امام حسـين )ع( امام اسـت. امامـت در وجودش مباركش اسـت. 
رسـالت از جانـب خـدا دارد كـه بايـد بـه مـردم برسـاند. او وجـودش و بـدن مطهـرش را فداي اسالم كرده اسـت. او ايـن درس را 
داده اسـت كـه بايـد تمـام وجودمـان را فـداي اسالم بنمایيـم. زن و بچه‏هايمان ،پـدر و مادرمان، دوسـتان و رفقايمان را فداي اسالم 
نماييـم و ناراحـت نباشـيم. از اين‏كـه از آنـان دوريـم ناراحـت باشـيم، ولـي از اين‏كه به شـهادت رسـيده‏اند ناراحت نباشـيم. خوشـا 
به‏حـال آن كسـاني كـه اسالم را درك نمودنـد و توانسـتند در ايـن موقعيـت حسـاس خدمتـي به اسالم بنماينـد، قدمي براي اسالم 
بردارنـد، مـا كـه بوديـم؟ چـه كار مي‏كرديـم؟ كجـا مي‏رفتيم؟ امـام عزيزمان بـه ما جـان و روح جديدي بخشـيد. به ما حركـت داد و 
مكتـب رهايـي بخـش را بـه مـا نشـان داد. هدف را براي ما مشـخص كرد. دشـمنان و دوسـتانمان را به ما نشـان داد و هـدف را براي 
مـا مشـخص كـرد. سـختي‏ها و مشـكلات را بـه مـا گفت. همـه اين درس‏هـا را به مـا داد و ما هـم حركت امـام را قبـول كرديم و به 
جـان و دل خريديـم. مشـت‏هايمان را در ميـدان عمـل بلنـد كرديـم. ميـدان عملـي كـه از كوچه‏هـا و خيابان‏ها شـروع شـده بـود. به 
امـام گفتيـم اگـر همـه وجودمـان را در راه اسالم از دسـت بدهيم تـو را تنها نخواهيم گذاشـت. ما مردمان كوفه نيسـتيم كـه بخواهيم 
امـام خـود را تنهـا بگذاريـم. فرمـان تـو فرمـان پيامبر گونه اسـت، امـام گونه و نشـأت گرفته از انديشـه خدايي اسـت. بـا دل و جان 
خريـدار پيـام تـو هسـتيم. پيـام را كـه قبول كرديـم، حركت را شـروع كرديم. عـده‏اي در حركت ثابت قـدم ماندند و عـده‏اي در ميانه 
راه بازماندنـد. برگشـتند و يـا در جـا زدنـد. مثـل غربـال كردن، نيـم دانه‏ها و آشـغال‏ها افتادنـد. آن‏هايي كـه دروغ مي گفتنـد كه ما با 
شـما هسـتيم، مـا مردمـي هسـتيم، ما مرد عمل هسـتيم، همـه آن‏ها در وسـط راه بريدند. كمونيسـت‏ها )اكثريـت يا اقليـت( و منافقين 
همـه چهره‏هايشـان را لعـاب مسـلماني دادنـد و عاقبـت رسـوا شـدند. آنـان از راه بازماندنـد و دسـت بيعت بـا ابرجنايتـكاران دادند. 
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شـيطان بـزرگ و كوچـك. همـه آن‏هايـي كـه منافعشـان در خطر بود، سـر سـپرده‏ها، معدومي‏هـا و ملي‏گراهـا که چهره خودشـان را 
بـه صـورت مسـلمان نشـان دادند، دستشـان رو شـد. آن‏هـا فكر مي‏كردند اگـر وارد ميدان شـوند منافع آنـان حفظ مي‏شـود. به زودي 
فهميدنـد كـه اسالم بـه فكـر منافـع اسالم و آناني كه در خط اسالم هسـتند مي‏باشـد. كاري كردند كه چهره‏هاشـان مشـخص شـد. 
وضعيـت آنـان بـر مـردم معلـوم گرديـد و مـردم آنان را شـناختند. يكـي پس از ديگـري طرد گرديدند. رشـته همبسـتگي، دوسـتي و 
محبـت خودي‏هـا در جبهـه ظاهـر شـد. جنگـي كـه آمريـكا بـراي مـا بـه وجـود آورد‏، از طريق عراق بـر ما تحميـل كـرد. در جريان 
جنـگ آنانـي كـه حـزب ا... بودنـد، در خـط امـام بودنـد حركـت كردنـد و همه آن عزيـزان در ايـن جا گرد هم جمع شـدند. دسـت 
بـه دسـت هـم دادنـد و عهـد كردنـد. از هـم قـول مي‏رفتند وقتي بـه بهشـت مي‏روند در جـوار ائمـه اطهار )ع( سـفارش ديگـران را 
بنماينـد. رفاقـت فقـط در اين‏جـا نباشـد. اگر در اين‏جا همسـنگر و دوسـت هسـتيم وقتـي در جوار ائمـه )ع( رفتيم يكديگـر را به ياد 
بياوريـم. ايـن نحـوه همدلـي در جبهـه يك حركت درونـي براي نيروهـا ايجاد نمود. خودشناسـي و خداشناسـي معيـار گرديد. وقتي 
خـود و امـام خـود را شـناختند و خـدا را شـناختند، فهميدنـد جبهـه يعني چـه؟ جنگ يعنـي چه؟ و همـه اين‏ها يك حركـت دروني 

بـود و وقتـي در جبهـه بودنـد، بـه فكر پشـت جبهـه نبودند كـه وضعيت خانـواده و زن و بچه‏هايشـان چگونه اسـت؟ 
زيـرا بـا زن و بچه‏هايشـان وداع كـرده بودنـد. آنانـي كـه پـدر و مـادر داشـتند و فرزنـد يكـي يـك دانـه آنـان بودند با پدرشـان و 
مادرشـان وداع كردنـد. آنانـي كـه مـادري پيـر داشـتند بـه او فهماندنـد مـادر، امـام مـا ـ امـام حسـين)ع(ـ  فداي اسالم شـد و همه 
زندگـي‏اش را فـدا كـرد. تـو بايـد راضـي بشـوي و از خدايـت بخواهـي كه مـن بتوانـم در جبهـه و جنگ از ديـن خـدا حمايت كنم 
و برايـم طلـب آمـرزش نمايـي. او مـادر پيـرش را راضـي مي‏كـرد و بـه جبهـه مي‏رفـت. پـدري كـه فقـط يـك فرزنـد داشـت، او را 
در راه خـدا هديـه نمـود. خانمـي كـه فقـط چنـد روزي بـا شـوهرش زندگـي نمود بعـد از چهـارده روز زندگـي مشـترك، وي را به 
جبهـه فرسـتاد. اين‏هـا همـه سـندهاي زنـده و تاريخـي عصر مـا هسـتند. اين همه سـندهاي زنـده حركت‏هاي اسالمي در سرتاسـر 
جبهه‏هـاي جنـگ هسـتند. مـن چـون مقـداري در اين‏جـا ـ داخـل ماشـين ـ صحبـت كـردم و بـا اين‏كـه گلويـم اجـازه نمي‏دهـد 
اين‏گونـه سـخن بگويـم ولـي احساسـات و عاطفـه باعث مي‏شـود كـه بلند صحبـت كنم و البتـه دور و بر من كسـي نيسـت جز خدا 
و ملائكه‏هايـي كـه همـه مـا به‏همراهمـان داريـم. بايـد اين ملائكه را واسـطه قـرار بدهيـم و از خدا بخواهيـم كه از ما راضي باشـد و 
آنـان عمـل صالـح مـا را بـه خدمـت امام زمان )عـج( ببرنـد و بتوانيم پيش امـام خودمان سـربلند باشـيم و رضايتش را جلـب نماييم. 
امـام زمـان )عـج( منجـي عالم بشـريت، پناه بي‏پناهـان، يـاور مظلومـان، نجات‏دهنده محرومـان جهان، حامـي مظلومـان، انتقام‏گيرنده 
از همـه سـتمكاران و همـه آن‏هايـي اسـت كـه بـه اسالم ظلـم كرده‏اند. بـه ائمه اطهـار )ع( ظلـم كرده‏انـد. امام زمـان قيـام مي‏كند تا 
انتقـام همـه آنـان را بگيـرد. هميـن امـام كسـي را مي‏خواهـد كـه پيروش باشـد. خـود را عماًل وارد مرحلـه كارزار كرده و با شـيطان 
صفتـان بجنگـد. جنـگ عملـي داشـته باشـد. بعضي‏ها منتظر آقا هسـتند كـه بيايد و جنگ را شـروع كنـد و به همين دليـل وارد جنگ 
نمي‏شـوند. امـام زمـان )عـج( به كسـي كـه اين عقيـده را دارد نـگاه نمي‏كند. منتظر آقا، كسـي بايد باشـد كـه الان در غربت اسالم و 
مظلوميتـي از آن كـه سراسـر جهـان را فـرا گرفتـه اسـت، مسـلمان را شـكنجه مي‏كنند و زيـر چكمه ابرقدرت‏هـا له مي‏شـود. بپاخيز! 
اي مسـلمان، كسـي كـه دم از شـيعه ميزنـي، بلنـد شـو حركت كن. تو مـرد مبارزه و عمـل باش، تو مـرد مبارزه در ميـدان جنگ باش. 
مـرد مبـارزه ميـدان كارزار بـاش. تفنـگ و اسـلحه‏ات را بـه دسـت بگير و در دسـت ديگر قـرآن را بگير. پيـرو مكتب اسالم و دنباله 
رو امامـت بـاش. امـام عزيزمـان در جمـاران نـداي هـل من ناصر ينصرني سـر مي‏دهـد و مي‏گويد گوشـهايت را باز كن. اگر نشـنوي 
صـداي مظلومانـه‏اش را و حركـت نكنـي آن وقـت ديگـر در صـف شـيعيان و مسـلمين نيسـتي. تو بايـد خـود را آماده كنـي. تو بايد 
خـود را مهيـا كنـي بـراي عملـي كه امـروز، جهان درگيرش اسـت. يعنـي همه كفر به ميـدان آمد و تـو بايد با همه وجودت اسالمت 
را دريابـي و بـا همـه زندگـي، قـوت و قدرتـی كـه داري در میدان عمل حاضر شـوي. بايد اسـلحه‏ات را پر از فشـنگ كنـي. مهماتت 
را بـرداري، چـه مهمـات معنـوي و چـه مهمـات تداركاتي و تسـليحاتي. بايـد مهمات برگيـري. فردا به خانـواده شـهدا جوابي نداري 

كـه بگويـي چـرا كـه فـرداي قيامـت خانواده شـهدا جلوي مـا حاضر مي‏شـوند. با شهدايشـان كه سندهايشـان اسـت.

عزيزانـي، رزمندگانـي، كـه بـدون هم جايـي نمي‏رفتند، اگر مي‏خواسـتند مرخصـي بروند، اسـتراحت كنند، زيـارت بروند حتي در 
عمليـات شـركت كننـد بـا هـم بودند. بـا هـم مي‏جنگيدند، ولي حـال عزيزان برگشـتند و بـدون دوسـتان و رفقا. امروز روز شـهادت 
حضـرت زهـرا )س(اسـت و مـن در داخـل ماشـين نشسـته‏ام و از هفـت تپـه به اهـواز در حركت هسـتم. ماموريتـي دارم. بـه همراه 
خـود ضبـط صوتـي آوردم و مي‏خواهـم حرف‏هايـم را ضبـط كنـم تـا بـراي آينـدگان بمانـد. شـايد لياقت شـهادت را نداشـته باشـم 
ولـي مي‏خواهـم داشـته باشـم كـه اگـر يك وقتـي دلم گرفـت اين صداهـا خيلـي چيزها را بـه خاطرم بيـاورد. رفقـا و دوسـتان را به 
يـاد بيـاورم كـه در عمليـات چـه مي‏كردنـد. چـه عملـي را در خـط مقدم از خـود بـروز مي‏دادنـد. چـه ايثارگري‏هـا و فداكاري‏هايي 

داشـته‏اند. چطـور مي‏جنگيدنـد؟
 يـادم بيايـد آمـوزش ديـدن، نيـروي ويژه شـدن، خط‏شـكن شـدن و دقت كـردن آنان در آموزش و يادگيري‏شـان. مسـايلي اسـت 
كـه بايـد ضبـط شـود. فـداكاري برادران بايد گفته شـود. شـايد يـك روزي مـا نبوديـم. خانواده‏هاي معظم شـهدا خاصه شـهدايي كه 
بـا هـم بيشـتر بوديـم بيشـتر تماس داشـتيم. صـداي گنهـكاري مثل من را بشـنوند و بـه فرزندان معصومشـان كـه اين همـه فداكاري 
نموده‏انـد توجـه بيشـتري بفرماينـد. بداننـد چقـدر موفق بودنـد و در مورد آنان حـرف و مطلب زياد اسـت، زيرا هفت سـال از جنگ 
مي‏گـذرد و آنـان بـا رشـادت‏هاي پـي در پـي و شـركت در عمليات متعـدد، متحدانه، بـا يكپارچگي، اخـوت و محبـت، منطقه جنگي 
و جنگيـدن را لمـس كردنـد. به‏يـاد زندگـي و دنيايشـان نبودنـد. بـه يـاد همـه آن‏هايـي كـه در پشـت جبهه‏اند؛ پـدر، مـادر، تحصيل، 
كارگاه، دانشـگاه، مدرسـه، اداره، مزرعـه نبودنـد. معلـم، دانشـجو، محصـل، كارگـر، كشـاورز همـه بودنـد. كلاس و مدرسـه، كارگاه 
و مزرعـه را رهـا نمودنـد. فقـط گفتنـد حسـين و خواسـتند حسـين )ع( را يـاري دهنـد. خواسـتند راهش را ادامـه بدهند. خواسـتند 
شـجاعت‏ها، ايثارهـا و حركـت شـهادت گونـه امـام حسـين و يارانش را بـه نمايش گذاشـته، امتحان پـس بدهند. هر چنـد اين حقير 
لياقـت وصـف وضعيـت رزمنـدگان را نـدارم. شـناخت لازم را براي وصـف رزمندگان نـدارم و نمي‏توانم يك پاسـدار واقعي اسالم 
را شناسـايي كنـم و واقعيـت را از دورنشـان دريافـت كنـم تـا براي خـودم درس باشـد و براي زندگي خـودم برنامه‏ريزي كنم. اسـرار 
زيـادي در ميـان بسـيجيان نهفتـه اسـت. هـر كـدام از آنـان خـط درسـت را فهميده‏انـد. انقالب را فهميده‏انـد، اسالم را شـناختند، 
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امامشـان را درك كردنـد. ارتبـاط خـود و خدايشـان را درك كردنـد. صحبـت كـردن پيرامـون تك تك اين عزيزان مشـكل اسـت. در 
خـط بودنشـان، در عملياتشـان، آموزششـان، مطيـع و گـوش به فرمان بودنشـان. همـه‏اش هوش بودنـد و حافظه كه مطلـب را بگيرند 
و در جايـش مصـرف كننـد. هـدف ايـن بـود كه تجربه چند سـال جنگ بـه عزيزان ديگـر انتقال داده شـود. روحانيون در خـط امام و 
مبـارزه بي‏وقفـه در جبهه‏هـا هسـتند. عمامـه بـه سـر مـي گيرند، سالح بـر دوش و قرآن در دسـت جلـوي صف‏ها حركـت مي‏كنند 
و مثـل سـتاره مي‏درخشـند. آنـان از خـدا، ائمـه، بهشـت و رسـتگاري سـخن مي‏گوينـد و در خـط مقـدم از وعده‏هـاي خداونـد بـه 
مومنيـن و مجاهديـن سـخن مي‏گوينـد. همـه رزمنـدگان به گـوش هسـتند، اين‏جا همه مطالـب را مي‏گيرنـد. وقتي از جهنم و خشـم 
خـدا صحبـت مي‏شـود سـر را بـه زانـوان مي‏چسـبانند، گريه مي‏كننـد، نالـه مي‏كنند و بـا خدايشـان العفو العفـو مي‏گويند. خـدا مگر 
مي‏شـود انسـان گنـاه نكنـد. مـنِ گناهكار آمـدم در اين جبهه آدم بشـوم. آمدم در دانشـگاه امام حسـين )ع( ثبت نام كـردم تا در صف 
مجاهديـن قـرار گيـرم. رزمنـده مي‏گويـد: خدايـا مي‏شـود مـن آن فـردي باشـم كـه توبـه‏اش را قبول كني؟ مي‏شـود كسـي باشـم كه 
بتوانـم تـو را از خـود راضـي كنـم؟ همـه‏اش در دلش راز و نياز اسـت و اسـتغاثه بـه درگاه خدا دارد. بـا خدايش نالـه و گريه مي‏كند، 
مثـل آدمـي كـه يـك دنيـا گناه كرده باشـد. مثـل آدمي كه تمـام وجودش گناه اسـت ضجـه مي‏زند. به سـجده مي‏افتد و حسـابي گريه 
و نالـه مي‏كنـد. آن‏قـدر كـه چشـمانش از گريـه‏اي كـه مي‏كنـد پر از خـون مي‏شـود. در همين حـال اگر فرمانده دسـتور دهـد كه بلند 
شـو رزم شـبانه اسـت بايـد حركـت كنيـم، در دل شـب حركـت مي‏كند. لبـاس رزم مي‏پوشـد و گـوش به فرمـان فرمانده‏اش اسـت. 
چنـد سـاعت بـا كولـه بـار مهمـات، اسـلحه و ... حركـت مي‏كند. پشـتش بـه درد مي‏آيـد ولي اظهـار خسـتگي نمي‏كند. چـرا؟ براي 
اين‏كـه عشـقي در دل دارد كـه عشـق رزمندگـي و دفـاع از اسالم اسـت. دفاعي كـه از حضـرت آدم )ع( تاكنون به پاي اسالم صرف 
شـد و خون‏هـاي فراوانـي ريختـه شـد. در ايـن راه همـه ائمـه اظهـار )ع( ما شـكنجه ديده‏اند. زنـدان رفتند و به شـهادت رسـيدند تا 
اين‏كـه اسالم باقـي بمانـد. همـه پيغمبـران بـه عناويـن مختلف به دسـت جلادان شـكنجه شـدند و همـه آنـان را به دردهـا و رنج‏ها 
مبتال کردنـد، ولـي آنـان فقط خـدا را صدا مي‏زدند. فقط خدا را داشـتند. هدفشـان فقـط خدا بود. فقـط الله بود. هدفشـان پياده كردن 
احـكام الهـي بـوده اسـت. خواسـتند حاكميـت خداونـد را در كـره زمين پيـاده كنند. حاكميـت خداوند و قـرآن را در زمين گسـترش 
بدهنـد. پرچـم توحيـد را بـه اهتـزاز در بياورنـد، چون حركت، حركـت الهي و خدايي بود. معلوم اسـت كه دشـمن دارد. اين حركت، 
موانـع زيـادي دارد كـه شـيطان در جلويـش مي‏گسـتراند. همـه بچـه شـيطان‏ها دنبـال شـيطان بـزرگ حركت مي‏كننـد تـا بتوانند اين 
حركـت الهـي را توقـف بدهنـد و ايـن همـان حركتـي بوده اسـت كه انبيـاء الهي و ائمـه اطهار شـروع كـرده بودند و خـدا و قرآن به 
آن فرمـان داده بـود. نـوري درخشـيدن گرفـت. خواسـتند نور هدا را بپوشـانند و خامـوش كنند ولـي مجاهدين راه خـدا، آن‏هايي كه 

جهادگـر فـي سـبيل ا... هسـتند حركـت كردنـد. دنبالـه روي روحانيت و امامشـان بودند. نگذاشـتند نور خدا خاموش شـود.
آن‏هـا خـود را آمـاج گلوله‏هـاي دشـمن، شـيطان بـزرگ و بچـه شـيطان‏ها كردند و فـدا شـدند. سينه‏هايشـان را به امـواج گلوله‏ها 
سـپردند و بـه شـهادت رسـيدند. آن‏چنـان غريدنـد و جنگيدنـد كـه روح قـوي و الهـي آنـان كـه بـر بـدن سـواري مي‏گرفـت رو بـه 
ضعـف رفـت. تـا نفس داشـت، مي‏خواسـت اعلام كند كه فدايي اسالم اسـت در گوشـه‏اي مي‏نشسـت تا نفسـي تـازه كند تـا بتواند 
دوبـاره جنـگ كنـد. همـان جنـگ و دفاعـي كـه سـفارش خـدا و پيغمبر بوده اسـت و امـام خميني بـه پيروي از رسـول اکـرم )ص( 

توصيـه‏اش فرمود. 
پيامبـران در ايـن راه فرزندانشـان را فـدا مي‏كردنـد. خانواده‏شـان را فـدا مي‏كردنـد. امـام حسـين )ع( همـه هسـتي خـودش را بـه 
ميـدان آورده اسـت. همـه خانـواده‏اش. زن، بچـه، بـرادر، برادرزاده‏هـا، خواهرش، دختـرش، طفل شـيرخوارش را به ميـدان آورد. اين 
منتهـاي درسـي بـود كـه مي‏خواسـت به ما شـيعيان بدهـد. درس بدهـد كه اي شـيعه نبايد زير بـار ظلم بروي، تـو نبايد زير بار سـتم 
تجـاوزكاران بـروي. تـو نبايـد گـول شـيطان و شـيطان بچه‏هـا را بخوري. تـو انسـاني، آزاده اي. بايـد در دنيا سـربلند باشـي. بايد در 
دنيـا سـرت را بلنـد كنـي و بـه همـه مسـلمين بگويي من خـود را فداي اسالم كـردم. بايد همه ما فداي اسالم بشـويم. امام حسـين 
)ع( بـا كفـار، مشـركين و نابـكاران ـ آن‏هايـي كـه كشـتن وي را حالل مي‏دانسـتند و مي‏گفتند كه اگر امام حسـين را بكشـيم بهشـت 
را بـراي خـود خريـده ايـم ـ جنگيـد. همان‏هايـي كـه به قول خودشـان تسـبيح و سـبحان ا... مي‏گفتند، ولـي كمر به قتل امام حسـين 
)ع( بسـته بودنـد. امـام حسـين حجـت خـود را در كربلا تمام كـرد. موقعيت كربال را بپا نمود. مردانگي، شـرافت، حريـت و آزادگي 
را در آن‏جـا پيـاده كـرد. قدرت اسالم را در معـرض ديد همگان قرار داد. همه وجودش را در راه اسالم در معرض نمايش گذاشـت. 
امـام حسـين وقتـي وارد ميـدان مي‏شـد سـخنراني مي‏كـرد. مردم اگر مرا نمي‏شناسـيد، بشناسـيد. اگر كسـي تـا به حال مرا نشـناخت، 
بشناسـد. اگـر هـم مي‏شـناختيد، بهتـر بشناسـيد. مـن فرزنـد زهراي مرضيه هسـتم. من فرزند كسـي هسـتم كـه پدرش پيغمبر اسـت. 

مـن فرزنـد كسـي هسـتم كه پـدرش ـ پدر مـن ـ علي مرتضي اسـت و بـرادرم امام حسـن مجتبي )ع( اسـت.

خداونـد، مـا را يـاري فرمايـد تـا مسـايلي را مطـرح كنيـم كه به نفع اسالم و جامعه اسالمي باشـد. قطعه شـعري اسـت كـه يادم 
آمـد بـراي همـه مايـي كـه بايـد در ميـدان عمـل و نبرد بـا دشـمن كارزار كنيـم و در ايـن ميدان كـه نمايانگـر حقايقي ارزنده اسـت، 

مفيـد خواهـد بود:
درهم بشكن سپاه دشمن اي مرد 		 با بيرق خون بيا به ميدان نبرد

بشوي با سرخي خون خويش، گونه زرد مردانه به پيش چشم هر چه نامرد	

بر خاك ببين گونه گلگون شـهيد 		 دل مي‏تپد از ترانه خون شـهيد
با جوهر خون نوشته قانون شهيد در دفتر روزگار از روز نخست 	
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امـروزه روز، انصـاف را کجـا می‏توانیـم یافـت؟ بـه وقـت معاملـه و 
تجـارت، یـا هنـگام رانندگی؟

امـروزه روز، ایثـار را کجـا می‏توانیم دیـد؟ وقت عبـوری بی‏اعتنا، از 
کنار رهگـذری نیازمند؟

امـروزه روز، گذشـت را کجـا می‏توانیـم مشـاهده کـرد؟ هنگامی که 
انتقـام را بـر بخشـش ارجـح می‏پنداریم؟

تـو گویـی امـروزه روز، انصـاف و ایثـار و گذشـت را تنهـا می‏تـوان 
شـنید. آن هـم از روزهـا و سـالیانی کـه چنـدان به ما دور نیسـت. پس، 
خسـته و دلـزده از امـروزگاری ایـن روزهـا، که پــُر اسـت از تکرار و 
عـادت و روزمرگـی، کولـه بـار سـفر را از کنـج کمـد بیرون مـی‏آورم. 
گوشـی تلفن را برداشـته و شـماره‏ی پایانه‏ی اتوبوس‏های مسـافرتی را 
می‏گیـرم. بلیطـی رزرو میک‏نـم. مقصـدم شـهری اسـت که تـا کنون آن 

را ندیـده‏ام. امـا می‏دانـم در خـود، شـنیدنی‏های فـراوان دارد.
از پنجـره‏ی اتوبـوس بـه بیـرون نـگاه میک‏نـم. ایـن مسـیر دل انگیـز 
امـا، چشمــم را نـوازش نمی‏دهـد. نــه، زیبایی‏هـای ایـن راه مـرا بـه 
خـود نمی‏خوانـد. گویـی نظرگاهــم، رو سـوی جایـی دیگـر دارد. بـه 
بابلسـر می‏رسـم. لکیـن مقصـدم ایـن جا نیسـت. سـوار بـر خودرویی 
دیگـر می‏شـوم تـا مـرا بـه نقطه‏ی شـنیدن برسـاند. مـن عـازم فریدون 

هسـتم. کنار 
بیسـت و هشـتمین یـادواره‏ی سـردار شـهید حـاج حسـین بصیـر و 
سـیصد و پنجـاه شـهید فریـدون کنـار بـه زودی در ایـن شـهر برگـزار 
می‏شـود. و مـن بـرای همیـن موضوع آمده‏ام. پـا در این شـهر گذارده‏ام 
تـا حتـی بـرای چنـد روز، واگـذارم قسـط و قبـض و قیل و قـال را، و 
بشـنوم شـرح قبیله‏ی شـور و حال را. حالا سـاعت پنج عصر اسـت و 
مـن ایـن جـا هسـتم. در شـهر خط شـکنان حق علیـه باطـل. در برخی 
خیابان‏هـا می‏تـوان اعلان‏هـای برگـزاری یـادواره و عکـس شـهداء را 
مشـاهده کـرد. بـرای اقامـت بـه سـوی مجتمـع مسـکونی مهـر می‏روم 
کـه مزیـن اسـت به نام شـهید حاج حسـین بصیـر. این اسـم را با خود 
تکـرار میک‏نـم. شـهید حـاج حسـین بصیـر. هنـوز صاحـب این نـام را 
نمی‏شناسـم. امـا فـردا که خورشـید از مشـرق دریـای مازنـدران تابیدن 

گیـرد، من بـا خانـواده‏اش وعده‏ی دیـدار دارم.

دیدار و مصاحبه با خانواده‏ی شـهید حاج حسین بصیر 
از محـل اقامتــم تـا رسـیدن بـه خانـه‏ی شـهید حـاج حسـین بصیر، 
ایـن فکـر مرا به خویش مشـغول داشـته که بـه ملاقـات بانوانی خواهم 
رفت که نمادی از ایسـتادن و نشکسـتن هسـتند. زنی که همسـر شـهید 
اسـت و نیـز دامـادی بـه شـهادت رسـیده دارد. زنـی که دختر شـهید و 
همسـر شـهید اسـت و زنـی دیگر که خواهر شـهید اسـت. مـن چگونه 
بـا ایشـان به گفت و گو بنشینــم؟ آیا بـه حرمت بردبـاری این عزیزان، 
سـکوت مـرا دربـر نخواهد گرفت و یارای سـخن گفتنــم خواهد بود؟ 
چـه بپرســم و چگونـه کلام آغـاز کنم؟ هراسـی شـیرین از ایـن دیدار 

در درون دارم.
بـه منزلـگاه دنیـوی شـهید وارد می‏شـوم و اهـل بیـت وی، مـرا بـا 
لبخنـد و روی گشـاده و کلام خـوش پذیرا می‏شـوند. پیـش از هرچیز، 
چشـم‏هایت بـه تماشـای قاب‏هایـی خیره می‏مانــَد که عکس شـهیدان 

از راست به چپ : خدیجه بصیر خواهر شهید، محدثه بصیر دختر شهید، آمنه براری همسر شهید، فرشته بصیر دختر شهید
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ایـن خانـواده و همرزمان‏شـان را در دل خـود جـای داده‏انـد. دیدگانت 
روشـن می‏شـود وحــَضِّ بصر می‏بــری از مشـاهده‏ی آن‏ها. و این تو 
را یـادآور می‏شـود کـه بـه خانـه‏ای قـدم نهـاده‏ای کـه هنـوز و هماره، 
ِـشان، در قلب ایشـان ســرخی جاودان دارد. از  یاد شـهیدان سـرو قامتـ
حـاج بصیـر می‏پرسـم و از دیگـر شـهیدان ایـن خانـواده. می‏پرســم و 
از صداقـت می‏شـنوم. آری، سـخن این بانوان، شـرح عاشـقی اسـت و 
دیانـت. و سـرانجام ایثـار و گذشـت، که اغلـب منتج اسـت به درجه‏ی 
رفیـع شـهادت. مـن امروز آمـده‏ام تا دریابــم چه بسـیار ناشـنیده‏ها را. 
و اینـک از پــس سـال‏ها روزه‏ی سـکوت، افطـار کلام اسـت و واژه. 
از عمـق جـان گفتـن و بـه بـرون تراویـدن ناگفته‏هـا. و من امـروز چه 
سـعادتمندم از ایـن ضیافـت. من که تشـنه‏ی شنیدنــم، می‏پرســم و با 
هـر پاسـخ کـه می‏شـنوم، شـانه‏های سسـت و شـکننده‏ام بـه لـرزش 
درمی‏آیـد. امـا مـن برای شـنیدن آمده‏ام. پس می‏پرســم و در پــس هر 

پرسـش، خوشه‏ای می‏چینــم. 
زمـان می‏گـذرد و وقـت مصاحبـه‏ی مـن با همسـر، خواهـر و دختر 
شـهید حـاج حسـین بـه آخـر می‏رسـد. بـا بدرقـه‏ی اهـل بیت شـهید، 
از خانـه بیـرون می‏آیـم. خداحافظـی میک‏نـم، امـا دلـم این‏جاسـت. از 
حـالا تـا هـر زمـان دیگر، گوشـه‏ای از قلـب مـن، این‏جا، در ایـن نقطه 
و در کنـار ایـن خانـواده‏ی معـزز خواهـد بـود. حـالا می‏دانــم کـه بـه 
ماننـد ایشـان بـودن سـخت اسـت. نــه، مـن مثـل این‏هـا نیسـتنم. من 
ایـن گونـه مقـاوم و غیـور نیسـتم. مـن ایـن چنین صابـر و شـیکبا و به 
مانند ایشـان، از خود گذشـته، از جان گذشـته و فداکار نیسـتم. احوالم 

اسـت.  منقلب 
کـه  میک‏نـم  خواهـش  راننـده  آقـای  از  و  می‏نشینــم  اتومبیـل  در 
حرکـت کنـد. قلـم و دفترچـه‏ام را از یکـف بیـرون مـی‏آورم تـا چیزی 
بنویسـم. امـا نمی‏توانـم. بغضی کـه از لحظـات اولیه‏ی مصاحبـه گلویم 
لـرزش  و  اشـ‏کها  ریـزش  اسـت.  نکـرده  رهایــم  هنـوز  گرفتـه،  را 
دسـت‏هایم بی‏اختیارنـد. از راننـده می‏خواهـم تـا مرا به گلزار شـهدای 
فریـدون کنـار ببـرد. قصـد قربـت دارم با سـرداری که جز به نام عشـق 
نمی‏توانـش توصیـف کـرد. اما آیـا این زمان بـرای دیدار، زود نیسـت؟ 
آیـا شایسـتگی حضـور بـر مـزار او در مـن هسـت؟ نــه، من هنـوز او 
را بـه خوبـی نشـناخته و درک نکـرده‏ام. پـس، از راننـده می‏خواهم که 

مسـیرش را عـوض کند.

مغازه‏ی شهید حاج حسین بصیر
حالا روبه روی مغازه‏ای ایسـتاده‏ام که سـابقاً محل کسـب و کارحاج 
حسـین بصیـر بـوده اسـت. آری، این‏جـا دکان جوشـکاری شـهید بوده 
کـه اینـک مدت‏هاسـت کارگاه آلومینیـوم کاری شـده اسـت. بـه جایی 
خیـره شـده‏ام کـه زمانـی حـاج حسـین بصیـر در آن بـه کار و تالش 
مشـغول بـوده، سـال‏های سـال از آن کسـب رزق و روزی حالل کرده 
و زندگـی تـوأم بـا قناعـت و غـرور را بـا آن چرخانده اسـت. مغازه‏ای 
کـه مسـئولیت آن را بـا حضـور در جبهـه، بـه شـاگردش وا می‏گـذارد 
تـا از عوایـد آن، مخـارج خانواده‏هـای خود و شـاگردش تأمیـن گردد. 
امـا او کـه هیـچ گاه از بـذل جـان و مـال خویـش دریغ نداشـت، وقتی 
دیـد همرزمانــش سـنگری بـرای دفـاع و محافظـت از خـود ندارنـد، 
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ایثارگرانـه ایـن مغـازه را نیـز فروخـت تـا بـا تهیـه‏ی شـن و ماسـه و 
گونـی، برای ایشـان سـنگر بسـازد.

بـه درون مغـازه رفتـه، نگاهـی به اطـراف انداخته و بعد از سالم، از 
صاحـب فعلـی آن می‏پرســم آیـا می دانــد این مغـازه پیشـترها، از آن 
چـه کسـی بـوده اسـت؟ بلـه، او می‏دانـد. ظاهراً پـس از فـروش مغازه 
توسـط شـهید بصیـر، دکان چنـد دسـتی چرخیده و حالا به وی رسـیده 

اسـت. از صاحـب مغازه درباره‏ی شـهید می‏پرســم. 
می‏خواهـم بدانــَم آیـا او را می‏شناسـد؟ پاسـخ آری اسـت. او را بـه 
نام شـهیدی سلحشـور و سرداری سـرآمد می‏شناسـد. لکین از جزئیات 
حیـات وی اطالع چندانـی نـدارد. او نمی‏دانـد کـه حـاج بصیـر در 
کدامیـن عملیات‏هـا حضور داشـته، چه طـرح و نقشـه‏هایی ریخته، چه 
کسـانی را راهبـری و فرماندهـی کـرده، در رشـد معنوی چه سـربازانی 
موثـر بـوده و چـه رشـادت‏ها و جانبازی‏هایی کـرده و در نهایت چطور 

و چگونـه بـه مقام شـامخ شـهادت نایل آمده اسـت. 

ایـن نشـناختن، آه و افسوسـی در مـن می‏نـشانــد و مرا بـه این فکر 
وا مـی‏دارد کـه از دیگـران نیـز درباره‏‏ی شـهید بصیر پرس و جو کنــم. 
می‏خواهـم میـزان آگاهـی و شـناخت مردمـان شـهر، از سردارشـان را 

دریابـم. 

شهید شهر
پــرسه زنـان در شـهر، از شـهروندان بسـیاری می‏پرســم. از هرکی 
می‏خواهَـم تـا آن‏چـه دربـاره و پیرامـون شـهید بصیـر می‏داننـد بـا من 
بگوینـد و درمیـان بگذارنـد. اما پاسـخ غالب افـراد، همان اسـت. آن‏ها 
جـز نامـی از شـهید بصیـر، چیـزی بیشـتر نمی‏داننـد. ایشـان درحالـی 
حـاج بصیـر را قهرمـان شـهر خـود می‏داننـد و می‏خواننـد کـه وی 
را بـه خوبـی و آن گونـه کـه شایسـته‏ی مقـام اوسـت، نمی‏شناسـند. 
کمتـر کسـی می‏دانسـت کـه او از فعـالان عرصـه ی انقالب در شـهر 
فریـدون کنـار بـوده و در شـکل‏گیری بسـیاری از تظاهـرات علیه رژیم 
شاهنشـاهی نقـش موثر داشـته اسـت. کمتر کسـی می‏دانسـت کـه او از 

نخسـتین روزهـای جنـگ تحمیلـی بـه جبهه‏های دفـاع مقدس شـتافته 
و تا سـال شـصت و شــش که شـهد نوشـین شـهادت نوشید، نــه تنها 
در بسـیاری از عملیات‏هـا شـرکت جسـته، بلکـه در برخـی از آن‏هـا، با 
طراحـی نقشـه‏ی عملیاتـی و یا برعهده داشـتن مسـئولیت‏های مختلف، 
بـه عنـوان فـردی مهـم، تعیینک‏ننـده و اثربخـش حضور داشـته اسـت. 
بـا خـود می‏اندیشــم کـه شـهداء، حتـی در زادگاه خـود نیز ناشـناخته 
مانده‏انـد. می‏خواهــم بـه دیـدار رییس بنیاد شـهید شـهر فریـدون کنار 
رفتـه و چرایـی ایـن موضـوع را از وی نیـز جویا شـوم. اما قبـل از آن، 
می‏خواهــم اماکنـی از ایـن شـهر را ببینــم کـه نـام شـهید بصیـر را بر 

دارند. خـود 
مجتمـع مسـکونی کـه بـه نـام ایـن شـهید اسـت را، از نزدیـک دیده 
و در آن اقامـت داشـته‏ام. حـالا بـه کتابخانـه‏ای مـی‏روم کـه به نـام این 
شـهید بزرگـوار اسـت. بـا دیدنــش، از ایـن کـه محـل کسـب علـم و 

معرفـت، بـه نـام شـهیدی رقم خـورده که در دانشـگاه جبهه، به سـوی 
کمـال و معرفـت گام برداشـته خرسـند و خوشـحال می‏شـوی. در این 
جسـت و جـو، نشـانی کی مرکـز درمانـی را به تـو می‏دهند کـه به نام 
شـهید اسـت. مـی‏روی و لحظـه‏ای بـه آن جـا می‏رسـی کـه سـاختمان 
ایـن مرکـز درمانـی درحـال تخریـب اسـت. بـا نگرانـی علـت را جویا 
امـا پاسـخی آرامش‏بخـش دریافـت میک‏نـی. قـرار اسـت  می‏شـوی، 
بـه جـای آن بنـای قدیمـی، سـاختمانی جدیـد بـا تجهیـزات نویـن و 
امکانـات بهتـری تـدارک دیـده شـود. می‏پرسـی نامــش چـه خواهـد 
بـود؟ و می‏شـنوی، همان که قباًل بوده. مرکز بهداشـتی، درمانی شـهید 
بصیـر. بنـدر بصیـر نیـز دیگـر جایـی در فریـدون کنـار و مزین بـه نام 
ایـن شـهید اسـت. بـه آن جـا مـی‏روی، و غـرق در تماشـای هیاهـوی 
کشـتی‏ها و قایق‏هـا، بـه این نکته می‏اندیشـی کـه نامگذاری ایـن اماکن 
در پیونـد با انسـانی چنین وارسـته و والامقام، گرچـه قدمی کوچک در 
شـناخت حـاج بصیر اسـت، لکین می‏بایسـت گامی بزرگتر برداشـت و 

بـه درک حقیقی‏تـری از حماسـه‏ی حـاج بصیر‏هـا نائـل آمـد. 
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در ادامـه‏ی مسـیر، بـه بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران شـهر فریدون 
کنـار رفتـه و در ایـن خصـوص با رییس آن بـه گفت و گو می‏نشینــم. 
مجيـد حسـين‌پور، ریيـس بنيـاد شـهيد و امـور ايثارگـران شهرسـتان 
ايثارگـري  شهرسـتان  فريدونكنـار،  شهرسـتان  می‏گویـد:  فريدونكنـار 
ايثارگـر  و  اسـت. شـايد در هـر كوچـه‌اي، چنديـن خانـواده شـهيد 
زندگـي مي‌كننـد. بـه همين علت، از شـهيد و شـهادت، اسـتقبال خوبي 
دارنـد و فرهنـگ ايثار و شـهادت در اين شهرسـتان به خوبـي جا افتاده 
اسـت. وی در مـورد پاسداشـت یاد شـهید بصیر می گویـد: حاج بصير 
متولـد روز عاشـورا بـود. بـه خاطـر همين، هم‌نـام امام حسـين)ع( بود 
و جايـگاه ويـژه‌اي نـزد مـردم داشـت. قبـل از انقالب حتـي ‌كارهـاي 
خيـر زيـادي بـراي مردم انجـام مـي‌داد. مردم آن زمـان خيلـي كاري با 
ايـن مسـايل معنوي نداشـتند، اما ايشـان از همان ابتدا )قبـل از انقلاب( 
داراي ايـن حسـنات بـود. خانواده ايشـان در سـالروز شـهادت ایشـان، 
همـه سـاله مراسـمي در منـزل اين سـردار عزيز با مشـاركت مسـوولان 

شـهري برگـزار مي‌كننـد كه همه مسـوولين و همرزمان ايشـان شـركت 
مي‌كننـد.

غروبنـاک اسـت کـه مـن بـه محـل اقامت خـود می‏رسـم. تـا قبل از 
اسـتراحت شـامگاهی، فرصتـی دارم تا شنیده‏هایــم از حـاج بصیر را بر 
کاغـذ آورم. بـا تحریـر هر جملـه، در ذهن خویش مـرور میک‏نم آن‏چه 
را کـه از خصایـص معنـوی و ویژگی‏های فرماندهی وی شـنیده‏ام. باور 
ایـن موضـوع که شـخصی بـدون تجربه‏ی نظامـی، از آغازیـن روزهای 
جنـگ، در جبهه‏هـا حضـور یافتـه و نــه تنهـا در نبـرد بـا دشـمن و 
امورعملیاتـی، بلکـه در حـوزه‏ی دینـی و اخلاقـی نیـز بـه چنین رشـد 
و تعالـی دسـت یافتـه باشـد، برایــم سـخت اسـت. شـاید درک ایـن 
موضـوع دشـوار می‏نمایـد، زیـرا زندگی و حیـات بـزرگ مردانی چون 
حـاج حسـین را بـا معیارهای امـروزگاری خویش سـنجیده و به محک 
درمی‏آوریـم. بـا ایـن افـکار، مهیـای فـردا می‏شـوم. زیـرا فـردا روز، 

یـادواره‏ی شـهید حاج حسـین بصیـر و سـیصد و پنجاه شـهید فریدون 
کنار اسـت.

شـرکت در بیسـت و هشـتمین یـادواره ی شـهید حـاج 
حسـین بصیـر و سـیصد و پنجـاه شـهید فریدون‏کنـار

برگـزاری  محـل  کـه  می‏رسـم  کنـار  فریـدون  شـهر  مصلـی  بـه 
یـادواره اسـت. تصاویـر فراوانـی از شـهدای شهرسـتان فریـدون کنار، 
در ورودیـه‏ی مراسـم بـه نمایـش و اهتـزاز درآمـده اسـت. بـه هنـگام 
تماشـای ایـن تصاویـر بـا خـود می‏گویـم؛ برپایـی ایـن یادواره‏هـا و 
بزرگداشـت‏هایی از ایـن قبیـل، در حقیقت تقدیس و تشـویق روحیه‏ی 
شـهادت و فـداکاری، و نیـز اهمیـت بخشـی بـه اهـداف و آرمان‏هایـی 
اسـت کـه شـهدای جنـگ تحمیلی بـه خاطـر آن، جان شـیرین خویش 
را فـدا نمودنـد. خانواده‏هـای معظـم شـهداء، از جملـه اهل بیت شـهید 
بصیـر در مراسـم حضـور دارنـد. در کنار ایشـان، چه بسـیارند جانبازان 

و ایثارگـران هشـت سـال دفـاع مقـدس که بـه همـراه خانواده‏هایشـان 
آمده‏انـد. مراسـم بـا تالوت آیاتـی چنـد از قـرآن مجید آغاز می‏شـود. 
سـپس حضـرت آیت‏الله سـید محمدباقر میرباقری، اسـتاد حـوزه علمیه 
قـم، بـه ایـراد سـخنرانی پرداختـه و بـر لـزوم زنده نـگاه داشـتن یاد و 
خاطـره‏ی شـهیدان والامقـام تأیکـد نمودند. پس از ایشـان جنـاب آقای 
ابـوذر بیوکافـی مـداح اهـل بیـت عصمـت و طهـارت در سـوگ ائمـه 
اطهـار مداحـی نمودنـد و در خاتمـه‏ی مراسـم و بـه هنگام بازگشـت، 
دختر شـهید بصیر با نشـان دادن مقبره‏ی پنج شـهید گمنام در گوشـه‏ای 
از مصلـی، بـه قفـل بـودن در ورودی مقبره در طول هفته اشـاره کرده و 

از گله‏منـدی مـردم شـهر در ایـن خصـوص می‏گویـد. 
دختـر شـهید از ایـن کـه امـکان زیـارت، فاتحه‏خوانـی و ادای دیـن 
نسـبت بـه ایـن شـهدای بزرگـوار، از مـردم شـهر سـلب شـده ابـراز 
تأسـف نمـود. نمی‏دانستــم چه بگویــم. گاه به وقت مشـاهده‏ی چنین 
مـواردی، جـز آه و دریـغ، از نهانخانـه‏ی دل چیـزی به بیـرون نمی‏آید.  
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شـب از راه می‏رسـد و مـن بـا کولـه بـاری کـه اینـک خالـی نیسـت، 
بـه محـل اقامتــم بـاز می‏گـردم. پنجـره‏ی اتـاق را کـه رو بـه دریاسـت 
می‏گشایــم و بـه امـواج بـزرگ امـا آرامـی خیره می‏مانــم که به سـاحل 
می‏آینـد و بازمی‏گردنـد. بی‏اختیـار بـه شـهید حـاج حسـین بصیـر فکـر 
میک‏نـم. بـه او کـه روحـی بـزرگ، به وسـعت دریـا و غـرور و غیرتی به 
پهنـای آن داشـت. می‏اندیشـم او کـه به وقـت رویارویی با دشـمن چون 
دریایـی متلاطـم بـود و هیچ گزندی از سـوی دشـمن را تـاب نمی‏آورد، 
بـه اوقـات دیگـر، هماننـد ایـن امـواج آرام، خشـوع و خضوعـی فراوان 
داشـته و بـه هنـگام فرماندهی، رفتـار و کرداری چنـان متواضعانه از خود 
نشـان مـی‏داده کـه حتـی شنیدنــش نیز حیـرت‏آور اسـت. با ایـن افکار، 
پنجـره را می‏بنـدم. پـرده را میک‏ـشــم. چـراغ را خاموش میک‏نــم. فردا 
روز، مـن بـه شـهر و دیـار خود بـاز خواهم گشـت. اما هنوز مـزار حاج 

بصیـر را زیـارت نکرده‏ام.
امـروزی دیگـر از راه می‏رسـد. روزی کـه بـا دیگـر روزهـای مـن 
تفـاوت دارد، زیـرا مـن بـر مـزار متبـرک شـهید بصیر نشسـته‏ام. سـنگی 
را می‏بینـی که سـیاهی رنگــش، نشـان از عظمت کسـی دارد کـه وی را 
دربـر گرفتـه. آری، در ایـن جا، پاک نهـادی از فرزندان ایران و سـرداری 

از خطـه‏ی مازنـدران آرمیده اسـت. 
او کـه شـوق دیانـت را به شـور شـهامت درآمیخت و تـا آخرین قطره 
از خـون مطهـر و جـان مبـارزش را در راه اهداف و آرمانــش فدا نمود. 
در کنـار مـزار حـاج حسـین، مزار برادر شـهید، دامـاد شـهید و همرزمان 
شـهیدش نیـز قـرار دارد. همچنین قبـور پدر، مادر و دختر متوفایــش نیز 

در همان نزدکیی اسـت. 
لحظـه‏ی شـگفتی اسـت بـرای مـن. از آن رو کـه خـود را بـا میراثـی به 
سـنگینی دفـاع و رسـالتی بـه بزرگی جهـاد مواجـه می‏بینــم.کاش به قدر 
کفایـت، شـناخته باشــم حـاج حسـین و حـاج حسـین‏ها را. کاش به قدر 
صداقـت او، بـا خـود و دیگـران صـادق باشــم. کاش به قدر شـجاعت او 
در دفـاع، مـن نیـز شـهامت داشـته باشـم. این سـفر، مـرا در مقابـل درون 
مـن قـرار داده اسـت، گویی شـناخت بهتـری از خویش پیدا کـرده‏ام. حالا 
مـن خـود را بـا پرسشـی رو بـه رو می‏بینــم. حاصل این سـفر بـرای من 
چـه بـوده اسـت؟ اکنون می‏بایسـت چه کنــم؟ پیش از رفتـن از دیار حاج 
حسـین می‏بایسـت چه عهـدی ببندم؟ خـود را به چه پیمانی متعهد سـازم 

تـا در برابـر شـأن و مقام این بزرگواران شـرمنده نباشــم؟ نمی‏دانــم. 
کوله بار سفر را برمی‏گیرم و برمی‏خیزم. سوار خودرو می‏شوم. در راهِ 
رفتن، تصویری از شهید حاج حسین بصیر و برادر شهیدش را می‏بینـم 
که بر بلندای دیواری نقش بسته است. نقاشی‏دیواری اما، رنگ پریده و 
را  بیننده  نشانده،  نقاشی  این  بر  زمانه  که  غباری  و  گرد  است.  فرسوده 
مغموم و اندوهگین می‏سازد. اما می‏اندیشـم نکند این گرد و غبار، پیش از 
آن که این نقش را مکدر ساخته باشد، بر دیدگان ما فرو نشسته که شهداء 
را از یاد بـرده‏ایم؟ نکند این گرد و غبار، همین زندگی و روزمرگی ماست 
که بصیرت لازم برای شناخت و درک شهداء را از ما سلب کرده است؟ 
به چند لحظه پیشتر فکر میک‏نم که در جوار مزار شهیدان بودم. به قول و 
قراری اندیشیدم که با شهداء منعقد نساختم. اما گویی حالا، راهی روشن 

و شفاف می‏بینـم. راهی که خود شهیدان آن را در برابرم گشوده‏اند. 
گرچه می‏دانـم راهی که در پیش روست، شاید سخت و طولانی باشد.

گزارش: ز. م
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بسمه تعالی
حضور محترم همسر عزیزم، سلام عرض می کنم

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی)ع( خمینی را نگهدار
 امیدوارم همیشــه صحیح و سالم بوده باشــید. هر گاه احوال از این جانب حقیر 
ضعیف حســین بصیر خواسته باشید بحمد الله ســامتی حاصل و چاق و چله و 
ملالی نیســت. باری عرض می شــود حضور مبارکتان نامه دختر عزیزم فرشته و 
زهرای عزیزم و مهدی عزیزم به دســتم رســید و از سلامتی شما با اصلاع شدم و 
خوشحال شدم محدثه عزیزم را از قول من ببوسید و به او نگوید حی بابا می آید 
که او در صدا کند منتظر بابا باشد. زهرا جان نامه خوبی برایم نوشتی. انشا الله دفعه 

دیگر می نویسی خوب تر بنویس، من خوشحال می شوم.
آمنه مشــغله خرید وســائل را حتماً اقدام کن. در فکر پولــش نباش، خدا بزرگ 
است. همه چیز درست می شود. دخترم فرشته باید با خوشی زندگی کند انشا الله، 
ولی مبارزه با گرانفروشــی و مرگ بر آمریــکا یادتان نرودو همان طوری که آقای 
رفســنجانی فرمودند ما باید مســتقیماً با آمرکیا بجنگیم و همه جنگ با صدام به 

خاطر تجربه های جنگی است.
اصل جنگ را باید با آمرکیای جنایت کار بجنگیم. خدمت پدر و مادرم و برادرانم 
و خواهــر و بچه ها و خســرو و پدر و مادر خــودت و برادرانت، خواهرانت و 
همســایه ها سلام می رســانم. دیگر عرضی ندارم به جز سلامتی تان. خدا یار و 

نگهدار شما باشد انشا الله.
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بسمه رب الشهدا و الصدیقین

 ســام بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران. ســام بر شهیدان گلگون کفنان ایران. 
سلام بر مجوحین و جانبازان انقلاب اسلامی ایران. سلام بر همه یاران حسین)ع(. 
سلام بر شهیدان کربلا. ســام بر پیغمبران و راهنمایان بشریت. سلام بر امامان و 
رهبران، ســام بر قطره قطره خون پاک شهیدان. سلام بر مردم همیشه در صحنه، 
سلام بر مردم ایثارگر در پشت جبهه. سلام بر سلحشوران جبهه های نبرد حق علیه 
باطل. ســام بر مهدی)ع( فاطما)ع(. ســام بر پدر و مادر و برادر و خواهر عزیز 
و  فرزندان شــهیدان. سلام بر ایثار و فداکاری و گذشت و صبرو بردباری ایشان. 
سلام بر مکتب مان قرآن کتاب خدا. سلام بر نهج البلاغه علی)ع( سلام بر صحیفه 
ســجادیه امام سجاد )ع(. سلام بر سرزمین کفر ستیز ایران. سلام بر مکه، سلام بر 
بیت المقدس، ســام بر فلسطین. ســام بر آوارگان فلسطین. سلام بر مردم غیور 
افغانستان. سلام بر محرومین جهان. سلام بر پدر و مادر و خواهر و برادرانم علی 
اکبر، علی اصغر، هادی، فاطمه. سلام بر همسرم. سلام بر فرزندانم فرشته، مهدی، 
زهرا، محدثه. ســام بر همه دوستان و آشنایان و همســایگان. سلام بر فامیلهای 
دور و نزدکی. همســر عزیزم سلام. امیدوارم که حالتان خوب باشد. اگر احوال از 
اینجانب خواســته باشید بحمدالله نعمت سلامتی حاصل و ملالی ندارم. نپرس که 
کجا هستی؟ چکار می کنی؟ کی می آیی؟ فقط این را به شما بگویم اسلام غریب 
اســت. امام حسین )ع( ســرباز می خواهد. امام زمان )ع( کمک می خواهد. امام 

خمینی یاری می خواهد. قرآن ناطق می خواد.
دخترم زهرا عزیزم سلام علکیم. انشا الله که حالت خوب است. انشا الله که درس 
های خود را می خوانی. هر وقت بیســت گرفتی بــرای من نامه بنویس. هر هفته 
برای من نامه بنویس اگر من برای شــما نامه ننوشتم سئوال نکن که چرا نامه نمی 
نویسی. من جایی هســتم که نمی توانم برای شما نامه بنویسم. اگر فرصت کردم 

برای شما نامه می نویسم دخترم زهرا جان درس های خود را بخوان 

بسمه رب الشهدا و الصدیقین

 ســام بر رهبر کبیر انقلاب اســامی ایران. سلام بر شــهیدان گلگون کفنان ایران. سلام 
بر مجروحین و جانبازان انقلاب اســامی ایران. ســام بر همه یاران حسین)ع(. سلام بر 
شــهیدان کربلا. سلام بر پیغمبران و راهنمایان بشریت. سلام بر امامان و رهبران، سلام بر 
قطره قطره خون پاک شــهیدان. ســام بر مردم همیشــه در صحنه، سلام بر مردم ایثارگر 
در پشــت جبهه. ســام بر سلحشــوران جبهه های نبرد حق علیه باطل. سلام بر مهدی 
فاطمه)س(. سلام بر پدر و مادر و برادر و خواهر عزیز و  فرزندان شهیدان. سلام بر ایثار 
و فداکاری و گذشــت و صبرو بردباری ایشان. سلام بر مکتب مان قرآن کتاب خدا. سلام 
بر نهج البلاغه علی)ع( سلام بر صحیفه سجادیه امام سجاد )ع(. سلام بر سرزمین کفر ستیز 
ایران. ســام بر مکه، سلام بر بیت المقدس، سلام بر فلسطین. سلام بر آوارگان فلسطین. 
ســام بر مردم غیور افغانستان. سلام بر محرومین جهان. سلام بر پدر و مادر و خواهر و 
برادرانم علی اکبر، علی اصغر، هادی، فاطمه. ســام بر همسرم. سلام بر فرزندانم فرشته، 
مهدی، زهرا، محدثه. سلام بر همه دوستان و آشنایان و همسایگان. سلام بر فامیلهای دور 
و نزدکی. همســر عزیزم سلام. امیدوارم که حالتان خوب باشــد. اگر احوال از اینجانب 
خواسته باشید بحمدالله نعمت سلامتی حاصل و ملالی ندارم. نپرس که کجا هستی؟ چکار 
می کنی؟ کی می آیی؟ فقط این را به شــما بگویم اســام غریب اســت. امام حسین )ع( 
ســرباز می خواهد. امام زمان )ع( کمک می خواهــد. امام خمینی یاری می خواهد. قرآن 

ناطق می خواد.
دخترم زهرا عزیزم ســام علکیم. انشــا الله که حالت خوب است. انشا الله که درس های 
خود را می خوانی. هر وقت بیســت گرفتی برای من نامه بنویس. هر هفته برای من نامه 
بنویس اگر من برای شــما نامه ننوشتم ســئوال نکن که چرا نامه نمی نویسی. من جایی 
هســتم که نمی توانم برای شــما نامه بنویسم. اگر فرصت کردم برای شما نامه می نویسم 

دخترم زهرا جان درس های خود را بخوان 

93
www.navideshahed.com

يادمان‌ سردار شهيد حاج حسین بصیر / شماره  123 / دی ماه ‌1394   



www.navideshahed.com
94

يادمان‌ سردار شهيد حاج حسین بصیر / شماره  123 / دی ماه ‌1394   

اگر خواستید نامه به مرتضی 
بدهیــد او مــی دانــد کجا 

بفرستد.
مرتضی را از قول من ســام 
برســانید. پدر و مادرش را 
هم سلام برســانید. مرتضی 
برای  احترام  کنید.  احترام  را 
او احترام نسبت به من است.

انشا الله
آنکه هرگر شــما را فراموش 

نخواهد کرد
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 منطقه جنوب / پادگان صاحب الزمان )عج( شوشتر سال 1363

  منطقه جنوب/ هورالعظیم سال 1363

 منطقه غرب / دهلران سال 1363

 منطقه جنوب/ هورالعظیم سال 1363

 منطقه ایوان غرب سال 1362



97
www.navideshahed.com

يادمان‌ سردار شهيد حاج حسین بصیر / شماره  123 / دی ماه ‌1394   

www.navideshahed.com

 منطقه جنوب/ شط علی قبل از عملیات قدس 1364

 اهواز/پایگاه شهید بهشتی سال 1362

 شهید بصیر در قایق

 اهواز/پایگاه شهید بهشتی سال 1362

 مکه معظمه/ صحرای منا سال 1363
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 پادگان شهید بیگلو- اهواز 1363

 خانه سازمانی پایگاه شهید بهشتی اهواز بعد از عملیات والفجر 8 سال 1365
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 پادگان شهید بیگلو اهواز قبل از عملیات بدر سال 1363

 منطقه جنوب دوره آموزشی فرماندهی ستاد سال 1361

 منطقه بانه سال 1360
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 هفت تپه سال 1365

 منزل شهید سال 1360 مازندران/ فریدونکنار سال 1360

 هفت تپه سال 1365


